
فصلنامه علمی مؤسسۀ آموزش عالی فردوس
 www.fhja.ir

Fe r d o ws - e  H o n a r  Jo u r n a l  o f  A r t s

Print ISSN271702317
Online ISSN2717-2775

نشریۀ علمی
در زمیـــــــنــــــۀ
 هنر و معماري

 ســال هفتم | شماره 24| بهار 1405

پیوســتگی مفهومــی و کالبــدی فــرم مربــع در ســیر تاریخــی مــع�ری ایرانــی؛ از چهارطاقــی تــا چهارصفه و 

هشت بهشت
فاطمه موسوی نیا | اکرم حسینی | حانیه رضائی |مینا رمضانی

ارائه راهکارهای مع�ری داخلی فضای مسکونی با رویکرد انعطاف پذیری (بر پایه مطالعات تطبیقی)
سروش آهوئی | وحید حسین زاده

تعلیق اراده در آستانه ی بیداری: تحلیل زیبایی شناختی تابلوی «فراخوانی قدیس متیو» اثر کاراواجو در پرتو 

نظریه ی تأمل بی اراده ی شوپنهاور
علیرضا عزیزی | ابوالفضل دهقانی زاده | هاشم حسینی

تبدیل آرمان شهر به پادآرمان شهر در سین�ی علمی تخیلی معاصر
پیام زین العابدینی

بازتاب بحران روانی مالیخولیا در آثار ه®مندان اکسپرسیونیستی
 (منتخب آثار نقاشی ادوارد مونک، جیمز انسور، امیل نولده)

ملیکا سادات حسینی | عاطفه گروسی

واکاوی اژدهاکشی در نگارگری صفوی (¹ونه موردی: شاهنامه ۹۵۳ ه.ق. پاریس)
نفیسه زمانی

 1
40

5 
ار 

 به
| 2

4 
ره

ما
 ش
م |

هفت
ل 

سا
    

    
    

س   
دو

فر
ی 

عال
ش 

وز
آم

ۀ 
سس

مؤ
ی 

لم
ۀ ع

ری
نش

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی فردوس
(غیرانتفاعی، غیردولتی)





• مقالات مندرج لزوماً نقطه‌نظر فصلنامه فردوس هنر نیست و مسئولیت مقالات به عهده نویسندگان گرامی است.

• استفاده از مطالب و تصاویر فصلنامه فردوس هنر با ذکر مأخذ بلامانع است.

وزارت  مطبوعــات  کل  اداره  ســوی  از  اســامی،  شــورای  مجلــس   1364/12/28 مصــوب  مطبوعــات  قانــون   13 مــاده  موجــب  بــه  هــر  فــردوس  فصلنامــه  انتشــار  پروانــه   •

اســت. شــده  صــادر   1398/10/30 مــورخ   86090 شــاره  طــی  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 

فصلنامۀ علمی فردوس هنر

زمینۀ انتشـار: هنرهای تجسـمی، هنرهای کاربـردی، معماری، پژوهش‌های 

هنر میان‌رشته‌ای 

سال هفتم، شماره 24، بهار 1405

شاپای چاپی: 271702317

شاپای الکترونیکی: 2775-2717

---------------------------------------------

صاحب‌امتیاز: مؤسسه آموزش عالی فردوس

مدیرمسئول: دکتر حمید کارگر

سردبیر: دکتر فاطمه کاتب

معاون سردبیر: دکتر الهه حسن‌خویی

مدیر داخلی: مهندس فاطمه جعفری

---------------------------------------------

هیئت تحریریه:

دکتر رضا اشرف‌زاده

استاد بازنشسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر رقیه بهزادی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید موسی دیباج

دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

دکتر رضا سپهوند

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه

دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فاطمه کاتب

استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س(

دکتر علی مشهدی

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیده مریم مجتبوی

استادیار گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

---------------------------------------------

صفحه آرایی: واحد طراحی بصری موسسه آموزش عالی فردوس

---------------------------------------------

نشانی: ایران، مشهد، بلوار شهید کلاهدوز، کلاهدوز 30، مؤسسه آموزش عالی 

فردوس

http:www.fhja.ir :پایگاه اینترنتی

تلفن: ۷۱۳۹۱۷۵ ۰۵۱۳ 

 journal.fhja@gmail.com :پست الکترونیکی

لیتوگرافی: مجتمع چاپ ایران کهن

چاپ و صحافی: تهران خیابان مطهرى، نرسیده به چهارراه سهروردى،کوچه سنندج، پلاك 6

تلفن: 02133953538



Ferdowe-e-Honar

Scientific Journal in the Field of Visual and Applied Arts, 
Architecture
Vol. 7 | No. 24 | Spring 2026
Print ISSN: 271702317
Online ISSN: 2717-2775
---------------------------------------------
Publisher: Ferdows Institute Higher Education
Director-in-Charge: Dr. Hamid Kargar
Editor-in-Chief:Dr. Fateme Kateb
Deputy Editor: Dr. Elahe Hasankhouei
Manager: Fateme Jafari
---------------------------------------------
Editorial Board:
Dr. Reza Ashrafzadeh
Professor, Islamic Azad University of Mashhad
Dr. Roghaye Behzadi
Associate professor, Institute for Humanities and Cultural 
Studies
Dr. Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad (FUM)
Dr. Seyed Mousa Dbadj
Associate Professor, Faculty of Letters and Humanities, 
University of Tehran
Dr. Reza Sepahvand
Professor, Faculty of Management and Economics, Lorestan 
University
Dr. Rajabali Askarzadeh Torghabeh
Associate Professor, Department of English Faculty of Letters 
and Humanities, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
Dr. Fatemeh Kateb
Professor, Alzahra University
Dr. Ali Mashhadi

Professor, Department of Clinical Psychology Faculty of 
Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad 
(FUM)
Dr. Seyede Maryam Mojtabavi
Asistant Professor, Department of Architecture, Ferdows 
Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
---------------------------------------------
Page Layout: Visual Design Unit of Ferdows Institute of 
Higher Education
---------------------------------------------
Address: Kolahdouz 30th Alley, Kolahdouz St, Mashhad, 
Razavi Khorasan Province, Iran.
Website: http:www.fhja.ir
Phone: 00985137139175
Email: journal.fhja@gmail.com
Lithography: Irankohan Press Complex
Press and Binding: No.6, Sanandaj Alley, Near Sohravardi 
Intersection, Motahari Street, Tehran, Iran
Phone: 00982133953538



فهرست

پیوستگی مفهومی و کالبدی فرم مربع در سیر تاریخی معماری ایرانی؛ از چهارطاقی تا چهارصفه و هشت بهشت....................................10

ارائه راهکارهای معماری داخلی فضای مسکونی با رویکرد انعطاف پذیری )بر پایه مطالعات تطبیقی(.....................................................30

تعلیق اراده در آستانه ی بیداری: تحلیل زیبایی شناختی تابلوی»فراخوانی قدیس متیو«اثر کاراواجو درپرتو نظریه ی تأمل بی اراده ی شوپنهاور 

47.........................................................................................................................................................................................................................

تبدیل آرمان شهر به پادآرمان شهر در سینمای علمی تخیلی معاصر............................................................................................................67

بازتاب بحران روانی مالیخولیا در آثار هنرمندان اکسپرسیونیستی )منتخب آثار نقاشی ادوارد مونک، جیمز انسور، امیل نولده(................82

واکاوی اژدهاکشی در نگارگری صفوی )نمونه موردی: شاهنامه ۹۵۳ ه.ق. پاریس(.................................................................................104

Contents
Conceptual and Physical Continuity of the Square Form in the Historical Development of Iranian 
Architecture: From Chahartaq to Chahar-Suffah and Hasht-Behesht� 10

Providing Interior Architectural Strategies for Residential Spaces through a Flexibility-Oriented Approach: 
A Comparative Study
� 30

Suspended Will on the Threshold of Awakening: An Aesthetic Analysis of Caravaggio’s The Calling of Saint 
Matthew in Light of Schopenhauer’s Theory of Involuntary Contemplation

� 47

The Transformation of Utopia into Dystopia in Contemporary Science-Fiction Cinema� 67

Reflection of the Psychological Crisis of Melancholy in the Works of Expressionist Artists (Selected Paintings 
by Edvard Munch, James Ensor, and Emil Nolde)
� 83

An Analysis of Dragon-Slaying in Safavid Miniature Painting (A Case Study of the 953 AH Paris 
Shahnameh) 

� 104



به نام هنرآفرین

ــد کــه فرســتاده ای از روم  ــن روایــت می کن ــم چنی ــگام وزارت بزرگمهــر حکي ــه هن ــی از روزگار خسرو انوشــیروان ب عنصرالمعال

بــه بــارگاه خسرو آمــد و او نیــز بــه رســم ملــوک خواســت تــا دانایــی وزیــرش را بــه رخ بکشــد. پــس در برابــر ســفیر بــه وزیــر 

گفــت: »ای فلان همــه چيزهــا کــه درعــالم اســت تــو دانــی؟« و وقتــی پاســخ منفــی وزیــر را شــنید، چهــره درهــم کشــید و بــاز 

پرســید: »پــس همــه چيــز کــه دانــد؟« بزرگمهــر پاســخ داد: »همــه چيــز را همــگان داننــد؛ و همــگان هنــوز از مــادر نزاده انــد«.

ایــن بــاور بســیاری از ایرانیــان باســتان بــود کــه دامنــه علــم و دانــش چنــان وســیع اســت کــه کســی تــوان دســتیابی بــه تمامــی 

آن را نــدارد و حکیــم تــوس نیــز همیــن معنــا را گوشــزد می کنــد کــه:

چنين داد پاسخ که دانش بس است

وليکن پراگنده با هر کس است

و بــاز او در جــای دیگــری از شــاهنامه اش کــه کتــاب خــردورزی اســت و بــا ســتایش خــرد و دانــش آغــاز می شــود، در کنــار 

ــن  ــد و چنی ــد می کن ــش تأکی ــودن مرزهــای دان ــا ب ــه بی انته ــردم، ب ــن م ــودن آن بی ــده ب ــش و پراکن ــی دان ــه گستردگ اشــاره ب

ــه: ــد ک می سرای

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

ــوم  ــف عل ــه حوزه هــای مختل ــا ک ــی گمان در روزگار م ــاوری جــاری و ســاری بوده اســت، ب ــن ب ــر در گذشــته های دور چنی اگ

ــر اســت و تخصصــی  ــر و گسترده ت ــد واکاوی و پژوهش هــای ژرف ت ــد و هــر گوشــه ای از آن نیازمن گــستره ای وســیع تر یافته ان

ــرشمار  ــل پ ــگاهی و خی ــع دانش ــروز مجام ــتند. ام ــش هس ــر از پی ــتوارتر و پایدارت ــن اس ــای که ــد، آن آموزه ه ــژه می طلب وی

پژوهشــگران و کاوشــگران ایرانــی در حــال تحقیــق و تفحــص در حوزه هــای گوناگــون دانــش هســتند و مــا خرســندیم از آن کــه 

بــه قــدر وســع و بضاعــت یــک نشریــه علمــی توانســته ایم »فــردوس هنر« را بــستری بــرای ثبــت و نشر نتایــج پژوهش هــای 

حــوزه هنر قــرار دهیــم و همچنــان پذیــرای مقاله هــای پژوهشــگران و دانشــگاهیان هســتیم.

حمید کارگر؛ مدیر مسئول



1. راهنمای آماده‌سازی و ارسال مقالۀ پژوهشی

1-1. ساختار مقاله و موارد الزامی در آن

ــه  ــوردی، نقط ــۀ م ــروری، مطالع ــالات م ــی، مق ــالات پژوهش ــده مق ــه دربرگیرن ــرد ک ــی را می‌پذی ــالات علم ــر« مق ــردوس ه ــه »ف نشری

نظــر، ترویجــی و کاربــردی هســتند. همچنیــن، در راســتای سیاســت‌های نشریــه، تنهــا پژوهش‌هایــی پذیرفتــه می‌شــوند کــه صرفــاً 

ــش  ــه از پی ــک فرضی ــری ی ــه آزمون‌پذی ــی ک ــذا پژوهش‌های ــند؛ ل ــی باش ــنده مبتن ــای نویس ــر تحلیل‌ه ــند و ب ــاری نباش ــا آم ــی ی توصیف

ثابت‌شــده را - اغلــب بــه وســیلۀ ســنجش آمــاری - می‌آزماینــد، تکیــه صرف بــه پرســش‌نامه دارنــد، تکنیکــی و فنی‌انــد یــا در 

بررســی‌ها تکیــه بــه فرمــول دارنــد، پژوهش‌هــای کمّــی و پژوهش‌هــای صرفــاً گردآوری‌شــده )کلاژگونــه( پذیرفتــه نخواهنــد شــد. 

ــد.  ــته‌ای هــر باش ــث میان‌رش ــاری و مباح ــردی(، مع ــمی و کارب ــی هــر )هنرهــای تجس ــد در حوزه‌هــای تخصص ــوع مقالــه بای موض

ــی، دوری از  ــز از کلی‌گوی ــال پرهی ــود؛ درعین‌ح ــده ش ــای ذکرش ــش در حوزه‌ه ــطح دان ــای س ــب ارتق ــد و موج ــع باش ــد بدی ــوع بای موض

ــرد. ــد مــد نظــر قــرار گی ــز بای ــودن مطالــب نی ــه مســئله و مســتدل ب تعصــب ب

به‌طور خلاصه، عوامل زیر باعث عدم تأیید مقاله در مرحلۀ نخستِ ارسال می‌شود: •

عدم سنخیت با موضوع مجله؛ •

ــب  • ــکای غال ــش و ات ــی در پژوه ــرد کیف ــف رویک ــه )ضع ــول نشری ــورد قب ــای م ــت روش‌ه ــه در اولوی ــق مقال ــن روش تحقی ــرار نگرف ق

ــری(؛ ــای نظ ــودن و دوری از جنبه‌ه ــی ب ــاری/ تکنیک ــنجش‌های آم ــه س ب

عدم برخورداری از ساختار علمی )فاقد سؤال، نظریه( و اتکا به گردآوری یا روش انشایی یا گزارشی در محتوای مقاله؛ •

خارج بودن روش تحقیق یا موضوع مقاله از امکان داوری مجله؛ •

تکراری بودن محتوای مقاله )قسمت اعظم سؤال یا فرضیه مقاله قبلاً در مقالات دیگر بررسی شده است(؛ •

عدم رعایت دستورالعمل ذکر شده در بخش راهنمای نویسندگان. •

1-2. بخش‌های اصلی مقاله

ســاختار مقــالات علمــی بــرای نشریــه »فــردوس هــر« بایــد مطابــق شرایــط زیــر باشــد، در غیــر ایــن صــورت مــورد بررســی قــرار نخواهــد 

گرفــت )همــه بخش‌هــا ضروری اســت(:

ــدون ضرورت  ــل ب ــد کمــر از 20 واژه باشــد، روشــن و بیانگــر موضــوع پژوهــش باشــد، تکــراری نباشــد، تطوی ــه بای ــوان مقال ــوان: عن عن

ــد. ــعرگونه نباش ــا ش ــی ی ــد و خطاب ــته باش نداش

ــه  ــاختارمند و ب ــد س ــده بای ــد. چکی ــان می‌کن ــه را بی ــج مقال ــش و نتای ــی، روش پژوه ــرح کل ــه ط ــت ک ــه اس ــه‌ای از مقال ــده: خلاص چکی

ــق و  ــق، روش تحقی ــۀ تحقی ــا فرضی ــؤال ی ــدف، س ــئله، ه ــان مس ــد: بی ــه باش ــای جداگان ــورت تیتره ــوارد به‌ص ــن م ــده ای ــب دربرگیرن ترتی

ــم شــوند. ــر تنظی ــب تی ــا در قال ــالا حت ــوارد ب ــه باشــد. م ــر 300 کلم ــد حداک ــه بای ــدۀ مقال ــری باشــد. چکی نتیجه‌گی

چکیده انگلیسی: مبسوط‌تر از چکیده فارسی و بین 800 تا 1000 واژه باشد.

ــد.  ــان کن ــدی بی ــوان واژگان کلی ــا عن ــده ب ــان چکی ــه را در پای ــوع مقال ــا موض ــط ب ــی مرتب ــد واژگان اصل ــنده بای ــدی: نویس واژگان کلی

واژگان کلیــدی نبایــد صرفــاً تکــرار واژه‌هــای به‌کاررفتــه در عنــوان مقالــه باشــد و بایــد بیــن 4 تــا 6 واژه باشــد کــه بــا ویرگــول از یکدیگــر 

جــدا می‌شــوند.

مقدمــه و بیــان مســئله: مقدمــه مدخــل مقالــه و کلام نویســنده اســت کــه بــه شرح مســئله می‌پــردازد و بایــد بــدون ارجــاع و 

مســئله  مبســوط‌تر  اســت: شرح  مــوارد  ایــن  دربرگیرنــده  ترتیــب  بــه  بخــش  ایــن  شــود.  نگاشــته  نویســنده  به‌دســت  مســتقلاً 

اســت. پژوهــش  اهمیــت  و  و ضرورت  ســؤال‌ها  اهــداف،  نظــری،  مبانــی  پژوهــش، 

ــات  ــر جزئی ــا ذک ــل و ب ــور کام ــد به‌ط ــود - بای ــده ب ــاره ش ــه آن اش ــده ب ــه در چکی ــش - ک ــام پژوه ــوه انج ــل و نح ــق: مراح روش تحقی

در ایــن بخــش توضیــح داده شــود. روش انجــام پژوهــش بایــد به‌طــور دقیــق مشــخص شــود تــا پژوهشــگران بعــدی، در صــورت 

نیــاز، بتواننــد از هــان روش بــرای انجــام پژوهش‌هــای مشــابه یــا تکمیــل پژوهــش فعلــی اســتفاده کننــد. ایــن بخــش به‌ترتیــب 



ــورد  ــه م ــداد نمون ــاری، تع ــه آم ــا، جامع ــردآوری داده‌ه ــزار گ ــا، اب ــردآوری داده‌ه ــیوه گ ــق، ش ــت: روش تحقی ــوارد اس ــن م ــده ای دربرگیرن

اســت(. مــوارد ضروری  کلیــه  )ارائــه  باشــد.  اطلاعــات  تجزیه‌وتحلیــل  بررســی، روش نمونه‌گیــری، روش 

پایان‌نامه‌هــا،  علمــی،  مقــالات  )کتــب،  موضــوع  بــا  مرتبــط  انجام‌شــدۀ  پژوهش‌هــای  تحقیــق،  پیشــینۀ  در  تحقیــق:  پیشــینۀ 

بیــان  به‌طــور خلاصــه  ایــن پژوهش‌هــا  نتایــج و دســتاوردهای  و  بررســی و مســئله  رســاله‌ها و گزارش‌هــای چاپ‌شــدۀ مرتبــط( 

بیــان شــود. بــا پژوهش‌هــای پیشــین  بایــد تفــاوت رویکــرد و روش مقالــۀ حــاضر  می‌شــود. در پیشــینه 

ــه در  ــات فرضی ــدم اثب ــا ع ــات ی ــواهد اثب ــه، ش ــود فرضی ــورت وج ــی و، در ص ــؤالات پژوهش ــه س ــخ ب ــش، پاس ــای پژوه ــث: یافته‌ه بح

ایــن بخــش ارائــه می‌شــود. همچنیــن نتایــج پژوهــش حــاضر بــا نتایــج پژوهش‌هــای مشــابه و پیشــینۀ تحقیــق مقایســه می‌شــود 

و هم‌راســتایی، تفــاوت و به‌طورکلــی نســبت نتایــج پژوهــش حــاضر بــا پژوهش‌هــای مرتبــط قبلــی بیــان می‌شــود.

نتیجه‌گیــری: در ایــن بخــش یافته‌هــای مقالــه بررســی و دســتیابی یــا عــدم دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش و دلایــل رد یــا اثبــات 

نتیجه‌گیــری، مقدمــه، ارجــاع و دلیــل آورده نمی‌شــود. بیــان می‌شــود؛ در  فرضیه‌)هــا( 

تقدیــر و تشــکر: در بخــش تقدیــر و تشــکر بایــد نــام و عنــوان افــراد، گروه‌هــا و مؤسســاتی کــه به‌صــورت مــادی یــا غیرمــادی بــر رونــد 

ــود. ــر ش ــده‌اند ذک ــت آن ش ــب پیشرف ــوده و موج ــذار ب ــش اثرگ ــام پژوه انج

اعــام عــدم تعــارض منافــع: نویســندگان بایــد در پایــان مقالــه )پیــش از فهرســت منابــع( عــدم تعــارض منافــع خــود را در انجــام 

پژوهــش بدیــن صــورت اعــام کننــد: نویســندگان اعــام می‌دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش هیچ‌گونــه تعــارض منافعــی بــرای 

ایشــان وجــود نداشــته اســت. )تعــارض منافــع بــه حالتــی گفتــه می‌شــود کــه منافــع شــخصی مــادی یــا غیرمــادی نویســنده یــا 

ــذارد.( ــر بگ ــج تأثی ــۀ نتای ــام صادقان ــا اع ــام پژوهــش ی ــد انج ــر رون ــن موضــوع ب ــارض باشــد و ای ــج پژوهــش در تع ــا نتای نویســندگان ب

پی‌نوشــت‌ها: توضیحــات اضافــه بــر مــن، اعــام، علائــم اختصــاری، کوته‌نوشــت‌ها و معــادل لاتیــن واژه‌هــا )در نســخۀ فارســی( 

سیســتم  بــا  یــا  دســتی  به‌صــورت  می‌تــوان  را  پی‌نوشــت‌ها  شــود.  آورده  مقالــه  انتهــای  در  پی‌نوشــت‌ها  عنــوان  تحــت  بایــد 

شــوند. وارد   )Footnote( پانویــس  به‌صــورت  نبایــد  ذکرشــده  توضیحــات  کــرد.  وارد   Word نرم‌افــزار   )Endnote( پی‌نوشــت 

فهرســت منابــع: مشــخصات کامــل منابعــی کــه در نــگارش مقالــه از آن‌هــا اســتفاده شــده اســت بایــد در انتهــای مقالــه ذکــر 

شــود. منابــع استفاده‌شــده در مقالــه بایــد حتی‌الامــکان جدیــد و در ده ســال گذشــته منتــر شــده باشــند. ارجــاع بــه مقــالات 

علمــی منتشرشــده در مجــات معتــر نســبت بــه اســتفاده از کتــاب و مقــالات کنفرانــس و مطالــب برداشت‌شــده از ســایت‌های 

ــی و  ــای ارجاع‌ده ــش راهن ــد در بخ ــع را می‌توانی ــم مناب ــتورالعمل تنظی ــن و دس ــی درونِ م ــوۀ ارجاع‌ده ــت دارد. نح ــی ارجحی اینترنت

تنظیــم منابــع در منــوی راهنــای نویســندگان ببینیــد.

ــز درج  ــى نی ــش انگلی ــذ در بخ ــع و مآخ ــت مناب ــوند. لازم اس ــم می‌ش ــا تنظی ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ــذ ب ــع و مأخ ــت مناب ــر: فهرس تذک

ــه انگلیســی، بــر مبنــای  شــوند. بــراى ایــن منظــور کلیــه فهرســت منابــع و ماخــذ )اعــم از فارســی، لاتیــن و ســایت‌ها( پــس از ترجمــه ب

ــده  ــمت چکی ــى، در قس ــان انگلی ــه زب ــى ب ــده نهای ــع ش ــت تجمی ــود. فهرس ــم ش ــل References تنظی ــی در ذی ــام خانوادگ ــروف ن ح

ــرد. ــرار می‌گی ــی ق انگلیس

1-3. روش تنظیم جداول، تصاویر و ارجاعات

ــت  ــش دق ــه آن‌هــا ضروری اســت و موجــب افزای ــه توجــه ب ــد ک ــز وجــود دارن ــری نی ــوارد دیگ ــه، م ــی مقال ــت ســاختار اصل به‌جــز رعای

ــی،  ــات تخصص ــردن اصطلاح ــتی در به‌کارب ــرد: یک‌دس ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــه می‌ت ــود. از جمل ــت آن می‌ش ــای کیفی ــر و ارتق اث

یک‌دســتی در زبــان و روان و خوانــا بــودن مقالــه، دقــت در اســتفاده از منابــع و ارجاع‌دهــی صحیــح، یک‌دســت بــودن روش ذکــر 

ــادی باشــند(، اســتفادۀ به‌جــا و  ــا می ــا هجــری قمــری ی ــه همــۀ تاریخ‌هــا هجــری شمســی ی ــی ک ــن معن ــه )بدی تاریخ‌هــا در سراسر مقال

ــر، نمودارهــا  ــم تصاوی ــرای تنظی ــه ب ــه، از جمل ــت اصــول مجل ــرای روشــن‌تر شــدن موضــوع، رعای ــر، نمــودار و جــدول ب متناســب از تصوی

ــد. ــه ببینی ــع را در ادام ــم مناب ــی و تنظی ــر( و روش ارجاع‌ده ــدول، تصوی ــن )ج ــات م ــم متعلق ــوۀ تنظی ــداول. نح و ج

متعلقــات مــن: درصورتی‌کــه بدنــۀ مقالــه شــامل متعلقاتــی ماننــد جــدول، نمــودار، تصویــر و نقشــه باشــد، بــرای تنظیــم ایــن 

ــد: ــه نمایی ــر توج ــتورالعمل زی ــه دس ــاً ب ــوارد لطف م



جدول:

ــا و  ــد؛ ردیف‌ه ــته باش ــتقل داش ــوان( مس ــا عن ــاخص )ی ــتون آن ش ــر س ــف و ه ــر ردی ــد و ه ــتون باش ــف و س ــد دارای ردی ــدول بای ج

ســتون‌های جــدول بایــد بــه هــم مربــوط باشــند و از برهم‌کنــش و مقایســۀ ردیــف و ســتون نتیجــه‌ای منطقــی حاصــل شــود.

اطلاعــات فقــط در صورتــی بایــد در قالــب جــدول ارائــه شــوند کــه ایــن قالــب از طریــق خلاصه‌ســازی بــه ارائــۀ بهــر و گویایــی مطالــب  •

ــوند. ــه ش ــدول ارائ ــب ج ــد در قال ــکان نبای ــر حتی‌الام ــی و تصاوی ــای طولان ــن م‌تنه ــد، بنابرای ــک کن کم

هــر جــدول بایــد طــوری تنظیــم شــود کــه حداکــر از یــک صفحــه تجــاوز نکنــد. جدولــی کــه مطالــب آن بیــش از یــک صفحــه باشــد  •

ــه شــود. ــه ارائ ــد در قالــب مــن مقال بای

جدول‌ها حتماً شماره، شرح و مأخذ داشته باشند و پس از ارجاع در متن مقاله در جای مناسب قرار بگیرند. •

در متن با ذکر شماره به همۀ جداول ارجاع داده شود. •

تیتر جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود. •

اعداد در جداول انگلیسی درج شوند. •

تصویر:

تصاویر، نمودارها و نقشه‌ها همگی با عنوان »تصویر« و پس از ارجاع در متن در محل مناسب قرار بگیرند. •

تصاویر مربوط به مقاله باید مستند )همراه با ذکر کامل مأخذ(، غیر تزئینی و از ارکان مقاله باشد. •

در متن با ذکر شماره حتماً به همۀ تصاویر ارجاع داده شود. •

در کنار محورهای نمودارها حتماً واحد یا توضیح مربوط مشخص شود. •

کنار نقشه‌ها حتماً مقیاس )Scale( آن‌ها درج شود. •

مجموع تعداد تصاویر و جداول حداکثر 10 عدد پیش‌بینی شود. •

تصاویر نباید از منابع غیر معتبر مانند وبلاگ یا سایت‌های غیرعلمی گرفته شده باشد. •

زیرنویس تصاویر به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. •

ارجاعات فهرست منابع و مأخذ )فارسی و لاتین(:

ــام خانوادگــی نویســنده، ســال انتشــار  • روش ارجــاع نویســی مقــالات »فــردوس هــر« درون‌متنــی )APA و داخــل پرانتــز اســت؛ ن

ــارۀ  ــال، ش ــی، س ــام خانوادگ ــود )ن ــر ش ــن ذک ــد در م ــت، بای ــده اس ــته ش ــب از آن برداش ــه مطل ــی ک ــا صفحات ــه ی ــارۀ صفح ــر و ش اث

صفحــه(. بــرای منابــع فارســی )تألیــف یــا ترجمــه( حتــاً نــام نگارنــده بــه فارســی و ســال انتشــار اثــر بــه شمســی نوشــته شــود و بــرای 

ــود. ــته ش ــادی نوش ــه می ــال ب ــی و س ــه انگلیس ــام ب ــاً ن ــن حت ــع لاتی مناب

فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا و بر پایه روش زیر تنظیم شود: •

برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر. •

ــان  • ــا ســال، شــاره صفحــه آغــاز و پای ــه، دوره ی ــه، شــاره نشری ــام نشری ــه، ن ــوان مقال ــام، عن ــام خانوادگــی نویســنده، ن ــه: ن ــرای مقال ب

ــه. مقال

ــن  • ــخ آخری ــا، تاری ــا تارنم ــی ی ــه الکترونیک ــام نشری ــه، ن ــام مقال ــر، ن ــال ن ــام، س ــنده، ن ــی نویس ــام خانوادگ ــی: ن ــه الکترونیک ــرای مقال ب

بازنگــری، نشــانی اینترنتــی.

کلیــه فهرســت منابــع و مآخــذ )اعــم از فارســی، لاتیــن و ســایت‌ها( پــس از ترجمــه بخــش فارســی بــه همــراه بقیــه منابــع انگلیســی و  •

ــی  ــده انگلیس ــمت چکی ــش در قس ــن بخ ــردد. )ای ــم گ ــل References تنظی ــی در ذی ــام خانوادگ ــروف ن ــای ح ــر مبن ــدداً ب ــایت‌ها، مج س

قــرار می‌گیــرد(.



1-4. نحوۀ ارائه مقاله

مقــالات بایــد صرفــاً از طریــق ســایت بــا دو فرمــت Word و Pdf ارســال شــوند. بــه مقالاتــی کــه از طریــق ایمیــل یــا به‌صــورت چاپــی بــه  •

مجلــه ارســال شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

ــم  • ــا قل ــرای نســخۀ انگلیســی ب ــه خطــوط single؛ و ب ــم BNazanin13 و فاصل ــا قل ــرای نســخۀ فارســی ب ــه‌ای Word )ب ــا برنامــه رایان ب

Times New Roman 11، و فاصلــه خطــوط single( حروف‌چینــی شــده و فاقــد اشــتباهات تایپــی باشــد.

متن مقاله )بدون احتساب کلمات داخل جداول( در حدود 8000 کلمه باشد. •

عنوان مقاله باید کمتر از 20 واژه باشد. •

چکیده فارسی بیش از 300 واژه نباشد. •

چکیده انگلیسی مبسوط‌تر از چکیده فارسی و 800 تا 1000 واژه باشد. •

واژگان کلیدی حداکثر 7 واژه باشد. •

همــراه مقالــه یــک فایــل جداگانــه نیــز ارســال شــود کــه مــوارد زیــر در آن درج شــده باشــد )به‌جــز عنــوان مقالــه، ســایر مــوارد زیــر در  •

ــود(: ــه درج نش ــی مقال ــل اصل فای

عنوان مقاله؛-1 

نام نویسندگان؛-2 

اطلاعات مربوط به سمت، وابستگی سازمانی، رتبۀ علمی و اطلاعات تماس نویسندگان؛-3 

نشانی پستی، ایمیل، تلفن و اطلاعات تماس نویسندۀ مسئول مقاله؛-4 

ــای -5  ــورت فایل‌ه ــن 300dpi به‌ص ــل رزولوش ــت JPEG و حداق ــا فرم ــذاری و ب ــوط نام‌گ ــارۀ مرب ــا ش ــه ب ــای( مقال ــر )و نموداره تصاوی

مجــزا بارگــذاری شــوند؛

ــا -6  ــی ب ــداول فارس ــود: ج ــم ش ــر تنظی ــخصات زی ــا مش ــدول ب ــن درون ج ــوند و م ــال ش ــل Word ارس ــورت فای ــاً به‌ص ــا حت جدول‌ه

.Times new roman و جــداول انگلیســی بــا انــدازۀ 9 و قلــم Bnazanin انــدازه 10 و قلــم

2. روش بارگذاری مقاله روی سایت

نویســندگان بایــد پــس از آماده‌ســازی فایل‌هــا از طریــق زبانــۀ )Tab( »ارســال مقالــه« در ســایت نســبت بــه تکمیــل اطلاعــات، 

ثبــت مقالــه و بارگــذاری فایل‌هــای مربــوط اقــدام نماینــد. ]در ایــن مرحلــه از نویســندگان درخواســت می‌شــود دو داور متخصــص 

ــام داوران  ــورت ن ــت و درهرص ــار اس ــنده مخت ــنهادی نویس ــاب داوران پیش ــه در انتخ ــی مجل ــد، ول ــنهاد دهن ــه پیش ــرای داوری مقال را ب

انتخابــی مجلــه بــرای نویســنده مشــخص نخواهــد شــد[.

ــت  ــق ثب ــل و دقی ــندگان را کام ــخصی نویس ــات ش ــه و اطلاع ــه مقال ــوط ب ــات مرب ــود اطلاع ــت می‌ش ــرم درخواس ــندگان مح از نویس

ــندگان  ــایر نویس ــئول، س ــندۀ مس ــر نویس ــاوه ب ــود ع ــه می‌ش ــد، توصی ــته باش ــنده داش ــک نویس ــش از ی ــه بی ــه مقال ــد )درصورتی‌ک کنن

ــه  ــه مقال ــوط ب ــه آگاه شــوند(. فایل‌هــای مرب ــت مقال ــد پیشرف ــد از رون ــا بتوانن ــری داشــته باشــند ت ــه حســاب کارب هــم در ســایت مجل

ــق روی  ــل و دقی ــور کام ــند و به‌ط ــده باش ــاده ش ــده آم ــتورالعمل ذکرش ــق دس ــاً مطاب ــد دقیق ــی( بای ــای تکمیل ــه و فایل‌ه ــل مقال )اص

ســایت بارگــذاری شــوند. درصورتی‌کــه مقالــه طبــق مــوارد ســاختاری و نگارشــی موجــود در راهنــای نویســندگان تنظیــم نشــده 

ــه مراحــل بررســی و داوری وارد نخواهــد شــد. ــه ب ــق و درســت بارگــذاری نشــوند، مقال ــا فایل‌هــا دقی باشــد، ی

فایل‌های درخواست‌شده •

مشخصات نویسندگان •

فایل اصل مقاله )بدون نام نویسندگان( •

نامه به سردبیر )تعهدنامه و توافق‌نامۀ نویسندگان برای انتشار اثر( •

تصویر •

جدول •
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چكيده

بیــان مســئله: مــعماری ایرانــی در دوره هــای مختلــف تاریخــی همــواره بــر الگوهــای هندســی و نمادیــن اســتوار بوده اســت کــه در ایــن میان، 

فــرم مربــع جایگاهــی بنیادیــن دارد. چهارطاقــی، چهارصفــه و هشت بهشــت از مهم تریــن الگوهــای فضایــی مربع محــور در مــعماری ایــران 

بــه شمار می رونــد کــه در مطالعــات پیشــین عمدتــاًً به صــورت منفــرد بررســی شــده اند. ایــن رویکــرد جزئی نگــر، مانــع از شــکل گیری درکــی 

جامــع از پیوســتگی مفهومــی، ســاختاری و فضایــی میــان ایــن الگوهــا شــده اســت. ازایــن رو، مســئله اصلــی پژوهــش حــاضر، تبیین ســیر تحول 

ایــن ســه الگــوی مربعــی و واکاوی پیونــد آن هــا بــا جهان بینــی قدســی و نظــام فضایــی مــعماری ایرانــی اســت.

ــر ابعــاد ســاختاری،  ــد ب ــا تأکی ــل تطبیقــی الگوهــای چهارطاقــی، چهارصفــه و هشت بهشــت ب ــن پژوهــش، تحلی هــدف پژوهش:هــدف ای

ــا صفــوی اســت. ــران از دوره ساســانی ت ــد تکامــل الگوهــای مربع محــور در مــعماری ای ــن رون مفهومــی و عملکــردی آن هــا و تبیی

ســؤال اصلــی پژوهــش: فــرم مربــع در الگوهــای فضایــی مــعماری ایرانــی چگونــه از چهارطاقــی بــه چهارصفــه و ســپس بــه هشت بهشــت 

دگرگــون شــده اســت و چــه پیوســتگی های مفهومــی، کالبــدی و عملکــردی میــان ایــن ســه الگــو وجــود دارد؟

ســوالات فرعــی پژوهــش: 1. ویژگی هــای فضایــی و هندســی ســه الگــوی چهارطاقــی، چهارصفــه و هشت بهشــت چــه تفاوت هــا 

ــه  ــپس ب ــه و س ــه چهارصف ــی ب ــذر از چهارطاق ــاختاری موجــب گ ــد تاریخــی و تحــول س ــه رون ــد؟ 2. چ ــر دارن ــا یکدیگ ــباهت هایی ب و ش

هشت بهشــت شــده اســت؟ ۳. عوامــل فرهنگــی، مذهبــی و اقلیمــی چگونــه در شــکل گیری و دگرگونــی ایــن الگوهــای مربع محــور نقــش 

ــت؟ ــرده اس ــر ک ــه و تغیی ــه تداوم‌یافت ــو چگون ــه الگ ــن س ــع در ای ــن مرب ــی و نمادی ــای قدس ــته اند؟ 4. معن داش

روش پژوهــش: پژوهــش حــاضر بــا رویکــرد توصیفی–تحلیلــی و مبتنــی بــر مطالعــات کتابخانــه ای انجــام شــده اســت. داده هــا از منابع علمی 

ــر اســاس ســه بعــد فضایــی، عملکــردی و  و تاریخــی گــردآوری و نمونه هــای شــاخص مــعماری ایرانــی تحلیــل تطبیقــی شــده اند. تحلیــل ب

مفهومــی انجــام شــده و بــا پرســش ها و فرضیــه پژوهــش تطبیــق یافتــه اســت.

ــل  ــه مراح ــتقل، بلک ــاختارهایی مس ــه س ــت ن ــه و هشت‌بهش ــی، چهارصف ــه چهارطاق ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــری: یافته ه نتیجهگی

تکامل یافتــه ی یــک نظــام فضایــی مشترک انــد. چهارطاقــی بــا تأکیــد بــر مربــع مرکــزی و گنبــد، مفهــوم مرکزیــت قدســی را تثبیــت می کنــد؛ 

ــوان  ــت به عن ــد؛ و هشت بهش ــت می یاب ــری دس ــی پیچیده ت ــازمان فضای ــه س ــت، ب ــن مرکزی ــردی ای ــی و عملک ــسترش جهت ــا گ ــه ب چهارصف

مرحلــه ی نهایــی، اوج تلفیــق هندســه، عملکــرد و منظــر را در قالــب ترکیــب مربــع و بــاغ نمایــان می ســازد. تــداوم فــرم مربــع در ایــن ســه 

الگــو بیانگــر جهان بینــی مــعماری ایرانــی اســت کــه در آن وحــدت میــان فــرم، معنــا و عملکــرد، اســاس ســازمان دهی فضــا را شــکل می دهــد.

واژگان كليدی: الگوی مربع، چهارطاقی، چهارصفه، هشت بهشت، معماری ایرانی، تحلیل تطبیقی
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AbstractAbstract
Problem Statement:The square, as one of the most regular geometric forms, has consistently 
played a fundamental role in the organization of architectural space. Its balance, symmetry, 
and considerable capacity for establishing order have led to the persistent use of the square 
throughout history as a stable pattern for the physical and functional organization of spaces. 
The closer a form is to a square structure, the more it often indicates a higher degree of 
geometric order and spatial coherence. In architecture, the square serves as more than a 
simple geometric shape; it is regarded as a foundation for spatial order, centrality, and 
balance. Historical evidence indicates that square-based or grid-like structures, from the 
earliest civilizations through subsequent periods, reflected the human inclination toward 
order, centrality, and predictability within the built environment. In the architectural 
tradition of Iran, the square occupies a fundamental and multifaceted position. It has been 
employed in patterns such as the chahartaq, chahar-suffah, chaharbagh, and nine-part 
divisions (Hasht-Behesht), playing an important role in shaping the spatial and functional 
structure of buildings.
This research examines the role of the square form in the transformation of spatial patterns 
in Iranian architecture through an analysis of scholarly and research sources, specialized 
books, and authoritative historical texts. The main research question is how the square 
form has transformed historically from the chahartaq to the chahar-suffah and subsequently 
to the Hasht-Behesht, and what conceptual, physical, and functional continuities exist 
among these patterns. It appears that the Sasanian chahartaqs, Islamic-period chahar-
suffahs, and the Safavid and Qajar Hasht-Behesht palaces represent three evolutionary 
stages of a single square-centered pattern, which initially emerged with an emphasis on the 
sacred, subsequently acquired religious-social functions, and ultimately reached its spatial, 
functional, and decorative culmination within the structure of the garden and palace.
Research Objective
The objective of this research is to comparatively analyze the chahartaq, chahar-suffah, and 
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Hasht-Behesht patterns, with an emphasis on their 
structural, conceptual, and functional dimensions, 
and to explain the evolutionary process of square-
centered patterns in Iranian architecture from the 
Sasanian period to the Safavid period.
Research Question
Main Research Question: How has the square 
form in the spatial patterns of Iranian architecture 
transformed from the chahartaq to the chahar-
suffah and subsequently to the Hasht-Behesht, 
and what conceptual, physical, and functional 
continuities exist among these three patterns?
Sub-Questions of the Research
1.What spatial and geometric characteristics 
distinguish and connect the three patterns of 
chahartaq, chahar-suffah, and Hasht-Behesht?
2.What historical process and structural 
transformation led to the transition from the 
chahartaq to the chahar-suffah and subsequently to 
theHasht-Behesht?
3.How have cultural, religious, and climatic factors 
contributed to the formation and transformation of 
these square-centered patterns?
4.How has the sacred and symbolic meaning of the 
square continued and changed across these three 
patterns?
 Research Method
This research is descriptive-analytical in nature 
and is based on a comparative approach. Its 
objective is to examine the historical, spatial, 
and conceptual transformations of three square-
centered patterns in Iranian architecture. Data 
were collected through library research and 
historical documents, specialized books on Iranian 
and world architecture, scholarly and research 
articles, and authoritative historical texts related 
to the Achaemenid, Sasanian, and Islamic periods, 
particularly the Safavid and Qajar periods. 
Buildings representing each of the chahartaq, 
chahar-suffah, and Hasht-Behesht patterns were 
selected. The samples include Bar-e-Hur, Niasar, 
Negar, Shahzadeh Mosque, and the Hasht-Behesht 
palaces of Isfahan and Tabriz.
The data were analyzed comparatively, with three 
principal dimensions taken into consideration:
Spatial and physical dimension: Examination of 
the geometry, symmetry, centrality, and spatial 
organization of each pattern.
Functional dimension: Analysis of the ritual, 
religious, ceremonial, and social functions of the 

buildings.
Conceptual and semantic dimension: Examination 
of the role of the sacred worldview, the symbolism 
of the square, and its influence on the organization 
of space.
The analysis of the samples and data was directly 
designed to address the main research question 
and the sub-questions. The data and analyses were 
also used to examine the research hypothesis, 
which proposes the gradual evolution of a single 
square-centered system. The statistical population 
of the research comprises all prominent buildings 
of Iranian architecture in which the chahartaq, 
chahar-suffah, and Hasht-Behesht patterns have 
been employed. These buildings were selected 
from the Sasanian period through the Qajar period 
so that the historical trajectory and spatial and 
conceptual transformations of these patterns could 
be examined clearly.
The sampling and selection of buildings were 
conducted through non-random, purposive sampling 
(judgmental sampling). The criteria for selecting 
the buildings included the clear identification of the 
spatial pattern (chahartaq, chahar-suffah, or Hasht-
Behesht), access to reliable documents, plans, 
and supporting evidence, historical significance, 
and representativeness of the relevant period. 
A total of eight buildings were selected as the 
research samples, representing different periods 
and patterns. The research data were collected 
from library sources, including specialized books, 
scholarly articles, and authoritative historical texts. 
Selected representative buildings were analyzed 
using plans, images, and archival documentation, 
and each building was evaluated according to three 
dimensions: spatial, functional, and semantic.
Conclusion
The analysis of the historical development of 
the three patterns of chahartaq, chahar-suffah, 
and Hasht-Behesht in Iranian architecture 
demonstrates that these patterns have followed a 
gradual yet purposeful process of transformation 
not only in their spatial structures but also in their 
meanings and functions. From the emergence 
to the development of these three patterns, 
the relationship between the square form and 
spatial order has continuously evolved. This 
transformation is particularly evident in their 
geometric, conceptual, and functional dimensions.
At the initial stage, the chahartaq, regarded as 
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the oldest square-centered pattern in Iranian 
architecture, employs a simple and symmetrical 
design and functions as a symbol of the connection 
between earth and heaven and as the center of 
the universe. At this stage, the square operates 
as a sacred and central symbol whose purpose is 
to reinforce the concepts of centrality and unity. 
Through the use of a central domed space and 
four symmetrical arches, this pattern establishes 
a distinctive geometric and mystical order that 
reflects a cosmic and ritual order.
With the emergence of Islam and the cultural and 
functional transformations in architecture, the 
chahar-suffah pattern emerged. In this pattern, the 
central square expands toward four iwans oriented 
along the principal directions, transforming a space 
that had been primarily ritual in character into a 
social, religious, and educational environment. 
These transformations demonstrate a change in 
architectural applications toward the use of space 
for human interaction and multiple functions. 
At this stage, the square changes from a sacred 
symbol into a more dynamic and human-centered 
structure.
During the Safavid period, this process reached 
its culmination, and the Hasht-Behesht pattern 
emerged as the most developed square-centered 
form. By combining a cruciform geometry and 
polygonal configurations with the Iranian garden 
as a natural and spiritual environment, Hasht-
Behesht fully demonstrates this transformation. 
At this stage, the square becomes a multifaceted 
structure in which geometry, nature, and mystical 
aesthetic experience are fully intertwined.
The answer to the research question demonstrates 
that the square form in these three patterns has 
evolved not only as a symbol of centrality and 
cosmic order but also as a means of establishing 
interaction between human beings and space. 
From the chahartaq, which symbolizes the center 
of the universe and the connection between earth 
and heaven, to the chahar-suffah, which provides 
a social and functional spatial framework, 
and ultimately to the Hasht-Behesht, which 
incorporates a combination of geometry, nature, 
and mysticism, the developmental trajectory of 
Iranian architecture can be clearly observed.
This transformation in spatial patterns, particularly 
in their conceptual and geometric continuity, 
reflects the continuous efforts of Iranian architects 

to achieve a balance between geometric rationality 
and mystical and cultural experiences. Throughout 
this process, the square, as a fundamental element, 
has played a central role in shaping sacred, social, 
and cultural spaces. Therefore, the continuity 
among the chahartaq, chahar-suffah, and Hasht-
Behesht patterns represents not merely the 
evolution of architectural forms, but also the 
development of Iranian cultural, religious, and 
philosophical thought.
Keywords: Square Pattern, Chahartaq, Chahar-
Suffah, Hasht-Behesht, Iranian Architecture, 
Comparative Analysis
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مقدمه و بیان مسئله

ــواره  ــی، هم ــکال هندس ــن اش ــی از منظم تری ــوان یک ــع به عن مرب

نقشــی بنیادیــن در ســازمان‌دهی فضایــی مــعماری داشــته اســت. 

تعــادل، تقــارن و قابلیــت بــالای ایــن فــرم در ایجــاد نظــم، ســبب 

شــده اســت کــه مربــع در طــول تاریــخ به عنــوان الگویــی پایــدار 

بــرای ســامان‌دهی کالبــدی و عملکــردی فضاهــا مورداســتفاده 

قــرار گیــرد. نزدیکــی یــک فــرم بــه ســاختار مربعــی، اغلــب بیانگــر 

درجــه‌ی بالاتــری از نظــم هندســی و انســجام فضایــی اســت. 

ــر از یــک شــکل ســاده‌ی هندســی عمــل  ــع فرات در مــعماری، مرب

نظــم فضایــی، محوریــت  بــرای  بنیانــی  به مثابــه‌ی  می کنــد و 

می‌دهــد  نشــان  تاریخــی  شــواهد  می شــود.  تلقــی  تعــادل  و 

نخســتین تمدن هــا  از  شــبکه‌ای،  یــا  مربعــی  ســاختارهای  کــه 

تــا دوره هــای بعــد، بازتاب‌دهنــده‌ی تمایــل انســان بــه نظــم، 

مرکزیــت و پیش بینی پذیــری در محیــط مصنــوع بوده‌انــد. در 

ــی  ــن و چندوجه ــی بنیادی ــع جایگاه ــران، مرب ــعماری ای ــنت م س

چهارصفــه،  چهارطاقــی،  چــون  الگوهایــی  قالــب  در  و  دارد 

چهاربــاغ و تقســیمات نه بخشــی )هشت‌بهشــت( به کاررفتــه و 

نقــش مهمــی در شــکل گیری ســاختار فضایــی و عملکــردی بناهــا 

ــرده اســت. ــا ک ایف

ایــن پژوهــش بــا بهره گیــری از تحلیــل محتــوای منابــع علمــی–

ــی  ــه بررس ــی، ب ــتبر تاریخ ــون مع ــی و مت ــب تخصص ــی، کت پژوهش

ــی  ــعماری ایران ــی م ــای فضای ــول الگوه ــع در تح ــرم مرب ــش ف نق

می پــردازد. پرســش اصلــی پژوهــش آن اســت کــه فــرم مربــع 

ــپس  ــه و س ــه چهارصف ــی ب ــی از چهارطاق ــیر تاریخ ــه در س چگون

هشت بهشــت دگرگــون شــده و چــه پیوســتگی های مفهومــی، 

کالبــدی و عملکــردی میــان ایــن الگوهــا وجــود دارد. بــه نظــر 

می رســد چهارطاقی هــای ساســانی، چهارصفه هــای دوره اسلامــی 

ــی  ــه تکامل ــه مرحل ــار س ــوی و قاج ــت صف ــای هشت بهش و کاخ ه

ــت  ــا محوری ــدا ب ــه ابت ــتند ک ــور هس ــد مربع مح ــوی واح ــک الگ ی

امــر قدســی شــکل گرفتــه، ســپس کارکــرد مذهبی–اجتماعــی یافتــه 

و نهایتــاًً در ســاختار بــاغ و کاخ بــه اوج تکامــل فضایــی، عملکــردی 

و تزیینــی رســیده اند.

مطالعــات  الگوهــا،  ایــن  اهمیــت  باوجــود  پژوهــش:  ضرورت 

ــا  ــه ی ــی، چهارصف ــک چهارطاق ــی تک به ت ــه بررس ــاًً ب ــین عمدت پیش

ــمتر  ــا ک ــان آن ه ــی می ــل تطبیق ــد و تحلی ــت پرداخته ان هشت بهش

ــی،  ــد تاریخ ــر رون ــز ب ــا تمرک ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــام ش انج

تحــولات فضایــی و معناشناســی ایــن ســه الگــو، تلاش دارد شــکاف 

موجــود در ادبیــات پژوهــش را پــر کنــد و درکــی یکپارچــه از تحــول 

ــه دهــد. ــران ارائ ــرم و فضــا در مــعماری ســنتی ای ف

ــش های  ــش، پرس ــی پژوه ــش اصل ــه پرس ــخ ب ــتای پاس در راس

تدوین شــده اند: زیــر  فرعــی 

میــان  فضایــی  و  ســاختاری  تفاوت هــای  و  شــباهت ها   )۱

چیســت؟ هشت بهشــت  و  چهارصفــه  چهارطاقــی،  الگوهــای 

ــد  ــه رون ــی چ ــی و فرهنگ ــستر تاریخ ــو در ب ــه الگ ــن س ۲( ای

تکاملــی را طــی کرده انــد؟

۳( نقــش عوامــل فرهنگــی، مذهبــی و اقلیمــی در تحــول ایــن 

الگوهــا چیســت؟

۴( معنــای رمزگونــه و قدســی مربــع چگونــه در ایــن ســه 

الگــوی مربعــی بازتــاب یافتــه اســت؟

مبانی نظری

ــد کــه مــعماری  ــه توافــق دارن ــن نکت ــر ای  پژوهش هــای مرتبــط ب

ــه  ــه ب ــوده، بلک ــازه‌ای نب ــی س ــاًً نظام ــان صرف ــذر زم ــران درگ ای

ــده  ــل ش ــرا تبدی ــن و معناگ ــی، نمادی ــم عرفان ــروز مفاهی ــستر ب ب

اســت. بخشــی از ایــن ادبیــات بــه تــداوم و غنــای مفهومــی 

ــعماری  ــز از م ــی متمای ــردازد و آن را الگوی ــی می پ ــعماری ایران م

غربــی توصیــف می کند)نخعی پــور تــذرج و همــکاران، 1395(. 

همچنیــن، پژوهشــگران دیگــری بــا تأکیــد بــر اهمیــت فــرم نشــان 

داده‌انــد کــه ســازمان فضایــی و هندســه‌ی مــعماری ایرانــی نقشــی 

ــا  ــناختی ایف ــه‌ی زیباش ــاخت تجرب ــا و س ــال معن ــن در انتق بنیادی
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ایــن  بیــشتر  باوجودایــن،   .)1394 جلالــی،  و  می کند)نیســتانی 

مطالعــات بــه توصیــف جنبه هــای کلــی مــعماری ایرانــی پرداختــه 

و کــمتر بــه تبییــن کارکــرد ایــن اصــول در قالــب الگوهــای فضایــی 

ــد. ــه کرده‌ان ــخص توج مش

ــه و هشت بهشــت پژوهش هــای موجــود  ــی، چهارصف چهارطاق

نشــان می دهــد کــه ســه الگــوی فضایــی چهارطاقــی، چهارصفــه و 

هشت بهشــت از پرتکرارتریــن ســاختارهای کالبــدی در مــعماری 

ایــران هســتند و در دوره هــای تاریخــی مختلــف بازتولیــد شــده اند. 

بااین حــال، بخــش عمــده ای از ادبیــات موجــود ایــن الگوهــا را 

به صــورت منفــرد مطالعــه کــرده اســت؛ یعنــی هــر الگــو جداگانــه 

ازنظــر ریشــه، کارکــرد یــا ویژگی هــای فضایــی بررســی شــده و بــه 

ــدی  ــرد تک بع ــن رویک ــا توجــه نشــده اســت. ای ــان آن ه ــد می پیون

ــا و  ــن الگوه ــی ای ــط درون ــکان درک رواب ــت ام ــده اس ــث ش باع

فرآیندهــای تحــول و تطــور میــان آن هــا به طــور کامــل فراهــم 

نشــود.

ــه  ــای تحول یافت ــوده و پیونده ــدود ب ــی مح ــات تطبیق مطالع

میــان ایــن ســه الگــوی فضایــی کــمتر تحلیــل شــده اند؛ رونــد تاریخی 

ــی  ــی، مذهب ــت فرهنگ ــا در باف ــن الگوه ــل ای ــکل گیری و تکام ش

و سیاســی ایــران به طــور جامــع دنبــال نشــده اســت؛ تحلیــل 

فضایــی و پلان محــور – یعنــی بررســی ســازوکار فضایــی، تناســبات، 

ــا توصیف هــای  جهت گیری هــا و ســازمان هندســی – در مقایســه ب

تاریخــی کــمتر مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. درنتیجــه، ادبیــات موجود 

تصویــر پراکنــده ای از چهارطاقــی، چهارصفــه و هشت بهشــت ارائــه 

ــرای فهــم پیوســتار تحــول  ــد کــه فاقــد چارچــوب یکپارچــه ب می کن

آن هــا اســت. پژوهــش حــاضر بــا اتخــاذ رویکــرد تطبیقــی و تحلیــل 

ــط  ــا و رواب ــشترکات، تفاوت ه ــی م ــن بررس ــی، ضم تاریخی–فضای

تکاملــی میــان ســه الگــوی چهارطاقــی، چهارصفــه و هشت بهشــت، 

ــد.  ــان مفهومــی یــک پیوســتار مــعماری را آشــکار کن می کوشــد بنی

انتظــار مــی رود ایــن بررســی، امــکان درک عمیق تــر از الگوپــردازی 

فضایــی در مــعماری ایرانــی را فراهــم کــرده و جایــگاه ایــن نمونه هــا 

ــم روشــن تر ســازد. ــا، فرهنــگ و اقلی را در نظــام معن

1-2. چهارطاقی ها 

عنــاصر  بنیادی تریــن  از  یکــی  و  پرتکرارتریــن  چهارطاقــی 

فضاســازی در مــعماری ایران زمیــن اســت کــه بــرای مدت هــا نقــش 

هســته اصلــی ســازمان فضایــی بناهــا را ایفــا کــرده اســت. ایــن الگــو 

ــج  ــار کن ــا جــرز در چه ــه ی ــا چهارپای ــع و ب ــه نقشــه ای مرب ــر پای ب

ــده  ــل ش ــر متص ــه یکدیگ ــا ب ــیله طاق ه ــه به وس ــرد ک ــکل می گی ش

ــه دهخــدا، 1377(.  ــرد )لغت نام ــرار می گی ــراز آن ق ــر ف ــدی ب و گنب

در دوره ساســانی، چهارطاقــی شــاخص ترین فــرم مــعماری مذهبــی 

و ســاختار اصلــی آتشــکده های زرتشــتی بــوده و پــس از ورود 

اسلام بــه ایــران، به عنــوان شــاکله ای فضایــی در ســاخت مســاجد و 

امام زاده هــا تداوم یافتــه اســت)اتینگهاؤزن و گرابــر، 1379(.

ــن  ــی نمادی ــی به واســطه تکــرار تاریخــی، واجــد معنای چهارطاق

ــعماری  ــت م ــل، در ذهنی ــی اصی ــوان الگوی و قدســی شــده و به عن

ایرانــی تثبیــت گردیــده اســت. ایــن فــرم، حتــی اگــر در ابتــدا صرفــاًً 

پاســخی ســازه ای بــوده باشــد، در طــول زمــان بــه الگویــی معنــوی و 

مقــدس تبدیــل شــده کــه در دوره اسلامــی نیــز بخــش مرکــزی بناهــا 

را شــکل داده اســت)اتینگهاوزن و گرابــر، 1379(. باوجــود اشتراکات 

ــان  ــی کاملاًً یکس ــازمان فضای ــر پلان و س ــا ازنظ ــی، چهارطاقی ه کل

نیســتند. عنــاصر شــاخص ایــن الگــو شــامل چهــار جــرز قطــور، چهار 

دهانــه بــاز، ســقف گنبــدی، پلان مربــع چلیپایــی و در برخــی مــوارد 

دالان یــا فضاهــای پیرامونــی اســت )نصر و ریسمانــی، 1395(. 

تبدیــل فضــای مربــع بــه دایــره گنبــد از طریــق فیلپــوش و ســکنج، از 

دســتاوردهای مهــم مــعماری ایــران پیــش از اسلام بــه شمار مــی رود 

ــی و مــعماری  ــب مســاجد چهارطاق ــز در قال و در دوره اسلامــی نی

ــی، 1395(. ــت )نصرو ریسمان ــه اس ــی تداوم یافت آرامگاه

1-1-2.پیشینه چهارطاقی ها

در دوره پیــش از اسلام، چهارطاقــی به عنــوان ســاده ترین شــکل 

ــوده اســت.  ــا مرکزیــت آتــش مقــدس ب ــی ب ــی آیین آتشــکده، فضای

ــاز،  ــه می شــد و دهانه هــای ب ــد افروخت ــر گنب ــز و زی ــش در مرک آت

امــکان رؤیــت آن را از چهــار جهــت فراهــم می کردنــد. ایــن ســاختار، 

نمـادی از مرکزیــت، نظــم کیهانــی و چهــار عــنصر اصلــی طبیعــت 

ــن و  ــد زمی ــد در آن، پیون ــب و گنب ــب مکع ــد و ترکی ــی می ش تلق

صاحب نظــران،  برخــی  دیــدگاه  از  می کــرد.  بازنمایــی  را  آسمان 

چهارطاقــی بازتابــی از نیایشــگاه های کهــن و آیین هایــی چــون 

مهرپرســتی اســت کــه در ســیر تکامــل خــود، از فضاهــای طبیعــی 

ــل  ــاصر شــاخص شــهری تبدی ــه عن ــه بناهــای مســتقل و ســپس ب ب

ــاًً  ــی تقریب شــده اند. چهارطاقی هــا در دوره ساســانی دارای پلان های

یکســان و محصــور در مربــع بــوده و در نمونه هــای متعــددی چــون 

ــلیمان،  ــت س ــب تخ ــکده آذرگُشُس ــان، آتش ــاسر کاش ــی نی چهارطاق

مشــاهده  مهــر  آذربرزیــن  آتشــکده  و  شــیرین  قصر  آتشــکده 

می شــوند)پور میرزایــی کاوه و دیگــران، 1402(. ایــن شــواهد نشــان 

ــه ای  ــه مرحل ــرد، بلک ــرم منف ــک ف ــه ی ــی ن ــه چهارطاق ــد ک می ده

ــه  ــت ک ــران اس ــعماری ای ــی م ــام فضای ــکل گیری نظ ــن در ش بنیادی

بعدهــا در الگوهــای پیچیده تــری چــون چهارصفــه و هشت بهشــت 

ــه اســت. تــداوم و تکامــل یافت
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جدول 1- سیر تحول پلان چهارطاقی ها )منبع: پور میرزایی کاوه و همکاران، 1402، صفحه 104(

Table 1. Evolutionary Development of Chahartaq Plans(Source: Pourmirzaei Kaveh et al., 2023, p. 104)

پلان فضاهای تشکیل دهنده

پیدایش اولین آتشکده ها با فرم چهارطاقی ، به شکل ساده و مسقف که متشکل از 4 ستون چهارطاق بر در 

روی ستون ها و اولین فرم های تبدیل پلان مربع به هشت ضلعی برای احداث گنبد ظهور 

برای جلوگیری از تابش نور آفتاب به آتش ، راهرویی گرداگرد گنبد خانه ایجاد شد که به انجام امور عبادی 

بپردازند 

ایجاد فضایی به عنوان ورودی اصلی به بنا ، برای نگهداری از ابزار موردنیاز و انجام امور عبادی  

ــدر  ــعماری ص ــار م ــودن آث ــدک ب ــود ان ــی باوج در دوره اسلام

اسلام در ایــران، شــواهد تاریخــی نشــان می دهــد کــه ایرانیــان 

نومســلمان از نیایــش در پرستشــگاه های پیشــین خــود پرهیــز 

ــل  ــجد تبدی ــه مس ــر و ب ــکده ها را تعمی ــت آتش ــتند و به سرع نداش

ــد. نمونه هایــی چــون مســجد جامــع بروجــرد، ایــزد خواســت،  کردن

ــد هســتند.  ــن رون ــواه ای ــزد، گ ــام ی ــان و دوازده ام ــه اصفه کوهپای

در آســیای مرکــزی نیــز آتشــکده بخــارا در محلــه مــاخ بــه مســجد 

مغــاک عطــار تبدیــل شــد. در ایــن فرآینــد، بــا مســدود کــردن دیــوار 

جنوبــی چهارطاقــی و ایجــاد محــراب )کــه غالبــاً جهت گیــری دقیقــی 

نســبت بــه قبلــه نداشــت(، فضــا بــرای نمــاز آمــاده شــد. به تدریــج، 

ــرد  ــای منف ــه چهارطاقی ه ــتان ها ب ــد شبس ــی مانن ــای الحاق فضاه

اصفهــان،  زواره،  جامــع  مســاجد  در  چنان کــه  شــدند؛  افــزوده 

ــال، در  ــود. بااین ح ــاهده می ش ــگان مش ــیان و گلپای ــتان، برس اردس

برخــی بناهــا ماننــد مســجد مصلــی عتیــق یــزد، چهارطاقــی منفــرد 

در میانــه حیــاط حفــظ شــده اســت. بــه دلیــل محدودیــت فضــای 

زیــر گنبــد، مــعماران بــا گــسترش ابعــاد چهارطاقــی و گنبــد خانــه، 

ــی  ــه در نمونه های ــری ک ــد؛ ام ــش دادن ــا را افزای ــن بناه ــی ای کارای

ــت  ــاهده اس ــه قابل مش ــتان و ارومی ــان، اردس ــع اصفه ــون جام چ

ــکاران، 1۳91(. ــان و هم ــر حاتمی )محمدجعف

تنــوع در فــرم و عملکــرد چهارطاقی هــا ازنظــر فــرم دارای 

تنــوع قابل توجهــی هســتند و بــا قوس هــای گنبــدی، هلالــی و 

نــوک دار، در اندازه هــا و مقیاس هــای مختلــف و بــا تزئیناتــی چــون 

کاشــی کاری و گچ بــری اجــرا شــده اند )نصر و ریسمانــی، 1۳95(. 

ازنظــر عملکــرد نیــز ایــن الگــو در بناهــای گوناگونــی مانند مســاجد، 

آرامگاه هــا، کاروانسراهــا و بازارهــا به کاررفتــه و غالبــاً در مرکــز 

بنــا قــرار گرفتــه اســت. علاوه بــر ایجــاد شــکوه و آرامــش فضایــی، 

ــرد  ــای عملک ــه ارتق ــری، ب ــه و نورگی ــود تهوی ــا بهب ــا ب چهارطاقی ه

ــی، 1۳95(. ــد)نصر و ریسمان ــک کرده ان ــا کم ــی فض اقلیم

2-1-2.الگوی چهارطاقی ها

انجام شــده،  بررســی های  اســاس  بــر  چهارطاقی هــا  الگــوی 
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چهارطاقی هــا در پنــج الگــوی شــکلی، عملکــردی، ســازه ای، ریشــه ای 

و مفهومــی قابــل تبییــن هســتند )جــدول 2(. همچنین چهــار دیدگاه 

مفهومــی شــامل نیایشــی، نشــانه ای، رصدخانــه ای و مفهومــی و ســه 

ــا  ــرای آن ه ــه ای ب ــردی نیایشــی، نشــانه ای و رصدخان ــوی عملک الگ

ــت از  ــکده ها و حفاظ ــامل آتش ــی ش ــرد نیایش ــت. کارک ــرح اس مط

آتــش مقــدس، کارکــرد نشــانه ای به عنــوان عنــاصر بین راهــی و 

ــال و  ــام س ــخیص ای ــه ای به منظــور تش ــرد رصدخان شــاخص، و کارک

ــر  ــی بیانگ ــز چهارطاق ــی نی ــد مفهوم ــت. در بع ــا اس ــان آیین ه زم

تربیــع دایــره و تلفیــق مربــع زمینــی بــا دایــره آسمانــی اســت کــه 

ــی، 1395(. ــرار دارد)نصر و ریسمان ــز آن ق ــدس در مرک ــش مق آت

نمودار1- مراحل شکل گیری مساجد چهارطاقی )منبع: تقوایی، 1392(
Figure 1. Diagram of the Stages in the Formation of Chahartaq Mosques

جدول 2- انواع الگوی چهار طاقی )منبع: نصر و ریسمانی، 1395(

Table 2. Types of Chahartaq Patterns(Source: Nasr & Rismani, 2016)
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ــار  ــارن چه ــا تق ــزی ب ــا پلان مرک ــی چهارطاقی ه ــازمان فضای س

ــدور  ــا م ــی ی ــای چهارضلع ــک فض ــی، ی ــته ی چهارطاق ــی هس جهت

بــا چهارطــاق نمـا در اضلاع اصلــی اســت کــه هــر ورودی مســتقیم 

بــه مرکــز را ممکــن می ســازد. گنبــد کــم ارتفــاع و تأکیــد عمــودی، 

ــر بصری  ــت، تأثی ــاع، ضمــن حفــظ مرکزی ــم ارتف ــدی ک پوشــش گنب

نه چنــدان برجســته ای در افــق محیــط دارد. حــدود بســته و واکنــش 

ــره،  ــم پنج ــم و ک ــای ضخی ــون، جداره‌ه ــط پیرام ــه محی ــدود ب مح

تمرکــز بــر فضــای داخلــی را حفــظ کــرده و ارتبــاط بــا بیــرون را بــه 

حداقــل می رســانند)جلالی و نیســتانی، 1394(.

2-2. چهار صفه:

ــروی  ــه لحــاظ شــکلی از الگوهــای متنوعــی پی ــی ب مــعماری ایران

ــل از آنکــه در مــعماری عرضــه  ــه بســیاری از آن هــا قب ــد ک می کن

ــه  ــق ب ــی عمی ــا نگاه ــده‌اند. ب ــه ش ــار هنری تجرب ــوند؛ در آث ش

ایــن آرایه هــا در آثــار هنری و طرح هــای مــعماری، رگه هایــی 

ــیمات  ــورد. تقس ــم می خ ــه چش ــازندگان ب ــی س ــورات کیهان از تص

از  )چهارصفــه(  و   ) )طــرح چهاربــاغ  مربــع،  نُهُ بخشــی شــکل 

ــار  ــه را چه ــد. چهارصف ــه شمار می‌رون ــا ب ــن الگوه ــن ای مهم تری

ایوانــی نیــز می نامنــد. طــرح چهارصفــه کــه به خوبــی بــا مــعماری 

ایرانــی منطبــق شــده بــود؛ علاوه بــر آنکــه بــه کارکرد هــای 

گوناگــون پاســخ مناســب داده اســت؛ نیازهــای اقلیمــی و محیطــی 

ــت)غلامی و  ــاخته اس ــع س ــتگی مرتف ــه شایس ــز ب ــازندگان را نی س

کاویــان، 1394(.

1-2-2.الگوی چهارصفه 

ــوان در دو دســته‌ی کلــی جــای  ــه شناســی ایــن طــرح را می ت گون

میــان  فاقــد  دیگــر،  میــان سرا و دســته‌ای  دارای  پــاره‌ای  داد؛ 

ــدای  ــخص، از ابت ــتاندارد مش ــک اس ــروه اول در ی ــتند. گ سرا هس

ــار  ــه چه ــوم ب ــای موس ــر در پلان ه ــده های اخی ــا س ــکل گیری ت ش

نــوع  دو  بــه  خــود  دوم،  گــروه  و  مانده‌انــد  پایــدار  ایوانــی 

ــدد  ــی در ع ــرح کل ــدادی، ط ــوند؛ در تع ــیم می ش ــخص تقس مش

ــا را در تقســیم  ــد بن پنــج تقســیم می شــود و گروهــی دیگــر، کالب

ــد درون گــرا(  ــه گنب ــا الگــوی )ن ــد کــه ب نُهُ بخشــی نمایــش می‌دهن

در تَبَایــن هســتند)غلامی و کاویــان. 1394( از چهارصفــه به عنــوان 

ــرده  ــاد نام ب ــران، زی ــکونی در ای ــعماری مس ــوی م ــن الگ کهن تری

مباحــث  از  ســاختمانی صرف نظــر  الگــوی  ایــن  اســت.  شــده 

ــتان  ــز از دوره باس ــی نی ــدگاه معناگرای ــازه‌ای، از دی ــی و س اقلیم

ــرار  ــف تک ــای مختل ــوش و طرح ه ــوده و در نق ــت ب ــز اهمی حائ

ــص در  ــی خال ــو از بیان ــن الگ ــران، ای ــعماری ای شــده اســت. در م

ــه فضایــی جــزء در نمونه هــای  ــه ب آرایــش فضایــی نمونه هــای اولی

الگوهــای  به‌این ترتیــب  و  می گــردد  تبدیــل  تکامل یافته تــر 

را شــامل می شــود.  و کوشــک ها  متنــوع فضایــی در خانه هــا 

)غلامــی و کاویــان، 1394(.

آنچــه تحــت عنــوان چهارصفــه مشــهور شــده اســت، یــک 

ــع  ــر ضل ــیم ه ــا تقس ــه ب ــت ک ــی اس ــد فضای ــه واح ــب از ن ترکی

ــزی،  ــد مرک ــود. واح ــل می ش ــمت، حاص ــه قس ــه س ــع ب ــک مرب ی

ــع،  ــر ضل ــطی ه ــای وس ــت. واحده ــه اس ــزی چهارصف ــای مرک فض

نشــان دهنده  گوشــه ای  واحد هــای  و  صفــه  هــر  نشــان دهنده 

ــد از  ــه به نوعــی می توان ــر1( ک ــاق گوشــه ای اســت )تصوی ــار ات چه

ــاد  ــه ابع ــد. وقتی ک ــته باش ــا ورودی داش ــا همان ایوان ه ــا ی صفه ه

ــی  ــود، یک ــن خ ــای طرفی ــه ایوان ه ــاد دهان ــا ابع ــزی ب ــاط مرک حی

ــاط  ــه همان حی ــه ک ــزی خان ــم هندســه فضــای مرک می شــود، تنظی

اســت بــرای مــعمار کــه معمــولاًً بــا کارفرمــا یکــی اســت، ســاده تر 

ــای هندســی در  ــت جنبه ه ــوع باعــث تقوی ــن موض می باشــد. ای

ــان  ــن چیدم ــم ای ــر بخواهی ــود. اگ ــک می ش ــعماری ارگانی ــک م ی

ــن فضــا را در  ــری از ای ــم، بایســتی اث ــرار دهی ــی را محــور ق چلیپای

مجموعــه‌ای از خانه هــای کویــری مشــاهده کنیم)غلامــی و کاویــان، 

.)1394

تصویر1 -طرح خانه های چهارصفه بر اساس یک الگوی هندسی )منبع: غلامی و کاویان، 

)1394
Figure 2. Plan of Four-Suffah Houses Based on a Geometric 

Pattern(Source: Gholami & Kavian, 2015)

الگــوی چهارصفــه از یــک مفهــوم ســاده )تقســیم فضــا بــه چهار 

بخــش متقــارن( بــه یــک الگــوی پیچیــده و چندمنظــوره در مــعماری 

اسلامــی ایــران تبدیــل شــد. ایــن الگــو نشــان دهنده هماهنگــی بیــن 

فــرم، عملکــرد، و زیبایی شناســی اســت و در هــر دوره بــا نیازهــای 

فرهنگــی و مذهبــی زمــان خــود تطبیــق یافــت. امــروزه، ایــن الگــو 

به عنــوان بخشــی از میــراث مــعماری ایــران در حفاظــت و بازســازی 

ــت  ــری در طراحی هــای معــاصر اهمی ــام گی بناهــای تاریخــی و اله

دوره  در  مشــخص  به صــورت  چهارصفــه  الگــوی  اگرچــه  دارد. 

اسلامــی تکامــل یافــت، امــا ریشــه های آن را می تــوان در مــعماری 

پیــش از اسلام ایــران، ماننــد کاخ هــای هخامنشــی )تخــت جمشــید( 

ــی  ــرد )جودک ــتجو ک ــاد(، جس ــیر در فیروزآب ــانی )کاخ اردش و ساس
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عزیــزی و همــکاران، 1393(.

ــی  ــود. نوع ــدی می ش ــی طبقه‌بن ــه ی کل ــه در دو گون چهارصف

ــان  ــک می ــون ی ــه در پیرام ــود ک ــامل می ش ــه را ش از آن، چهارصف

ــر  ــه ب ــاره ای دیگــر، چهارصف ــد. در پ ــر3( انتظــام یافته ان سرا )تصوی

گنبــد خانــه ای مرکــزی محیــط شــده اســت. )تصویــر2( نــوع اول تمام 

پلان هــای چهــار ایوانــی را در بر می گیــرد. دســته دوم خــود گنبــد بــه 

ــرا  ــوی درون گ ــته در الگ ــوند؛ دو دس ــیم می ش ــاخه تقس ــه زیرش س

ــا  ــر تقســیم دارد و ب ــژه ای ب ــد وی ــی تأکی ــرد. طــرح کل جــای می گی

شــاخص کــردن مربــع میانــی شــکل مربــع بــه عــدد و افــراشتن گنبــد 

خانــه ای محیــط بــر آن، کانــون طــرح را بــه هــر بیننــده ای نمایانــده 

اســت. در نــوع دیگــر، چهارصفــه ی کوچــک، در کنــار مربــع بــزرگ 

ــه  ــر تقســیمات پنج گان ــه و محــور کلــی طــرح ب میانــی شــکل گرفت

اســتوار شــده اســت)جودکی عزیــزی و همــکاران، 1393(.

تصویر2- طرح کلی یک چهارصفه بدون میان سرا )منبع: جودکی عزیزی و همکاران ، 1393(
Figure 3. General Plan of a Chahar-Suffah without a 
Central Courtyard(Source: Joudaki Azizi et al., 2014)

تصویر3- طرح کلی از یک چهارصفه میانسرادار)منبع: جودکی عزیزی و همکاران ، 1393(
Figure 4. General Plan of a Chahar-Suffah with a Central 

Courtyard(Source: Joudaki Azizi et al., 2014)

نخســتین تلاش در ســاخت چهارصفــه بــا پوشــش کامــل در 

ــأت  ــود. در هی ــده می ش ــاد دی ــعماران دوره ی م ــق م ــه ناموف تجرب

آثــار مــعماری دو نــوع کلــی از ایــن الگــو شناخته شــده اســت؛ نــوع 

ــت کم  ــته ی اول دس ــینه ی دس ــان سرا. پیش ــدون می ــانسرادار و ب می

بــه مــعماری دوره ی هخامنشــی بازمی گــردد. در تعریــف کلــی 

ــه  ــی ب ــعماری ایران ــه در م ــت ک ــی اس ــت همان ــد گف ــه بای این گون

پلان چهــار ایوانــی معــروف شــده اســت. نخســتین نمونــه ی تــاق دار 

ــی  ــت. ویژگ ــده اس ــه ش ــور تجرب ــکانی آش ــعماری کاخ اش آن در م

ــه ای  ــد خان ــورداری از گنب ــان سرا برخ ــدون می ــه ی ب ــی گون عموم

ــد  ــی )گنب ــع میان ــون مرب ــه ی مشــخص در پیرام ــزی و چهارصف مرک

خانــه( اســت و خــود بــه دو دســته قابل تقســیم اســت؛ طــرح 

ــوان در  ــده و آن  را می ت ُـه تقسیم ش ــدد ن� ــاره ای از آن در ع ــی پ کل

الگــوی معــروف بــه نــه گنبــد طبقه بنــدی نمـود. در تعــدادی دیگــر، 

طــرح بنــا پنــج قســمت شــده اســت. در نمونــه ی نــه گنبــد بــه دو 

زیــر دســته می تــوان تفکیــک کــرد. گروهــی غیــر از گنبــد خانــه ی 

ــد کوچــک  ــار گنب ــی طــرح چه ــزی، در چهارگوشــه ی کل ــزرگ مرک ب

دارنــد. برخــی دیگــر چهارصفــه ی بــزرگ بــا تــاق آهنــگ دارنــد کــه 

گنبــد خانــه ای مرکــزی آن هــا را بــه هــم وصــل کــرده اســت)غلامی 

ــر  ــه، منج ــای چهارصف ــدد فض ــای متع ــان، 1394(. مزیت ه و کاوی

ــف  ــعماری در مناطــق مختل ــن کهن الگــوی م ــرد وســیع ای ــه کارب ب

ایــن  و خشــک می شــود.  گــرم  مناطــق  در  به خصــوص  ایــران، 

ــک  ــم خش ــدل در اقلی ــای معت ــاد فض ــد از: ایج ــا عبارت ان مزیت ه

کویــر، گشــایش فضــا در مســاحت کــم حیــاط مرکــزی، داشتن طــرح 

هندســی کــه اجــرای کار و مباحــث ســازه ای را بســیار تســهیل 

ــزی  ــای مرک ــوان در فض ــه می ت ــی ک ــای متنوع ــد و کارکرده می کن

ــان، 1394(. ــی و کاوی ــر4( )غلام ــه آن پرداخت)تصوی ــه ب چهارصف

تصویر 4- چهارصفه به عنوان تالار، سرداب و حوض خانه )منبع: غلامی و کاویان، 1394(
Figure 5. Chahar-Suffah as a Hall, Basement, and Water-
House (Hozkhaneh)(Source: Gholami & Kavian, 2015)
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3-2. الگوی هشت بهشت 

هشت بهشــت گونــه اي از مربــع نهُ بــخشي برونگــرا اســت كــه 

ــرح كلي  ــر5( ط ــه دارد. )تصوی ــاختاري هشت گوش ــول س به طورمعم

آن بــه نه بخشــی تقســيم مي شــود؛ گنبــد خانــه ای مركـــزي دارد كـــه 

ــا يــك ايــوان بــه بيرون ارتبــاط فيــزيكي و منظــري  از هـــر ســمت ب

پيــدا مي كنـــد. در كنـــار ايـوان هـــا و در هريــك از گوشــه هاي طــرح، 

اتــاق يــا اتاق هايــي قــرار دارند)جودکــی عزیــزی و موســوی حاجــی، 

ــی  ــک های ایران ــمتی در کوش ــیمات نهُ قس ــتفاده از تقس 1۳94(. اس

ــده  ــث ش ــرای آن باع ــی و اج ــادگی طراح ــی دارد. س ــابقه طولان س

ــی و  ــای تشریفات ــاخت بناه ــاط، در س ــشتر نق ــان در بی ــه ایرانی ک

ــودن  ــن دارا ب ــو ضم ــن الگ ــوند. ای ــد ش ــی، از آن بهره من گاه مذهب

هندســه مرکزگــرا، یکــی از بهتریــن تقســیمات فضایــی را در اختیــار 

ــیلان و  ــد )بل ــرار می ده ــزرگ ق ــازه های ب ــان س ــعماران و طراح م

ــی، 140۳(. رفیع

ازآنجاکــه كشــور ايــران ازلحــاظ جغرافيايــي در كمربنــد خشــك زمين 

قـــرار گرفتــه اســت، فصــل گرمــاي آن به طورمعمــول بيــش از چنــد 

مــاه طــول مي كشــد. از ســويي ديگــر، ســاختار ايـــن طــرح برونگــرا 

در اقليمــي بــا ويژگي هــاي آب و هوايــي ايــران نامناســـب بـــه 

نظـــر مـي رســـد؛ امـــا طراحــان و مهندســانِ مــعماري منظــر در ايران 

به خوبــی دريافتــه بودنــد كــه ايــن طـــرح در تركيـــب بــا يــك بــاغ و 

ــر6(  ــد. )تصوی ــدا مـي كنـ ــی كارایــي خــود را پي فضــاي ســبز به خوب

ــا راه  ــاختمان هشت بهشــت بــه مركــز چهاربـاغ هـ به این ترتیــب، سـ

يافـــت و بـال هـــاي چهـــار ســـمت آن بـــا آبگـــذرها و گردشگاه هاي 

ــدا كــرد كــه هــواي  ــر پي ــه منطبــق شــد و ســاختاري دلپذي چهارگان

ــود و هــم مرطــوب  ــك ب ــرم و خشک ســال، هــم خن آن در فصــل گ

)جودکــی عزیــزی و موســوی حاجــی، 1۳94(. از ســده نهــم هجــري 

ــراي ســاخت  ــد ب ــه و شــبه قاره هن ــه بعــد در آســياي ميان قمــري ب

بســياري از آرامگاه هــاي مذهبــي و غيرمذهبــي از طــرح الگــوي 

هشت بهشــت اســتفاده شــد و بــه هــمين نســـبت در ســاخت تعــداد 

ــن  ــارس نيــز از اي ــيه خلیج ف ــاي حاش قابل توجــه ای از كاروانسراه

الگــو اســتفاده گرديــد. اگرچــه به طورمعمــول ايــن طــرح درآمیــزش 

ــا در كاروانسراهــاي حاشــيه  ــت، امـ ــل مـي يافـ ــاغ تكامـ ــا چهاربـ بـ

خلیج فــارس بــا توجــه بــه طــولاني بــودن فصــل گرمــا و بـــالا بـــودن 

ــه، اســتفاده از طــرح هشت بهشــت  ــت نســبي منطق ــزان رطوب ميـ

در ســاخت كاروانسرا پاســـخي فـــوري و مناســب بــه محيــط گــرم و 

مرطوب به شمار مي رفت؛ چراکه كالبـــد ايـــن طـــرح بـــا بازشـــوهاي 

متعــدد در جــذب نســيم هاي خنــك كــه منشــأ دريايــي دارنــد، 

ــوده اســت )جودکــی عزیــزی و موســوی  ــؤثر ب بســيار کارآمــد و مـ

ــی، 1۳94(. حاج

تصویر5   طرح معمول هشت بهشت )منبع: جودکی عزیزی و موسوی حاجی،1۳94(
Figure 5. Chahar-Suffah as a Hall, Basement, and Water-

House (Hozkhaneh)(Source: Gholami & Kavian, 2015)
تصویر6- طرح عمومي يك چهارباغ و هشت بهشت ميان )منبع: جودکی عزیزی و موسوی حاجی،1۳94(
Figure 6. Typical Plan of a Hasht-Behesht(Source: Joudaki 

Azizi & Mousavi Haji, 2015)

الگو نه بخشی برونگرا با طـــرح آپادانـــا شـــروع شـــد، بـــا الگوي 

نــه گنبــد برونگــرا تــداوم يافــت و در هيــأت هشـت بهشـت هـــا بـــه 

اعـــتلاي خـــود رســـيد )تصویــر7(؛ درواقــع از ايــن رهگــذر مي تــوان 

ــابي كــرد. ويژگــي  ــراني ارزيـ سير تحــول ايــن الگــو را در مــعماري اي

مــشترك نه بخشــی برونگــرا در هــر ســه نمونـــه آپادانـــا، نــه گنبــد و 

هشـت بهشـــت، برخــورداري از اصــلِ تقــارن كامــل اســت. محور اين 

تقــارن در هــر جبهــه طـــرح، از تـــالار و يـــا گنبــد خانه مركــزي عبور 

مي كنــد )جودکــی عزیــزی و موســوی حاجــی، 1۳94(.

تصویر7 - گونه شناسی نه بخشی برونگرا الف( نوع آپادانا ب( طرح متعارف نه گنبد ج( 

طرح معمول هشت بهشت )منبع: جودکی عزیزی و موسوی حاجی، 1۳94(.
Figure 7. General Plan of a Chaharbagh and Central Hasht-

Behesht(Source: Joudaki Azizi & Mousavi Haji, 2015)

فصلنامه علمیݡ مؤسسه آموزش عالیݡ فردوس 

Ferdows-hona r-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

21

شمـاره بیست و چهار 

بهار  1405



3-2.الگوی آرامگاه ها ) پلان هشت بهشــت(

درعین حــال  و  ســاده ترین  از  یکــی  نُهُ بخشــی  تقســیمات 

دادن  قــرار  بــا  اســت.  مــعماری  طرح‌هــای  کاربردی تریــن 

چهارســتون در مرکــز پلان، به‌آســانی ایــن طــرح اجرایــی می شــود 

ــی  ــع نُهُ بخش ــتفاده از مرب ــکل اس ــن ش ــیوه ابتدایی تری ــن ش و ای

بــوده اســت. در شــبه قاره هنــد و در روزگار گورکانیــان، اســتفاده 

از ایــن الگــو بــرای ســاخت آرامگاه هــای بــزرگان کشــوری و 

لشــکری به شــدت موردتوجــه قــرار گرفــت. همین طــور ایــن الگــو 

در دوره حکومــت صفویــان در کاخ هــا و آرامگاه هــا مورداســتفاده 

ــی  ــل، 1401(. از دوره هخامنش ــری اص ــیلا صف ــه بود)ل ــرار گرفت ق

ــرا  ــه دو صــورت عمــده درون گ ــون کوشــک های نُهُ قســمتی ب تاکن

و برونگــرا زینت بخــش باغ هــای ایرانــی بوده‌انــد؛ امــا الگــوی 

ــن  ــاخت ای ــا در س ــه بعده ــمتی ک ــای نُهُ قس ــاخت بناه ــه س اولی

پیشــینه‌ای  اســت،  قرارگرفتــه  مورداســتفاده  باغ هــا  کوشــک 

تاریخی تــر دارد. قدیمی تریــن نمونــه بهره گیــری از ایــن الگــو، 

هشــتی  در  هخامنشــی،  دوره  در  اســت.  درون گــرا  گونه هــای 

ورودی دروازه ملــل و بیــشتر تالارهــای کوچــک جبهــه جنوبــی 

استفاده شــده  نُهُ قســمتی  مربــع  ازاین گونــه  جمشــید،  تخــت 

اســت)تصویر8( )بلــیلان و رفیعــی، 1403(

تصویر8-  پلان های نه قسمتی درون گرا و برون گرا در تخت جمشید ) منبع: بلیلان و 

رفیعی، 1403(
Figure 8. Typology of the Outward-Oriented Nine-Part 

Pattern: (a) Apadana Type, (b) Conventional Nine-Dome 
Plan, and (c) Typical Hasht-Behesht Plan(Source: Joudaki 

Azizi & Mousavi Haji, 2015)

ــه  ــت ک ــه اس ــبیه چهارصف ــت ش ــعماری هشت بهش ــوی م الگ

به صــورت پلان مربــع یــا هشــت ضلعی بــا ایوان هــای پیرامونــی 

به صــورت برونگــرا ســاخته می شــود. در ایــن الگــو، پلان بــا دو 

محــور عمــود برهــم، در ســاده ترین شــکل آن نقشــه ی نُهُ قســمتی 

را بــه وجــود می آورد.)تصویــر9( هــر ضلــع مربــع میانــی بــه 

را  اتاق هــا  کنج هــا،  مربــع  چهــار  و  می شــوند  ختــم  ایوان هــا 

بــه محــل  بنــا  در برمی گیرنــد. مربــع مرکــزی به عنــوان قلــب 

قرارگیــری گنبــد خانــه اختصــاص دارد )بلــیلان و رفیعــی، 1403(. در 

ــه تقســیم بندی  ــن شــاهد دو گون کوشــک باغ هــای صفــوی همچنی

ــت، پلان  ــه نخس ــتیم. در گون ــت هس ــه هشت بهش ــی در ابنی فضای

ــود  ــرار می ش ــز تک ــالا نی ــه ب ــف در طبق ــمتی در پلان همک نُهُ قس

ــه طراحی شــده اســت.  ــن گون ــن بدی ــه کوشــک چهل ســتون قزوی ک

الگــوی دوم، کاخ هشت بهشــت اصفهــان اســت کــه پلان هــای 

نُهُ قســمتی طبقــه اول و دوم بــه علــت وجــود ایوان هــا و گنبــد 

ــا،  ــن بن ــتند. در ای ــاوت هس ــر متف ــا یکدیگ ــع، ب ــزی رفی ــه مرک خان

چلیپــای مرکــزی به انــدازه دوطبقــه ارتفــاع دارد ولــی چهــار فضــای 

ــکل گیری  ــتین گام ش ــده اند. در نخس ــه تقسیم ش ــی در دوطبق جانب

بــا  اورارتو-هخامنشــی  نُهُ بخشــی  مربــع  نُهُ قســمتی،  بناهــای 

ــه ای  ــاد هندس ــال ایج ــه دنب ــی، ب ــتون میان ــاف و چهارس ــقف ص س

ــود.  ــی ب ــای ایران ــی فض ــام تعادل ــی به نظ ــدرت بخش ــرا و ق مرکزگ

ایــن هندســه در کلیــه فضاهــای چهاربخشــی ایــن خطــه همچــون 

و  دیده می شــود.)بلیلان  ایــوان  چهــار  و  چهارطاقــی  چهاربــاغ، 

الگویــی  نُهُ بخشــی،  مربــع  برون گــرای  1403(.گونــه  رفیعــی، 

ــی  ــای تشریفات ــک ها و بناه ــاخت کوش ــی و س ــندیده در طراح پس

اســت. در این گونــه، طــرح از تقســیمات نُهُ گانــه اولیــه گاه گام 

فراتــر می نهــد. ابعــاد تبلیغاتــی، تقســیمات فضایــی، برقــراری نظــام 

ــزی و  ــام مرک ــار ع ــزرگ ب ــای ب ــیدن فض ــت رس ــله مراتبی جه سلس

بــرآوردن جنبه هــای نیارشــی، مهم تریــن دلیــل ایــن موضــوع اســت. 

در مــورد کوشــک های قرارگرفتــه در بــاغ یــا مســلط بــر مناظــر ایــن 

سلســله مراتب برونگرایــی بــستری مناســب بــرای بهره گیــری از دیــد 

و منظــر بــه شمار می رود.)بلــیلان و رفیعــی، 1403(.

تصویر9- طرح کلی الگوی نه بخشی هشت بهشت )منبع: لیلا صفری اصل، 1401(
Figure 9. Introverted and Extroverted Nine-Part Plans at 

Persepolis(Source: Balilan & Rafiei, 2024)
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در نمونه هــای کامل تــر دوران اسلامــی، معمــولاًً فضــای مرکــزی 

در پلان هــا از بقیــه بخش هــا بزرگ تــر اســت کــه ایــن خــود ایجــاب 

می  کنــد کــه پوشــش استفاده شــده ایــن فضــا بزرگ تــر از ســایر 

ــود،  ــاکار خ ــش در پ ــن پوش ــه ای ــد، درنتیج ــی باش ــای جانب فضاه

نیــروی رانشــی عظیمــی را بــه وجــود مــی آورد. وجــود پوشــش های 

ــد.  ــل می کنن ــه پشــت بند عم ــن فضــا، به مثاب ــب ای ــر جوان کوچک ت

)بلــیلان و رفیعــی، 1403(.

روش تحقیق  

ــرد  ــر رویک ــی ب ــی و مبتن ــوع توصیفی–تحلیل ــش از ن ــن پژوه ای

تطبیقــی اســت. هــدف، بررســی تحــولات تاریخــی، فضایــی و 

مفهومــی ســه الگــوی مربع محــور در مــعماری ایــران اســت. 

کتابخانــه‌ای و  مبنــای مطالعــات  بــر  داده هــا  گــردآوری  روش 

اســناد تاریخــی، کتــب تخصصــی مــعماری ایــران و جهــان، مقــالات 

ــا دوره هــای  ــط ب ــون تاریخــی معــتبر مرتب علمــی و پژوهشــی، مت

هخامنشــی، ساســانی، اسلامــی )صفــوی و قاجــار( اســت. بناهایــی 

کــه نماینــده هــر یــک از الگوهــای چهارطاقــی، چهارصفــه و 

هشت بهشــت هســتند، انتخاب شــده‌اند. نمونه هــا شــامل بــازه 

ــگار، مســجد شــاهزاده و کاخ هــای هشت بهشــت  ــاسر، ن هــور، نی

اصفهــان و تبریــز می باشــند. روش تحلیــل داده هــا به صــورت 

تطبیقــی انجــام شــده و ســه بعــد اصلــی در نظــر گرفته شــده 

اســت: 

بعــد فضایــی و کالبــدی: بررســی هندســه، تقــارن، محوریــت و 

ــو ــر الگ ــی ه ــازمان فضای س

بعــد عملکــردی: تحلیــل کارکردهــای آیینــی، مذهبــی، تشریفاتــی و 

اجتماعــی بناهــا

بعــد مفهومــی و معناشــناختی: بررســی نقــش جهان بینــی 

قدســی، نمادگرایــی مربــع و تأثیــر آن بــر ســازمان دهی فضــا

ــؤال  ــه س ــخ ب ــرای پاس ــتقیماًً ب ــا مس ــا و داده ه ــل نمونه ه تحلی

ــی و پرســش های فرعــی طراحی شــده اند. داده هــا و تحلیل هــا  اصل

بیانگــر تکامــل  بــرای آزمــون فرضیــه پژوهــش کــه  همچنیــن 

ــده اند.  ــت، استفاده ش ــور اس ــد مربع مح ــام واح ــک نظ ــه ای ی مرحل

ــعماری  ــاخص م ــای ش مـام بناه ــامل ت ــش ش ــاری پژوه ــه آم جامع

ایرانــی اســت کــه الگوهــای چهارطاقــی، چهارصفــه و هشت بهشــت 

در آن هــا مورداســتفاده قرارگرفته انــد. ایــن بناهــا از دوره ساســانی 

ــی و  ــول فضای ــی و تح ــد تاریخ ــا رون ــده اند ت ــار انتخاب ش ــا قاج ت

جدول3- مقایسه چند بنا از سه الگو چهار طاقی، چهارصفه و هشت بهشت )منبع: نگارندگان(
Table 3. Comparison of Selected Buildings Representing the Three Patterns of Chahartaq, Chahar-Suffah, and Hasht-Behesht(Source: Authors)

موقعیت جغرافیایی  ویژگی های معماری  دوره تاریخی  نام

خراسان رضوی  ساسانی     استفاده از آجر، گنبد دو پوش بازه هور 

اصفهان  ساسانی     معماری خراسانی، چهارطاقی نیاسر 

لرستان       پایه های سنگی ضخیم، بدون 

تزیینات، فرم نظامی یا آیینی 

ساسانی  خانه دیو 

کرمان       طاق های چهارگانه، فرم ساده 

و مقاوم 

ساسانی نگار 

بین النهرین)عراق کنونی( چهارستون مرکزی، ایوان های 

اطراف، ساختار سنگی باشکوه

کاخ آشور هخامنشی

استامبول چهار ایوان، پلان متقارن، گنبد 

خانه، کاشی کاری و مقرنس  

مسجد شاهزاده   اسلامی)صفوی(  

اصفهان  باغ ایرانی، معماری آبی و سبز کاخ هشت بهشت اصفهان  صفوی 

تبریز نقاشی های دیواری، گچ بری های 

بسیار زیبا

کاخ هشت بهشت  تبریز قاجار 
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تحلیــل نمـودار: چهار طاقــی نیــاسر شــامل اتاقــی بــا چهــار جــرز 

ــی کاوه و  ــت)پور میرزای ــد دار اس ــی گنب ــار ورودی و پوشش و چه

همــکاران، 1402(. چهار طاقــی شــیان بــا راهرو هــای پیرامونــی 

طــواف و دارای نیایشــگاه و پایه هــای آتشــدان در مرکــز بنــا اســت. 

ــگار از دو بخــش تشکیل شــده یــک راهــرو پیرامونــی  چهار طاقــی ن

ــه  ــود ب ــول خ ــت ط ــه از جه ــکل ک ــتطیل ش ــاق مس ــک ات و دوم ی

الگــوی   .)1394 ســلیمانی،  می باشــد)پیمان  متصــل  چهار طاقــی 

ــت  ــتوار اس ــه اس ــزی و چهارجهت ــاختار مرک ــک س ــر ی ــی ب چهارطاق

ــا افــزودن فضاهــای جانبــی، ظرفیــت گــسترش فضایــی خــود را  و ب

ــاًً  ــی صرف ــه چهارطاق ــد نشــان می دهــد ک ــن رون ــد. ای حفــظ می کن

یــک فــرم ثابــت نیســت، بلکــه الگــوی مرکزگرایــی دارد کــه قابلیــت 

ــی آورد.          ــم م ــاوت را فراه ــای متف ــا و فضاه ــا عملکرده ــاق ب انطب

ــا، ۱۳۸۹( ) پیرنی

نمودار 2 - سیر تحول چهار طاقی )منبع: نگارندگان(
 Evolutionary Development of the Chahartaq(Source: Authors)

نمودار3-  سیر تحول هشت بهشت )منبع: نگارندگان(
Figure 12. Evolutionary Development of the Hasht-Behesht(Source: Authors)
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ــری  ــد. روش نمونه گی ــی باش ــنی قابل بررس ــا به روش ــی الگوه مفهوم

هدفمنــد  و  تصادفــی  غیــر  به صــورت  نمونه هــا  انتخــاب  و 

ــار انتخــاب بناهــا  ــی( انجــام شــده اســت. معی ــری قضاوت )نمونه گی

ــه،  ــی، چهارصف ــی )چهارطاق ــوی فضای ــودن الگ ــخص ب ــامل مش ش

ــه اســناد، پلان هــا و مســتندات معــتبر،  هشت بهشــت(، دسترســی ب

داشتن ارزش تاریخــی و شــاخص بــودن بــرای دوره مربوطــه اســت. 

بنــا اســت کــه نماینــده  تعــداد کل نمونه هــای موردمطالعــه 8 

دوره هــا و الگوهــای مختلــف می باشــند. داده هــای پژوهــش از 

منابــع کتابخانــه ای شــامل کتــب تخصصــی، مقــالات علمــی و متــون 

تاریخــی معــتبر جمــع آوری شــد. نمونه هــای شــاخص بنــا بــا اســتفاده 

از پلان هــا، تصاویــر و مســتندات آرشــیوی تحلیــل شــدند و هــر بنــا 

بــر ســه بعــد فضایــی، عملکــردی و معناشــناختی ارزیابــی گردیــد.

 بحث و یافتهٔ ها

ــی  ــعماری ایران ــع در م ــرم مرب ــول ف ــد تح ــن رون ــور تبیی به منظ

ــان الگوهــای  ــدی می ــی و کالب ــزان پیوســتگی مفهوم و بررســی می

پژوهــش  یافته هــای  هشت بهشــت،  و  چهارصفــه  چهارطاقــی، 

موردبررســی  چندلایــه  و  تطبیقــی  تحلیــل  یــک  چارچــوب  در 

قرارگرفته انــد. در ایــن تحلیــل، هــر یــک از الگوهــای موردمطالعــه 

به مثابــه  بلکــه  منفــرد،  مــعماری  صــورت  یــک  به عنــوان  نــه 

ــی . ــره تاریخ ــک زنجی ــه ای از ی حلق

برونگــرای  گونــه  هخامنشــی،  دوره ی  در  نمــودار:  تحلیــل 

ــوی پســندیده در طراحــی  ــوان الگ کوشــک های نه قســمتی را به عن

ــی شــوش و تخــت جمشــید،  و ســاخت کاخ هــا و بناهــای تشریفات

بــه  ابنبــه نه قســمتی برون گــرا  قــرار می گیــرد.  در دســتور کار 

ــه  ــک نمون ــی، 140۳(. ی ــیلان و رفیع ــد )بل ــروف می باش ــا مع آپادان

ــز چینیلی کوشــک اســت.  ــر از کاخ هشت بهشــت تبری شــاخص متأث

نــوع  از  ایرانــی  عمارات  شــبیه  عمارت  فضایــی  ســازمان دهی 

پــس ازآن،   .)1۳94 همــکاران.  و  اســت)میرزایی  هشت بهشــت 

ــاغ  ــان در ب ــت اصفه ــته هشت بهش ــه برجس ــوی نمون در دوره صف

بلبــل ســاخته شــد. در دوره هــای بعــد یعنــی دوره افشــاریه، زندیــه 

و قاجاریــه نیــز نمونه هــای شــاخصی از ایــن الگــو بــا کارکــرد 

تشریفاتــی و آرامگاهــی- یادمانــی بــه مــعماری ایرانــی عرضــه 

شــدند )جودکــی عزیــزی و موســوی حاجــی، 1۳94(.

جدول4 - مقایسه سه الگوی چهار طاقی همراه با نمونه موردی ) منبع: نگارندگان(

Table 4. Comparison of Three Chahartaq Patterns with Their Case Studies(Source: Authors)

پلان بناهای مرتبط کاربری زیر دسته ها  سیر معماری چهارطاقی

چهارطاقی نیاسر 

آتشکده- نمادین- راهداری- 

دیده  بانی- عبادتگاه ساده

چهارطاقی منفرد- چهارطاقی 

گنبد دار- چهارطاقی با پلان 

مربعی 

چهارطاق ساده با پلان مربع

چهارطاقی خانه دیو

آتشکده- آرامگاهی- مسجد- 

یادمانی- کاربری حکومتی

چهارطاقی با رواق پیرامونی- 

چهارطاقی با اتاق های جانبی- 

چهارطاقی با ورودی محورمند 

چهارطاق با راهروهای پیرامونی

چهارطاقی نگار

مسجد- آرامگاهی- مدرسه- 

آتشکده های متأخر- بناهای 

یادمانی

چهارطاقی با یک ایوان- 

چهارطاقی با چهار ایوان- 

چهارطاقی با ایوان بلند و 

مرکزی

چهارطاق با ایوان های الحاقی
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جدول5 - مقایسه دو الگوی چهارصفه همراه با نمونه موردی )منبع: نگارندگان(

Table 5. Comparison of Two Chahar-Suffah Patterns with Their Case Studies(Source: Authors)

پلان بناهای مرتبط  تنوع کاربردی زیر دستهٔ هرگونهٔ گونهٔ شناسی کلی

کاخ آشور

برخی از مساجد و کاروانسراها  طرح های موسوم به چهار ایوانی 

میان سرا دار
مسجد شاهزاده در استانبول

بیشتر در مقیاس مسکونی ، برخی 

از مدارس و مزارات 

طرح های موسوم به چهار صفه 

بقعه ملا محسن کاشی در سلطانیه

بیشتر طرح های گنبد خانه ای  تقسیم طرح کلی در عدد پنج 

بدون میان سرا

کاروانسرای یونگی در نزدیکی 

بندرعباس برخی از آتشکده ها ، پاره از 

مساجد ، گرمخانه و سربینه ی 

عموم حمام ها ، تعدادی 

از قهوه خانه ها ، برخی از 

کاروانسرا های کوهستانی ، برخی 

از کاروانسراهای دشت و جلگه ، 

تعدادی از قلعه ها 

تقسیم طرح کلی در عدد نه 
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جدول6 - مقایسه دو الگوی هشت بهشت همراه با نمونه موردی )منبع: نگارندگان(
Table 6. Comparison of Two Hasht-Behesht Patterns with Their Case Studies(Source: Authors)

پلان بناهای مرتبط کاربری  زیر دستهٔ  سیر معماری هشت بهشت 

کاخ هشت بهشت اصفهان

کوشک سلطنتی- اقامتگاه فصلی- 

فضای تفریحی در باغ 

هشت بهشت دوطبقه- 

هشت بهشت تک طبقه- فرم 

چلیپایی- یا ضربدری 

الگو مرکزی، متقارن 

کاخ هشت بهشت تبریز

فضای تفریحی- نمادین- اقامتگاه 

اشرافی- کاربرد آیینی در جشن ها 

هشت بهشت با آب نما و جوی ها- 

کوشک میانی در باغ چهارقسمتی 

الگو محاط در باغ ایرانی 

نتیجهٔ گیری 

تحلیــل ســیر تحــول ســه الگــوی چهارطاقــی، چهارصفــه و 

ایــن  کــه  نشــان می دهــد  ایرانــی،  مــعماری  در  هشت بهشــت 

الگوهــا نه تنهــا در ســاختار فضایــی بلکــه در معنــا و عملکــرد نیــز 

ــا  یــک رونــد تدریجــی، امــا هدفمنــد را دنبــال کرده انــد. از آغــاز ت

ــی  ــم فضای ــع و نظ ــرم مرب ــان ف ــد می ــو، پیون ــه الگ ــن س ــل ای تکام

ــوده اســت. ایــن تحــول به ویــژه  به طــور مــداوم در حــال تحــول ب

در زمینه هــای هندســی، مفهومــی و عملکــردی بســیار واضــح 

اســت. در نخســتین مرحلــه، چهارطاقــی کــه کهن تریــن الگــوی 

مربع محــور در مــعماری ایرانــی اســت، بــا طراحــی ســاده و متقــارن 

خــود به عنــوان نمــاد پیونــد میــان زمیــن و آسمان و مرکــز عــالم عمــل 

ــزی  ــی و مرک ــاد قدس ــوان نم ــع به عن ــه، مرب ــن مرحل ــد. در ای می کن

ــد کــه هــدف آن تقویــت مفهــوم مرکزیــت و وحــدت  عمــل می کن

ــزی  ــد دار مرک ــای گنب ــک فض ــتفاده از ی ــا اس ــو ب ــن الگ ــت. ای اس

ــاد  ــی را ایج ــی خاص ــی و عرفان ــم هندس ــارن، نظ ــاق متق و چهارط

ــور  ــا ظه ــت. ب ــی اس ــی و آیین ــم کیهان ــی از نظ ــه بازتاب ــد ک می کن

اسلام و تغییــرات فرهنگــی و کارکــردی مــعماری، الگــوی چهارصفــه 

ــوان در  ــار ای ــه چه ــزی ب ــع مرک ــو، مرب ــن الگ ــد. در ای ــور می کن ظه

ــی  ــاً آیین ــک فضــای صرف ــه از ی ــد ک ــسترش می یاب ــی گ ــات اصل جه

ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــی و آموزش ــی، مذهب ــای اجتماع ــک فض ــه ی ب

ایــن تغییــرات نشــان دهنده تحــول در کاربردهــای مــعماری اســت 

کــه به ســوی اســتفاده از فضــا بــرای تعامــل انســانی و عملکردهــای 

چندگانــه ســوق پیــدا می کنــد. در ایــن مرحلــه، مربــع از نمــاد 

قدســی بــه ســاختاری پویاتــر و انســان محورتر تبدیــل می شــود. 

در دوره صفــوی، ایــن رونــد بــه اوج خــود می رســد و الگــوی 

مربع محــور  فــرم  تکامل یافته تریــن  به عنــوان  هشت بهشــت 

معرفــی می شــود. هشت بهشــت بــا ترکیــب هندســه چلیپایــی 

ــک  ــوان ی ــی به عن ــاغ ایران ــتفاده از ب ــراه اس ــه هم ــی، ب و چندضلع

فضــای طبیعــی و معنــوی، ایــن تحــول را به طــور کامــل بــه نمایــش 

می گــذارد. در ایــن مرحلــه، مربــع بــه ســاختاری چندوجهــی تبدیــل 

می شــود کــه در آن هندســه، طبیعــت و تجربــه زیبایی شــناختی 

پرســش  بــه  پاســخ  درهم آمیخته انــد.  کامــل  به طــور  عرفانــی 
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پژوهــش، نشــان می دهــد کــه فــرم مربــع در ایــن ســه الگــو نه تنهــا 

ــوان  ــه به عن ــی، بلک ــم کیهان ــت و نظ مـاد از مرکزی ــک ن ــوان ی به عن

ابــزاری بــرای ایجــاد تعامــل میــان انســان و فضــا تحول یافتــه اســت. 

از چهارطاقــی کــه نمـاد مرکــز عــالم و پیونــد زمیــن و آسمان اســت، 

بــه چهارصفــه کــه فضــای اجتماعــی و عملکــردی را فراهــم می کنــد 

ــی از هندســه، طبیعــت و  ــه هشت بهشــت کــه ترکیب ــت ب و درنهای

ــی  ــد تکامــل مــعماری ایران ــان را در خــود جــای می دهــد، رون عرف

ــی،  ــن تحــول در الگوهــای فضای به وضــوح قابل مشــاهده اســت. ای

ــر تلاش  ــا، بیانگ ــی آن ه ــی و هندس ــتگی مفهوم ــژه در پیوس به وی

مســتمر مــعماران ایرانــی بــرای یــافتن تعــادل میــان عقلانیــت 

ــد،  ــن رون ــی و فرهنگــی اســت. در ای هندســی و تجربه هــای عرفان

ــی را در شــکل دهی  ــش اصل ــه، نق ــنصر پای ــک ع ــوان ی ــع به عن مرب

ــت.  ــرده اس ــا ک ــی ایف ــی و فرهنگ ــدس، اجتماع ــای مق ــه فضاه ب

ــه  ــی، چهارصف ــای چهارطاق ــان الگوه ــتگی می ــن پیوس ــن، ای بنابرای

ــت،  ــعماری اس ــای م ــور فرم ه ــر تط ــا بیانگ ــت نه تنه و هشت بهش

ــی و فلســفی  ــل اندیشــه های فرهنگــی، مذهب ــر تکام بلکــه نمایانگ

ــد. ــز می باش ــی نی ایران

پژوهش پیشنهادات 

می شــود  پیشــنهاد  پژوهــش،  ایــن  یافته هــای  بــه  توجــه  بــا 

تحقیقــات تکمیلــی در زمینه هــای زیــر انجــام گیــرد تــا درک 

در  مربــع  فــرم  کالبــدی  و  مفهومــی  پیوســتگی  از  جامع تــری 

مــعماری ایرانــی بــه دســت آیــد: 

1. بررســی نقــش مرکــز: تحلیــل دقیق تــر نقــش مرکــز در هــر یــک 

بررســی  بــا  و هشت بهشــت(  الگو ها)چهارطاقــی، چهارصفــه  از 

ــی آن. ــرد و نمادگرای ــی، عملک ــت مکان موقعی

2. تحــول معنایــی مربــع در تاریــخ مــعماری: بررســی تحــول 

ــی  ــا ردیاب ــران ب ــعماری ای ــخ م ــول تاری ــع در ط ــرم مرب ــی ف معنای

ــی  ــرات معنای ــری تغیی ــتانی و پیگی ــعماری باس ــه های آن در م ریش

آن در دورهــهای مختــلف تاریــخی.

ــل  ــش عوام ــر نق ــی دقیق ت ــازگاری: بررس ــی و س ــل اقلیم 3. تحلی

اقلیمــی در شــکل گیری ایــن الگو هــا بــا تمرکــز بــر عملکــرد مصالــح 

ــا. ــری بن ــی و جهت گی بوم

فصلنامه علمیݡ مؤسسه آموزش عالیݡ فردوس 

Ferdows-hona r-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

28

شمـاره بیست و چهار

بهار  1405



©Authors, Published by Ferdows-e-honar journal. This is an open-access paper distributed under the 
CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

منابع مآخذ:

ــت  ــک های هشت بهش ــا کوش ــی ت ــمتی( از هخامنش ــع )9 قس ــای مرب ــول پلان ه ــیر تح ــپیده. )1403(. س ــی، س ــدا. و رفیع ــیلان، لی بل

ــرداد 30. 15. ــی: 66(، خ ــم، شماره 5) پیاپ ــال نه ــانی س ــوم انس ــش در هنر و عل ــه پژوه ــه 42-35(. ماهنام ــوی. )صفح صف

پــور ی کاوه، ام البنیــن. اصولــی طالــش، فــریما. پــور اســفندیاری، پارمیــس. و آشــوری، یاســمین. )1402(. رویکــرد تحلیلــی ـــ تطبیقــی 

مــعماری معابــد زرتشــتیان )نمونــه مــوردی: معابــد نیــاسر، نــگار، جولیــان و قیفــر(. نشریــه علمــی تخصصــی شــباک ســال نهــم، شماره 6 

)پیاپــی: 75(، اســفند 1402.

پیرنیا، محمدکریم. )۱۳۸۹(. آشــنایی با معماری اسلامی ایران. تهران: سروش.

تقوایی، ویدا. )1392(. آشــنایی با بناهای تاریخی، شرکت چاپ و نشر کتاب های درســی ایران، تهران.

ــل دوره  ــزرگ )از اوای ــی در خراســان ب ــرد مــعماری چهارتاق ــم. و نیســتانی، جــواد. )1394(. بررســی پیشــینه، شــکل و کارک ــی، میث جلال

ــزرگ: ســال ششــم، شماره )18(، بهــار 1394. ــان ســده چهــارم هجــری(. )ص 45-33(. خراســان ب ــا پای ساســانی ت

حاتمیــان، محمدجعفــر. نیســتانی، جــواد. موســوی کوهپــر، ســید مهــدی. و حاتــم، غلامعلــی. )1391(. تحلیــل چگونگــی اســتمرار مــعماری 

ــی. جامعــه شناســی تاریخــی، دوره 4، شماره 2،  ــد کهن‌الگوی ــر روش نق ــه ب ــا تکی ــران ب ــه اسلامــی در ای ــی از دوره ساســانی ب چهارطاق

پاییــز و زمســتان 1391.

دهخدا، علی‌اکبر. )1377(. لغت نامه، به کوشــش محمد معین و دیگران.

ریسمانــی، امیــن. نصر، طاهــره. )1395(. واکاوی چهارطاقــی تطبیقی قیاس ها در معماری ایران باســتان و بعد از اسلام / آذر ماه. 

ــن  ــس بی ــن کنفران ــدی چهارطاقی هــا. دومی ــر ســاختار کالب ــا نگرشــی ب ــگار ب ــیمان. )1394(. شــناخت و معرفــی آتشــکده ن ســلیمانی، پ

ــوژی. ــوم و تکنول ــی پژوهــش در مهندســی، عل الملل

صفــری اصــل، لــیلا. )1401(. بازخوانــی الگــوی هندســی هشتب هشــت در مــعماری بناهــای آرامگاهــی (مــوردکاوی: آرامگاه هــای دوره 

گورکانــی هنــد و صفــوی.

غلامــی، غلامحســین. و کاویــان، مجتبــی. )1394(. بــررسي جایــگاه الگــوی چهارصفــه در ســازمان فضایــي مــعماری مســکوني ناحیــه گــرم 

و خشــک ایــران. )صفحــه 161-149(. مســکن و محیــط روســتا شماره 157 بهــار 96.

میرزایــی، معصومــه. موســوی حاجــی، ســید رســول. تقــوی، عابــد. و مــرادی، امیــن. )1394(. بازشناســی فــرم مــعماری کاخ هشت بهشــت 

تبریز.

نیســتانی، جــواد. و جلالــی، میثــم. )1394(. مطالعــه ســیر تحــول و تــداوم مــعماری چهارتاقــی در شمال شرق ایــران از دوره ساســانی تــا 

ــار و تابســتان  ــی 6(/ به ــران / ســال ســوم، شماره دوم )پیاپ ــی ای ــان ســده چهــارم هجــری. دوفصلنامــه پژوهشــنامه تاریخ هــای محل پای

.1394
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چکیده
بیــان مســئله: بــا افزایــش تراکــم شــهری و کــمتر شــدن روزافــزون متراژ واحدهــای مســکونی و همچنیــن 

تغییــر الگوهــای رفتــاری خانواده هــا درگــذر زمــان، نیــاز بــه فضاهــای داخلــی انعطاف پذیــر بیش ازپیــش 

حــس می شــود. ایــن قابلیــت باعــث می شــود کــه یــک فضــا بتوانــد درگــذر زمــان متناســب بــا نیاز هــای 

زمــان خــود تغییــر کاربــری بدهــد و یــا حتــی چنــد کاربــری را به طــور هم زمــان در خــود جــای بدهــد.

هــدف پژوهــش: ایــن مقالــه در راســتای ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر انعطاف‎پذیــری فضایــی، ســعی در 

شناســایی عوامــل تأثیرگــذار در انعطــاف فضایــی، شناســایی عوامــل مشــوق اســتفاده از انعطــاف فضایــی 

و بررســی بازتــاب ایــن عوامــل در نمونه هــای مــوردی دارد.

ســؤال پژوهــش: موضــوع مقالــه ســؤالاتی بنیادیــن را پیرامــون انعطــاف فضایــی بیــان می کنــد. ازجملــه 

این کــه چــه عواملــی می توانــد افــراد را بــه اســتفاده از مفهــوم انعطــاف فضایــی تشــویق کنــد و اگــر 

ــد  ــدام مؤلفه هــا می توانن ــی باشــند، به وســیله ک ــوم انعطــاف  فضای ــری از مفه ــه بهره گی ــل ب ــراد مای اف

ایــن انعطــاف فضایــی را در محیــط خــود بــه وجــود بیاورنــد.

روش پژوهــش: مقالــه موجــود، یــک روش تحقیــق کیفــی را دنبــال می کنــد کــه بــا رویکــرد توصیفــی-

تحلیلــی و کمــک گــرفتن از روش گــردآوری منابــع کتابخانــه ای و روش تحقیــق فراترکیــب، بــه شناســایی 

مؤلفه هــای انعطــاف فضایــی می پــردازد و بــا تطبیــق دادن مــدل مفهومــی خــود بــا پروژه هــای موفــق، 

راســتی آزمایــی فرضیــات و یافته هــای خــود را انجــام می دهــد.

نتیجهگیــری: مــعماری انعطاف پذیــر می توانــد یــک راهــکار مؤثــر و بلندمــدت بــرای طراحــی مســکن 

افــراد بــه شمار آیــد کــه در تعامــل میــان ســاختار و ســازمان فضایــی، پاســخگوی نیازهــای متغیــر افــراد 

ــای  ــاوت، از راهکاره ــدت های متف ــا و ش ــد در مقیاس ه ــری می توان ــت. انعطاف‎پذی ــان اس ــول زم در ط

کم هزینــه ماننــد مبــلمان چندمنظــوره و پارتیشــن های متحــرک تــا راهکارهــای ســازه ای ماننــد اســتفاده 

ــد. انعطــاف فضایــی  ــدا کن ــا درنظــر گــرفتن فضاهــای قابل حــذف و الحــاق نمـود پی ــاز ی از پلان هــای ب

فقــط وابســته بــه راهکار هــای پیچیــده نیســت، بلکــه بــا یــک نگــرش آگاهانــه و کمتریــن هزینــه ممکــن 

نیــز می تــوان از راهکارهــای انعطــاف فضایــی بهره منــد شــد.

ــای  ــری، فض ــری، تغییر‎پذی ــری، تطبیق پذی ــی، تنوع پذی ــاف فضای ــری، انعط ــدی: انعطاف پذی واژگان کلی

مســکونی
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 Abstract Abstract
Problem statement:Throughout the course of life, the needs of individuals within a 
dwelling undergo numerous changes. Family size changes, family members grow older and 
consequently experience changing physical needs, while their expectations of the dwelling 
itself continue to evolve (Torshabi et al., 2021: 106). Contemporary life within nuclear 
families and modern housing is particularly affected by changes in the ages of children 
and adults and by the resulting transformation of their needs over time. The marriage of 
children and their spatial separation from the family, on the one hand, and the possibility 
of dependence on and cohabitation with elderly family members, on the other, increase 
the need for housing environments capable of accommodating change. Changes in family 
members’ activities may also alter the way different spaces within the home are used. In 
the past, such transformations were largely determined by people’s modes of livelihood. In 
contemporary housing, however, changes in lifestyle can create a need to modify household 
equipment and spatial arrangements (Aynifar, 2003: 65). It is therefore necessary to develop 
an approach capable of responding appropriately to changing needs and meeting residents’ 
expectations without requiring them to relocate.
Responding effectively to these changing needs is a fundamental issue that can have a 
profound impact on the lifespan of a dwelling. The construction and operation of buildings 
consume substantial quantities of energy and material resources. Sustainable architecture 
seeks to reduce this consumption through design strategies. A sustainable building is not 
simply one that remains standing indefinitely; rather, it is one that can readily adapt to 
change. If a building can address not only present requirements but also, to some extent, 
anticipated future needs, considerable amounts of energy and material can be conserved. 
As a place of habitation, the home should accommodate the various stages of human 
development from birth to death and serve as the setting for human activities throughout 
the day, night, and the different stages of life. Within this context, flexibility has been 
identified as a strategy derived from sustainable architecture for responding to changing 
needs over time. The diversity of human activities, together with the considerable amount 
of time people spend at home, further underscores the necessity of flexibility in housing 
design (Magdziak, 2019: 6).
Research Objectives
•To identify the factors that encourage the adoption of a spatial flexibility approach.
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•To identify the factors influencing the creation of 
spatial flexibility.
•To investigate the extent to which spatial 
flexibility components are reflected in the selected 
case studies.
Research Questions
•What factors encourage people to adopt spatial 
flexibility?
•What factors influence the creation of spatial 
flexibility?
•To what extent are the components of spatial 
flexibility manifested in the selected case studies?
Research Method
The research adopts a qualitative approach and is 
conducted using a descriptive-analytical method 
based on library research and case-study analysis. 
Within the scope of the study, an initial search 
for sources was conducted using the principal 
keywords associated with the research topic. 
Relevant articles were retrieved from major 
Persian- and English-language academic databases 
and search platforms, including Google Scholar 
and ScienceDirect. This initial search yielded 
23 articles relevant to the subject and research 
approach.
Following a review and assessment of these initial 
sources, a screening process was undertaken to 
retain the most relevant, closely related, and up-
to-date studies as the principal sources of the 
research. Eleven articles were ultimately selected 
from the initial body of literature as the main 
references. These sources were then examined 
in greater detail, and, using the meta-synthesis 
method (Ghasemi, 2020), relevant categories, 
components, and concepts associated with the 
spatial flexibility approach were identified and 
compiled. The resulting findings were organized 
into a conceptual model, which subsequently 
served as the analytical framework for examining 
the selected case studies.
Based on the criteria derived from the literature, 
case studies were identified through ArchDaily 
and Dezeen. The selection process sought to 
identify contemporary and relevant projects 
that had explicitly attempted to address spatial 
flexibility and could therefore serve as appropriate 
cases for analysis. The selected projects were 
subsequently evaluated against the conceptual 
model to determine the extent to which each had 
successfully incorporated the factors contributing 

to spatial flexibility within the built environment.
In the final stage, the comparative analysis 
of the case studies provided the basis for 
drawing conclusions and developing acceptable 
architectural strategies in response to the issues 
identified in the research.
Conclusion
This study was undertaken to identify the factors 
encouraging the use of spatial flexibility, clarify 
the components that contribute to its realization, 
and ultimately examine these components in 
successful architectural projects. The findings 
indicate that people’s inclination toward spatial 
flexibility is largely a response to the changing 
nature of life over time. Changes in family 
structure, transformations in residents’ functional 
needs, rising housing costs, and the limited floor 
area of residential units are among the principal 
factors that demonstrate the necessity of adopting 
a spatial flexibility approach.
The analysis of the literature and selected projects 
indicates that spatial flexibility is most effective 
when incorporated as an initial strategy and 
design approach from the early stages of building 
design. In other words, spatial flexibility cannot 
be achieved merely through movable elements or 
multifunctional furniture; it requires coordination 
among spatial structure, physical components, and 
the functional programming of spaces. The case 
studies demonstrate that the greater the number 
of these components incorporated simultaneously 
into the initial design, the greater the capacity of 
the resulting space to respond to future changes.
The comparative examination of the projects 
also showed that components such as appropriate 
planning and spatial arrangement, multifunctional 
spaces, and the use of suitable colors were the 
most frequently observed characteristics among 
the successful cases. This finding suggests that 
achieving spatial flexibility does not necessarily 
depend on costly solutions or sophisticated 
technologies. A substantial part of this capacity 
can be achieved through appropriate decisions 
concerning spatial organization and the selection 
of design elements.
Spatial flexibility can therefore be regarded as a 
fundamental component of sustainable housing 
design in contemporary life. Its application can 
extend the functional lifespan of residential 
units, reduce the need for repeated renovations, 
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enhance residents’ satisfaction, and promote more 
efficient use of resources. The conceptual model 
developed in this study (Figure 2) has the potential 
to serve as a guideline for architects and interior 
designers in the design and redesign of residential 
environments. In addition to contributing to 
improved spatial quality, the model can enable 
housing to accommodate future social, economic, 
and familial transformations without requiring 
major interventions, thereby representing an 
effective step toward sustainable and human-
centered architecture.
Keywords
Flexibility; Spatial Flexibility; Diversity; 
Adaptability; Transformability; Residential Space
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مقدمه و بیان مسئله

 در طــول زندگــی نیاز هــای مختلــف افــراد در یــک واحــد مســکونی 

تعــداد  می شــود.  متعــدد  تغییــرات  دســتخوش  به مرورزمــان 

اعضــای خانــواده تغییــر می کنــد، افــراد خانــواده مســن می شــوند 

ــر می شــود و  ــان دچــار تغیی و نیازهــای فیزیکــی آن هــا به مرورزم

ــر اســت  انتظــارات آن هــا از ســکونتگاه خــود دائاًمً در حــال تغیی

)ترشــابی و همــکاران، 1400: 106(. در حــال حــاضر زندگــی در 

خانواده هــای هســته ای و در مســکن جدیــد تحــت تأثیــر تغییــرات 

ــر نیازهــای آن هــا در  ــواده و تغیی ســنی کــودکان و بزرگ ســالان خان

طــول زمــان اســت. ازدواج و جدایــی مکانــی فرزنــدان از خانــواده از 

یک ســو و امــکان وابســتگی و زندگــی مــشترک بــا ســالمندان خانــواده 

از ســوی دیگــر، مســکن را نیازمنــد تغییــرات بیــشتری می ســازد. 

گاهــی تغییراتــی کــه در فعالیت هــای اعضــاء خانــواده رخ می دهــد 

ــه شــود. در  ــر در اســتفاده از فضاهــای خان ــد موجــب تغیی می توان

ــود. در  ــوع معیشــت مــردم ب ــع ن ــشتر تاب ــرات بی ــن تغیی گذشــته ای

ــه  ــاز ب ــب نی ــی موج ــی گاه ــیوه زندگ ــر در ش ــد تغیی ــکن جدی مس

ــر،  ــه می شــود)عینی ف ــد وســایل و فضاهــای خان ــی در جدی تغییرات

1382: 65(؛ بنابرایــن ضروری و لازم اســت چــاره ای اندیشــیده شــود 

کــه بتوانــد در برابــر ایــن نیازهــای در حــال تغییــر، پاســخ مناســب 

ــاز بــه جابجایــی محــل زندگــی انتظــارات  داشــته باشــد و بــدون نی

افــراد را بــرآورده کنــد.

ــک  ــر ی ــال تغیی ــای در ح ــن نیاز ه ــه ای ــب ب ــخ مناس  دادن پاس

بحــث اساســی و مهــم اســت کــه می توانــد تأثیــری عمیــق در طــول 

ــرداری  ــاخت و بهره ب ــد. س ــته باش ــکونی داش ــد مس ــک واح ــر ی عم

ــد.  ــواد مصرف می کن ــرژی و م ــاختمان ها مقادیــر عظیمــی ان از س

مــعماری پایــدار به منظــور کاهــش ایــن مصرف مــواد و انــرژی 

ــه  ــاًً ســاختمانی نیســت ک ــدار صرف طراحــی می شــود. ســاختمان پای

تــا ابــد پابرجــا بمانــد، بلکــه ســاختمانی اســت کــه بتوانــد به آســانی 

هـای ـحـال هـا نیازـ گـر ـسـاختمانی نه تنـ یـرات ـسـازگار ـشـود. اـ بـا تغیـ ـ

حــاضر، بلکــه بتوانــد تــا حــدی نیازهــای آینــده را نیــز بــرآورده 

ــه  ــد. خان ــد ش ــره خواه ــواد ذخی ــرژی و م ــادی ان ــدار زی ــازد، مق س

به عنــوان مکانــی بــرای زندگــی، از تولــد تــا مــرگ بایــد تمـام مراحــل 

ــرد و محــل فعالیت هــای انســانی در طــول  رشــد انســان را در برگی

روز و شــب و در تمــام ســال های عمــر باشــد. در ایــن میــان از 

ــت  ــدار، جه ــعماری پای ــکاری از دل م ــوان راه ــری به عن انعطاف پذی

پاســخ بــه نیازهــای افــراد در طــول زمــان نام بــرده می شــود و تنــوع 

گــسترده فعالیت هــای انســانی و همچنیــن دامنــه وســیع زمان هایــی 

انعطاف پذیــری در  بــر ضرورت  کــه در خانــه ســپری می شــود، 

.)6 :2019 ,Magdziak(ــد دارد ــکن تأکی ــی مس طراح

مبانی نظری

انعطاف پذیری مفهوم 

 انعطاف پذیــری از ریشــۀ عطــف و در لغت نامــۀ دهخــدا بــه 

معنــای چیــزی اســت کــه خمیدگــی و برگشــتی پذیــرد. در فرهنــگ 

فارســی معیــن ایــن واژه بــه معنــای شایســتگی هماهنگــی بــا هــر 

وضــع و هــر محیــط اســت. ایــن مفهــوم در انگلیســی نیــز معــادل 

واژۀ "Flexibility" بــه معنــای »قابلیــت تغییــر در راســتای انطبــاق 

بــا شرایــط جدیــد« ذکرشــده اســت. بــه بیانــی دیگــر چیــزی 

ــا  ــود را ب ــد خ ــف بتوان ــط مختل ــه در شرای ــت ک ــر اس انعطاف پذی

ــه  ــت اولی ــه حال ــزوم مجــدداًً ب ــق داده و در صــورت ل ــط وف محی

ــا عنــوان چنــد عملکــرد  خــود بازگــردد کــه در مــعماری معمــولاًً ب

بــودن فضــا از آن یــاد می شــود)کیایی و همــکاران، 1398: 64(. 

ــکونی را در  ــد مس ــازگاری واح ــم و س ــکان تنظی ــری ام انعطاف پذی

طــول زمــان می دهــد. هــر خانــواده در طــول زمــان دچــار تغییــر و 

تحــول خواهــد شــد. افــراد مســن می شــوند و شرایــط جســمی آن هــا 

ــواده  ــن تعــداد اعضــای خان ــد. همچنی ــر می کن در طــول زمــان تغیی

ــر می کند)ترشــابی و همــکاران، 1400: 106(. در طــول زندگــی تغیی

ــای  ــه نیازه ــه هنگامی ک ــت ک ــن معناس ــری بدی ــدم انعطاف پذی  ع

جــز  چــاره‌ای  ســاکنان  می کنــد،  تغییــر  ناگزیــر  بــه  کاربــران 
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ــت تقاضــای  ــازار مســکن را در حال ــن امــر ب ــد. ای نقل مــکان ندارن

دائـمی نگــه مــی‌دارد. اگــر انعطاف‌پذیــری در طراحــی لحــاظ 

شــده بــود، ســاکنان می توانســتند خانه هــای خــود را تطبیــق 

 Zeković�(ــد ــا بمانن ــری در آن ه ــدت طولانی ت ــن م ــد و بنابرای دهن

.)417  :2023  ,et al

نمودهــای انعطاف پذیری در معماری خانه

اســتفاده های  قابلیــت  یعنــی  تنوع پذیــری  تنوع پذیــری:   -     

ــورت  ــف به ص ــای مختل ــا زمان ه ــان و ی ــا در یک زم ــف از فض مختل

روزانــه و کوتاه مــدت و بــدون تغییــر انــدازۀ فضــا اســت. دسترســی 

ــا و  ــک فض ــوع در ی ــای متن ــق عملکرده ــا، تلفی ــه اتاق ه ــان ب آس

ایجــاد خلوت هــای فــردی و جمعــی بــه ســبب تنــوع فعالیت هــا از 

ــت. ــه اس ــن مؤلف ــای ای ــن مزیت ه مهم تری

- تطبیق پذیــری: بــه معنــی قابلیــت هماهنــگ  شــدن فضــا 

بــا شرایــط جدیــد در طــول شــبانه روز و به صــورت میان مــدت 

ــا  ــاًً ب ــه و صرف ــاحت خان ــر مس ــدون تغیی ــط ب ــن شرای ــت. در ای اس

ــواع  ــف، ان ــای مختل ــض فضاه ــا تعوی ــه ی ــاصر درون خان ــر عن تغیی

فعالیت هــای شــبانه روز و یــا فصلــی محقــق می شــود. امــکان 

بــروز و تحقــق طیــف وســیعی از فعالیت هــا در خانــه، عــدم 

انــزوای فضاهــای متنــوع خانــه و حــداکثر اســتفاده ازآن جهــت 

بــرآوردن انــواع نیازهــای ســاکنان در اوقــات مختلــف ســال ازجملــه 

ویژگی هــای ایــن مؤلفــه بــه  شمار مــی رود.

ــا  ــع فض ــک و تجمی ــا تفکی ــه ب ــوم ک ــن مفه ــری: ای - تغییرپذی

همــراه اســت قابلیــت پاســخگویی بــه رشــد خانــوار در طــول زندگــی 

ــه  ــه ب ــدازۀ خان ــر ان ــود دارد. تغیی ــدت را در خ ــورت بلندم و به ص

ــدون  ــک فضاهــا ب ــا تفکی ــا عمــودی آن و ی شــکل گــسترش افقــی ی

تغییــر مســاحت، رویکــرد ســازگاری بــه تغییــرات در بُعُــد خانــواده 

ــق  ــه محق ــری خان ــت تغییرپذی ــورت داشتن قابلی ــه در ص ــت ک اس

ــا  ــه ب ــاق خان ــکان انطب ــه، ام ــن مؤلف می شــود. برخــی از خــواص ای

ــه ســبب  ــوار و گــسترش و کاهــش فعالیت هــا ب ــرات بعــد خان تغیی

ــه  ــدی از فضاهــای مجــاور خان ــه، امــکان بهره من ــدازۀ خان ــر ان تغیی

ــاز  ــورت نی ــک آن در ص ــه و تفکی ــدن خان ــه ش ــد تک ــت چن و قابلی

ــکاران، 1398: 65(. ــی و هم ــت )کیای ــاکنان اس س

انعطاف پذیر مسکن 

 مســکن انعطاف پذیــر بــا نیازهــای متغیــر کاربــران ســازگار اســت. 

متفــاوت  برنامه هــای  انتخــاب  امــکان  شــامل  ســازگاری،  ایــن 

و تنظیــم مســکن در طــول زندگــی اســت. همچنیــن پتانســیل 

اســتفاده از فن‌آوری هــای جدیــد در طــول زمــان و تطبیــق بــا 

تغییــر آمــار خانــواده در زمــان را شــامل می شــود. خانه هــای 

انعطاف پذیــر کــه بتواننــد بــا نیازهــای متفــاوت و متغیــر افــراد در 

طــول زمــان تغییــر کننــد و پاســخگوی تمـام نیازهــای آن هــا باشــند؛ 

هزینه هــای  کاهــش  و  ســاکنین  رضایــت  در  به ســزایی  تأثیــر 

ــق  ــت تطبی ــر، قابلی ــکان تغیی ــد. فراهــم آوردن ام ــل دارن حمل‌ونق

فضاهــا بــا نیازهــا و تغییــر فضــای زندگــی بــر اســاس ســلیقه 

شــخصی، از ویژگی‌هــای مســکن انعطاف پذیــر است)ترشــابی و 

ــه  ــتم، از س ــک اکوسیس ــوان ی ــه به عن ــکاران، 1400: 106(. خان هم

ــتم  ــران و سیس ــط، کارب ــت: محی ــده اس ــکیل ش ــی تش ــش اصل بخ

)ســاختمان(. هــر تغییــر در یکــی از ایــن اجــزا بــر دیگــر اجــزا تأثیــر 

می گــذارد و بــرای حفــظ تعــادل و پایــداری اکوسیســتم، متغیرهــای 

دیگــر بایــد خــود را بــا شرایــط جدیــد تطبیــق داده و بازآرایــی کننــد. 

ــت  ــن اس ــی ممک ــی و فن ــای فیزیک ــه راه حل ه ــد ب ــه بیش ازح توج

تعــادل خانــه )اکوسیســتم( را برهــم زنــد.)Estaji, 2017: 47( در 

لحظــات و دوره هــای مختلــف زندگــی، نیازهــای انســان بــر همیــن 

ــای  ــد دارای ویژگی ه مـان بای ــن آپارت ــاوت اســت، بنابرای ــاس متف اس

منعطــف و ســازگار پذیــر باشــد تــا نیازهــای کاربــر را بــرآورده ســازد 

.)417 :2023 ,Zeković� et al(

تاریخچه مســکن انعطاف پذیر

ــد  ــنترل فرآین ــر و ک ــران در تغیی ــی کارب ــه توانای ــم ک ــر بپذیری  اگ

تاریخچــه  می توانیــم  آنــگاه  اســت،  انعطاف پذیــری  طراحــی، 

دهیــم.  گــسترش  مســکن  تاریخچــه  تــا  را  انعطاف پذیــری 

کوچ نشــینی به عنــوان ســبک زندگــی اولیــه، بــه مــردم امــکان 

مــی‌داد بــرای شــکار، دامــداری و کشــاورزی بیــن چراگاه هــای 

ــه  ــی منظــم ب ــن جابه جای تابســتانه و زمســتانه جابه جــا شــوند. ای

ــع  ــع آبــی فصلــی و مرات ــا مناب ــل کوچ نشــین کمــک می کــرد ت قبای

و محیط هــای  آب‌وهــوا  از  درعین حــال  و  بیابنــد  را  حاصلخیــز 

خشــن دوری کننــد. پــس از جنــگ جهانــی اول و بــا ضرورت 

سیســتم های صنعتــی شــده بــرای ســاخت مســکن در مقیــاس 

ــنهاد  ــو را پیش ــتم دومین ــال ۱۹۱۴ سیس ــه در س ــوه، لوکوربوزی انب

کــرد. سیســتم دومینــو یــک ســاختار قــاب بتنــی متشــکل از 

ســتون ها و دال هــا بــود. ایــن سیســتم طراحــی بــه مــعماران امــکان 

ــه  ــد و لوکوربوزی ــدا کنن ــاختار ج ــی را از س ــای داخل ــی‌داد فض م

بــرای ایــن انعطاف پذیــری فضایــی، اصــطلاح »پلان آزاد« را بــه 

کاربــرد. در ســال ۱۹۲۴، تئــو وان دوســبورگ بیانیــه خــود بــا عنــوان 

»به ســوی یــک مــعماری پلاســتیکی« دربــاره جنبــش د اســتایل 

منــتشر کــرد. او مانیفســت خــود را در شــانزده بنــد ارائــه داد. او 

ــاصری  ــت. عن ــاز اس ــکل و ب ــن، بی ش ــعماری بنیادی ــود م ــد ب معتق
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ماننــد کارکــرد، حجــم، ســطح، زمــان، فضــا، نــور، رنــگ، مصالــح و 

غیــره »پلاســتیک« )قابــل شــکل‌دهی( هســتند. علاوه بــر ایــن، 

ــده  ــی و زن ــای عمل ــه از نیازه ــد آورد ک ــردی را پدی ــطوح عملک س

ــس ون  ــگ می ــد. در ســال ۱۹۲۶، لودوی زندگــی سرچشــمه می گیرن

دروهــه کوشــید انــواع مختلفــی از پلان هــای بــاز را خلــق کنــد. او 

پلان هــای بــاز را بــر اســاس ســه نگــرش نســبت بــه طراحــی فضــا 

ــای  ــاری«، »فض ــای ج ــا را »فض ــا آن ه ــه بعده ــرد ک ــته بندی ک دس

.)40 :2017 ,Estaji(پویــا« و »فضــای شــفاف« نامیدنــد

تفاوت انعطاف پذیری و ســازگاری

تــا  می‌دهــد  اجــازه  فضــا  بــه  چیدمــان،  در  انعطاف پذیــری   

ــازگاری از  ــه س ــرد؛ درحالی ک ــتمر را بپذی ــک و مس ــرات کوچ تغیی

ــی  ــی در مقیاس ــکونی و فضای ــرات مس ــکان تغیی ــر، ام ــوی دیگ س

امــکان  گــروََک  مشــابه،  به طــور  می کنــد.  فراهــم  را  بزرگ تــر 

اجتماعــی  اســتفاده  »قابلیــت  به عنــوان  را  ســازگاری  درونــیِِ 

متفــاوت« و امــکان انعطاف پذیــری را به عنــوان »قابلیــت چیدمــان 

ــن دو  ــف کــرده اســت)Groak,2002( ای فیزیکــی متفــاوت« تعری

ــری  ــت تغییرپذی ــن حال ــتند و بهینه تری ــر نیس ــی شرط یکدیگ ویژگ

مســکن در ترکیــب آن هــا نهفتــه اســت. انعطاف پذیــری بــا ســطحِِ 

مداخلــه و مهــارت مــعماری قابل‌دســتیابی اســت، درحالی کــه 

ــی  ــاختاری و فن ــازه‌ای، س ــد س ــیل تولی ــه پتانس ــشتر ب ــازگاری بی س

وابســته اســت کــه مســتعد پــرورش اســت. هــر دو ویژگــی حاکــی 

ــا  ــی از کارکرده ــاًً چیدمان ــکن صرف ــه مس ــتند ک ــن درک هس از ای

اًمً در حــال  ــده و دائ ــک واحــدی زن ــک کل ارگانی ــه ی نیســت، بلک

)416 :2023 ,Zeković� et al(.تغییــر در حرکتــی پایــدار اســت

سؤالات

• چه عواملی انسان را به سمت استفاده از انعطاف پذیری 

فضایی سوق می دهد؟

• چه عواملی در ایجاد انعطاف فضایی تأثیرگذار هستند؟

• مؤلفه های انعطاف فضایی تا چه حد در نمونه های موردی، 

نمود پیدا کرده است؟

اهداف

• شناسایی عوامل مشوق استفاده از رویکرد انعطاف فضایی

• شناسایی عوامل تأثیرگذار در ایجاد انعطاف فضایی

• واکاوی میزان بازتاب مؤلفه های انعطاف فضایی در نمونه های 

موردی

 روش تحقیق

 روش انجــام پژوهــش به صــورت کیفــی اســت و بــا رویکــرد 

بررســی  و  کتابخانــه‌ای  روش  از  اســتفاده  بــا  توصیفی-تحلیلــی 

ایــن  حیطــه  در  اســت.  گرفتــه  صــورت  مــوردی  نمونه هــای 

تشــکیل‌دهنده  اصلــی  کلیدواژه هــای  اســاس  بــر  پژوهــش، 

مقالــه، منابــع اولیــه مقــالات از ســایت های مرجــع فارســی و 

ــتخراج  ــت  اس ــاینس دایرک ــکالر  و س ــوگل اس ــر گ ــی، نظی انگلیس

ــا موضــوع  ــه متناســب ب ــه 23 مقال ــن جســتجوی اولی شــد و در ای

ــی  ــه و بررس ــا مطالع ــپس ب ــد. س ــت ش ــث یاف ــرد موردبح و رویک

ــد  ــد و تلاش ش ــاز ش ــع آغ ــازی مناب ــد غربال س ــه، فراین ــع اولی مناب

ــا  ــوع و رویکرد ه ــا موض ــع ب ــن مناب ــن و نزدیک تری ــا مرتبط تری ت

اصلــی  منابــع  به عنــوان  و  شــود  حفــظ  آن هــا  به‌روزتریــن  و 

ــت  ــوان جه ــه 11 عن ــالات اولی ــه از مق ــرد ک ــتفاده قرار گی مورداس

منابــع اصلــی مورداســتفاده قــرار گرفــت. ســپس بــا مطالعــه 

دقیق تــر و موشــکافی منابــع اصلــی، بــر اســاس روش تحقیــق 

ــط  ــم مرتب ــا و مفاهی ــولات، مؤلفه ه ــمی، 1399( مق فراترکیب)قاس

بــا رویکــرد انعطــاف فضایــی شناســایی و گــردآوری شــد و در 

ــتفاده  ــا اس ــا ب ــت ت ــم گش ــش تنظی ــی پژوه ــدل مفهوم ــب م قال

از مــدل مفهومــی دســت یافته بــه بررســی نمونه هــای مــوردی 

بپردازیــم. پــس‌ازآن بــر اســاس معیارهــای کسب شــده بــا اســتفاده 

ــایی نمونه هــای  ــه شناس ــن  ب ــی  و دیزی ــایت های آرک‌دیل از وب س

ــن  ــن و مرتبط تری ــا به‌روز تری ــد ت ــه شــد و تلاش ش ــوردی پرداخت م

پروژه هایــی کــه تلاش کرده‌انــد در راســتای رویکــرد انعطــاف 

نمودار شماره 1: روش تحقیق )منبع نگارندگان(
Figure 1. Research Method (Source: Authors)
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فضایــی گام بردارنــد شناســایی بشــوند و به عنــوان نمونه هــای 

مــوردی انتخــاب شــوند. ســپس نمونه هــای مــوردی بــا توجــه 

بــه مــدل مفهومــی به‌دســت‌آمده بررســی شــد کــه هریــک از 

پروژه هــا تــا چــه حــد در اجــرای عواملــی کــه باعــث ایجــاد 

انعطــاف فضایــی در محیــط بودنــد موفــق عمــل کرده‌انــد. در گام 

آخــر پــس از تجزیه‌وتحلیــل نمونه هــای مــوردی قــادر خواهیــم 

ــرای مســائل بیان شــده  ــم و ب ــان کنی ــی را بی ــه نتیجــه نهای ــود ک ب

کنیــم. ارائــه  قابل قبــول  راهکار هــای 

 پیشینه تحقیق

ــع فارســی و انگلیســی   در حیطــه انعطاف پذیــری فضایــی در مناب

مطالعــات متعــددی صــورت گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه 

مهم تریــن آن هــا اشــاره می شــود:

ــوان »  ــت عن ــود تح ــه خ ــکاران )1398( در مقال ــی و هم کیای

ســنجش انعطاف پذیــری نظــام فضایــی بــا اســتفاده از تکنیــک 

ــعماری  ــری در م ــه انعطاف پذی ــد ک ــان می کنن ــا « بی ــان فض چیدم

ــاز  ــدون نی ــا ب ــودن فض ــردی ب ــد عملک ــب چن ــام در قال ــور ع به ط

ــوان  ــود و از آن به عن ــناخته می ش ــدد در آن ش ــازماندهی مج ــه س ب

رویکــردی در جهــت پاســخ بــه نیازهــای مختلــف کاربــران یــاد 

می شــود. همچنیــن از دیــدگاه آن هــا انعطاف پذیــری مفهومــی 

دوبعــدی اســت کــه از یک ســو در ارتبــاط بــا ســاختارهای فیزیکــی 

و از ســویی دیگــر در ارتبــاط بــا الگوهــای رفتــاری جــاری در آن هــا 

ــف  ــای مختل ــل زمینه ه ــور تحلی ــاس به منظ ــن اس ــر همی ــت. ب اس

شــکل گیری انعطاف پذیــری در یــک نظــام پیگردیدنــی، تحلیــل 

ــت. ــری ضروری اس ــزاء آن ام ــان اج ــی می ــط فضای رواب

مســکن  در  انعطاف پذیــری   «  )1400( همــکاران  و  ترشــابی 

ــد  ــرار داده ان ــران« را موردمطالعــه ق بومــی روســتایی بلوچســتان ای

ــل  ــت عکس العم ــی قابلی ــه معن ــری ب ــا انعطاف پذی ــر آن ه و ازنظ

ــت.  ــان اس ــول زم ــی در ط ــرات زندگ ــر تغیی ــخگویی در براب و پاس

ــد.  ــر نیازهــای انســانی شــکل می گیرن ــا منشــأ تغیی ــه ب ــی ک تغییرات

آن هــا یــک مســکن انعطاف پذیــر را مســکنی می داننــد کــه بــا 

نیازهــای متغیــر کاربــران ســازگار اســت. ایــن ســازگاری، شــامل 

ــول  ــکن در ط ــم مس ــاوت و تنظی ــای متف ــاب برنامه ه ــکان انتخ ام

زندگــی اســت. همچنیــن پتانســیل اســتفاده از فن آوری هــای جدیــد 

در طــول زمــان و تطبیــق بــا تغییــر آمــار خانــواده در زمــان را شــامل 

می شــود.

ــوان » تبییــن  هدایتــی و همــکاران)1402( پژوهشــی تحــت عن

رابطــۀ پیکره بنــدی فضاهــای بینابیــن و کیفیــت انعطاف پذیــری 

ــام  ــلجوقی« انج ــع س ــاجد جام ــری در مس ــر تطبیق پذی ــد ب ــا تأکی ب

می تــوان  را  انعطاف پذیــری  کــه  کرده انــد  بیــان  و  داده انــد 

و  پیکربندی هــا  انتخاب هــا،  ارائــۀ  بــرای  فضــا  یــک  توانایــی 

سفارشی ســازی های متمايــز در نظــر گرفــت. فضایــی چنــد ظرفیتــی 

ــام  ــود انج ــکل خ ــر در ش ــدون تغیی ــف را ب ــای مختل ــه عملکرده ک

می دهــد و یــک راه حــل بهینــه تولیــد می کنــد.

عینــی فــر)1382( در مطالعــات خــود بــا عنــوان »الگویــی بــرای 

تحلیــل انعطاف پذیــری در مســکن ســنتی ایــران« توضیــح داده اســت 

ــوان  ــکونی را می ت ــای مس ــری در واحده ــه انعطاف پذی ــاز ب ــه نی ک

ــته بندی  ــادی دس ــی و اقتص ــردی، اجتماعی-روان ــای کارک در زمینه ه

ــر،  ــد کــه در طرح هــای انعطاف پذی ــان می کن ــن وی بی کــرد. همچنی

ســازه می توانــد امــکان تغییــر و پاســخ گــفتن بــه نیازهــای مختلــف 

را فراهــم آورد و ایــن نــوع انعطاف پذیــری به وســیله عنــاصر نیمــه 

ثابــت فضــا تأمیــن شــود.

ــع تحــت  ــه جام ــک مطالع ــدگاری)1402( ی شاه پســندزاده و من

عنــوان »تحلیــل نشــانه شــناختی کیفیــت انعطاف پذیــری در مســکن 

ــه  ــه ســه گون ــری را ب ــزد« انجــام داده و در آن انعطاف پذی ســنتی ی

تنوع پذیــری، تطبیق پذیــری و تغییرپذیــری تقســیم کــرده اســت. 

در  متعــدد  فعالیت هــای  انجــام  قابلیــت  را  تنوع پذیــری  آن هــا 

قابلیــت  را  تطبیق پذیــری  فضــا می داننــد؛  یــک  در  و  یک زمــان 

انجــام فعالیت هــای واحــد در زمان هــای متعــدد و در فضاهــای 

ــد در  ــای واح ــام فعالیت ه ــت انج ــری را قابلی ــدد و تطبیق پذی متع

یک زمــان و در فضاهــای متعــدد می داننــد.

اولویت بنــدی  و  بازشناســی   « آقایــی)1395(  و  غفوریــان 

آپارتمانــی  مســکن  طراحــی  در  انعطاف پذیــری  معیارهــای 

کــه  کرده انــد  بیــان  و  داده انــد  قــرار  موردبررســی  را  ایــران« 

ــدن،  ــم ش ــت خ ــام قابلی ــطلاح ع ــری« در اص ــوم »انعطاف پذی مفه

ــت داشتن  ــر، ظرفی ــا تغیی ــه اصلاح ی ــودن ب ــری، حســاس نب تغییرپذی

ــا شرایــط مختلــف، آزادی از خشــکی  ــه مقاصــد ی ــرای ســازگاری ب ب

ــی  ــی طراح ــول اساس ــی از اص ــردد و یک ــف می گ ــفتی تعری ــا س ی

اســت. انعطــاف  عــدم  از  انعطاف پذیــر جلوگیــری 

تطبیق پذیــری  و  »انعطاف پذیــری  مگدزیــاک)2019( 

ــرده و  ــی ک ــاکنان  « را بررس ــر س ــای متغی ــا نیازه ــی ب ــای زندگ فض

تاریخ نــگاری کوتاهــی دربــاره پیدایــش و سرآغــاز انعطــاف فضایــی 

ارائــه کــرده اســت. وی بیــان کــرده کــه ایــده ی مــعماری منعطــف، 

ــش  ــه در جنب ــت و ریش ــر نیس ــال های اخی ــه س ــق ب ــه ای متعل یافت

»پلان  به کارگیــری  اصــل  در  دقیق تــر  به طــور  و  دارد  مدرنیســم 

بــاز« در ســاختمان ها نهفتــه اســت. پــس از جنــگ جهانــی اول، در 

ــه راه حل هــای  ــود مســکن، مــعماران مدرنیســت ب ــا کمب ــه ب مواجه

صنعتــی و سیســتم های پیمونــی )مــدولار( کــه به صــورت انبــوه 
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تولیــد می شــدند، گرایــش یافتنــد. وی از لوکوربوزیــه به عنــوان 

ــد. ــاد می کن ــی ی ــاف فضای ــش انعط ــاز جنب ــگامان سرآغ پیش

ــری  ــری و تطبیق پذی ــر انعطاف پذی  اســتاجی)2017( »مــروری ب

ــت  ــد اس ــرار داده و معتق ــش ق ــکن « را موردپژوه ــی مس در طراح

خانــه به عنــوان مکانــی بــرای زندگــی از تولــد تــا مــرگ، بایــد 

تمـام مراحــل رشــد انســان را در برگیــرد. وی بیــان کــرده اســت کــه 

خانــه محــل فعالیت هــای انســانی در طــول روز و شــب و در تمـام 

سال هاســت و تنــوع گــسترده فعالیت هــای انســانی و همچنیــن 

دامنــه وســیع زمان هایــی کــه در خانــه ســپری می شــود، بــر ضرورت 

تاریخچــه  او  دارد.  تأکیــد  مســکن  طراحــی  در  انعطاف پذیــری 

ــا تاریخچــه پیدایــش مســکن گــسترش می دهــد  ــری را ت انعطاف پذی

انعطاف پذیــری  نمــوده ای  اولیــن  به عنــوان  را  کوچ نشــینی  و 

ــی آورد. ــه شمار م ــان ب ــکونی انس مس

پیرامــون  خــود  مطالعــات  همــکاران)2023(  و  زیکوویــچ    

»بررســی  عنــوان  تحــت  مقالــه ای  در  را  فضایــی  انعطــاف 

تطبیق پذیــری و انعطاف پذیــری عملکــرد در مــعماری - مطالعــه 

مــوردی یــک خانــه عمــودی « منــتشر ســاخته اند. آن هــا معتقدنــد 

کــه انعطاف پذیــری در چیدمــان، بــه فضــا اجــازه می دهــد تــا 

ــری  ــه تطبیق پذی ــرد؛ درحالی ک ــتمر را بپذی ــک و مس ــرات کوچ تغیی

ــی در مقیاســی  ــرات مســکونی و فضای از ســوی دیگــر، امــکان تغیی

ــن دو  ــه ای ــد ک ــان کرده ان ــن بی ــد. همچنی ــم می کن ــر را فراه بزرگ ت

ــری  ــت تغییرپذی ــن حال ــتند و بهینه تری ــر نیس ــی شرط یکدیگ ویژگ

مســکن در ترکیــب آن هــا نهفتــه اســت و انعطاف پذیــری بــا ســطحِِ 

درحالی کــه  اســت،  قابل دســتیابی  مــعماری  مهــارت  و  مداخلــه 

ــی  ــاختاری و فن ــازه ای، س ــد س ــیل تولی ــه پتانس ــشتر ب ــازگاری بی س

ــت. ــرورش اس ــتعد پ ــه مس ــت ک ــته اس وابس

ــده و  ــات عم ــه تحقیق ــد ک ــان می ده ــده نش ــینه بیان ش  پیش

پراکنــده ای پیرامــون مفهــوم انعطــاف فضایــی صــورت گرفــت اســت. 

تطبیقــی نمونه هــای  بررســی  مقالــه،  ایــن  نــوآوری  بااین وجــود 

مــوردی و پروژه هــای واقعــی در کنــار دســتیابی بــه مــدل مفهومــی 

عوامــل تأثیرگــذار در انعطاف پذیــر

بحث و یافتهها

مدل مفهومی

ــوارد ذکرشــده  ــات م ــری از کلی ــع و نتیجه گی ــس از بررســی مناب  پ

ــای  ــن مؤلفه ه ــین، مهم تری ــان پیش ــران و محقق ــط صاحب نظ توس

دخیــل در انعطــاف فضایــی شناســایی گشــت )جــدول شماره 1( و 

ــاد  ــر ایج ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــدل مفهوم ــوان م ــت عن مـوداری تح ن

مـودار  ــد )ن ــت آم ــه دس ــکونی ب ــط مس ــی در محی ــاف فضای انعط

ــه  ــت ک ــی اس ــا و مفاهیم ــولات، مؤلفه‌ه ــده مق ــه دربرگیرن 2( ک

ــی  ــاف فضای ــزان انعط ــار می ــوان ملاک و معی ــوان از آن به عن می ت

از  می‎تــوان  همچنیــن  کــرد.  اســتفاده  تطبیقــی  نمونه هــای  در 

ــرای  ــای طراحــی ب ــه راهکاره ــت ارائ ــی در جه ــدل مفهوم ــن م ای

جدول شماره 1- مؤلفه های انعطاف فضایی )منبع: نگارندگان(
Table 1. Components of Spatial Flexibility (Source: Authors)

منابع مؤلفهها

)ترشابی و همکاران، 1400: 106( )هدایتی و همکاران، 1402: 19( )شاهپسندزاده و مندگاری، 1402: 20( )غفوریان و 

آقایی، 1395: 49(

)422 :2023 ,Zeković( )39 :2017 ,Estaji( )1 :2019 ,Magdziak( )68 :1395 ،کیایی و همکاران(

چیدمان و پلان باز

)هدایتی و همکاران، 1402: 18( )ترشابی و همکاران، 1400: 114( )عینی فر، 1382: 67( )شاهپسندزاده و مندگاری، 

)20 :1402

)43 :2017 ,Estaji( )64 :1395 ،غفوریان و آقایی، 1395: 46( )کیایی و همکاران(

فضاهای چند 

عملکردی

)هدایتی و همکاران، 1402: 19( )عینی فر، 1382: 67( )غفوریان و آقایی، 1395: 50( )کیایی و همکاران، 1395: 63(

)2 :2019 ,Magdziak(
مبلمان چندمنظوره

)4 :2019 ,Magdziak( )63 :1395 ،هدایتی و همکاران، 1402: 19( )کیایی و همکاران(
سیستم های مدولار و 

پیش ساخته

)ترشابی و همکاران، 1400: 108( )هدایتی و همکاران، 1402: 19( )شاهپسندزاده و مندگاری، 1402: 21( )غفوریان و 

آقایی، 1395: 54(

)کیایی و همکاران، Magdziak( )63 :1395, 2019: 3( )عینی فر، 1382: 67(

عناصر متحرک
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ــن  ــرد و ای ــره ب ــی به ــاخت و طراح ــد در دست س ــای جدی واحد ه

قابلیــت را داراســت کــه به عنــوان یــک راهــنما جهــت ایجــاد 

ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق ــط مورداس ــی در محی ــاف فضای انعط

کلیــت عوامــل دخیــل در ایجــاد انعطــاف فضایــی را می تــوان در ســه مقوله ســاختار 

ــرد )نمـودار 2(.  ــی و عملکــردی دســته بندی ک ــدی – فن ــی، اجــزای کالب و ســازمان فضای

مقولــه ســاختار و ســازمان فضایــی شــامل مؤلفه هــای چیدمــان - پلان بــاز و فضــای چنــد 

عملکــردی می شــود. در بحــث چیدمــان و پلان بــاز می تــوان بــه مفاهیمــی نظیــر حــذف 

ــز  ــردی نی ــد عملک ــای چن ــورد فض ــی و در م ــتگی فضای ــب و پیوس ــای صل مرزبندی ه

می تــوان بــه مفهــوم ادغــام عملکردهــا اشــاره کــرد. مقولــه اجــزای کالبــدی- فنــی نیــز 

ــاصر  ــاخته و عن ــدولار پیش س ــتم های م ــوره، سیس ــلمان چندمنظ ــه مب ــه مؤلف ــامل س ش

متحــرک می شــود. مبــلمان چندمنظــوره می توانــد مفاهیمــی ماننــد مبــلمان تخــت شــو 

یــا تخت هــای تاشــو را در بربگیــرد. سیســتم های مــدولار پیش ســاخته نیــز شــامل اجــزاء 

ــد در دیوار هــا  ــز می توان ــاصر متحــرک نی ــه عن و پنل هــای پیش ســاخته می شــود و مؤلف

و پارتیشــن های قابــل جابجایــی نـمود پیــدا کنــد. میــان دو مقولــه ساختار-ســازمان 

فضایــی و اجــزای کالبــدی- فنــی نیــز می تــوان بــه یــک مؤلفــه مــشترک بــه نــام بافــت و 

رنــگ اشــاره کــرد کــه توســط پالــت رنگــی گــرم و خنثــی و بافــت چوبــی در خانه هــای 

انعطاف پذیــر نمایــان می شــوند. درنهایــت مقولــه عملکــردی نیــز مؤلفــه طراحــی بــرای 

ــاق  ــل الح ــای قاب ــه فضاه ــه تعبی ــد به منزل ــه می توان ــرد ک ــی را در برمی گی ــه زندگ چرخ

ــده باشــد. ــا قابل حــذف در آین ی

خانــه جــی )جــدول شماره 2(، یــک آپارتمـان مســکونی در توکیــو 

ژاپــن اســت کــه توســط دفتر مــعماری دومینــو  در ســال ۲۰۱۶ 

بازســازی شــد. ایــده اصلــی پــروژه، تبدیــل یــک فضــای قدیمــی و 

ــتم  ــتفاده از سیس ــا اس ــوره ب ــیال و چندمنظ ــی س ــه محیط ــته ب بس

پارتیشــن های چوبــی متحــرک بــود. هــدف، ایجــاد انعطــاف در 

چیدمــان فضــا بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای متغیــر ســاکنان، بــدون 

ــود. ــرات ســاختاری عمــده ب انجــام تغیی

ایــن پــروژه به طــور برجســته ای بــر حــذف مرزبندی هــای 

صلــب و ایجــاد پیوســتگی فضایــی تمرکــز دارد. پانل هــای پیش ســاخته 

چوبــی قابــل جابجایــی به عنــوان پارتیشــن های متحــرک عمــل 

کــرده و هســته اصلــی مفهــوم انعطــاف در آن هســتند. ایــن عنــاصر 

نمودار شماره 2 – مدل مفهومی )منبع: نگارندگان(

Figure 2. Conceptual Model (Source: Authors)

نمونههای تطبیقی

خانه جِِی 

)Arch daily :( تصویر شماره 2: خانه جی )منبعArch daily :تصویر شماره 1: خانه جی )منبع
Figure 3. G House (Source: ArchDaily)
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امــکان ادغــام عملکردهــا و ایجــاد فضاهــای چنــد عملکــردی )ماننــد 

اتــاق خــواب، اتــاق کار و فضــای زندگــی( را در یــک پلان بــاز فراهــم 

می کننــد. مبــلمان چندمنظــوره و تعبیه شــده )ماننــد تخت هــای 

جمع شــو( نیــز بــه ایــن سیســتم کمــک می کننــد. پــروژه بیــشتر بــر 

ــا ســاختار  ســازمان فضایــی متغیــر و عنــاصر متحــرک تأکیــد دارد ت

ــرای چرخــه زندگــی کوتاه مــدت و  ثابــت و راه حلــی هوشــمندانه ب

نیازهــای متغیــر شــهری ارائــه می دهــد. بااین حــال، قابلیــت الحــاق 

ــاختمان  ــای س ــل محدودیت ه ــه دلی ــده ب ــا در آین ــذف فض ــا ح ی

موجــود، کــمتر موردتوجــه مســتقیم بــوده اســت )جــدول شماره 3(.

ــدول شماره 4(،  ــاق )ج ــت ات ــا هف ــاط دار ب ــه حی ــروژه خان پ

طراحی شــده توســط دفتر تاکایوکــی کوزوشــیما و همــکاران در 

ژاپــن، یــک بازاندیشــی معــاصر از خانه هــای ســنتی حیــاط دار 

اســت. ایــده مرکــزی، ایجــاد یــک ســاختار فضایــی ســاده امــا عمیقــاًً 

انعطاف پذیــر اســت کــه در آن هفــت »اتــاق« مکعبــی شــکل، 

ــا  ــن اتاق ه ــده اند. ای ــازمان دهی ش ــزی س ــاط مرک ــک حی ــول ی ح

نه تنهــا تابــع تعریــف عملکــرد ثابتــی ندارنــد، بلکــه به عنــوان 

ــده را  ــای آین ــا نیازه ــق ب ــت تطبی ــه، قابلی ــی پای ــای فضای واحده

فراهــم می کننــد.

)Arch daily :جدول شماره 2 – خانه جی )منبع

Table 2. G House (Source: ArchDaily)

سال ساخت متراژ معمار شهر کشور

2015 67 m² Domino Architects کاوازاکی ژاپن

جدول شماره 3 – میزان تحقق یافتگی انعطاف پذیری در خانه جی )منبع: نگارندگان(

Table 3. Degree of Flexibility Realization in G House (Source: Authors)

تصاویر مرتبط میزان تحقق یافتگی مؤلفه انعطاف پذیری

تحقق نسبی – تلاش جهت بهره گیری از پلان باز در سازماندهی کلی 

فضایی

چیدمان و پلان باز

تحقق نسبی – تلفیق فضای اتاق خواب و فضای کار فضای چند عملکردی

تحقق یافته – تلفیق کتابخانه و میز تلویزیون – استفاده از تخت خواب 

تاشو
مبلمان چندمنظوره

تحقق نسبی – استفاده از پنل های پیش ساخته سیستم های مدولار پیش ساخته
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ــی کلان خــود  ــر ســاختار و ســازمان فضای ــاًً ب ــروژه عمدت ــن پ ای

به عنــوان ابــزاری بــرای انعطــاف تأکیــد دارد. چیدمــان مــدولار 

هفــت اتــاق پیش ســاخته حــول حیــاط، مرزبندی هــای صلــب را 

ــد.  ــذف می کن ــده ح ــیار تعریف ش ــا بس ــاز ام ــک پلان ب ــع ی ــه نف ب

ــل  ــوه عم ــردی بالق ــد عملک ــای چن ــک فض ــوان ی ــاق به عن ــر ات ه

ــن  ــتگی دارد. ای ــاکن بس ــاز س ــه نی ــرد آن کاملاًً ب ــه عملک ــد ک می کن

ســازمان، ادغــام عملکردهــا در مقیــاس کل خانــه را ممکــن می ســازد. 

ــر و به صــورت  ــاس کلان ت ــاصر متحــرک در اینجــا در مقی مفهــوم عن

اتاق هــای کامــل )به عنــوان واحدهــای فضایــی( نمـود یافتــه اســت. 

ــا  ــذف فض ــا ح ــاق ی ــکان الح ــامانمند آن، ام ــدولار و س ــرد م رویک

در آینــده را به صــورت نظــری فراهــم می کنــد و به طــور ذاتــی 

ــت.  ــده اس ــواده طراحی ش ــدت خان ــی طولانی م ــه زندگ ــرای چرخ ب

بااین حــال، انعطــاف در مقیــاس خــرد )ماننــد مبــلمان چندمنظــوره 

یــا پارتیشــن های داخلــی متحــرک( در بیانیــه پــروژه کــمتر برجســته 

اســت و تمرکــز اصلــی بــر انعطاف پذیــری در ســطح پلان و ســازمان 

ــدول شماره 5(. ــد )ج ــا می باش ــی فض کل

تحقق نسبی – استفاده از تخت خواب تاشو
عناصر متحرک

عدم تحقق
طراحی برای چرخه زندگی

تحقق یافته – بهره گیری از بافت چوبی و رنگ های خنثی و گرم
رنگ و بافت

خانه حیاط دار با هفت اتاق

)Arch daily :( تصویر شماره 4: خانه حیاط دار با هفت اتاق )منبعArch daily :تصویر شماره 3: خانه حیاط دار با هفت اتاق )منبع
Figure 5. Seven-Room Courtyard House (Source: ArchDaily)
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)Arch daily :جدول شماره 4 – خانه حیاط دار با هفت اتاق )منبع

Table 4. Seven-Room Courtyard House (Source: ArchDaily)

سال ساخت متراژ معمار شهر کشور

2022 95 m² Takayuki Kuzushima نیشیو ژاپن

جدول شماره 5 – میزان تحقق یافتگی انعطاف پذیری در خانه حیاط دار با هفت اتاق )منبع: نگارندگان(

Table 5. Degree of Flexibility Realization in the Seven-Room Courtyard House (Source: Authors)

تصاویر مرتبط میزان تحقق یافتگی مؤلفه انعطاف پذیری

تحقق نسبی – پلان مدولار و نسبتاًً باز که حول یک حیاط مرکزی 

امتدادیافته

چیدمان و پلان باز

تحقق نسبی – تلفیق فضای کمد لباس و رختکن فضای چند عملکردی

تحقق نسبی – تلفیق میز تلویزیون و قفسه های دیواری مبلمان چندمنظوره

تحقق نسبی – استفاده از اتاقک های مدولار حول حیاط مرکزی سیستم های مدولار پیش ساخته

عدم تحقق عناصر متحرک

تحقق نسبی – امکان تنوع کاربری و ایجاد تغییرات در هریک از اتاقک ها طراحی برای چرخه زندگی

تحقق یافته – بهره گیری از بافت جنوبی و رنگ های خنثی و گرم رنگ و بافت
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توســط  طراحی شــده   ،)6 شماره  )جــدول  شریفی هــا  خانــه 

دفتر نکســت بــه سرپرســتی علیرضــا تغابنــی در تهــران، یــک ویلاى 

ــل اتاق هــای چرخــان خــود  ــه دلی مســکونی ســه طبقه اســت کــه ب

ــا تبدیل شــده اســت.  ــری پوی مـادی از انعطاف پذی ــه ن ــر 6( ب )تصوی

ایــده محــوری پــروژه، پاســخگویی بــه تغییــرات فصلــی و نیازهــای 

ــا  ــه ب ــر صــورت فضــا و نمـا اســت. ایــن خان ــه از طریــق تغیی روزان

ترکیــب فضاهــای ثابــت و پویــا، مــعماری را به مثابــه یــک ابــزار در 

ــد. ــرار می ده ــاکنان ق ــار س اختی

کامــل از اغلــب  ایــن پــروژه، اجرایــی پیشرفتــه و تقریبــاًً 

ــای  ــذف مرزبندی ه ــد. ح ــه می ده ــی را ارائ ــدل مفهوم ــل م عوام

ــی  ــرک مکانیک ــاصر متح ــا عن ــا ب ــی و پوی ــورت فیزیک ــب به ص صل

ــکان  ــن مکانیســم، ام ــق شــده اســت. ای )اتاق هــای چرخــان( محق

ــس را  ــاز و بالعک ــه ب ــته ب ــای بس ــل فض ــا و تبدی ــام عملکرده ادغ

ــراس/ ــردی )ت ــد عملک ــای چن ــاد فضاه ــه ایج ــد و ب ــم می کن فراه

ــاخته  ــتم های پیش س ــود. سیس ــر می ش ــیمن( منج ــاق خواب/نش ات

ــاس  ــر اس ــی ب ــاختار فضای ــه و کل س ــا به کاررفت ــف و دیواره در ک

ــخص  ــور مش ــه به ط ــن خان ــت. ای ــده اس ــاف طراحی ش ــن انعط ای

بــرای چرخــه زندگــی روزانــه و فصلــی برنامه ریزی شــده و بــا تغییــر 

ــه  ــد. اگرچ ــخ می ده ــف پاس ــای مختل ــه نیازه ــی، ب ــازمان فضای س

قابلیــت الحــاق فضــا به صــورت کالبــدی وجــود نــدارد، امــا حــذف 

ــا چرخــش  ــردن فضــا به صــورت مجــازی و عملکــردی ب ــه ک و اضاف

ــان دهنده اوج  ــروژه نش ــن پ ــد. ای ــاق می افت ــرات اتف ــاصر به ک عن

ــاق  ــک ات ــاس ی ــوره )در مقی ــلمان چندمنظ ــوژی، مب ــق تکنول تلفی

ــی  ــا و نمایش ــی پوی ــه انعطاف ــتیابی ب ــرای دس ــعماری ب ــل( و م کام

ــدول شماره 7(. ــت )ج اس

پاسخ به سؤالات پژوهشی

 یافته هــای مقالــه نشــان می‌دهــد عواملــی نظیــر تعــداد اعضــای 

خانــواده، تغییــر ســن اعضــای خانــواده، تغییــر نیازهــای فیزیکــی 

ــد  ــدن فرزن ــد ش ــواده و متول ــراد خان ــی اف ــراد، ازدواج و جدای اف

ــد  ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــن دلایل ــه مهم تری ــواده ازجمل در خان

یــک خانــواده را تشــویق بــه اســتفاده از انعطــاف فضایــی در 

می توانــد  امــر  ایــن  کننــد.  خــود  مســکونی  محیــط  فضــای 

بــاز، فضاهــای  پلان  و  ماننــد چیدمــان  مؤلفه هایــی  به‌وســیله 

مــدولار  سیســتم های  چندمنظــوره،  مبــلمان  عملکــردی،  چنــد 

پیش ســاخته، عنــاصر متحــرک، بافــت، رنــگ و طراحــی بــرای 

ــکونی  ــد مس ــک واح ــای ی ــردد و در فض ــیسر گ ــی م ــه زندگ چرخ

انعطــاف ایجــاد کنــد. برخــی از ایــن مؤلفه هــا ماننــد پلان و 

فضاهــای چنــد عملکــردی مربــوط بــه ســاختار و ســازمان فضایــی 

یــک واحــد می باشــند و نیــاز بــه توجــه بنیادیــن از ابتــدای 

ســاخت یــک واحــد مســکونی را دارا می باشــند. در مقابــل برخــی 

دیگــر از مؤلفه هــا نظیــر مبــلمان چندمنظــوره و عنــاصر متحــرک، 

می باشــند  مکان هــا  و  زمان هــا  اکثریــت  در  قابل‌اســتفاده 

بــا راه حل هــای ســاده نیــز می تــوان بــه مفهــوم  و درنتیجــه 

ــن  ــق ای ــای موف ــی پروژه ه ــت یافت. بررس ــی دس ــاف فضای انعط

حــوزه بــه مــا نشــان می‌دهــد کــه مؤلفه هــای بافــت، رنــگ، 

ــد عملکــردی در اکثر  ــلمان چندمنظــوره و فضــای چن ــاز، مب پلان ب

ــرده و از  ــدا ک مـود پی ــبی ن ــد مناس ــا ح ــوزه ت ــن ح ــای ای پروژه ه

ــرای  ــی ب ــرک و طراح ــاصر متح ــای عن ــه مؤلفه ه ــر ب ــرف دیگ ط

چرخــه زندگــی، کــمتر پرداخته شــده اســت.

)Arch daily( تصویر شماره 7: خانه شریفی ها )Arch daily( تصویر شماره 6: خانه شریفی ها )Arch daily( تصویر شماره 5: خانه شریفی ها
Figure 7. Sharifi-ha House (Source: ArchDaily) Figure 8. Sharifi-ha House (Source: ArchDaily) Figure 9. Sharifi-ha House 

(Source: ArchDaily)
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جدول شماره 7 – میزان تحقق یافتگی انعطاف پذیری در خانه شریفی ها )منبع: نگارندگان(
Table 6. Degree of Flexibility Realization in Sharifi-ha House (Source: Authors)

تصاویر مرتبط میزان تحقق یافتگی مؤلفه انعطاف پذیری

 تحقق نسبی – بهره گیری کامل از مؤلفه پلان باز

در پروژه

چیدمان و پلان باز

 تحقق نسبی – امکان استفاده چندمنظوره و چند

عملکردی از اتاقک چرخان

فضای چند عملکردی

عدم تحقق مبلمان چندمنظوره

 تحقق یافته – استفاده از اتاقک های مدولار چرخان

در پروژه

سیستم های مدولار پیش ساخته

 تحقق یافته – اتاق های چرخان قابل مشاهده در

نمای ساختمان

عناصر متحرک

 تحقق نسبی – امکان پیدایش تنوع کاربری و ایجاد

تغییرات غیر فیزیکی

طراحی برای چرخه زندگی

 تحقق یافته – بهره گیری از بافت جنوبی و رنگ های

خنثی و گرم

رنگ و بافت
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نتیجهگیری

ــتفاده از  ــوق اس ــل مش ــایی عوام ــدف شناس ــا ه ــش ب ــن پژوه  ای

انعطاف پذیــری فضایــی، تبییــن مؤلفه هــای مؤثــر در ایجــاد آن 

و درنهایــت واکاوی ایــن مؤلفه هــا در پروژه هــای موفــق انجــام 

شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه گرایــش و میــل افــراد بــه 

انعطاف پذیــری فضایــی، غالبــاًً در پاســخ بــه ماهیــت متغیــر زندگــی 

ــی نیازهــای  ــواده، دگرگون ــر ســاختار خان ــان اســت. تغیی ــذر زم درگ

ــکن  ــای مس ــش هزینه ه ــان، افزای ــول زم ــاکنان در ط ــردی س عملک

و محدودیــت متراژ واحدهــای مســکونی از مهم تریــن عواملــی 

هســتند کــه ضرورت بهره گیــری از رویکــرد انعطــاف فضایــی را 

آشــکار می ســازند.

ــی  ــه انعطــاف فضای ــا نشــان می دهــد ک ــع و پروژه ه ــل مناب  تحلی

ــک راهبرد و  ــوان ی ــه به عن ــت ک ــی را داراس ــن کارای ــی بیشتری زمان

رویکــرد اولیــه در فراینــد طراحــی ســاختمان در نظــر گرفتــه بشــود. 

ــق  ــاًً از طری ــی صرف ــه انعطــاف فضای ــتیابی ب ــر، دس ــی دیگ ــه بیان ب

ــر  ــوره امکان پذی ــلمان چند منظ ــا مب ــرک ی ــاصر متح ــتفاده از عن اس

ــی، اجــزای  ــان ســاختار فضای ــی می ــد هماهنگ ــه نیازمن نیســت، بلک

ــای  ــردی فضــا اســت. بررســی نمونه ه ــزی عملک ــدی و برنامه ری کالب

ایــن  از  بیــشتری  مــوردی آشــکار می ســازد کــه هرچــه تعــداد 

مؤلفه هــا به صــورت هم زمــان در طراحــی اولیــه لحــاظ بشــوند، 

ــرات  ــه تغیی ــخگویی ب ــرای پاس ــا ب ــری آن فض ــت انعطاف پذی ظرفی

آینــده بیــشتر خواهــد بــود. از ســوی دیگــر بررســی تطبیقــی 

چینــش  و  پلان  نظیــر  مؤلفه هایــی  کــه  داد  نشــان  پروژه هــا 

از رنگ هــای  بهره گیــری  مناســب، فضاهــای چنــد عملکــردی و 

ــن  ــتند. ای ــق داش ــای موف ــور را در نمونه ه ــن حض ــب، بیشتری مناس

ــاًً وابســته  ــی الزام ــه ایجــاد انعطــاف فضای ــر بیانگــر آن اســت ک ام

بــه راه حل هــای پرهزینــه یــا فناوری هــای پیچیــده نیســت و بخــش 

قابل توجهــی از آن از طریــق تصمــیمات صحیــح و مناســب در 

ســازماندهی فضــا و انتخــاب عنــاصر طراحــی قابل دســتیابی اســت.

 بــر ایــن اســاس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه انعطاف پذیــری فضایــی 

ــدار در زندگــی مــدرن  یــک عــنصر اساســی در طراحــی مســکن پای

امــروز اســت. رویکــرد انعطاف پذیــری فضایــی موجــب افزایــش 

طــول عمــر عملکــردی واحد هــای مســکونی، کاهــش نیــاز بــه 

بازســازی های متعــدد، ارتقــای رضایــت ســاکنین و اســتفاده بهینــه از 

منابــع می شــود. مــدل مفهومــی ارائه شــده در ایــن پژوهــش )نمـودار 

شماره 2(، ایــن قابلیــت را داراســت کــه به عنــوان یــک راهــنما بــرای 

ــای  ــی فضاه ــی و بازطراح ــی، در طراح ــان داخل ــعماران و طراح م

مســکونی مورداســتفاده قــرار بگیــرد و در عیــن زمینه ســازی جهــت 

ــاز  ــدون نی ــه ب ــازد ک ــادر س ــکن را ق ــی، مس ــت فضای ــش کیفی افزای

بــه مــداخلات اساســی، خــود را بــا تحــولات اجتماعــی، اقتصــادی و 

خانوادگــی آینــده تطبیــق بدهــد و یــک گام مؤثــر به ســوی تحقــق 

ــد. ــت کن ــدار و انســان محور حرک ــعماری پای م
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چکیده 

ــی و ادراک  ــه ی زیبای ــادی تجرب ــق اراده« شرط بنی ــور شــوپنهاور، »تعلی ــه ی زیبایی شناســی آرت ــان مســئله: در نظری بی

ــای  ــمتر در پژوهش ه ــاروک ک ــداری هنر ب ــاختار دی ــفی و س ــوم فلس ــن مفه ــان ای ــبت می ــال، نس ــت. بااین ح ــاب اس ن

ــته ای  ــای برجس ــی از نمونه ه ــو یک ــر کاراواج ــو« اث ــس متی ــی قدی ــوی »فراخوان ــت. تابل ــده اس ــته ای بررسی ش میان رش

اســت کــه در آن لحظــه ی بیــداری و آگاهــی در بطــن یــک صحنــه ی ایســتای بصری بازنمایــی می شــود؛ لحظــه ای کــه 

ــود. ــراز ش ــوپنهاور هم ت ــزد ش ــی اراده« ن ــل ب ــوم »تأم ــا مفه ــد ب می توان

هــدف پژوهــش: ایــن پژوهــش در پــی آن اســت کــه امــکان انطبــاق مفاهیــم »اراده«، »بازنمـود« و »شــناخت نــاب« در 

فلســفه ی آرتــور شــوپنهاور را بــا شــیوه ی ســازمان دهی عنــاصر تجســمی و بصری در تابلــوی دفــن مســیح اثــر کاراواجــو 

ــذار از ادراک  ــد گ ــا، فرآین ــدی پیکره ه ــکون و ترکیب‌بن ــای س ــردازی، الق ــق نورپ ــه از طری ــاصری ک ــد؛ عن ــی کن بررس

اراده منــد بــه تأمــل نــاب زیباشــناختی را تجســم می بخشــند.

ــو«  ــداری و آگاهــی در تابلــوی »فراخوانــی قدیــس متی ــه ی بی ســؤال پژوهــش: مســئله ی اصلــی ایــن اســت کــه تجرب

ــی اراده« شــوپنهاور تفســیر شــود؟ ــل ب ــه ی »تأم ــر اســاس نظری ــد ب ــه و از چــه مســیرهایی می توان چگون

روش پژوهــش: ایــن پژوهــش بــا روش کیفــی و رویکــرد تحلیــل تطبیقــی انجام شــده اســت. داده‌هــا از طریــق مطالعــه ی 

کتابخانــه ای، بررســی منابــع فلســفی و تاریخــی، و تحلیــل بصری اثــر گــردآوری  شــده اند. انتخــاب اثــر به صــورت نمونــه ی 

مــوردی هدفمنــد صــورت گرفتــه اســت و تحلیــل نهایــی بــر مبنــای تطبیــق عنــاصر بصری بــا مفاهیــم نظــری شــوپنهاور 

انجام شــده اســت.

نتیجــه گیری:یافته هــا نشــان می دهــد کــه کاراواجــو بــا ســازمان دهی دقیــق نــور مــورب، ایجــاد تضــاد میــان تاریکــی 

ــر همچــون عامــل  ــور در اث ــد. ن ــرارادی فراهــم می کن ــرای ادراک غی ــی، شرایطــی ب و روشــنایی، و حــذف حرکــت روای

ــد  ــگاه شــخصیت ها فراین ــق اراده را مجســم می ســازد و مســیر ن ــت تعلی ــرده، ســکون بدن هــا وضعی آگاهــی عمــل ک

گــذار از ادراک حســی بــه شــناخت نــاب را نشــان می دهــد. ایــن تطبیــق بیانگــر آن اســت کــه »فراخوانــی قدیــس متیــو« 

ــی  ــه ی زیبای ــه تجرب ــی ک ــت؛ جای ــوپنهاور دانس ــی ش ــه ی زیبایی شناس ــداری نظری ــق دی ــه ای از تحق ــوان نمون را می ت

معــادل رهایــی موقتــی از اراده و دســت یابی بــه مشــاهده ی نــاب اســت.

واژگان کلیدی: زیبایی شناســی، آرتور شــوپنهاور، کاراواجو، بازنمایی، تعلیق، قدیس متیو
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Problem Statement:Aesthetic analysis of artworks, particularly when approached 
through philosophical theories, provides a means of accessing deeper layers of artistic 
perception and experience. Among the major philosophical frameworks concerned with 
aesthetic experience, Arthur Schopenhauer’s philosophy occupies a significant position. 
For Schopenhauer, aesthetic experience occurs when the individual temporarily withdraws 
from the dominance of desire, utility, and personal willing and enters a state of pure 
perception. Consciousness thereby moves beyond everyday cognition: the world is no 
longer encountered as an object to be possessed or acted upon, but as something available 
for contemplation.
Baroque painting, and particularly the work of Caravaggio, offers a distinctive capacity 
for representing moments of suspension, hesitation, and inner awakening. His dramatic 
contrasts between light and darkness, concentration on an unfinished moment of action, 
elimination of superfluous detail, and emphasis on the psychological presence of 
figures engage the viewer in more than a visual narrative. They create a perceptual and 
contemplative encounter. Caravaggio’s The Calling of Saint Matthew is among the most 
prominent examples in which a moment of altered consciousness and the transition from 
material preoccupation toward inner awakening are articulated through visual language.
The significance of the present study lies in examining the relationship between the visual 
structure of the painting and Schopenhauer’s aesthetic concepts, particularly the manner in 
which light, stillness, and composition can generate a contemplative mode of perception. 
The central question is therefore how the experience of awakening and consciousness in The 
Calling of Saint Matthew can be interpreted through Schopenhauer’s theory of involuntary 
contemplation, and what relationship exists between the visual elements of the work and 
the concept of “pure cognition.”
The study adopts a qualitative and analytical approach based on a comparative consideration 
of aesthetic philosophy and visual analysis. The organization of light, the arrangement of 
figures, narrative stillness, and the direction of visual perception in Caravaggio’s painting 
are examined in order to clarify how a contemplative experience emerges in the encounter 
with the work.
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The purpose is to offer an interdisciplinary 
reading of the relationship between philosophy 
of art and Baroque painting, demonstrating how 
concepts such as the “suspension of will” and 
“contemplative perception” can become manifest 
through visual language and elevate aesthetic 
experience beyond immediate sensation toward a 
perceptual and philosophical level.
Research Objective
This study seeks to examine the applicability 
of Schopenhauer’s concepts of “will,” 
“representation,” and “pure cognition” to the 
organization of visual and formal elements 
in Caravaggio’s The Entombment of Christ, 
particularly those through which lighting, the 
evocation of stillness, and the arrangement of 
figures visualize the transition from will-directed 
perception to pure aesthetic contemplation.
Research Question
How, and through what means, can the experience 
of awakening and consciousness in The Calling 
of Saint Matthew be interpreted according 
to Schopenhauer’s theory of “involuntary 
contemplation”?
Research Methodology
The research is qualitative and analytical-
explanatory in nature and adopts an interdisciplinary 
approach situated at the intersection of philosophy 
and art. The data were collected through library 
research and visual analysis. The sources include 
Arthur Schopenhauer’s philosophical writings, 
studies concerning aesthetic theory, and art-
historical scholarship on Caravaggio. Analytical 
note-taking, direct observation of the artwork, 
and the comparison of theoretical concepts with 
visual components were employed as the principal 
instruments of data collection.
The Calling of Saint Matthew was purposively 
selected as the case study because its visual 
structure offers substantial potential for relating the 
aesthetic concepts developed in Schopenhauer’s 
philosophy to pictorial organization. The data 
were analyzed through a comparative-interpretive 
method, whereby philosophical concepts such 
as the “suspension of will” and “pure cognition” 
were compared with and interpreted through 
visual elements including light, composition, and 
stillness.
Conclusion
The examination of Schopenhauer’s philosophical 

foundations alongside the visual structure of the 
painting demonstrates that central concepts of his 
system—including the distinction between will 
and representation, the suspension of will, and the 
pure perception of Ideas—can be meaningfully 
related to the formal and compositional elements of 
the work. The findings indicate that Caravaggio’s 
spatial and luminous organization embodies 
principles comparable to the mechanism of 
aesthetic experience described in Schopenhauer’s 
philosophy.
The contrast between the two luminous halves of 
the scene and the concentration of the beam of light 
upon Matthew’s face can, at a structural level, be 
understood as corresponding to the movement of 
consciousness from a state governed by will toward 
a condition of pure awareness. The suppression 
of narrative movement and the predominance 
of stillness detach time from ordinary causal 
succession and create the conditions for an 
immediate apprehension of the phenomenon. The 
viewer is consequently positioned not merely as an 
observer of a narrative but as a perceiving subject 
who participates in the process of cognition.
The principal research question concerned how 
the experience of awakening in Caravaggio’s 
painting could be analyzed through the theory of 
involuntary contemplation. The findings indicate 
that this experience is produced through the 
interaction of the lighting system, composition, 
and stillness of the scene. The visual structure 
enables the mind to move from desire and willing 
toward a mode of pure observation. In this sense, 
the painting operates as an aesthetic model 
whose visual organization parallels the process of 
perception articulated in Schopenhauer’s theory.
Accordingly, The Calling of Saint Matthew 
may be regarded as an instance of a theoretical 
correspondence between Schopenhauerian 
aesthetics and the visual language of Baroque art. 
Within the painting, the philosophical notions of 
the “suspension of will” and “pure perception” are 
realized not merely at the conceptual or symbolic 
level, but within the organization of the image 
itself.
Keywords
Aesthetics; Arthur Schopenhauer; Caravaggio; 
Representation; Suspension; Saint Matthew
References 
Augustine. (1991). Confessions (A. Zarrinkoub, 

فصلنامه علمیݡ مؤسسه آموزش عالیݡ فردوس 

Ferdows-hona r-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

49

شمـاره بیست و چهار

بهار  1405



Trans.). Tehran: Scientific and Cultural 
Publications.
Augustine. (2010). Confessions (A. Khosropanah, 
Trans.). Tehran: Scientific and Cultural 
Publications.
Ayatollahi, H. A. (1998). Theoretical foundations 
of visual arts. Tehran: SAMT Publications.
Azizi, A. (2025). Aesthetics: A review of 
foundations and concepts. Mashhad: Rangin Ketab 
Publications.
Azizi, A., & Dehghanizadeh, A. (2025). Suspension 
of the will in contemplating suffering: An aesthetic 
analysis of Caravaggio’s The Entombment 
of Christ based on Schopenhauer’s theory of 
involuntary contemplation. Scientific Quarterly of 
Art and Aesthetic Studies, 5(15), 10–27.
Dabbagh, S. (2018). In the sphere of the world: 
Essays in philosophy and art. Tehran: Serat 
Publications.
Gash, J. (2003). Caravaggio. London: Chaucer 
Press.
Gombrich, E. H. (1995). The story of art. London: 
Phaidon Press.
James, W. (1991). Christian mysticism and 
religious experience (D. Ashouri, Trans.). Tehran: 
Kharazmi Publications.
Langdon, H. (1998). Caravaggio: A life. London: 
Farrar, Straus and Giroux.
Lavin, I. (1980). Caravaggio’s Calling of Saint 
Matthew: The identity of the protagonist. The Art 
Bulletin, 62(1), 29–41.
Meister Eckhart. (2005). Sermons (M. S. H. 
Kashani, Trans.). Tehran: Hermes Publishing.
Mowlana, J. M. (2007). Masnavi-ye Ma'navi (R. 
A. Nicholson, Ed.). Tehran: Hermes Publishing.
Nasr, S. H. (2001). Knowledge and spirituality (E. 
Rahmati, Trans.). Tehran: Suhrawardi Research 
and Publishing Office.
Puttfarken, T. (1998). Caravaggio’s Story of 
St Matthew: A challenge to the conventions of 
painting. Art History, 21(2), 162–188.
Schopenhauer, A. (1969). The world as will and 
representation (E. F. J. Payne, Trans.). New York: 
Dover Publications.
Shapshay, S. (2012). Schopenhauer’s aesthetics. 
In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of 
philosophy. Stanford University.
Suzuki, D. T. (2004). What is Zen? (A. Samiei, 
Trans.). Tehran: Niloufar Publishing.
Suzuki, D. T. (2013). Zen Buddhism (S. Tehrani, 
Trans.). Tehran: Hekmat Publications.

Wicks, R. (2003). Arthur Schopenhauer. In E. 
N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of 
philosophy. Stanford University.
Xu, A. (2020). Caravaggio and tenebrism—Beauty 
of light and shadow. Journal of Arts & Humanities, 
9(3), 22–29.
Web References:
Caravaggio, M. (1599–1600). The calling of Saint 
Matthew [Oil on canvas]. Wikipedia, the Free 
Encyclopedia. Retrieved October 23, 2025.

فصلنامه علمیݡ مؤسسه آموزش عالیݡ فردوس 

Ferdows-hona r-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

50

شمـاره بیست و چهار

بهار  1405



مقدمه و بیان مسئله

بــا  پیونــد  در  به‌ویــژه  هنری،  آثــار  زیبایی شــناختی  تحلیــل 

نظریه هــای فلســفی، امــکان فهــم لایه هــای عمیق تــر ادراک و 

تجربــه‌ی هنری را فراهــم می کنــد. در ایــن میــان، فلســفه‌ی آرتــور 

ــه ی  ــن تجرب ــری در تبیی ــتگاه های فک ــن دس ــوپنهاور از مهم تری ش

زیبایــی بــه شمار مــی‌رود؛ زیــرا او تجربــه‌ی زیباشــناختی را حالتــی 

می‌دانــد کــه در آن انســان بــرای لحظاتــی از ســلطه‌ی میــل، 

منفعــت و خواســت فــردی فاصلــه می گیــرد و به نوعــی ادراک 

نــاب دســت می یابــد. در چنیــن وضعیتــی، آگاهــی از ســطح 

شــناخت روزمــره فراتــر رفتــه و جهــان نــه به عنــوان ابــژه‌ای 

ــود.  ــر می ش ــل ظاه ــری قابل تأم ــه ام ــه به مثاب ــرای تصرف، بلک ب

از ســوی دیگــر، نقاشــی بــاروک، به‌ویــژه در آثــار کاراواجــو، 

ظرفیــت ویــژه‌ای بــرای بازنمایــی لحظه هــای تعلیــق، مکــث و 

بیــداری درونــی دارد. بهره گیــری از تضــاد شــدید نــور و تاریکــی، 

تمرکــز بــر لحظــه‌ای ناتمـام از کنــش، حــذف جزئیــات زائــد و تأکیــد 

ــب  ــه مخاط ــود ک ــبب می ش ــخصیت ها، س ــی ش ــور روان ــر حض ب

تنهــا بــا یــک روایــت تصویــری مواجــه نباشــد، بلکــه در فرآینــدی 

ادراکــی و تأملــی درگیــر شــود. در ایــن میــان، تابلــوی »فراخوانــی 

قدیــس متیــو« از برجســته ترین نمونه هایــی اســت کــه در آن 

به نوعــی  اشــتغال مــادی  از  تغییــر آگاهــی و گــذار  لحظــه‌ی 

بیــداری درونــی، در قالــب زبــان تجســمی بازنمایــی شــده اســت.

اهمیــت ایــن پژوهــش در آن اســت کــه می کوشــد نســبت 

میــان ســاختار بصری ایــن اثــر و مفاهیــم زیبایی شــناختی شــوپنهاور 

ــور، ســکون  ــه ســازمان دهی ن ــد و نشــان دهــد چگون را بررســی کن

و ترکیب بنــدی می توانــد زمینه ســاز تجربــه ای تأملــی در ادراک 

مخاطــب شــود. بــر ایــن اســاس، پرســش اصلــی پژوهــش آن اســت 

کــه تجربــه ی بیــداری و آگاهــی در تابلــوی »فراخوانــی قدیــس 

ــن  ــی اراده تبیی ــه ی تأمــل ب ــو نظری ــد در پرت ــه می توان ــو« چگون متی

شــود و چــه نســبتی میــان عنــاصر تجســمی اثــر و مفهــوم »شــناخت 

ــاب« وجــود دارد. ن

پژوهــش حــاضر بــا رویکــردی کیفــی و تحلیلــی و بــا تکیــه بــر 

ــر  ــل اث ــی و تحلی ــفه ی زیبایی شناس ــان فلس ــی می ــه ی تطبیق مطالع

ــوه ی  ــوری، نح ــاختار ن ــیر، س ــن مس ــت. در ای ــده اس هنری انجام ش

ــری ادراک بصری در  ــی و جهت گی ــکون روای ــا، س ــتقرار پیکره ه اس

ــا چگونگــی شــکل گیری تجربــه ی  اثــر کاراواجــو بررســی می شــود ت

تأملــی در مواجهــه بــا اثــر روشــن گــردد.

هــدف ایــن پژوهــش، ارائــه ی خوانشــی میان رشــته ای از نســبت 

میــان فلســفه ی هنر و نقاشــی بــاروک اســت؛ خوانشــی کــه بتوانــد 

ــی«  ــق اراده« و »ادراک تأمل ــون »تعلی ــی چ ــد مفاهیم ــان ده نش

چگونــه در زبــان بصری نقاشــی تجلــی می یابنــد و تجربــه ی زیبایــی 

ــه ای ادراکــی و فلســفی ارتقــا  ــه مرتب را از ســطح احســاس صرف، ب

می‌دهنــد.

روش  پژوهش

بــا  و  اســت  تحلیلی–تبیینــی  کیفــی و  نــوع  از  پژوهــش  ایــن 

انجام شــده  هنر  و  فلســفه  حــوزه‌ی  در  میان‌رشــته‌ای  رویکــرد 

تحلیــل  و  کتابخانــه‌ای  مطالعــه‌ی  بــه‌روش  داده هــا  اســت. 

متــون  شــامل  مورداســتفاده  منابــع  گردآوری شــده‌اند.  بصری 

فلســفی آرتــور شــوپنهاور، پژوهش هــای مرتبــط بــا نظریــه ی 

ــوده  ــاره‌ی کاراواجــو ب ــخ هنر درب زیبایی شناســی و مطالعــات تاری

اســت. ابــزار گــردآوری داده هــا فیش بــرداری تحلیلــی، مشــاهده ی 

ــری  ــا مؤلفه هــای تصوی ــم نظــری ب ــق مفاهی ــر و تطبی مســتقیم اث

اســت. تابلــوی »فراخوانــی قدیــس متیــو« به صــورت نمونــه ی 

ــت  ــن ظرفی ــرا بیشتری ــت، زی ــده اس ــاب ش ــد انتخ ــوردی هدفمن م

ــفه  ــی در فلس ــه زیبایی شناس ــوط ب ــم مرب ــق مفاهی ــرای تطبی را ب

شــوپنهاور بــا ســاختار دیــداری داراســت. تحلیــل داده هــا بــا 

روش تحلیــل تطبیقی–تفســیری انجــام گرفتــه و طــی آن، مفاهیــم 

ــاصری  ــا عن ــاب« ب ــناخت ن ــق اراده« و »ش ــد »تعلی ــفی مانن فلس

ــه و  ــو مقایس ــر کاراواج ــکون در اث ــدی و س ــور، ترکیب بن ــون ن چ

شــده‌اند. تفســیر 
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پیشینه پژوهش

مطالعــات مرتبــط بــا زیبایی شناســی شــوپنهاور و نقاشــی های 

ــی پژوهش هــای فارســی  ــوان در دو حــوزه‌ی کل کاراواجــو را می ت

و لاتیــن بررســی کــرد. در پژوهش هــای داخلــی، توجــه اصلــی 

ــم فلســفی شــوپنهاور، به‌ویــژه اراده، رنــج و  بیــشتر بــر مفاهی

ــه  ــه‌ای ب ــمتر مطالع ــوده اســت و ک ــز ب ــناختی متمرک ــل زیباش تأم

تحلیــل میان‌رشــته‌ای آثــار تجســمی بــر اســاس دســتگاه فکــری او 

ــاب  ــوان از کت ــی می ت ــای فارس ــان کتاب ه ــت. در می ــه اس پرداخت

ــنده  ــه در آن نویس ــرد ک ــام ب ــزی ن ــا عزی ــر علیرض ــی اث زیباشناس

به صــورت گــسترده در بــاب نــگاه زیبایی شناســی نــزد آرتــور 

شــوپنهاور و آرای او ســخن گفتــه اســت و در میــان مقــالات 

داخلــی، مقالــه‌ی عزیــزی و دهقانــی زاده )۱۴۰۴( بــا عنــوان 

»تعلیــق اراده در تماشــای رنــج: تحلیــل زیبایی شــناختی تابلــوی 

ــی اراده در  ــل ب ــهٔٔ تأم ــر اســاس نظری ــر کاراواجــو ب ــن مســیح اث دف

ــات  ــهٔٔ علمی-پژوهشــی مطالع ــه در فصلنام ــوپنهاور« ک اندیشــهٔٔ ش

هنر و زیبایی شناســی منــتشر و به عنــوان مقالــه پربازدیــد نیــز 

ــم  ــه مفاهی ــت ک ــی اس ــتین پژوهش های ــت، از نخس ــده اس ثبت ش

شــوپنهاوری را در تحلیــل یکــی از آثــار کاراواجــو بــه کار گرفتــه 

ــه ی  ــج، مــرگ و تجرب ــر مســئله ی رن ــشتر ب ــن پژوهــش بی اســت. ای

تراژیــک متمرکــز اســت؛ درحالی کــه پژوهــش حــاضر، مفهــوم 

»بیــداری«، »ادراک نــاب« و لحظــه ی تعلیــق اراده را در تابلــوی 

»فراخوانــی قدیــس متیــو« بررســی می‌کنــد. همچنیــن، سروش دبــاغ 

اراده در  )۱۳۹۷( در پژوهشــی دربــاره ی زیبایی شناســی رنــج و 

فلســفه ی شــوپنهاور، بــه تبییــن نظــری مفاهیمــی چــون رنــج، میــل 

و رهایــی موقــت از خواســت پرداختــه اســت؛ بااین حــال، پژوهــش 

وی فاقــد تحلیــل تطبیقــی بــا آثــار هنرهــای تجســمی اســت. 

درمجمــوع، پژوهش هــای فارســی بیــشتر ماهیتــی فلســفی و نظــری 

ــان فلســفه ی هنر و تحلیــل تصویــری  ــد می ــه پیون داشــته و کــمتر ب

ــد. ــه کرده ان ــاروک توج ــار ب آث

همچــون  جهــان  کتــاب  لاتیــن،  پژوهش هــای  حــوزه ی  در 

 E. ــه ی ــر Arthur Schopenhauer )۱۹۶۹، ترجم ــور اث اراده و تص

F. J. Payne( از بنیادی تریــن منابــع در تبییــن مفاهیمــی چــون 

اراده، بازنمــود و شــناخت نــاب بــه شمار مــی رود و چارچــوب 

 Lavin ،نظــری اصلــی ایــن پژوهــش را فراهــم می ســازد. در ادامــه

 Caravaggio’s Calling of Saint Matthew:« 1980( در مقالــه ی(

The Identity of the Protagonist« هویــت شــخصیت متیــو و 

نقــش نــور را از منظــر آیکونوگرافیــک بررســی می کنــد. همچنیــن، 

 Caravaggio’s “Story of St.« مقالــه ی  در   )1998(  Puttfarken

 »Matthew”: A Challenge to the Conventions of Painting

ــل  ــو را تحلی ــار کاراواج ــی در آث ــیوه ی بازنمای ــی و ش ــاختار روای س

 Caravaggio: 1998( در کتــاب( Helen Langdon .کــرده اســت

A Life و John Gash )2003( در کتــاب Caravaggio نیــز بــه 

کاراواجــو  آثــار  تکنیکــی  و  تاریخــی، سبک شــناختی  جنبه هــای 

ــناخت هنر  ــع در ش ــع مرج ــار از مناب ــن آث ــه ای ــد. اگرچ پرداخته ان

کاراواجــو محســوب می شــوند، امــا کــمتر بــه ابعــاد فلســفی و 

ســوی  از  داشــته اند.  توجــه  زیبایی شــناختی  تجربــه ی  ادراکــی 

 »Arthur Schopenhauer« مدخــل  در   )2003(  Wicks دیگــر، 

در Stanford Encyclopedia of Philosophy تمایــز میــان اراده 

 Shapshay و بازنمـود را بنیــان تجربــه ی زیبایــی معرفــی می کنــد و

تجربــه ی   »Schopenhauer’s Aesthetics« مقالــه ی  در   )2012(

می دانــد.  اراده  از  موقــت  رهایــی  نوعــی  را  زیبایی شــناختی 

 Caravaggio and« مقالــه ی  در   )2020(  Xu ایــن،  بــر  افــزون 

Tenebrism—Beauty of Light and Shadow« بــه نقــش نــور 

ــت.  ــه اس ــو پرداخت ــار کاراواج ــی در آث ــنایی و تاریک ــاد روش و تض

همچنیــن، تحلیــل Smarthistory )2016( از تابلــوی »فراخوانــی 

قدیــس متیــو« بــر لحظــه ی مکــث و بیــداری شــخصیت تأکیــد دارد، 

سـت. سـفی اـ ظـری فلـ چـوب نـ قـد چارـ مـا فاـ اـ

ــه  ــد ک ــان می ده ــود نش ــینه ی موج ــی پیش ــوع، بررس درمجم

ــی  ــطح انتزاع ــده در س ــور عم ــین به ط ــفی پیش ــای فلس پژوهش ه

باقی مانده انــد و پژوهش هــای تاریــخ هنر بــر تحلیــل ســبک و 

روایــت متمرکــز بوده انــد. درنتیجــه، خلأ پژوهشــی آشــکاری در 

ــه ی شــوپنهاور  ــار کاراواجــو از منظــر نظری ــل میان رشــته ای آث تحلی

ــی  ــی تطبیق ــه ی مدل ــاضر در ارائ ــش ح ــوآوری پژوه وجــود دارد. ن

»تأمــل  و  »بازنمــود«  »اراده«،  مفاهیــم  کــه  اســت  نظام منــد  و 

ــکون و  ــور، س ــازمان دهی ن ــوه ی س ــا نح ــبت ب ــی اراده« را در نس ب

ــا  ــن پژوهــش ب ــن، ای ــد. همچنی ــل می کن ــر تحلی ــدی در اث ترکیب بن

بهره گیــری از داده هــای تصویــری و جدول هــای تحلیلــی، تجربــه ی 

ــی و فلســفی  ــدی ادراک ــه فرآین ــر کاراواجــو را به مثاب ــی در اث زیبای

ــا تأکیــد بــر رویکــردی  تبییــن می کنــد. ازایــن رو، پژوهــش حــاضر ب

ــق مباحــث فلســفه ی زیبایی شناســی و  ــه ی تلفی میان رشــته ای، زمین

تحلیــل تاریــخ هنر را در مطالعــه ی نقاشــی بــاروک فراهــم می ســازد.

مبانی نظری  

۱- مبانی فلســفی تجرب‌هی زیبایی در نظری‌هی شــوپنهاور

نظــام  نوزدهــم،  قــرن  آلمانــی  فیلســوف  شــوپنهاور،  آرتــور 

میــان  متافیزیکــی  تمایــز  بنیــان  بــر  را  خــود  زیبایی شــناختی 

ــم او،  ــه به‌زع ــزی ک ــازد؛ تمای ــتوار می س مـود«1 اس »اراده« و »بازن

کل هســتی را تبییــن می کنــد. در ایــن نظــام، جهــان در ژرف تریــن 
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ــی  ــت؛ نیروی ــی« نیس ــه زندگ ــز »اراده ب ــزی ج ــود چی ــه‌ی خ لای

ــا  ــودات و نموده ــی موج ــه در تمام ــا ک ــدف و بی‌انته ــور، بی ه ک

ــن اراده،  ــد ای ــن تجس ــام آگاه تری ــز در مق ــان نی ــی دارد. انس تجل

ناگزیــر در چرخــه‌ی پایان ناپذیــر خــواستن، ناکامــی و رنــج گرفتــار 

اســت. ازنظــر شــوپنهاور، ایــن رنــج نــه امــری تصادفــی، بلکــه ذات 

هســتی اســت، چراکــه اراده همــواره در تمنــای چیــزی اســت کــه 

ــد.  ــازه می‌ده ــتی ت ــه خواس ــود را ب ــای خ ــتیابی، ج ــض دس به مح

)عزیــزی:۱۴۰۴(

بااین همــه، شــوپنهاور راهــی بــرای رهایــی موقــت از ایــن 

ــه ای،  ــه ی زیبایی شــناختی. در چنیــن تجرب چرخــه می گشــاید: تجرب

ســوژه از وضعیــت معمــولِِ اراده منــد فاصلــه می گیــرد و بــه 

مشــاهده گری بی غــرض و فــارغ از میــل بــدل می شــود. او ایــن 

حالــت را »تأمــل بــی اراده«)Will-less Contemplation( می نامــد؛ 

ــداف و  ــع، اه ــا مناف ــد ب ــرد از پیون ــی ف ــه در آن آگاه ــه ای ک لحظ

ــده دســت  ــاب از پدی ــناختی ن ــه ش مـایلات شــخصی گسســته و ب ت

ــا  ــژه ب ــر نســبت اب ــت، ذهــن دیگــر درگی ــن وضعی ــد. در ای می یاب

خواســت های فــردی نیســت، بلکــه مســتقیماًً بــا ایــده ی افلاطونــی 

آن مواجــه می شــود؛ یعنــی بــا جوهــر کلــی، ازلــی و تغییرناپذیــری 

کــه در پــس هــر نمـود جزئــی نهفتــه است)شــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۲۳۱(.

اراده، در نظــر شــوپنهاور صرفــاًً  از  ایــن گسســت موقتــی 

ــی دارد؛  ــی متافیزیک ــه ماهیت ــت، بلک ــناختی نیس ــه ای روان ش تجرب

زیــرا در آن، مــرز میــان ناظــر و منظَـَـر فرومی ریــزد و ســوژه و 

ــن  ــام می شــوند. حاصــل ای ــژه در نوعــی یگانگــی شــناختی ادغ اب

وضعیــت، همان »شــناخت نــاب« اســت کــه بــه تعبیــر شــوپنهاور، 

تنهــا در هنر به صــورت کامــل متجلــی می شــود. در جهــان همچــون 

ــد اراده«  ــت از بن ــدن موق ــت را »رهی ــن حال ــور، او ای اراده و تص

ــا  ــه آزادی اخلاقــی ی ــن آزادی، ن ــد کــه ای ــح می کن می نامــد و تصری

ــت)همان: ۲۳۵(. ــل اس ــیطره ی می ــه آزادی از س ــی، بلک دین

ــه در  ــوپنهاور، ن ــری ش ــام فک ــی در نظ ــاس، زیبای ــن اس ــر ای ب

ــرای  ــوان آن ب ــه در ت ــر هنری، بلک ــذت آور اث ــا ل ــی ی ــرد عمل کارک

ــن  ــد در ای ــت. هنرمن ــه اس ــی نهفت ــی و کل ــای ازل ــی ایده ه بازنمای

معنــا، کســی اســت کــه قــادر اســت جوهــر جاودانــه ی پدیده هــا را 

از پــس نمودهــای گــذرا آشــکار ســازد و بدین وســیله، امــکان تعلیــق 

ــم آورد)همان: ۲۴۰(. ــز فراه ــب نی ــرای مخاط اراده را ب

نظریــه ی  در  زیبایــی  تجربــه ی  فلســفی  مبانــی  درنتیجــه، 

کــرد: بنیادیــن خلاصــه  اصــل  ســه  در  می تــوان  را  شــوپنهاور 

جنبــه ی  دو  به عنــوان  بازنمــود  و  اراده  متافیزیکــی  1.تمایــز 

بنیــادی واقعیــت؛

2.تعلیــق اراده در تجربــه ی زیبایی شــناختی به مثابــه ی شرط 

رهایــی موقــت از رنــج؛

محتــوای  به عنــوان  افلاطونــی  ایده هــای  نــاب  3.شــناخت 

زیبایــی. ادراک  حقیقــی 

ــس  ــی قدی ــوی »فراخوان ــا تابل ــه ب ــوب، در مواجه ــن چارچ ای

متیــو«2 اهمیــت ویــژه ای می یابــد؛ زیــرا لحظــه ی گــذار شــخصیت 

اصلــی از جهــان مــادی و اراده منــد بــه تجربــه ی آگاهــی ناگهانــی، 

نمونــه ای بصری از همان حالــت تعلیــق اراده اســت کــه شــوپنهاور 

ــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۲۴۵(. ــف می کند)ش ــه توصی ــاحت اندیش در س

۱-۱- جایــگاه اراده، بازنمــود و رنــج در نظــام متافیزیکــی 

شــوپنهاور

در نظــام متافیزیکــی آرتــور شــوپنهاور، »اراده« جایگاهــی 

ــا کــه وی آن را ذات و  ــا آنج ــتی شــناختی دارد؛ ت بنیادیــن و هس

ــود،  ــی خ ــر اصل ــد. در اث ــا می دان ــهٔٔ پدیداره ــی هم ــت درون حقیق

جهــان همچــون اراده و بازنمـود، جهــان را دارای دو حیــث متمایــز 

 )Vorstellung( »بازنمــود«  به مثابــهٔٔ  نخســت،  می کنــد:  معرفــی 

ــرار دارد؛ و دوم،  ــناختی انســان ق ــوای ش ــرو ادراک و ق ــه در قلم ک

به مثابــهٔٔ »اراده« )Wille( کــه ورای همــهٔٔ نمودهاســت و مســتقل از 

مقــولات زمــان، مــکان و علیــت وجــود دارد)شــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۵۳(. 

ایــن تمایــز، بنیــاد دوگانه انــگاری معرفت شــناختی و متافیزیکــی 

ــد. ــکل می ده ــهٔٔ او را ش اندیش

ــن از  ــه ذه ــت ک ــی اس ــوپنهاور همان جهان ــزد ش مـود« ن »بازن

طریــق حــواس و مقــولات علیــت می ســازد؛ جهانــی کــه بــرای 

ســوژه تنهــا در صــورت ادراکاتــش معنــا می یابــد. ازایــن رو، هــرآن 

ــری  ــه تصوی ــیا، بلک ــی اش ــت عین ــه حقیق ــم، ن ــه می کنی ــه تجرب چ

مـود  ــانْْ بازن ــر او، »جه ــه تعبی ــت. ب ــداری از آن هاس ــی و پدی ذهن

مــن اســت«؛ یعنــی جهــان نــه آن گونــه کــه هســت، بلکــه آن گونــه 

کــه در آگاهــی مــا پدیــدار می شــود، وجــود دارد)همان: ۵۵(. 

بدیــن ترتیــب، بازنمـود نقــش واســطی دارد میــان آگاهــی انســان و 

ــن بازنمودهاســت  ــا از خلال همی ــی اراده، و تنه ــت متافیزیک حقیق

ــاب و رهایی بخــش، یعنــی تأمــل بــی اراده،  ــه ای ن کــه امــکان تجرب

حاصــل می شــود)عزیزی و دهقانــی زاده، ۱۴۰۴: ۱۵(.

در پــس ایــن ســطح پدیــداری، نیرویــی کــور، بی هــدف و 

بی خــرد نهفتــه اســت: ارادهٔٔ زیــستن. ایــن اراده، بــرخلاف عقــل یــا 

غایت منــدی هگلــی، نــه آگاه اســت و نــه جهــت دار؛ بلکــه نیرویــی 

بی انتهاســت کــه در تمامــی اشــکال زندگــی و طبیعــت تجســد 

ــش از  ــن اراده، بی ــر ای ــن مظه ــام آگاه تری ــان، در مق ــد. انس می یاب

هــر موجــود دیگــری دربنــد رنــج اســت؛ زیــرا میــل در او بــه ســطح 

آگاهــی می رســد و از خلال اصــل فردیــت، خــود را به صــورت 
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می کند)شــوپنهاور،  آشــکار  شــخصی  کمبودهــای  و  خواســت ها 

۱۴۰۳: ۱۲۱(. ازایــن رو، رنــج در فلســفهٔٔ شــوپنهاور تجربــه ای عمیقــاًً 

فــردی اســت؛ زیــرا هــر ســوژه جهــان را در قالــب بازنمـودِِ خویــش 

ادراک می کنــد و میــل، فقــدان و ناکامــی را در افــق آگاهــی شــخصی 

خــود تجربــه می نمایــد. زندگــی انســانی، بــه تعبیــر او، چیــزی جــز 

ــه در آن  ــی نیســت؛ چرخــه ای ک ــانِِ خــواستن و ناکام ــهٔٔ بی پای چرخ

هــر ارضــا موقتــی اســت و بلافاصلــه جــای خــود را بــه میلــی تــازه 

می دهــد. بدیــن ترتیــب، رنــج نــه صرفــاًً حالتــی روان شــناختی، بلکــه 

ــل،  ــردی اســت )همان: ۳۷۲(. در مقاب ــنِِ هســتیِِ ف ــت بنیادی وضعی

ــار و ریاضــت، تلاشــی بــرای عبــور از  مفاهیمــی چــون شــفقت، ایث

ــن  ــر ای ــد. ب ــه شمار می رون ــلطهٔٔ اراده ب ــش س ــت و کاه ــن فردی ای

مبنــا، اراده، بازنمـود و رنــج ســه ضلــع اصلــی در ســاختار متافیزیکــی 

ــد: ــکیل می دهن ــوپنهاور را تش ــهٔٔ ش اندیش

اراده، حقیقــت بنیادیــن و مطلــق هســتی اســت؛ بازنمــود، 

ــج،  ــد؛ و رن ــامان می ده ــت را س ــداری واقعی ــی و پدی ــطح ادراک س

پیامــد اجتناب ناپذیــر حرکــت بی پایــان اراده در ســاحت تجربــهٔٔ 

انســانی اســت. تنهــا راه رهایــی موقــت از ایــن چرخــه، در لحظاتــی 

رخ می دهــد کــه اراده بــه حالــت تعلیــق درمی آیــد؛ وضعیتــی 

ــز در  ــناختی و نی ــهٔٔ زیبایی ش ــق آن را در تجرب ــوپنهاور تحق ــه ش ک

ــد. ــکار اراده می بین ــا ان ــت ی ریاض

ــب  ــهٔٔ مخاط ــناختی در مواجه ــهٔٔ زیبایی ش ــر، تجرب ــن منظ از ای

بــا تابلــوی »فراخوانــی قدیــس متیــو« اثــر کاراواجــو معنایــی خــاص 

ــداریِِ  ــر، لحظــهٔٔ مکــث و بی ــن اث ــری ای ــد. در ســاختار تصوی می یاب

قدیــس متیــو از طریــق نورپــردازی، جهــت نگاه هــا و ترکیب بنــدی 

پیکره هــا ســامان یافته اســت؛ به گونــه ای کــه مخاطــب نیــز در 

فراینــد ادراک اثــر، از جریــان عــادی میــل و خواســت فــردی فاصلــه 

ــی  ــاًً بازنمای ــه صرف ــهٔٔ دعــوت و مکاشــفه ن ــن رو، صحن ــرد. ازای می گی

رویــدادی مذهبــی، بلکــه امکانــی بــرای تجربــهٔٔ تعلیــق موقــت اراده 

و ورود بــه وضعیــت تأمــل زیباشــناختی اســت.

۲-۱- مفهــوم »تأمل بی‌اراده« و شرایط تحقق آن

 Will-less( »در اندیشــه‌ی آرتــور شــوپنهاور، »تأمــل بــی‌اراده

Contemplation( حالتــی از آگاهــی نــاب اســت کــه در آن، 

ذهــن بــرای مدتــی کوتــاه از ســیطره‌ی اراده رهــا می شــود و 

 pure( »ــابِِ شــناخت ــه »ســوژه‌ی ن به جــای »فاعــلِِ خــواستن«، ب

subject of knowledge( بــدل می گــردد. ایــن وضعیــت، نقطــه ی 

مقابــل آگاهــی روزمــره‌ی انســان اســت کــه همــواره تحــت فرمــان 

میــل، نیــاز، و هدفمنــدی اراده قــرار دارد. شــوپنهاور در جلــد 

نخســت جهــان همچــون اراده و بازنـمود می نویســد:

زیبایی شــناختی،  مشــاهده ی  در  اراده،  از  رهــا  »آگاهــیِِ 

ــه  ــه به مثاب ــان آور، بلک ــا زی ــر ســودمند ی ــوان ام ــه به عن ــان را ن جه

بازنمـودی نــاب و مســتقل از هرگونــه نســبت شــخصی درمی یابــد« 

.)۲۳۱  :۱۴۰۳ )شــوپنهاور، 

ــن  ــد شرط بنیادی ــتلزم چن ــی مس ــت متعال ــن وضعی ــق ای تحق

ــت: اس

ــی و خواســت های فــردی  ــری از منافــع عمل نخســت، فاصله گی

از طریــق نفــی موقــت اراده، زهــد و ریاضــت.

ــور دارد،  ــی حض ــی در آگاه ــا رنج ــته ی ــه خواس ــی ک ــا زمان ت

ــر  ــه تعبی ــان مــی رود. ب ــده از می ــه ی ای امــکان دیــدن اشــیاء به مثاب

ــد، امــکان  ــا میــل، آگاهــی را اشــغال کن ــج ی شــوپنهاور: »هــرگاه رن

دیــدن چیزهــا به مثابــه ایــده از میــان مــی رود« )همان: ۲۳۳(. 

بدین ســان، رهایــی از میــل نــه بــه معنــای نفــی زندگــی، بلکــه شرط 

ــاب اســت. ــکان ادراک ن ام

دوم، تمرکز کامل بر ابژه ی مشاهده.

در تجربــه ی زیبایی شــناختی، ســوژه تمـام انــرژی آگاهــی خــود 

را معطــوف بــه پدیــده می کنــد، نــه بــرای غایــت عملــی یــا عاطفــی، 

ــت  ــان و غای ــت، زم ــن حال ــودِِ ادراک. در ای ــرای خ ــاًً ب ــه صرف بلک

ــد )همان: ۲۳۵(.  ــاب« باقــی می مان ــون ن ــا »اکن فرومی پاشــند و تنه

ــان  ــف جری ــی و توق ــکون درون ــت س ــان، حال ــه ی بی زم ــن لحظ ای

ــد. ــم می زن اراده را رق

سوم، گذار از ادراک جزئی به ادراک کلی و ایدئال.

در ایــن مرحلــه، فــرد نــه بــا شــیء به عنــوان مصداقــی منفــرد، 

بلکــه بــا »ایــده ی افلاطونــی«3 آن مواجــه می شــود؛ یعنــی جوهــر 

کلــی و فرازمانــی پدیــده را درک می کنــد. شــوپنهاور ایــن تجربــه را 

ــد )همان: ۲۳۸(. ــکوت اراده« می نام »ادراک ایده هــا در س

ارکان  از  یکــی  بــی اراده«  »تأمــل  مفهــوم  وی،  دیــدگاه  از 

اصلــی تجربــه ی زیبایــی نــاب اســت. ایــن تجربــه، بــرخلاف ســنت 

زیبایی شناســی روشــنگری کــه بــر هماهنگــی و لــذت عقلانــی 

تأکیــد داشــت، بــر ســکون درونــی، فاصله گــذاری از میــل و گسســت 

موقتــی از خواســت فــردی مبتنــی اســت. در چنیــن لحظه ای، ســوژه 

دیگــر موجــودی خواهــان و درگیــر بــا جهــان نیســت، بلکــه ناظــری 

محــض اســت کــه پدیــده را در خلــوص بازنـمودی اش مشــاهده 

می کنــد )عزیــزی و دهقانــی زاده، ۱۴۰۴: ۱۵(.

ــه ی  ــی تجرب ــا شرط اساس ــی اراده« نه تنه ــل ب ــان، »تأم بدین س

زیبایــی نــاب اســت، بلکــه تنهــا راه رهایــی موقــت انســان از رنــج 

ــن  ــت، ذه ــن وضعی ــود. در ای ــوب می ش ــز محس ــی نی مـی زندگ دائ

بــرای لحظاتــی از چرخــه ی میل هــای ســیری ناپذیر آزاد می شــود 

ــی  ــرای آگاه ــی ب ــی متافیزیک ــه ی پناهگاه ــی به منزل و هنر و زیبای
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انســانی معنــا می یابند)شــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۲۴۲(. از همیــن رو، ایــن 

تجربــه نــه لذتــی روان شــناختی اســت و نــه آرامشــی اخلاقــی، بلکــه 

ــی  ــرورفتن در ســکوتی متافیزیک ــان درد و ف ــی گسســت از جه نوع

اســت؛ لحظــه ای کوتــاه امــا یگانــه کــه امــکان نــادر رهایــی از 

ــی زاده، ۱۴۰۴:  ــازد)عزیزی و دهقان ــم می س ــج را فراه ــه ی رن چرخ

.)۱۶

۲- ســنت های فکری و تأثیرات فلســفی بر نگاه شوپنهاور

میــان  پیچیــده  پیونــدی  در  شــوپنهاور  آرتــور  فلســفی  نظــام 

شرق  متافیزیکــی  اندیشــه های  و  غــرب  فلســفی  ســنت های 

ــنت  ــده‌ی س ــو ادامه‌دهن ــود را از یک س ــت. او خ ــکل گرفته اس ش

ــی  ــک افلاطون ــر، وام‌دار متافیزی ــت و از ســوی دیگ ــه‌ی کان نقادان

او  بــه فلســفه‌ی  و حکمــت شرقــی می‌دانســت؛ ترکیبــی کــه 

جایگاهــی منحصربه فــرد در تاریــخ تفکــر مــدرن بخشــیده اســت.

ــوان در نســبت اندیشــه ی  ــر را می ت ــن تأثی نخســتین و مهم تری

کــرد.  جســت وجو  کانــت  اســتعلایی  فلســفه ی  بــا  شــوپنهاور 

 )phenomenon( »پدیــدار«  میــان  تمایــز  ایــده ی  از  شــوپنهاور 

عقــل محــض  نقــد  در   )thing-in-itself( و »شــیء فی نفســه« 

نقطــه ی عزیمــت گرفــت و آن را از ســطح معرفت شــناختی بــه 

ســطح هســتی شــناختی گــسترش داد. او، بــرخلاف کانــت کــه »شــیء 

ــا  ــید آن را ب ــت، کوش ــناختنی می دانس ــا ش ــری ن ــه«4 را ام فی نفس

مفهــوم »اراده« هــم ذات ســازد و بدیــن ترتیــب، اراده را به مثابــه ی 

ــی کرد)شــوپنهاور،  ــن همــه ی پدیدارهــا معرف ــروی بنیادی ذات و نی

۱۴۰۳: ۷۵(. ایــن بازخوانــی، بنیــان متافیزیــک او را از شــناخت 

نظــری محــض بــه تجربــه ی زیســته و درونــی هســتی انتقــال داد و 

درنهایــت، زیباشناســی اش را نیــز بــر تجربــه ی شــهودی اســتوار کــرد.

اندیشــه ی  وام دار  شــوپنهاور  فلســفه ی  دیگــر،  ســطحی  در 

افلاطــون اســت. نظریــه ی »ایده هــا«ی افلاطونــی بــرای او چارچوبــی 

ــاودان  ــور ج ــذرا و ص ــای گ ــان نموده ــا می ــم آورد ت ــی فراه مفهوم

تمایــز هســتی شــناختی قائــل شــود. او در هنر، امــکان مشــاهده ی 

بی واســطه ی همیــن ایده هــا را می دیــد و بدین ســان، اثــر هنری 

را راهــی بــرای شــهود مســتقیم حقیقــت می دانســت؛ تجربــه ای کــه 

در آن، ســوژه از اراده رهاشــده و بــه درک نــاب از کلیــت هســتی 

ــی  ــه در هماهنگ ــی ن ــر، زیبای ــن منظ ــد)همان: ۲۹۵(. از ای می رس

حســی یــا مهــارت تکنیکــی، بلکــه در تــوان اثــر هنری بــرای گشــودن 

ــت. ــه اس ــی نهفت ــای ازل ــوی ایده ه ــه ای به س روزن

ــر ژرف  ــوپنهاور، تأثی ــه ی ش ــکل گیری اندیش ــوم در ش ــه س وج

ــی اســت. آشــنایی  ــون هندو–بودای ــژه مت ــی، به وی ســنت های شرق

او بــا اوپانیشــادها، وداهــا و فلســفه ی بودایــی، بینشــی تــازه 

دربــاره ی ماهیــت رنــج، ناپایــداری جهــان و راه رهایــی از چرخــه ی 

خــواستن فراهــم آورد. آمــوزه ی »انــکار اراده بــه زیــستن« و ایــده ی 

»بی خویشــتنی«  بازتــاب مســتقیم همیــن تأثیــر اســت)همان: 

۴۹۷(. خــود شــوپنهاور در بخش هایــی از نوشــته هایش تصریــح 

می کنــد کــه مطالعــه ی اوپانیشــادها بــرای او »تســلی بخش ترین 

ســاعات زندگــی« را رقــم زده اســت)همان: ۴۹۹(. ایــن گرایــش 

ــی و رهایی بخــش اندیشــه ی او را تقویــت کــرد  شرقــی، بعــد عرفان

ــدی  ــناختی بُعُ ــه ی زیبایی ش ــکون در تجرب ــکان س ــن ام ــه تبیی و ب

ــید. ــی بخش متافیزیک

ــی در  ــم آلمان ــری رمانتیس ــای فک ــور فض ــن، حض ــر ای ــزون ب اف

زمانــه ی شــوپنهاور را نمی تــوان نادیــده گرفــت. هرچنــد او بــا 

ــف  ــت و روح مخال ــد طبیع ــده ی پیون ــا و ای ــی رمانتیک ه خوش بین

بــود، امــا تأکیــد آن هــا بــر تجربــه ی درونــی، تخیــل و بیــان فــردی، 

در شــکل گیری نگــرش زیباشــناختی اش نقــش داشــت)سروش دبــاغ، 

ــه ای  ــه تجرب ــرای تلقــی هنر به مثاب ۱۳۹۷: ۱۱۲(. رمانتیســم، راه را ب

درونــی و شــهودی همــوار ســاخت؛ همان چیــزی کــه شــوپنهاور در 

ــرد. ــدی ک ــی اراده« صورت بن ــل ب ــب »تأم قال

ســه  هم نشــینی  حاصــل  شــوپنهاور  فلســفه ی  درمجمــوع، 

جریــان اصلــی اســت:

۱. نقــد اســتعلایی کانــت و گــسترش آن به ســوی متافیزیــک 

اراده؛

۲. ایــده گرایــی افلاطونــی در تمایــز میــان صــور جــاودان و 

نمودهــای گــذرا؛

۳. حکمت شرقی در درک رنج، زهد و رهایی از میل.

»تأمــل  چــون  مفاهیمــی  نظــری  بنیــان  هم نشــینی،  ایــن 

ــه  ــی ک ــد؛ مفاهیم ــکل می ده ــا« را ش ــهود ایده ه ــی اراده« و »ش ب

در نظــام زیبایی شــناختی شــوپنهاور نقــش محــوری دارنــد و در 

تحلیــل آثــار هنری ای چــون فراخوانــی قدیــس متیــو، امــکان تفســیر 

زیبایی شناســی رهایــی و آگاهــی را فراهــم می ســازند.

۱-۲- حضور لحظ‌هی بیداری در ســنت های متافیزیکی و دینی

مفهــوم »لحظــه‌ی بیــداری«5 یا»آگاهــی ناگهانــی« از بنیادی تریــن 

مضامیــن در تاریــخ اندیشــه‌ی متافیزیکــی و دینــی اســت؛ مفهومی 

کــه اگرچــه در نظــام فلســفی شــوپنهاور صورتــی ویــژه می یابــد، 

ــی  ــوان در گــستره‌ای از ســنت های شرق ــا ریشــه های آن را می ت ام

ــی  ــداری نوع ــنت ها، بی ــن س ــه‌ی ای ــناخت. در هم ــی بازش و غرب

گسســت از آگاهــی عــادی، تعلیــق اراده و گــذار بــه مرتبــه‌ای برتــر 

از ادراک و حضــور تلقــی می شــود؛ لحظــه‌ای کــه در آن، فــرد 

ــی و  ــی‌ای کل ــه آگاه ــد و ب ــور می کن ــان عب ــل و زم ــود، می از خ
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بی‌واســطه دســت می یابــد.

در ســنت هنــدو، به ویــژه در متــون اوپانیشــادها، لحظــه ی 

ــن  ــی(6 و برهم مـن )خــودِِ درون ــان آت ــا درک وحــدت می ــداری ب بی

ــای  ــی از مرزه ــه، رهای ــن تجرب ــد دارد. ای ــق(7 پیون ــت مطل )حقیق

فردیــت و اراده ی شــخصی را ممکــن می ســازد و آگاهــی انســان را 

بــه مرتبــه ی یگانگــی بــا کل هســتی ارتقــا می دهــد. شــوپنهاور کــه 

ــناختی  ــه ی زیباش ــود، تجرب ــه ب ــون پذیرفت ــن مت ــری ژرف از ای تأثی

را هم راســتا بــا همیــن آگاهــی بی واســطه می دانســت و تأکیــد 

می کــرد کــه در مواجهــه بــا اثــر هنری، ذهــن بــرای لحظــه ای از قیــد 

ــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۹۸–۱۰۱(. ــود )ش ــج آزاد می ش ــل و رن می

در ســنت بودایــی نیــز، بیــداری در قالــب نیروانــا و در مکتــب 

نیروانــا  اســت.  تبییــن شــده  تجربــه ی ســاتوری  به صــورت  ذن 

درحالی کــه  خواسته هاســت،  ناپایــداری  درک  و  رنــج  خاموشــی 

بــه  ناگهانــی  بــه معنــای جهشــی شــهودی و  ســاتوری در ذن 

حقیقــت اســت؛ حالتــی کــه در آن، آگاهــی از تمـام دل بســتگی ها و 

ــزات رهــا می شــود. دی. تــی. ســوزوکی در تبییــن ایــن مفهــوم  تمای

تصریــح می کنــد کــه بیــداری در ذن نــه محصــول اســتدلال عقلانــی، 

ــه کــه هســت«  ــدنِِ واقعیــت همان گون بلکــه »انفجــار شــهودیِِ دی

ــل  ــوم »تأم ــا مفه ــی ب ــن تلق ــوزوکی، ۱۳۹۲: ۷۹–۸۲(. ای ــت )س اس

بــی اراده« در فلســفه ی شــوپنهاور هم پوشــانی دارد، چراکــه در هــر 

ــی از خودمحــوری، شرط امــکان ادراک  دو، توقــف خــواستن و رهای

حقیقــت تلقــی می شــود )شــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۴۶۷–۴۷۲(.

در ســنت مســیحی، ایــن لحظه در قالــب تجربه ی »مکاشــفه« و 

»اتحــاد بــا امــر متعالــی« ظاهــر می شــود. آگوســتین در اعترافــات از 

لحظــه ای ســخن می گویــد کــه روح، از قیــد دل بســتگی بــه جســم و 

زمــان رهــا می گــردد و در روشــنایی حقیقــت الهــی ســاکن می شــود 

ــارت  ــستر اکه ــتین، ۱۳۷۱: ۲۳۸–۲۴۰؛ ۱۳۸۹: ۲۴۱–۲۴۴(. مای )آگوس

ــونِِ نــاب« و وانهــادن خویــشتن  ــر »اکن ــز در خطابه هــای خــود ب نی

بــرای اتحــاد بــا خداونــد تأکیــد دارد )مایــستر اکهــارت، ۱۳۸۴: ۵۳–

ــا، مکاشــفه همان لحظــه ی بی خویشــتنی اســت؛  ــن معن ۵۶(. در ای

گسســتی از خــود فــردی و اتصــال بــه آگاهــی کلــی و بی زمــان، کــه 

بــا توصیــف شــوپنهاور از تجربــه ی زیباشــناختی هم خــوان اســت.

در ســنت عرفــان اسلامــی نیــز می تــوان مفهومــی نزدیــک به این 

وضعیــت ادراکــی را در تجربــه ی »حضــور« مشــاهده کــرد؛ وضعیتی 

کــه در آن انســان از اشــتغال بــه کثرات و تعلقــات نفســانی فاصلــه 

ــد. ســید حســین  ــه می کن ــه و نوعــی آگاهــی شــهودی را تجرب گرفت

ــت و  ــث »سرمدی ــل بح ــت« ذی ــت و معنوی ــاب »معرف نصر در کت

ــرای  ــوی، ب ــه ی معن ــد کــه انســان در تجرب ــرورت« اشــاره می کن صی

لحظاتــی از جریــان متغیــر زمــان و تعینــات فــردی فاصلــه می گیــرد 

ــود )نصر،  ــک می ش ــت نزدی ــاحت حقیق ــور در س ــی حض و به نوع

ــور«  ــوم »حض ــظ، مفه ــعر حاف ــن در ش ۱۳۸۰: ۲۴۵–۲۴۹(. همچنی

پارهــا به عنــوان وضعیتــی فراتــر از تعلقــات نفســانی و خودآگاهــی 

روزمــره مطــرح شــده اســت. مولــوی نیــز در بیــان شــاعرانه ی ایــن 

ــد: ــه می گوی تجرب

آنچه داغ اوست، مهر او کرده است

چاره ای کو، جمله او کرده است

)مولوی، ۱۳۸۶، دفتر دوم: ۳۴۵(

در ایــن ابیــات، انســان در مواجهــه بــا حقیقــت، از خودآگاهــیِِ 

محــدود فــردی فاصلــه می گیــرد و بــه وضعیتــی از حضــور و 

اســتغراق معنــوی نزدیــک می شــود.«

ایــن تجربــه، هماننــد لحظــه ی زیباشــناختی در نظام شــوپنهاور، 

لحظــه ای اســت کــه در آن اراده خامــوش می شــود و ســوژه در 

ــا ایــده ی کلــی قــرار می گیــرد. برابــر حقیقــت نــاب ی

بدیــن ترتیــب، از اوپانیشــادها و بودیســم تــا مســیحیت و 

ــی  ــه ی رهای ــواره به مثاب ــداری« هم ــه ی بی ــی، »لحظ ــان اسلام عرف

بــه حقیقتــی فــرا شــخصی و بی زمــان درک  اتصــال  اراده و  از 

ــا الهــام از ایــن ســنت ها، مفهــوم »تأمــل  شــده اســت. شــوپنهاور ب

می دانــد:  تجربــه  همیــن  فلســفی  صورت بنــدی  را  بــی اراده« 

لحظــه ای از بیــداری متافیزیکــی کــه در آن، آگاهــی انســانی بــرای 

ــج آزاد می شــود و حقیقــت  ــل و رن ــاه از چرخــه ی می ــی کوت لحظات

را در ســکوتی نــاب می نگــرد.

۲-۲- پیونــد میان تجرب‌هی بیداری و تجرب‌هی زیبایی شــناختی

 Will-less( »در اندیشــه‌ی آرتــور شــوپنهاور، »تأمــل بــی‌اراده

Contemplation( حالتــی از آگاهــی نــاب اســت کــه در آن فــرد 

ــوان  ــاًً به عن ــود و صرف ــا می ش ــیطره‌ی اراده ره ــی از س ــرای مدت ب

ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــژه ق ــر اب ــناخت« در براب ــاب ش ــوژه‌ی ن »س

ــه‌ی روزمــره‌ی آگاهــی اســت کــه  ــل تجرب وضعیــت نقطــه‌ی مقاب

همــواره تحــت ســلطه‌ی میــل، نیازهــای عملــی و غایت منــدی 

مـود  ــون اراده و بازن ــان همچ ــوپنهاور در جه ــرار دارد. ش اراده ق

از  ذهــن  زیبایی شــناختی،  تجربــه‌ی  در  کــه  می کنــد  تصریــح 

ــه  ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــی‌رود و در وضعیت ــرون م ــرو اراده بی قلم

دیگــر درگیــر منافــع شــخصی نیســت، بلکــه در نوعــی »نگریــستن 

ــه  ــان ن ــه در آن، جه ــه«8 غوطــه‌ور می شــود؛ نگرشــی ک بی غرضان

ــاب و  مـودی ن ــورت بازن ــه به‌ص ــان، بلک ــود و زی ــا س ــبت ب در نس

ایــده آل ظاهــر می گــردد )شــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۳۴۸(.

تحقق چنین تجربه ای مستلزم سه مرحله ی بنیادین است:

نخســت، رهایــی از نیازهــا و انگیزش هــای فــردی؛ زیــرا تــا 
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ــکان درک  ــد، ام ــور دارن ــی حض ــج در آگاه ــل و رن ــه می ــی ک زمان

ــر  ــل ب ــز کام ــی رود. دوم، تمرک ــان م ــده از می ــه ی ای ــیاء به مثاب اش

ــرای خــودِِ ادراک  ــاًً ب ــه ای کــه مشــاهده ی پدیــده صرف ــژه، به گون اب

ــی. و ســوم، گــذار  ــا عمل ــی ی ــرای هدفــی بیرون ــه ب ــرد، ن انجــام گی

از ادراک جزئــی بــه ادراک کلــی و ایدئــال؛ لحظــه ای کــه در آن، 

ــا  ــه ب ــت، بلک ــه نیس ــیء مواج ــاص ش ــداق خ ــا مص ــر ب ــرد دیگ ف

ایــده ی افلاطونــی و صــورت ازلــی آن روبــه رو می شــود. شــوپنهاور 

ــان  ــد زم ــن از بن ــه در آن ذه ــد ک ــه ای می دان ــه را تجرب ــن لحظ ای

ــاب  ــناخت ن ــه ش ــکوت اراده، ب ــود و در س ــا می ش ــواستن ره و خ

.)۳۵۱ می یابــد)همان:  دســت 

از دیــدگاه او، تجربــه ی زیبایی شــناختی نه تنهــا شرط لــذت 

ــج  ــان از رن ــی انس ــی موقت ــکان رهای ــه ام ــه یگان ــت، بلک هنری اس

دائمــی حیــات بــه شمار می آیــد. زیــرا در ایــن لحظــه، فــرد از 

ــی  ــی متافیزیک ــه آرامش ــده و ب ــان آزادش ــای بی پای ــه ی میل ه چرخ

ــانی  ــی انس ــگاه آگاه ــه پناه ــه هنر را ب ــی ک ــد؛ حالت ــت می یاب دس

بــدل می ســازد.

در همیــن راســتا، »تجربــه ی بیــداری« در ســنت های دینــی 

ــان  ــه در عرف ــادها، چ ــم و اوپانیش ــه در بودیس ــی – چ و متافیزیک

تأمــل  بــا مفهــوم  مســیحی و اسلامــی – هم پوشــانی عمیقــی 

از  رهایــی  دو،  هــر  در  دارد.  شــوپنهاور  فلســفه ی  در  بــی اراده 

ــه ای از  ــه مرتب ــانی شرط ورود ب ــته های نفس ــق خواس اراده و تعلی

آگاهــی نــاب اســت. ویلیــام جیمــز در تحلیــل خــود از تجربه هــای 

ــی  ــا نوع ــاًً ب ــفه غالب ــای مکاش ــه لحظه ه ــد ک ــان می ده ــی نش دین

ــود  ــرز خ ــرد از م ــه در آن ف ــی ک ــد؛ حالت ــتنی« همراه ان »بی خویش

ــق محــو  ــی مطل ــا زیبای ــر حقیقــت ی ــرده و در براب ــور ک ــردی عب ف

ــن ترتیــب، در بودیســم ذن،  ــه همی می شــود)جیمز، ۱۳۷۰: ۲۲۵(. ب

تجربــه ی ســاتوری )بیــداری( نــه نتیجه ی اســتدلال عقلانــی تدریجی، 

بلکــه جهشــی شــهودی و ناگهانــی به ســوی حقیقــت اســت؛ جهشــی 

کــه فــرد را از تعینــات ذهنــی و خواهش هــای فــردی رهــا می ســازد. 

دی. تــی. ســوزوکی تأکیــد می کنــد کــه ســاتوری، لحظــه ای از دیــدن 

ــل و داوری  ــت می ــدون دخال ــت، ب ــه هس ــه ک ــت همان گون واقعی

است)ســوزوکی، ۱۳۸۳: ۷۹(.

ایــن تجربه هــا در جوهــر خــود بــا تأمــل بــی اراده ی شــوپنهاور 

اشتراک دارنــد: هــر دو نوعــی گــذار از زندگــی اراده منــد بــه ســاحت 

شــناخت ناب انــد. تفــاوت آن هــا تنهــا در افــق تفســیر اســت؛ 

ــبت داده  ــد نس ــا خداون ــت ی ــه حقیق ــداری ب ــی، بی ــنت دین در س

می شــود، درحالی کــه در نظــام فلســفی شــوپنهاور، ایــن رهایــی بــه 

ــردد. ــر می گ ــن تعبی ــی ذه ــکون متافیزیک ــا و س ــی از ایده ه آگاه

ــه ی  ــداری و تجرب ــه ی بی ــه تجرب ــت ک ــوان گف ــان، می ت بدین س

زیبایــی نــاب در دو ســطحِِ متافیزیکــی و زیباشــناختی بــر یــک 

ســاختار واحــد اســتوارند: هــر دو لحظــه ای از تعلیــق اراده، گسســت 

ــی  ــا زیبای ــت ی ــطه از حقیق ــی بی واس ــه ادراک ــال ب ــود، و اتص از خ

هســتند. همیــن لحظــه، در تفســیر فلســفی آثــار هنری – ازجملــه 

به منزلــه ی   – کاراواجــو  اثــر  متیــو  قدیــس  فراخوانــی  تابلــوی 

ــون  ــه هنر همچ ــه ای ک ــد؛ لحظ ــا می یاب ــی« معن ــی آگاه »فراخوان

ــان تجربــه ی انســانی و رهایــی متافیزیکــی عمــل می کنــد. پلــی می

۳- زمینههای تخصصی تجســمی و تحلیل بصری اثر

 The Calling of Saint(»متیــو قدیــس  »فراخوانــی  تابلــوی 

Matthew, c. 1599–1600( ازجملــه آثــاری اســت کــه در آن، 

ــاختار بصری  ــیده‌اند و س ــک رس ــی ارگانی ــه وحدت ــرم ب ــا و ف معن

ــون  ــفی چ ــم فلس ــه مفاهی ــت ک ــامان یافته اس ــه‌ای س ــر به گون اث

ــه  ــی‌اراده« را ب ــل ب ــداری« و »تأم ــه‌ی بی ــق اراده«، »لحظ »تعلی

ــا نبوغــی  ــر، کاراواجــو ب ــر منتقــل می کنــد. در ایــن اث ــان تصوی زب

بی بدیــل، روایــت دینــی را بــه تجربــه‌ای وجــودی و تأملــی تبدیــل 

ــت،  ــر روای ــاًً درگی ــه صرف ــده را ن ــه بینن ــه‌ای ک ــرده اســت؛ تجرب ک

ــازد. ــاب می س ــد ادراک ن ــر فرآین ــه درگی بلک

۱-۳-کاراواجو و مفهوم »لحظ‌هی آســتان‌های« در روایت بصری

 The Calling of Saint( متیــو«  قدیــس  »فراخوانــی  نقاشــی 

 Michelangelo Merisi da Caravaggio,(اثرکاراواجو)Matthew

بیــان  در  تحــول  نمونه هــای  شــاخص ترین  از   )1600–1599  .ca

ــه در  ــر ک ــن اث ــت. ای ــاروک اس ــاز ب ــانس و آغ ــر رنس ــی اواخ دین

کلیســای San Luigi dei Francesi در رم نگهــداری می شــود، بــه 

ــرای  ــی )Matteo Contarelli( ب ــو کونتیل ــال ماتئ ــفارش کاردین س

ــو  ــه تابل ــی از س ــد و یک ــرا ش ــی وی اج ــای خانوادگ ــن کلیس تزیی

ــر۱( ــی‌رود. )تصوی ــه شمار م ــو ب ــس متی ــی قدی در چرخــه‌ی زندگ

)url1( :تصویر۱: تابلوی فراخوانی قدیس متیو، اثر کاراواجو. مآخذ
Figure 1. The Calling of Saint Matthew, by Caravaggio. 

Source: (url1)
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ــردازی  ــود در نورپ ــاص خ ــیوه ی خ ــر ش ــه ب ــا تکی ــو ب کاراواج

بــه  را  لحظــه ای   ،)Chiaroscuro( کیاروســکورو  یــا  دراماتیــک 

ــک  ــای تاری ــه ی فض ــیح در میان ــی مس ــه عیس ــد ک ــر می کش تصوی

و بســته ی یــک میخانــه، متیــو )کــه هنــوز در نقــش مأمــور مالیــات 

نشســته اســت( را فرامی خوانــد. نــور موربــی کــه از ســمت راســت 

صحنــه می تابــد و دســت مســیح را در امتــداد چهــره ی متیــو قــرار 

ــی  ــان روای ــه در آن زم ــازد ک ــی می س ــه ای را متجل ــد، لحظ می ده

متوقــف می شــود؛ نــه هنــوز دعــوت پذیرفته شــده و نــه مقاومــت 

کامــل شــکل گرفته اســت. ایــن حالــت تعلیــق، همان »لحظــه ی 

ــق اراده و  ــا تعلی ــه در فلســفه ی شــوپنهاور، ب ــتانه ای« اســت ک آس

ــود. ــم ارز می ش ــواستن ه ــف خ توق

ــه  ــود ک ــدی ب ــتین هنرمن ــو نخس ــی، کاراواج ــدگاه تاریخ از دی

روایــت دینــی را از قلمــرو آسمان بــه فضــای زمینــی و روزمــره 

را  قدســی  حقیقــت  متافیزیکــی،  نمادپــردازی  به جــای  او  آورد. 

ــت. از  ــش گذاش ــه نمای ــادی ب ــات ع ــانی و لحظ ــای انس در چهره ه

همیــن رو، نــور در آثــار او صرفــاًً عــنصر بصری نیســت، بلکــه عــنصر 

معرفتــی و وجــودی اســت؛ نــوری کــه نه فقــط روشــنگر فضــا، بلکــه 

ــو نــوری کــه  ــز، پرت ــو نی آشــکارکننده ی آگاهــی اســت. در ایــن تابل

بــر چهــره ی متیــو و همراهانــش می تابــد، به منزلــه ی اســتعاره ای از 

»فراخوانــی آگاهــی« عمــل می کنــد؛ همان لحظــه ای کــه ســوژه از 

وضعیــت اراده منــد و مــادی خــود فاصلــه گرفتــه و بــه درکــی نــاب 

.)214 :1998 ,Langdon(از خــود و هســتی می رســد

کاراواجــو بــا ایســتایی صحنــه و انــجماد حرکــت در میــان 

گفت وگــو و ژســت ها، احســاس ســکون و تأمــل را جایگزیــن کنــش 

ــیِِ آگاهــی  روایــی کــرده اســت. در چنیــن ســاختاری، حرکــت درون

ــه  ــری ب ــه ی تصوی ــرد و لحظ ــدن را می گی ــیِِ ب ــت بیرون ــای حرک ج

لحظــه ی اندیشــیدن بــدل می شــود؛ امــری کــه بــا توصیف شــوپنهاور 

از تجربــه ی زیبایی شــناختی همخــوان اســت، زیــرا در هــر دو، اراده 

بــرای لحظــه ای بــه ســکوت و تأمــل فــرو می رود)شــوپنهاور، ۱۴۰۳: 

۲۴۵(. لحظــه ای کــه در آن مخاطــب نیــز، همچــون شــخصیت متیــو، 

در آســتانه ی بیــداری قــرار می گیــرد. کاراواجــو بــا ســامان دهی 

ــی  ــاختاری ادراک ــا، س ــدی پیکره ه ــا و ترکیب بن ــت نگاه ه ــور، جه ن

می آفرینــد کــه در آن تجربــه ی مکاشــفه نه فقــط در ســطح روایــت 

تصویــری، بلکــه در ذهــن مخاطــب نیــز بازتولیــد می شــود. ازایــن رو، 

ــد  ــده می تاب ــر ادراک بینن ــه ب ــر، بلک ــر پیکره هــای اث ــا ب ــور نه تنه ن

و او را در تجربــه ای مشــارکتی از تعلیــق اراده ســهیم می ســازد)87 

.),2003Gash:

۲-۳- عنــاصر تصویــری و ترکیب بندی در خدمت تأمل بی‌اراده

ــی  ــته‌ای از توانای ــه‌ی برجس ــو نمون ــس متی ــی قدی ــوی فراخوان تابل

کاراواجــو در تبدیــل صحنــه‌ای روایــی بــه تجربــه‌ای تأملــی و 

فلســفی اســت. از دیــدگاه بصری، تمامــی عنــاصر ترکیب بنــدی اثــر 

ــگ«  ــق«، »ســکون« و »درن ــی از »تعلی ــت ایجــاد وضعیت در خدم

در  بــی‌اراده«  »تأمــل  مفهــوم  بــا  کــه  حالتــی  قرارگرفته‌انــد؛ 

دارد. فلســفه‌ی شــوپنهاور هم پوشــانی 

کاراواجــو در ایــن اثــر از ســاختار نــور مــورب بهــره گرفتــه اســت 

ــم  ــه حاک ــر صحن ــی را ب ــت ادراک ــی، حرک ــت روای ــای حرک ــا به ج ت

کنــد. پرتــوی نــوری کــه از ســمت راســت صحنــه وارد می شــود، نــه 

صرفــاًً نــور فیزیکــی بلکــه حامــل معنایــی معرفتــی اســت؛ نــوری کــه 

ــو را در  ــره ی متی ــد و چه ــت می کن ــیح حرک ــت مس ــداد دس در امت

نقطــه ای میانــی بیــن تاریکــی و روشــنایی متوقــف می ســازد. ایــن 

ــناخت«9  ــی »اراده و ش ــم بصری همان دوگانگ ــوری، تجس ــاد ن تض

اســت؛ زیــرا شــخصیت متیــو در لحظــه ای میــان خــواستن و تأمــل، 

به مثابــه ی  اینجــا  در  نــور  دارد.  قــرار  آگاهــی  و  جهــل  میــان 

 ,Gombrich(ــد ــل می کن ــاب عم ــناخت ن ــور ش ــتعاره ای از ظه اس

.)112  :1995

ــو و  ــی متی ــژه خمیدگ ــا، به وی ــت بدن هــا و ژســت پیکره ه حال

نحــوه ی اســتقرار سر و نــگاه او، کیفیتی از مکــث و تأمل را در فضای 

اثــر پدیــد مــی آورد. در ســمت راســت تصویــر، پیکــره ی مســیح در 

حالتــی آرام و اســتوار وارد قــاب می شــود و دســت خــود را به ســوی 

ــت  ــت دس ــا حرک ــت ب ــز هم جه ــور نی ــو ن ــد. پرت ــو دراز می کن متی

ــه را می‌شــکافد و چهره هــا را روشــن  ــک صحن مســیح، فضــای تاری

ــز  ــون می ــش در پیرام ــو و همراهان ــر، متی ــوی دیگ ــازد. در س می س

ــای  ــکه ها و فض ــه س ــاز متوج ــان در آغ ــه آن ــد و توج ــرد آمده ان گ

مــادی پیرامــون اســت. بااین حــال، جهــت قرارگیــری نگاه هــا، امتــداد 

ــد  ــاد می کن ــی ایج ــاختاری ترکیب ــور، س ــیر ن ــیح و مس ــت مس دس

ــت  ــو هدای ــداری متی ــه لحظــه ی مکــث و بی ــده را ب ــگاه بینن ــه ن ک

ــازمان دهی بصری  ــط س ــر نه فق ــدی اث ــن رو، ترکیب بن ــد. ازای می نمای

پیکره هــا، بلکــه تجســم لحظــه ای اســت کــه در آن ادراک، جایگزیــن 

ــه امــر مــادی می شــود. اشــتغال صرف ب

هرگونــه  حــذف  و  پاییــن  زاویــه ی  انتخــاب  بــا  کاراواجــو 

ــکوت  ــدود و مس ــی مح ــه فضای ــه را ب ــی، صحن ــه ی تزئین پس زمین

ــا در  ــد ت ــب را وادار می کن ــذف، مخاط ــن ح ــت. ای ــرده اس ــدل ک ب

تجربــه ی بصری، نــه در ســطح توصیفــی، بلکــه در ســطح حضــوری 

و ادراکــی مشــارکت کنــد. ســکون صحنــه و نبــود هرگونــه حرکــت 

آشــکار، حالــت »لحظــه ی قطعــی «10 را پدیــد مــی آورد؛ حالتــی کــه 

ازنظــر شــوپنهاور، ویژگــی بنیادیــن تجربــه ی زیبایی شــناختی اســت، 

زیــرا ذهــن در آن بــرای لحظاتــی از جریــان علیــت و زمانمنــدی رهــا 

.)230  :1969  ,Schopenhauer(می شــود
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از منظــر ترکیب بنــدی، خطــوط مــورب ناشــی از نــور و ژســت 

دســت ها، مســیر نــگاه بیننــده را از تاریکــی بــه روشــنایی هدایــت 

می کننــد. ایــن حرکــت نــوری، بــا ســاختار درونــی اثــر هم راستاســت: 

حرکــت از اراده بــه شــناخت. چنان کــه شــوپنهاور تصریــح می کنــد، 

ــود و  ــدا می ش ــواستن ج ــی از خ ــی اراده، آگاه ــل ب ــه ی تأم در لحظ

ــرار می گیرند)شــوپنهاور، ۱۴۰۳:  ــاب ق ــی ن ــژه در وحدت ســوژه و اب

۲۳۵(. در ایــن تابلــو نیــز، نــور و ترکیــب پیکره هــا به گونــه ای 

ســامان یافته اند کــه بیننــده را از وضعیــت اراده منــد )تاریکــی( 

بــه آســتانه ی شــناخت )روشــنایی( هدایــت می کننــد؛ گویــی نــگاه 

ــد. مخاطــب خــود در مســیر آگاهــی حرکــت می کن

کاراواجــو بــا انتخــاب لحظــه ای خــاص از روایــت — نــه زمــان 

دعــوت و نــه زمــان پاســخ — تصویــری از تعلیــق اراده خلــق کــرده 

ــدار شــناختی،  ــه ازنظــر پدی ــت ک ــان دو وضعی اســت؛ لحظــه ای می

همان »آســتانه ی بیــداری« اســت. در ایــن حالــت، همه چیــز در 

مــرز وقــوع ایســتاده، امــا هنــوز رخ نــداده اســت. همیــن درنــگ، 

ــناختی  ــطح زیبایی ش ــه س ــی ب ــطح روای ــاگر را از س ــه ی تماش تجرب

ارتقــا می دهــد؛ زیــرا بیننــده در ســکوتی ذهنــی و بی غرضانــه، 

.)223 :1998 ,Langdon(ــت ــه ی حضوراس ــاهد لحظ ش

از ایــن منظــر، تابلــوی فراخوانــی قدیــس متیــو نــه صرفــاًً 

ــی  ــی بصری مفهوم ــه بازنمای ــی، بلک ــداد دین ــک روی ــری از ی تصوی

فلســفی اســت: لحظــه ی تأمــل بــی اراده. در ایــن اثــر، نــور، جهــت 

نــگاه، چینــش بدن هــا و حــذف زمانمنــدی، همگــی در خدمــت 

ایجــاد حالتــی هســتند کــه شــوپنهاور آن را »رهایــی موقــت از اراده 

و رنــج«11 می نامد)شــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۲۴۲(. بدیــن ترتیــب، اثــر 

کاراواجــو بــه نمونــه ای نــادر از تلاقــی فلســفه و هنر بــدل می شــود؛ 

جایــی کــه ســاختار بصری، تحقــق دیــداری مفهومــی متافیزیکــی را 

ممکــن می ســازد.

بحث و یافته ها

۱-تبیین تطبیقی مؤلفههای فلســفی و تجســمی در اثر

تحلیــل تطبیقــی میــان نظــام فلســفی شــوپنهاور و زبــان تجســمی 

ــی قدیــس متیــو«  ــان می‌دهــد کــه اثــر »فراخوان کاراواجــو نش

واجــد ظرفیت هــای بصری بــرای تجســد مفاهیمــی چــون »اراده«، 

»بازنمـود« و »تأمــل بــی‌اراده« اســت. از منظــر فلســفی، شــوپنهاور 

از  موقــت  رهایــی  لحظــه‌ی  تنهــا  را  زیبایی شــناختی  تجربــه‌ی 

ــن از اراده  ــه در آن، ذه ــه‌ای ک ــد؛ لحظ ــج می‌دان ــل و رن ــد می بن

ــد  ــت می یاب ــا دس ــاب ایده ه ــاهده‌ی ن ــه مش ــود و ب ــدا می ش ج

)Schopenhauer, 1969: 230(. در آثــار کاراواجــو نیــز، همیــن 

ــکون و  ــگ، س ــه ای از درن ــورت لحظ ــطح بصری به ص ــی در س رهای

مکاشــفه بازنمایــی می شــود. تابلــوی فراخوانــی قدیــس متیــو از ایــن 

ــه دارد: از یک ســو، روایــت انجیــل متــی را  منظــر، ســاختاری دوگان

بازنمایــی می کنــد، و از ســوی دیگــر، روایــت آگاهــی اســت؛ یعنــی 

گــذار از اراده بــه شــناخت. عنــاصر بصری اثــر همچــون نــور، ژســت، 

ــفی را  ــد فلس ــن فرآین ــی از ای ــر یک بخش ــدی، ه ــگاه، و ترکیب بن ن

ــه ی  ــر »اراده را در نقط ــن اث ــو در ای ــند. کاراواج ــت می بخش عینی

ــی نقاشــی به جــای  ــد آگاهــی« متوقــف می ســازد؛ گوی مــرگ و تول

ــر کشــیده  ــه تصوی ــیِِ بیــداری را ب ــداد، تجربــه ی ذهن بازگویــی روی

اســت. )جــدول۱(

ــوپنهاور در  ــه ی ش ــی اندیش ــای اصل ــر، مؤلفه ه ــدول زی در ج

نســبت بــا عنــاصر تجســمی اثــر و تأثیــر آن هــا در تجربــه ی ادراک 

ــده اند: ــن ش ــاب تبیی ن

در ایــن تطبیــق، می تــوان مشــاهده کــرد کــه کاراواجــو در 

جدول ۱: تطبیق مؤلفه های فلسفی شوپنهاور با عناصر تجسمی تابلوی فراخوانی قدیس متیو. مآخذ: )نگارندگان(
Table 1. Correspondence between Schopenhauer’s Philosophical Components and the Visual Elements of The Calling of Saint 

Matthew. Source: (Authors)

تبیین و تأثیر در ادراک 

زیبایی شناختی

کراپ تابلو نمود تجسمی در اثر کاراواجو مؤلفهی فلسفی در اندیشهی 

شوپنهاور

لحظه ی درنگ میان تمایل دنیوی و 

آگاهی متعالی؛ بازتاب کشاکش اراده 

و رهایی.

چهره ی متیو در حالت تردید میان 

پاسخ و سکون

اراده 

 )Will(

به مثابه نیروی کور و رنج آور هستی
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ســطح فــرم و ترکیب بنــدی، همان الگــوی رهایــی و تعلیــق اراده ای 

را بــه زبــان تصویــر بــاز می ســازد کــه شــوپنهاور در ســطح فلســفی 

بیــان می کنــد. نــور، همچــون نیــروی شــناخت، مســیر آگاهــی را از 

ــا  ــکون بدن ه ــد؛ س ــت می کن ــوژه هدای ــوی س ــی به س ــع نامرئ منب

ــگاه  ــت، ن ــازد؛ و درنهای ــف می س ــان را متوق ــت، زم ــدان حرک و فق

تأمــل  تجربــه ی  به ســوی  نیــز  را  مخاطــب  نــگاه  شــخصیت ها 

ــاگر را در  ــر، تماش ــن اث ــو در ای ــد. کاراواج ــت می کن ــی اراده هدای ب

ــه در  ــی کــه دعــوت الهــی ن موقعیــت قدیــس قــرار می دهــد؛ جای

صــدا، بلکــه در ســکوت و در نــور رخ می دهــد بدیــن ترتیــب، اثــر 

ــداری  ــی دی ــه بازآفرین ــی، بلک ــت قدس ــک روای ــی ی ــا بازنمای نه تنه

تجربــه ی رهایــی ذهــن از اراده اســت. ازایــن رو، تابلــوی »فراخوانــی 

ــان فلســفه و هنر  ــد می ــه ای از پیون ــوان نمون ــو« را می ت ــس متی قدی

دانســت؛ جایــی کــه ســاختار بصری اثــر، تجربــه ای ادراکــی و تأملــی 

ــی صرف  ــطح بازنمای ــر را از س ــزد و تصوی ــب برمی انگی را در مخاط

ــرد. ــر می ب فرات

۲-نقش نور و ســکون در ایجاد تجرب‌هی تأمل بی‌اراده

را  اصلــی  نقــش  نــور  متیــو،  قدیــس  فراخوانــی  نقاشــی  در 

بــا  کاراواجــو  می کنــد.  ایفــا  ادراک  تجربــه‌ی  شــکل‌دهی  در 

بهره گیــری از تضــاد شــدید میــان روشــنایی و تاریکــی، نه تنهــا 

ــد، بلکــه نوعــی ســاختار معرفتــی  فضایــی دراماتیــک خلــق می کن

بــر محــور »آگاهــی و رهایــی«  بــه تصویــر می کشــد کــه  را 

اســتوار اســت. ایــن نــور مــورب کــه از ســمت راســت صحنــه وارد 

می شــود، از منبعــی ناشــناخته بــر پیکــره تداعــی مجســمه را دارد 

مـاس  ــو را در نقطــه‌ی ت ــره‌ی مســیح و متی و در مســیر خــود، چه

 ,Langdon(ــرار می‌دهــد ــروِِ تاریکــی و روشــنایی ق ــان دو قلم می

.)218  :1998

شــوپنهاور در جهــان همچــون اراده و تصــور بیــان می کنــد کــه 

در لحظــه ی تجربــه ی زیبایی شــناختی، ذهــن از قیــد علیــت، زمــان 

ــردازد؛  ــاب می پ ــای ن ــه تماش ــا ب ــا می شــود و تنه ــدی ره و غایت من

در ایــن لحظــه، جهــان نــه به عنــوان صحنــه ای از اراده، بلکــه 

 ,Schopenhauer(می گــردد ظاهــر  خالــص  بازنمــودی  همچــون 

ــق  ــب تعلی ــر کاراواجــو در قال ــت در اث ــن وضعی 1969: 231(. همی

زمانــی و ســکون روایــی متجلــی اســت. بــر پیکــره تداعــی مجســمه 

ــل  ــی کام ــه حرکت ــتاده اند؛ ن مـام ایس ــی نات ــه ی کنش را دارد  در میان

دیــده می شــود و نــه واکنشــی قطعــی. ایــن تعلیــق روایــی، زمــان 

را منجمــد می کنــد و مخاطــب را در لحظــه ای میــان کنــش و ادراک 

نــگاه مــی دارد؛ لحظــه ای کــه بــه تعبیــر شــوپنهاور، همان »ســکون 

نور به مثابه ی ظهور آگاهی 

از دل تاریکی؛ گذار از امر 

پدیداری به شناخت ناب.

سازمان دهی نور و فضا در دو 

بخش تاریک و روشن

 )Representation( بازنمود

به عنوان ظهور پدیده در آگاهی

تجسم لحظه ی ایستایی زمان؛ 

تجربه ی درونی مخاطب از توقف 

خواستن.

سکون بدن ها، حذف حرکت و 

توقف زمان در صحنه

شهود ایده ها 

 Intuitive Cognition of(

)Ideas

هدایت بیننده به درک 

بی غرضانه؛ تجربه ی مشاهده ی 

ناب از هستی.

تمرکز نگاه ها و ساختار مثلثی 

ترکیب بندی

شهود ایده ها 

 Intuitive Cognition of(

)Ideas
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آیت اللهــی،  گفتــه ی  بــه   .)۲۴۵  :۱۴۰۳ است)شــوپنهاور،  اراده« 

ســکون در اثــر تجســمی می توانــد از طریــق نحــوه ی اســتقرار 

فرم هــا و تعــادل نیروهــای بصری، کیفیتــی تأملــی و متمرکــز ایجــاد 

ــی، ۱۳۷۷: ۱۱۲( ــت اله کند)آی

نــور در ایــن تابلــو، همان گونــه کــه در تحلیــل گامبریــچ آمــده 

اســت، »وســیله ای بــرای تبدیــل فضــا بــه ذهــن و مــاده بــه آگاهــی« 

بازتــاب  نــه صرفــاًً  نــور  ایــن   .)113 :1995 ,Gombrich(اســت

فیزیکــی، بلکــه عــنصر متافیزیکــی معرفــت اســت؛ مــرز میــان دیدن 

و دانــستن. در تقابــل بــا آن، تاریکــی نمـاد قلمــرو اراده و ناآگاهــی 

اســت. بدیــن ترتیــب، پیکره هــای فرورفتــه در ســایه، تجســم میــل 

و نادانی انــد و آنانــی کــه نــور بــر آن هــا تابیــده، در آســتانه ی 

شــناخت قرارگرفته انــد.

ــا و  ــر چهره ه ــور را ب ــز ن ــه، تمرک ــذف پس زمین ــا ح ــو ب کاراواج

ــردن  ــال ک ــای دنب ــب، به ج ــا مخاط ــد ت ــوف می کن ــت ها معط دس

ــق  ــز بصری از طری ــود. تمرک ــی ش ــه ای ادراک ــر تجرب ــت، درگی روای

حــذف عنــاصر زائــد و هدایــت نــگاه مخاطــب، از مهم تریــن 

ــی در هنرهــای تجســمی اســت  ســازوکارهای ایجــاد وحــدت ادراک

)آیــت الهــی، ۱۳۷۷: ۹۴(. ســکوت تصویــری و نبــود عنــاصر حرکتــی، 

بیننــده را از درگیــری ذهنــی بــا داســتان بازمــی دارد و او را در 

ــد. ــرار می ده ــل ق ــت تأم موقعی

در ایــن وضعیــت، مخاطــب همان تجربــه ای را از سر می گذرانــد 

در  ایده هــا  »مشــاهده ی  را  آن   Arthur Schopenhauer کــه 

ســکوت اراده« می نامــد)1969Schopenhauer: 232,(. درنتیجــه، 

ــور،  ــد: ن ــک کل ان ــه از ی ــو دو وج ــر کاراواج ــکون در اث ــور و س ن

ــن  ــل ای ــی اراده. در تعام ــکون، خاموش ــت و س ــی اس ــور آگاه ظه

ــه  ــه ن ــه ای ک ــود؛ تجرب ــل می ش ــناختی کام ــه ی زیبایی ش دو، تجرب

از جنــس روایــت و عاطفــه، بلکــه از ســنخ تأمــل و حضــور اســت. 

ــدول۲( )ج

جدول ۲: تطبیق عناصر نوری و سکون با مفاهیم فلسفی شوپنهاور. مآخذ: )نگارندگان(
Table 2. Correspondence between Light, Stillness, and Schopenhauer’s Philosophical Concepts. Source: (Authors)

کارکرد و تأثیر در ادراک کراپ تابلو معادل فلسفی در اندیشهی 

شوپنهاور

مؤلفهی بصری در اثر کاراواجو

نور به مثابه فراخوان آگاهی؛ گذار 

ذهن از اراده مندی به مشاهده ی 

ناب.

ظهور شناخت ناب و رهایی از 

اراده

نور مورب از سمت راست و تضاد 

تاریکی–روشنایی

ایجاد لحظه ی بی زمانی؛ تجربه ی 

آرامش متافیزیکی در دل درام 

بصری.

تعلیق اراده و خاموشی میل سکون پیکره ها و توقف زمان 

روایی

خالص سازی ادراک؛ حذف 

غایت مندی و پیوند عاطفی برای 

تمرکز بر ایده.

حذف عوامل بیرونی آگاهی حذف پس زمینه و تمرکز بر چهره ها

فصلنامه علمیݡ مؤسسه آموزش عالیݡ فردوس 

Ferdows-hona r-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

61

شمـاره بیست و چهار

بهار  1405



ــوان  ــور به عن ــری از ن ــا بهره گی ــو ب ــاختار، کاراواج ــن س ` در ای

اســتعاره ی آگاهــی و ســکون در راســتای تعلیــق اراده، تصویــری از 

تجربــه ی زیبایی شــناختی خلــق کــرده اســت کــه فراتــر از بازنمایــی 

ــوع  ــه موض ــود ب ــدن« خ ــر، »دی ــن اث ــد. در ای ــل می کن ــی عم دین

ــای  ــد، تماش ــا می تاب ــر چهره ه ــه ب ــوری ک ــای ن ــدل می شــود: تماش ب

لحظــه ای از تفکــر اســت؛ و همیــن کیفیــت، اثــر را بــه تجســم بصری 

ــازد. ــدل می س فلســفه ی شــوپنهاور ب

۳-تفسیر پدیدار شــناختی تجرب‌هی بیننده

ــاًً  ــری صرف ــناختی ام ــه‌ی زیبایی ش ــوپنهاور، تجرب ــه‌ی ش در اندیش

مربــوط بــه اثــر هنری نیســت، بلکــه حالتــی از آگاهی در ســوژه ی 

ادراک کننــده اســت. در ایــن تجربــه، فــرد از ســطح شــناخت 

»ســوژه ی  مقــام  در  و  مــی‌رود  فراتــر  اراده منــد  و  مفهومــی 

ــر مواجــه  ــا اث ــاب شــناخت« )pure subject of knowledge( ب ن

ــرد  ــی، ف ــای زیبای ــد: »در تماش ــح می کن ــوپنهاور تصری ــود. ش می ش

از خــود و جهــان رهــا می شــود و تنهــا تماشــاگر نــابِِ هســتی باقــی 

.)231  :1969  ,Schopenhauer(»می مانــد

 ،Caravaggio اثــر  متیــو«  قدیــس  »فراخوانــی  تابلــوی  در 

ســاختار بصری به گونــه ای ســامان یافته اســت کــه شرایــط ادراک 

ــدی  ــطه ی ترکیب بن ــد. به واس ــاد می کن ــده ایج ــرای بینن ــژه ای ب وی

و نورپــردازی مــورب، نــگاه تماشــاگر در امتــداد مســیر نــور و 

ــه ی  ــیله، تجرب ــود و بدین وس ــت می ش ــا هدای ــری پیکره ه جهت گی

در  می گــردد.  ســازمان دهی  اثــر  ســاختار  درون  در  او  دیــداری 

ــاصر بصری  ــن نحــوه ای از ســازمان دهی عن هنرهــای تجســمی، چنی

بــه  شــکل دهی  و  مخاطــب  نــگاه  در هدایــت  اساســی  نقــش 

.)۹۶–۹۲  :۱۳۷۷ دارد)آیت اللهــی،  ادراکــی  تجربــه ی 

در ادامــه، نورپــردازی مــورب کــه از ســمت راســت صحنــه 

ــت  ــل جه ــه عام ــنایی، بلک ــنصر روش ــک ع ــا ی ــود، نه تنه وارد می ش

ــوی  ــده را به س ــگاه بینن ــه ن ــه ای ک ــت؛ به گون ــده ی ادراک اس دهن

ــای تجســمی  ــور در هنره ــد. ن ــوق می ده ــر س ــی اث ــه ی کانون نقط

علاوه بــر کارکــرد فیزیکــی، نقشــی اساســی در ایجــاد تمرکــز دیــداری 

.)۸۹–۸۵  :۱۳۷۷ دارد)آیت اللهــی،  بصری  ادراک  ســازمان دهی  و 

در تابلــوی فراخوانــی قدیــس متیــو، کاراواجــو شرایطــی را 

فراهــم می کنــد کــه در آن، مخاطــب نــه صرفــاًً بیننــده ی یــک 

صحنــه ی مذهبــی، بلکــه شــاهد و تجربه گــر لحظــه ی آگاهــی 

می شــود. به واســطه ی ترکیب بنــدی خــاص و نورپــردازی مــورب، 

نــگاه تماشــاگر در امتــداد نــگاه عیســی و مســیر نــور حرکــت 

ــداریِِ  ــد بی ــده به طــور ناخــودآگاه در فرآین ــد؛ درنتیجــه، بینن می کن

ــزی اســت کــه در تفســیر  ــن همان چی ــد. ای ــو مشــارکت می یاب متی

 shared horizon of( آگاهــی«  »هم افقــی  شــناختی،  پدیــدار 

.)54 :1964 ,Merleau-Ponty(نامیــده می شــود )consciousness

ــی  ــرار می دهــد کــه گوی ــی ق کاراواجــو مخاطــب را در موقعیت

در امتــداد نقطــه ی دیــدِِ صحنــه ایســتاده اســت. ســاختار پرســپکتیو 

و جهــت اســتقرار پیکره هــا، نــگاه بیننــده را به ســوی متیــو و 

لحظــه ی مواجهــه ی او بــا مســیح هدایــت می کنــد. اگرچــه جایــگاه 

مخاطــب هم راســتای تابــش نــور موضعــی نیســت، امــا مســیر 

ادراک بصری او از همان ناحیــه ی روشــنایی آغــاز می شــود و بــه 

ــده  ــب، بینن ــن ترتی ــد. بدی ــه می رس ــی صحن ــش اصل ــا و کن چهره ه

ــا  ــارکتی ب ــی مش ــه در موقعیت ــی، بلک ــری بیرون ــام ناظ ــه در مق ن

ــتاده  ــد ایس ــدِِ هنرمن ــگاه دی ــی در جای ــرد؛ گوی ــرار می گی ــه ق صحن

و تجربــه ی مکاشــفه را از درون ســاختار تصویــر ادراک می کنــد. 

چنیــن وضعیتــی مــرز میــان مشــاهده ی بیرونــی و تجربــه ی درونــی 

ــوی  ــوپنهاور، به س ــر ش ــه تعبی ــی را، ب ــازد و آگاه ــگ می س را کمرن

ــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۲۳۵(. ــت می کند)ش ــشتن هدای ــقِِ خوی ــی تعلی نوع

کاراواجــو بــا جایگــذاری زاویــه ی دیــد به گونــه ای کــه بــا مســیر 

حرکــت نــور و ســاختار پرســپکتیوی اثــر هم راســتا باشــد، شرایطــی 

ــر  ــدان ادراکــی تصوی ــده درون می ــگاه بینن ــد کــه ن را فراهــم می کن

ادغــام شــود. درنتیجــه، تجربــه ی تماشــای اثــر از ســطح مشــاهده ی 

ــا  ــه و به نوعــی مشــارکت در فرآینــد ظهــور معن ــر رفت بیرونــی فرات

تبدیــل می شــود. از ایــن منظــر، ســازمان دهی عنــاصر بصری در 

اثــر هنری می توانــد زمینه ســاز شــکل گیری تجربــه ی تأملــی در 

مخاطــب باشــد)آیت اللهی، ۱۳۷۷: ۱۰۱(.از منظــر پدیدارشناســی 

ادراک، حضــور تماشــاگر در اثــر کاراواجــو بــه معنــای مشــارکت در 

»رونــد ظهــور« اســت؛ یعنــی حقیقــت نــه در خــود تابلــو، بلکــه در 

ــه  ــور ک ــود. ن ــدار می ش ــر پدی ــده و اث ــان بینن ــی می ــه ی ادراک رابط

از ســمت راســت صحنــه می تابــد، ازنظــر هندســی و روانــی همان 

جهتــی اســت کــه از جایــگاه تماشــاگر وارد فضــای نقاشــی می شــود؛ 

درنتیجــه، بیننــده خــود حامــل نــور و آگاهــی تلقــی می گــردد. ایــن 

هم پوشــانی دیــداری، تجربــه ی تماشــای اثــر را بــه تجربــه ای درونــی 

ــدول۳( ــازد. )ج ــدل می‌س ب

در ایــن ســاختار، تماشــای اثــر بــه معنای مشــارکت در ســکوت و 

درنــگ اســت. مخاطــب، هماننــد متیــو، بــرای لحظــه ای میــان تردیــد 

و بیــداری متوقــف می شــود. در چنیــن حالتــی، اثــر کاراواجــو 

نه فقــط محتــوای زیبایی شــناختی، بلکــه ســاختار پدیــدار شــناختی 

ــگاه،  ــه ی تأمــل بــی اراده را مجســم می ســازد: لحظــه ای کــه ن تجرب

ــژه ی  ــوژه و اب ــان س ــده، هم زم ــرد و بینن ــواستن را می گی ــای خ ج

.)93 :2003 ,Gash( آگاهــی می شــود

در  بیننــده  تجربــه ی  کــه  گفــت  می تــوان  ترتیــب،  بدیــن 
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مواجهــه بــا تابلــوی فراخوانــی قدیــس متیــو هماننــد تجربــه ی 

زیبایی شــناختیِِ توصیف شــده در نظــام شــوپنهاور اســت. تماشــاگر 

در لحظــه ای کوتــاه از بنــد میــل و روایــت آزاد می شــود و در 

ســکون نــوری و ســکوت تصویــری، بــه تجربــه ی درونــی مشــاهده ی 

نــاب دســت می یابــد. در ایــن معنــا، نقاشــی کاراواجــو نه تنهــا 

ــل  ــه تأم ــفی ب ــی فلس ــه دعوت ــی، بلک ــوان دین ــک فراخ ــی ی بازنمای

ــت. ــی اراده اس ب

نتیجهگیری

بررســی مبانــی فلســفی و تطبیــق آن بــا ســاختار بصری اثــر نشــان 

داد کــه مفاهیــم اصلــی نظــام شــوپنهاور ــــ ازجملــه تمایــز میــان 

ــاب ایده هــا ــــ قابلیــت  ــق اراده، و ادراک ن اراده و بازنمـود، تعلی

تبییــن در چارچــوب عنــاصر تجســمی و ترکیب بنــدی اثــر را دارنــد. 

نتایــج بیانگــر آن اســت کــه کاراواجــو در ســازمان‌دهی فضایــی و 

نــوری اثــر، اصولــی مشــابه بــا ســازوکار تجربــه‌ی زیبایی شــناختی 

ــان  ــوری می ــاد ن ــد. تض ــی می کن ــوپنهاور را بازنمای ــفه‌ی ش در فلس

دونیمــه‌ی صحنــه و تمرکــز پرتــو بــر چهــره‌ی متیــو، از حیــث 

ســاختاری معــادل گــذار ذهــن از وضعیــت اراده منــد بــه آگاهــی 

نــاب اســت. حــذف حرکــت روایــی و غلبــه‌ی ســکون، زمــان را از 

توالــی علــی جــدا می کنــد و شرایــط لازم بــرای درک بی‌واســطه ی 

موجــب  درنهایــت  ســاختار  ایــن  مــی‌آورد.  فراهــم  را  پدیــده 

می شــود کــه مخاطــب، نــه به عنــوان ناظــر روایــت، بلکــه در 

مقــام ســوژه‌ی ادراک کننــده در فرآینــد شــناخت مشــارکت یابــد. 

ــر ایــن نکتــه متمرکــز بــود کــه چگونــه  پرســش اصلــی پژوهــش ب

منظــر  از  می توانــد  کاراواجــو  تابلــوی  در  بیــداری  تجربــه‌ی 

نظریــه‌ی تأمــل بــی‌اراده تحلیــل شــود. یافته هــا نشــان دادنــد کــه 

ایــن تجربــه از طریــق نظــام نــوری، ترکیب بنــدی و ســکون صحنــه 

ــه  ــل و اراده ب ــذار ذهــن از می ــکان گ ــر، ام ــق می شــود و اث محق

ترتیــب،  بدیــن  فراهــم می ســازد.  را  نــاب  ســطح مشــاهده‌ی 

ســاختار دیــداری اثــر در مقــام یــک مــدل زیباشــناختی، عملکــردی 

ــه  ــوپنهاور دارد. درنتیج ــه‌ی ش ــد ادراک در نظری ــا فرآین ــم‌ارز ب ه

ــه‌ای  ــوان نمون ــوان به عن ــو را می ت ــس متی ــی قدی ــوی فراخوان تابل

ــان بصری  ــوپنهاور و زب ــی ش ــان زیبایی شناس ــری می ــق نظ از تطبی

ــق  ــفی »تعلی ــم فلس ــر، مفاهی ــن اث ــرد. در ای ــی ک ــاروک تلق هنر ب

اراده« و »ادراک نــاب« نــه به صــورت مفهومــی یــا نمادیــن، بلکــه 

در ســطح ســاختار تصویــری تحقق یافته‌انــد.

جدول ۳: تطبیق نقش مخاطب در اثر با ساختار آگاهی در فلسفه ی شوپنهاور. مآخذ: )نگارندگان(
Table 3. Correspondence between the Role of the Viewer in the Artwork and the Structure of Consciousness in 

Schopenhauer’s Philosophy. Source: (Authors)

کارکرد و تأثیر در ادراک 

زیبایی شناختی

برش تصویر معادل فلسفی در اندیشهی شوپنهاور وضعیت بیننده در اثر کاراواجو

بیننده در فرآیند بیداری سهیم 

می شود؛ تجربه ی مشارکتی تأمل 

بی اراده.

مشارکت سوژه در تجربه ی آگاهی مسیر نگاه تماشاگر هم جهت با نور 

و دست مسیح

بیننده از تماشاگر بیرونی به شاهد 

درونی تبدیل می شود.
حذف فاصله ی ادراکی و ایجاد هم 

حضوری

جایگاه مورب و نزدیک به صحنه

ذهن مخاطب به تجربه ی سکون و 

بی خویشتنی هدایت می شود.
تحقق لحظه ی شناخت ناب توقف نگاه بیننده بر نقطه ی تماس 

نور و چهره ی متیو
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ــگاه  ــش هنر دانش ــروه پژوه ــزی )گ ــا عزی ــابور(، علیرض ــگاه نیش ــش هنر دانش ــروه پژوه ــیار گ ــم حسینی)دانش ــندگان، دکتر هاش نویس

ــه  ــش هیچ گون ــن پژوه ــام ای ــه در انج ــد ک ــابور( اعلام می‌دارن ــگاه نیش ــفه هنر دانش ــروه فلس ــی زاده )گ ــل دهقان ــابور (، ابوالفض نیش

ــان وجــود نداشــته اســت. ــرای آن تعــارض منافعــی ب
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چکیده

ــی« و  ــت زمین ــاخت »بهش ــرای س ــان ب ــی در تلاش انس ــه عطف ــوان نقط ــنگری را می ت ــئله: عصر روش ــان مس بی

ــات  ــی از حی ــی دانســت؛ تلاشــی کــه به مرورزمــان ابعــاد گوناگون ــی و عــاری از بی عدالت تحقــق جامعــه ای عقلان

ــری و بحران هــای  ــر ســاخت. گــسترش مســائل اجتماعــی همچــون تبعیــض، نابراب فکــری و اجتماعــی بشر را متأث

ناشــی از توســعه مــدرن، ذهــن انســان را به ســوی تصــور فضاهایــی آرمانــی ســوق داد و بدیــن ترتیــب مفاهیــم 

ــد.  ــل در اندیشــه بشری شــکل گرفتن ــوان دو قطــب متقاب ــاد آرمان شــهر )دیســتوپیا( به عن ــا( و پ آرمان شــهر )اتوپی

یکــی از مهم تریــن عرصه هــای بازتــاب ایــن مفاهیــم، ســینمای علمی–تخیلــی معــاصر اســت کــه بــا بهره گیــری از 

تخیــل آینده نگــر، امــکان بازنمایــی جوامــع مطلــوب و درعین حــال پیامدهــای بحــران زای آن هــا را فراهــم می ســازد. 

ــدی  ــر عقلانیــت، پیشرفــت علمــی و نظــم اجتماعــی، در فرآین ــی ب ــار، آرمان شــهرهای مبتن ــن آث در بســیاری از ای

تدریجــی بــه پــاد آرمان شــهرهایی سرکوبگــر و بحــران زده تبدیــل می شــوند. مســئله اصلــی پژوهــش حــاضر، بررســی 

و تحلیــل عواملــی اســت کــه ســبب می شــوند روایت هــای علمی–تخیلــی از یــک وضعیــت آرمانــی آغــاز شــده و 

بــه جهانــی ویــران شــهری منتهــی شــوند.

ــر گــذار روایت هــای ســینمای علمی–تخیلــی  ــر ب هــدف پژوهش:هــدف پژوهــش، بررســی و تحلیــل عوامــل مؤث

معــاصر از وضعیــت آرمان شــهری بــه پــاد آرمان شــهری و شناســایی مؤلفه هــای شــکل دهنده ایــن دگرگونــی اســت.

ــت  ــک وضعی ــاصر از ی ــی مع ــینمای علمی–تخیل ــای س ــوند روایت ه ــی ســبب می ش ســؤال پژوهــش: چــه عوامل

ــی  ــران زده منته ــر و بح ــهری، سرکوبگ ــاد آرمان ش ــی پ ــه جهان ــی ب ــدی تدریج ــده و در فرآین ــاز ش ــهری آغ آرمان ش

شــوند؟

روش پژوهــش: ایــن پژوهــش بــا روش کیفــی و رویکــرد توصیفی–تحلیلــی و از طریــق تحلیــل محتوای آثــار منتخب 

علمی–تخیلــی انجام شــده اســت.

نتیجهگیــری: یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه پیشرفــت نامتــوازن فنــاوری، تمرکــز قــدرت در ســاختارهای 

اقتصــادی و ایدئولوژیــک، بحران هــای زیســت محیطی، گــسترش نظــارت و کــنترل اجتماعــی و دگرگونی هــای 

هویتــی، از مهم تریــن عوامــل گــذار از آرمان شــهر بــه پــاد آرمان شــهر در ســینمای علمی–تخیلــی معــاصر هســتند. 

ــی  ــه فضاهای ــا ب ــل آن ه ــی و تبدی ــع آرمان ــی تدریجــی جوام ــه دگرگون ــر، زمین ــا یکدیگ ــل ب ــل در تعام ــن عوام ای

ــد. ــم می کنن ــران زده را فراه ــر و بح سرکوبگ

کلمات کلیدی:تخیل، عقلانیت، آینده نگری، سینمای علمی تخیلی، آرمان شهر، پاد آرمان شهر.
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 Abstract Abstract

Problem Statement: Cinema, as one of the most influential cultural media of the 
contemporary era, has consistently served a function extending beyond mere entertainment, 
providing a medium through which profound philosophical, social, and human concerns 
can be articulated and represented. Many fundamental questions concerning the fate of 
humanity and its relationship with power, technology, and society have been addressed 
through cinematic narratives and conveyed to broad audiences worldwide through image 
and storytelling. Within this context, the science-fiction genre, owing to its speculative 
and future-oriented nature, provides a particularly suitable framework for addressing and 
examining such concerns. By constructing hypothetical and future-oriented worlds, the 
genre creates a space in which humanity’s intellectual and philosophical concerns regarding 
the trajectory of civilization can be reconsidered through artistic narratives.
One of the most significant concepts extensively addressed in science-fiction works 
is the question of utopia and dystopia. In recent decades, science-fiction cinema has 
increasingly engaged with the representation of such conditions. Within these works, 
issues including the dominance of advanced technologies, the expansion of surveillance 
systems, environmental crises, virtual identities, and economic divisions are presented 
as factors capable of contributing to the emergence of dystopian societies. Despite the 
diversity of these narratives, many share a common feature: they depict a process in which 
the initial aspirations to create a better society gradually give rise to unintended and, at 
times, catastrophic consequences. Accordingly, the central problem of this research is to 
examine and analyze the factors that contribute to the formation of dystopias in cinematic 
representations of science fiction. In other words, the study seeks to demonstrate how 
elements such as uneven technological development, economic and ideological structures, 
environmental crises, and transformations of identity in the contemporary world are 
represented through cinematic narratives and ultimately contribute to the creation of 
dystopian worlds. Examining this issue can contribute to a deeper understanding of the 
relationship between cinematic imagination and humanity’s actual concerns regarding the 
future of civilization.
Philosophical concepts in cinema have not been confined to particular geographical or 
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national boundaries. Rather, they have emerged 
and expanded across different countries, 
influencing the cultures and beliefs represented 
in contemporary world cinema and attracting vast 
audiences. These concepts not only reflect human 
aspirations and anxieties concerning the future of 
societies but can also function as instruments for 
criticizing the social, political, and technological 
conditions of their time. Many science-fiction 
films, by portraying hypothetical futures, 
explore the potential consequences of scientific 
advancement, the expansion of political power, or 
economic transformations, thereby encouraging 
audiences to reflect upon the fate of humanity in 
the modern world. The study of such works can 
therefore contribute to a better understanding of 
the relationship between artistic imagination and 
the actual concerns of society.
In this regard, science fiction constitutes an 
appropriate medium. By addressing philosophical 
issues such as utopia and dystopia, it simultaneously 
provides entertainment and contributes to the 
expansion of awareness and knowledge. From 
this perspective, the genre merits particular 
consideration and possesses considerable 
significance. It should also be noted that, in 
addition to its cultural, psychological, social, 
political, and ideological effects, science fiction 
has contributed to the economic development of 
this medium and to the substantial flourishing of 
cinema as an art and industry.
Research Objective
The objective of this study is to examine and 
analyze the factors influencing the transformation 
of contemporary science-fiction cinematic 
narratives from utopian conditions into dystopian 
ones and to identify the components that shape this 
transformation.
Research Question
What factors cause contemporary science-fiction 
cinematic narratives to begin with a utopian 
condition and gradually culminate in a dystopian, 
oppressive, and crisis-ridden world?
Research Method
This study adopts a qualitative research approach 
based on interpretive content analysis, with the 
aim of identifying and explaining the factors 
underlying the formation of dystopia in science-
fiction cinema. The research data were collected 
through a review of library-based sources, 

including books, scholarly articles, and theoretical 
texts related to science-fiction cinema, futures 
studies, and philosophical discussions of utopia 
and dystopia. In addition, a number of prominent 
films within the genre, characterized by future-
oriented themes and representations of dystopian 
structures, were purposively selected for analysis.
At the analytical stage, the selected works 
were first examined through close viewing and 
detailed study, allowing the principal themes and 
concepts associated with dystopian structures to 
be extracted from the films’ narrative elements, 
spatial settings, characters, and social structures. 
These concepts were subsequently classified into 
broader components, including pessimism toward 
technology, ideology, environmental crises, 
economic structures, the question of time, virtual 
identity, and the search for new habitats. Finally, 
through an analytical and comparative approach, 
the relationships among these components and the 
ways in which they are represented in the selected 
works were examined. The findings were then 
interpreted in order to explain the process through 
which dystopia is constructed in science-fiction 
cinema.
Conclusion
The findings of this study indicate that dystopia 
in science-fiction cinema is constructed through 
representations of the consequences of uneven 
technological development, economic and 
ideological structures of power, environmental 
crises, and transformations of identity. Analysis of 
the selected films revealed that these factors are 
represented through future-oriented narratives, 
controlled or fragmented world-building, alienated 
characters, and unequal social structures. Together, 
they produce worlds in which scientific and 
technological advancement, rather than fulfilling 
human aspirations, intensifies ethical, social, and 
environmental crises.
In these works, the dominance of the logic of 
capital, the concentration of political power, 
human dependence on machines and digital 
technologies, environmental destruction, and 
the destabilization of individual identity do not 
operate independently. Rather, they function in 
structural conjunction, creating the conditions 
for the emergence of dystopian worlds. Science-
fiction cinema thus reflects, through narrative 
imagination, humanity’s genuine concerns about 
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the future of civilization in a symbolic and critical 
manner, presenting dystopia as a cultural warning 
against the consequences of uneven development 
in contemporary societies.
Following an examination of the concepts of 
utopia and dystopia in contemporary cinema, this 
study concludes that pessimism, discrimination, 
and the increasing distance between leaders 
and society from their original objectives can 
provide conditions under which utopia comes 
to be understood as an imaginary construct. 
Alternatively, utopian societies may prove 
temporary, ultimately being redirected by their 
own leaders toward dystopian conditions.
Keywords
Imagination; Rationality; Futurism; Science-
Fiction Cinema; Utopia; Dystopia
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مقدمه

ــده و چگونگــی زیســت  ــاره آین ــر، اندیشــه درب در ســده های اخی

مطلــوب انســانی همــواره یکــی از دغدغه هــای اصلــی متفکــران، 

دوران  از  اســت.  بــوده  اجتماعــی  نظریه پــردازان  و  هنرمنــدان 

ــهر«  ــور »آرمان ش ــه، تص ــکل گیری مدرنیت ــا ش ــیک ت ــفه کلاس فلس

ــاه  ــوردار از رف ــه و برخ ــامان یافته، عادلان ــه‌ای س ــوان جامع به عن

عمومــی، در کانــون تخیــل و اندیشــه انســانی قــرار داشــته اســت. 

بااین حــال، تحــولات عمیــق سیاســی، اقتصــادی و تکنولوژیــک در 

ــی  ــی و فروپاش ــای جهان ــس از جنگ ه ــژه پ ــتم، به‌وی ــرن بیس ق

ــا  ــده را ب ــه آین ــان ب ــگاه انس ــای کلان، ن ــیاری از ایدئولوژی ه بس

نوعــی تردیــد و بدبینــی همــراه ســاخت. در چنیــن فضایــی، تصــور 

آینــده دیگــر صرفــاًً با امید بــه پیشرفــت و تعالی همراه نبــود، بلکه 

ــاره پیامدهــای ناخواســته توســعه علمــی  نگرانی هایــی جــدی درب

ــن تحــولات،  ــا ای ــز در آن حضــور یافــت. هم‌زمــان ب ــی نی و صنعت

ســینما به عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن رســانه های فرهنگــی، 

بــستری مناســب بــرای بازتــاب و بازآفرینــی ایــن نگرانی هــا فراهــم 

ــیده‌اند  ــینماگران کوش ــی، س ــر علمی–تخیل ــژه در ژان ــرد. به‌وی ک

بــا ترســیم جهان هــای آینــده، نســبت انســان بــا فنــاوری، قــدرت، 

اقتصــاد و محیط‌زیســت را بــه شــیوه‌ای انتقــادی موردبررســی 

ــی و  ــای علم ــار، پیشرفت ه قــرار دهنــد. در بســیاری از ایــن آث

تکنولوژیــک کــه در ابتــدا نویدبخــش رفــاه و آســایش انســان 

ــی  ــی منته ــکل گیری جوامع ــه ش ــت ب ــند، درنهای ــر می‌رس ــه نظ ب

نظــارت  اجتماعــی،  بــا محدودیت هــای شــدید  کــه  می شــوند 

ــراه  ــانی هم ــی انس ــی و ازخودبیگانگ ــای هویت ــسترده، بحران ه گ

هســتند. ازایــن‌رو، ســینمای علمی–تخیلــی معــاصر را می تــوان 

ــج جــای  ــای آرمان شــهر به تدری ــه در آن رؤی عرصــه‌ای دانســت ک

ــی  ــاد آرمان شــهری می‌دهــد؛ تصویرهای ــای پ ــه تصویره خــود را ب

ــیر  ــاره مس ــق بشر درب ــای عمی ــی از نگرانی ه ــع بازتاب ــه درواق ک

ــد. ــه شمار می‌آین مـدن ب ــده ت آین

بیان مسئله

ســینما به عنــوان یکــی از مهم تریــن رســانه های فرهنگــی عصر 

معــاصر، همــواره نقشــی فراتــر از سرگرمــی صرف ایفــا کــرده و بــه 

بــستری بــرای طــرح و بازنمایــی مفاهیــم عمیــق فلســفی، اجتماعــی 

و انســانی تبدیل شــده اســت. بســیاری از پرســش های بنیادیــن 

تکنولــوژی  قــدرت،  بــا  او  نســبت  انســان،  دربــاره سرنوشــت 

و جامعــه، در قالــب روایت هــای ســینمایی مطــرح شــده و از 

طریــق تصویــر و داســتان بــه مخاطبــان گــسترده‌ای در سراسر 

ــه  ــی ب ــر علمی–تخیل ــان، ژان ــن می ــده‌اند. در ای ــل ش ــان منتق جه

دلیــل ماهیــت آینده نگرانــه و تخیلــی خــود، امــکان مناســبی بــرای 

طــرح و بررســی چنیــن مفاهیمــی فراهــم کــرده اســت. ایــن ژانــر 

بــا خلــق جهــات فرضــی و آینــده محــور، زمینــه‌ای فراهــم می کنــد 

ــت  ــیر پیشرف ــاره مس ــفی بشر درب ــری و فلس ــای فک ــا دغدغه ه ت

تمـدن، در قالــب روایت هــای هنری مــورد بازاندیشــی قــرار گیــرد.

یکــی از مهم تریــن مفاهیمــی کــه در آثــار علمی–تخیلــی 

به طــور گــسترده مطــرح شــده، مســئله آرمان شــهر و پــاد آرمان شــهر 

اســت. ســینمای علمی–تخیلــی در دهه هــای اخیــر به طــور گــسترده 

ــار،  ــن آث ــه اســت. در ای ــی پرداخت ــن وضعیت های ــی چنی ــه بازنمای ب

موضوعاتــی ماننــد ســلطه فناوری هــای پیشرفتــه، گــسترش نظام هــای 

و  مجــازی  هویت هــای  زیســت محیطی،  بحران هــای  نظارتــی، 

می شــوند  معرفــی  عواملــی  به عنــوان  اقتصــادی،  شــکاف های 

کــه می تواننــد زمینه ســاز شــکل گیری جوامــع پــاد آرمان شــهری 

ــیاری از  ــشترک بس ــه م ــا، وج ــن روایت ه ــوع ای ــود تن ــند. باوج باش

آن هــا نشــان دادن رونــدی اســت کــه در آن آرمان هــای اولیــه بــرای 

ســاخت جامعــه ای بــهتر، به تدریــج بــه پیامدهایــی ناخواســته و گاه 

ــن  ــی ای ــئله اصل ــاس، مس ــن اس ــر ای ــود. ب ــی می ش ــار منته فاجعه ب

ــای  ــه در بازنمایی ه ــت ک ــی اس ــل عوامل ــی و تحلی ــش بررس پژوه

ــر  ــهرها منج ــاد آرمان ش ــکل گیری پ ــه ش ــی، ب ــینمای علمی–تخیل س

می شــوند. به بیان دیگــر، ایــن پژوهــش می کوشــد نشــان دهــد 

کــه چگونــه عنــاصری همچــون پیشرفــت نامتــوازن تکنولــوژی، 

ســاختارهای اقتصــادی و ایدئولوژیــک، بحران هــای زیســت محیطی 
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ــی در جهــان معــاصر، در قالــب روایت هــای  و دگرگونی هــای هویت

ــران  ــات وی ــق جه ــه خل ــده و ب ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــینمایی ب س

شــهری انجامیده انــد. بررســی ایــن مســئله می توانــد بــه درک 

ــی  ــای واقع ــینمایی و نگرانی ه ــل س ــان تخی ــه می ــر از رابط عمیق ت

ــد. ــده تمـدن کمــک کن ــاره آین بشر درب

ــورهای  ــرز و کش ــدود بــه م ــم فلســفی در ســینما مح مفاهی

خاصــی نبــوده و در تمامــی کشــورها حضــور و گسترش یافتــه و 

توانســته فرهنگ هــا و باورهــای ســینمای امــروز دنیــا را تحــت 

تأثیــر خــود قــرار دهــد و مخاطبــان بــی شماری را جــذب کنــد. ایــن 

ــاره  ــا و نگرانی هــای انســان درب ــی از آرزوه ــا بازتاب ــم نه تنه مفاهی

آینــده جوامــع هســتند، بلکــه می تواننــد به عنــوان ابــزاری بــرای نقــد 

شرایــط اجتماعــی، سیاســی و تکنولوژیــک زمانــه نیــز عمــل کننــد. 

ــی  ــا ترســیم آینده های ــی ب ــر علمــی تخیل بســیاری از فیلم هــای ژان

فرضــی، بــه بررســی پیامدهــای احتمالــی پیشرفت هــای علمــی، 

گــسترش قدرت هــای سیاســی یــا تحــولات اقتصــادی می پردازنــد 

ــان  ــت انس ــاره سرنوش ــل درب ــه تأم ــب را ب ــق مخاط ــن طری و از ای

ــار  ــن آث ــه ای ــن مطالع ــد؛ بنابرای ــوت می کنن ــدرن دع ــان م در جه

ــل هنری و دغدغه هــای  ــان تخی ــهتر رابطــه می ــه درک ب ــد ب می توان

ــستر مناســبی  ــی ب ــه علمــی تخیل ــد. گون واقعــی جامعــه کمــک کن

ــا بیــان مســائل فلســفی ازجملــه مبحــث  در ایــن زمینــه اســت و ب

آرمان شــهر و پــاد آرمان شــهر باعــث سرگرمــی مخاطــب شــده و 

زمینــه گــسترش آگاهــی و دانــش را اعــتلا بخشــیده اســت. ازایــن روی 

بــه نظــر می رســد این گونــه از ایــن حیــث قابل تأمــل اســت و دارای 

ــه علاوه  ــت این گون ــر گرف ــد در نظ ــد. بای ــی می باش ــت خاص اهمی

ــک  ــی، اجتماعــی، سیاســی و ایدئولوژی ــرات فرهنگــی، روان ــر تأثی ب

ــور  ــد و باعــث تبل ــز شــکوفا کن ــن رســانه را نی توانســته اقتصــاد ای

ــود. ــت ش ــن هنر صنع ــد ای بیش ازح

پیشینه پژوهش

آرمان شــهر  پــاد  آرمان شــهر،  حــوزه  در  انجام شــده  مطالعــات 

ــن  ــه ای ــاص ب ــری خ ــک از منظ ــر ی ــی، ه ــی تخیل ــینمای علم و س

به طــور مســتقیم  پژوهشــی  کــمتر  امــا  پرداخته‌انــد،  مفاهیــم 

ســینمای  در  آرمان شــهر  پــاد  بــه  آرمان شــهر  »تبدیــل  فراینــد 

علمــی تخیلــی معــاصر« را به عنــوان یــک مســئله مســتقل بررســی 

ــه  ــه »مطالع ــور)1394( در پایان نام ــران پ ــن ای ــت. بهم ــرده اس ک

تمامیت خواهــی در فیلم هــای پــاد آرمان شــهری« بــا بهره گیــری 

ــم را  ــی توتالیتاریس ــون، بازنمای ــری ایگلت ــت و ت ــا آرن از آرای هان

ــل کــرده اســت. اهمیــت  ــی از ســینمای معــاصر تحلی در نمونه های

ــازوکارهای  ــا س ــهر ب ــاد آرمان ش ــد دادن پ ــش در پیون ــن پژوه ای

ایدئولوژیــک و مناســبات قــدرت اســت؛ بااین حــال، تمرکــز آن 

ــن  ــک ای ــرد ایدئولوژی ــی و کارک ــاختار تمامیت خواه ــر س ــشتر ب بی

فیلم هاســت و کــمتر بــه ایــن مســئله می پــردازد کــه چگونــه 

ــستر روایت هــای  ــاه در ب ــا رف ــه پیشرفــت، نظــم ی آرمان هــای اولی

منتهــی  آرمان شــهری  پــاد  وضعیت هــای  بــه  تخیلــی  علمــی 

می شــوند.

مقالــه  تقی آبــادی)1396( در  تقی آبــادی و حمیــد  مســعود 

»بازنمایــی اســطوره اتوپیــا در ســینمای معــاصر هالیــوود« از طریــق 

نشانه شناســی فیلم هــای »آواتــار«، »بهشــت« و »سرزمیــن فــردا« بــه 

بازنمایــی الگوهــای آرمان شــهری پرداخته انــد. ارزش ایــن پژوهــش در 

آن اســت کــه نشــان می دهــد ســینمای هالیــوود چگونــه از الگوهــای 

آرمان شــهر  تصویــر  ســاخت  بــرای  ایدئولوژیــک  و  اســطوره ای 

ــای  ــایی الگوه ــر شناس ــه ب ــد مقال ــه، تأکی ــرد. بااین هم ــره می گی به

اتوپیایــی اســت و از تحلیــل ســویه انتقــادی ایــن جهان هــا و امــکان 

ــاد آرمان شــهری  ــه وضعیت هــای پ ــا ب ــی آن ه ــا دگرگون فروپاشــی ی

فاصلــه می گیــرد. درنتیجــه، نســبت دیالکتیکــی میــان آرمان شــهر و 

ــدان برجســته نشــده اســت. ــاد آرمان شــهر در آن چن پ

ــا  ــر پس ــول ژان ــیر تح ــه »س ــی)1396( در پایان نام ــره محب زه

آخرالزمانــی از ســینمای زنــده تــا انیمیشــن« بیــشتر بــر تحــول ژانــری 

ــه  ــی تکی ــا آخرالزمان ــای پس ــا روایت ه ــن ب ــرم انیمیش ــبت ف و نس

دارد. ایــن پژوهــش از حیــث توجــه بــه بــستر فرمــی و رســانه ای آثــار 

ــه  ــهر به مثاب ــاد آرمان ش ــی آن پ ــئله اصل ــا مس ــت، ام ــمند اس ارزش

نیســت.  هویتــی  و  اجتماعــی  تکنولوژیــک،  بحران هــای  پیامــد 

ــول  ــی و تح ــه ریخت شناس ــشتر ب ــی بی ــش محب ــر، پژوه به بیان دیگ

ــا بــه تحلیــل انتقــادی منطــق ویــران شــهری در  ژانــر توجــه دارد ت

ــی. ســینمای علمــی تخیل

ــا  ــی ت ــای خیال ــه »از اتوپی ــی)1398( در مقال ــام زین العابدین پی

دســتوپیای واقعــی ســینمای ایــران« مســئله فاصلــه گــرفتن ســینمای 

ویران شــهر  به نوعــی  رســیدن  و  مطلــوب  آرمان هــای  از  ایــران 

واقعــی را بررســی کــرده اســت. نقطــه قــوت ایــن پژوهــش، انتقــال 

ــی  ــی و تاریخ ــستر اجتماع ــه ب ــینمایی ب ــل س ــطح تخی ــث از س بح

ایــران اســت. بااین حــال، مقالــه بیــشتر بــر ســینمای ایــران و نســبت 

آن بــا واقعیــت تاریخــی متمرکــز اســت و بــه اقتضائــات ژانــر علمــی 

ــه  ــهر ب ــل آرمان ش ــری تبدی ــی و تصوی ــازوکارهای روای ــی و س تخیل

ــردازد. ــان نمی پ ــاصر جه ــینمای مع ــهر در س ــاد آرمان ش پ

و  آرمان شــهر  »تصویــر  پایان نامــه  در  الیاســی)1402(  نــیما 

ــه  ــا تکی ویران شــهر در فیلم هــای علمــی تخیلــی دنیــس ویلنــوو« ب

بــر آرای پــل ریکــور و مکتــب فرانکفــورت، بــه تحلیــل فــرم و محتــوا 

ــن پژوهــش از  ــه اســت. ای ــار یــک فیلم ســاز مشــخص پرداخت در آث
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ــی و اســتفاده از چارچــوب  ــر ســینمای علمــی تخیل ــز ب ــث تمرک حی

نظــری منســجم، بــه موضــوع حــاضر نزدیک تــر اســت، امــا محــدود 

ــتیابی  ــع از دس ــردان، مان ــک کارگ ــینمایی ی ــان س ــه جه ــدن آن ب ش

بــه الگویــی عام تــر دربــاره چگونگــی دگرگونــی آرمان شــهر بــه پــاد 

ــن رو،  آرمان شــهر در ســینمای علمــی تخیلــی معــاصر می شــود. ازای

ــد. ــسترده ندارن ــم گ ــت تعمی ــد، قابلی ــد مهم ان ــای آن هرچن یافته ه

امیرعلــی صفــاری)1403( در پایان نامــه »کارکــرد پیرنــگ نجــات 

ــتوفر  ــینمای کریس ــوردی س ــه م ــا مطالع ــی ب ــی تخیل ــر علم در ژان

نــولان« بــر مفهــوم نجــات و رهایــی در ســاختار روایــی آثــار نــولان 

ــه یکــی از  ــن پژوهــش در توجــه ب ــد کــرده اســت. اهمیــت ای تأکی

ــا  ــی اســت، ام ــت در ســینمای علمــی تخیل ــن روای الگوهــای بنیادی

مســئله آن بیــشتر ناظــر بــر ســازوکار پیرنــگ و مفهــوم رهایی اســت، 

نــه واکاوی انتقــادی فرایندهایــی کــه بــه فروپاشــی آرمان هــای 

می انجامنــد؛  آرمان شــهری  پــاد  جهــات  شــکل گیری  و  انســانی 

ــه  ــث زمین ــشتر از حی ــاضر بی ــوع ح ــا موض ــاط آن ب ــن، ارتب بنابرای

ــا از حیــث مســئله پژوهــش. ــری اســت ت ژان

»پســا  پایان نامــه  در  نیــز  پــور)1404(  یزدانــی  پوریــا 

ــرن  ــی ق ــی تخیل ــینمای علم ــودک در س ــان و ک ــدن: انس ــان ش انس

بیســت ویک« بــا تکیــه بــر آرای پست هیومنیســم، بــه تحلیــل 

نســبت انســان، دیگــری و دگرگونــی هویــت در چنــد فیلــم علمــی 

تخیلــی پرداختــه اســت. ایــن پژوهــش در نشــان دادن بحــران 

هویــت، دگرگونــی ســوژه انســانی و فضــای تیــره آثــار علمــی تخیلی 

ــه یکــی از مؤلفه هــای مهــم  معــاصر اهمیــت دارد و ازاین جهــت ب

پــاد آرمان شــهر نزدیــک می شــود. بااین حــال، تمرکــز اصلــی آن 

ــر  ــه ب ــر انســانی اســت، ن ــف ام ــر مســئله پســا انســان و بازتعری ب

ــک و  ــادی، تکنولوژی ــی، اقتص ــازوکارهای اجتماع ــع س ــل جام تحلی

ایدئولوژیکــی کــه آرمان شــهر را بــه پــاد آرمان شــهر بــدل می کننــد.

درمجمــوع، بررســی پیشــینه نشــان می دهــد کــه پژوهش هــای 

موجــود عمدتــاًً یــا بــر یکــی از ابعــاد پــاد آرمان شــهر، ماننــد 

تمامیت خواهــی، هویــت، نجــات، یــا پســا آخرالزمانــی متمرکــز 

بوده انــد، یــا بــه مطالعــه مــوردی یــک فیلم ســاز و چنــد اثــر خــاص 

بســنده کرده انــد. همچنیــن، برخــی از ایــن مطالعــات بیــشتر جنبــه 

ــذار از  ــادیِِ گ ــدی و انتق ــل فراین ــه تحلی ــمتر ب ــد و ک ــی دارن توصیف

ــی  ــن رو، خلأ اصل ــد. ازای ــهر پرداخته ان ــاد آرمان ش ــه پ ــهر ب آرمان ش

در پیشــینه، نبــود پژوهشــی اســت کــه به طــور متمرکــز و تحلیلــی 

تبدیــل آرمان هــای اولیــه پیشرفــت بــه وضعیت هــای ویــران شــهری 

را در ســینمای علمــی تخیلــی معــاصر بررســی کنــد. پژوهــش 

حــاضر درصــدد اســت ایــن خلأ را بــا تمرکــز بــر پیونــد میــان فنــاوری، 

ــت  ــی هوی ــت محیطی و دگرگون ــران زیس ــوژی، بح ــدرت، ایدئول ق

ــه تحقیق هــای  ــت ب ــا عنای ــد و ب ــر کن در بازنمایی هــای ســینمایی پ

ذکرشــده بدیــع و نــو می باشــد و مشــابه آن مشــاهده نشــده اســت.

مبانی نظری

)اتوپیا( آرمان شهر 

منفــي  پيشــوند  از  مرکــب   ، اتوپيــا  يونــاني  واژه  آرمان شــهر 

ــت و  ــکان« اس ــاي »م ــه معن ــا« و )topos( ب ــاي »ن ــه معن )ou( ب

ــدارد،  ــود ن ــه وج ــي ک ــود، جاي ــکان ناموج ــه م ــوان آن را ب مي ت

ــون،  ــه نمود)امرس ــه ترجم ــه فاضل ــا مدين ــهر ي ــاد، آرمان ش ناکجاآب

ــه  در  ــن کاب ــذات فلســفه«، اتی ــت  در »ل ــل دوران 1387: 410(. وی

»ســفر بــه ایــکاری«، ارســطو در »سیاســت«، خواجه¬نصیــر  طوســی 

در »اخلاق الملــوک«، کامــپلانلا در »شــهر خورشــید«، فرانســیس 

فلاســفه¬ی  و  نــو«  »آتلانتیــس  و  جدیــد«  »ارغنــون  در  بیکــن 

ــه تلاش  ــرادی هســتند ک ــل از اف ــت، هــگل، راس ــری چــون کان دیگ

نمودنــد شــاخصه هایــی را بــرای مدینــه¬ی فاضلــه-ی مطلــوب 

ــاي  ــال معن ــهر درعین ح ــطلاح آرمان ش ــد. اص ــیم نماین ــت ترس بشری

ــد،  ــر مصاديــق متضــاد صــدق مي‎کن بســيار شــناوري دارد کــه گاه ب

ــل حصــول اســت  گاه تصــوري از نظام هــاي اجتماعــي خــوب و قاب

ــل  ــت نیافتنی و فرافکنــدن تخي ــوب دس و گاه خيــالي از کمال مطل

بــر واقعيــت خارجي) مانهايــم،1380: 257(. در متــون مختلــف، 

در برابــر آرمان شــهر مترادف هــای مختلفــی آورده شــده کــه از 

ــده  ــکان ای ــن شــیر و عســل ، م ــان ، سرزمی ــن پری ــه سرزمی آن جمل

آل ، عصر طلایــی ، همچنیــن از مکان هــای مختلفــی به عنــوان 

آرمان شــهر یادشــده کــه غالبــاًً خیالی انــد، مکان هایــی از قبیــل 

ــلیم،  ــیلا ، اورش ــن ب ــوت ، سرزمی ــهر ملک ــت ، ش ــدن ، بهش ــاغ ع ب

سرزمیــن موعــود، کــوه صهیــون، کنعــان نــو، گوشــن ، شــانگری ـــ لا 

ــاه  ــی )پادش ــن نجاش ــی، سرزمی ــا ، دره خوش ــو ، آرکادی ، آتلانتیس ن

ــم  ــون ، کی ــا ، اره ــون، لاپوت ــرو میکومیک ــی(، قلم ــت اتیوپ بشردوس

لات، از)قهرمانــی نــژاد، 1383: 5(.

پاد آرمان شــهر )دیستوپیا (

ــده  ــه جامعــه‌ای ای طــرح یــک آرمان شــهر ریشــه در دل بســتگی ب

آل دارد کــه وجــود نــدارد و در عــوض جــای آن را یــک نظــام 

ــه ســعادت در  ــکان دســتیابی ب ــه ام ــه ک ــد گرفت اجتماعــی ناکارآم

ــی  ــل آن، برخ ــردد. در مقاب ــون گ ــد دگرگ ــدارد و بای ــود ن آن وج

پــاد  منفــی،  آرمان شــهرهای  قالــب  در  آرمان شــهر  طرح هــای 

آرمان شــهر، دیســتوپیا و یــا ضــد اتوپیــا هســتند؛ داســتان هایی 

ــتناکی را  ــخت و وحش ــن، س ــایند، ناام ــی ناخوش ــای تخیل ــه دنی ک

بــرای بشر در آینــده ترســیم می نماینــد و بدبینــی انســان قــرن 
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اجتماعــی،  عرصه هــای  در  بشری  پیشرفت هــای  بــه  را  بیســتم 

منفی گرایانــه  ماننــد  می‌‌دهنــد،  نشــان  تکنولــوژی  و  سیاســی 

آلــدوس هاکــسلى ، جــورج اورول  و آرنــو شــمیت . واژۀ دیســتوپیا 

نیــز کــه در تضــاد بــا واژۀ اتوپیــا بــه کار گرفتــه می شــود از 

واژۀ  »از  ابتــدا  در  لیکــن  می گــردد  اســتخراج  مطروحــه  واژۀ 

ــرد  ــمه می گی ــن )kakotopia( سرچش ــه لاتی ــا ب )cacotopia( و ی

ــز از  ــن واژه نی ــن کشــور- شــهر( اســت. ای ــه معنــی )بدتری کــه ب

ــوی، ناخوشــایند،  ــی فرعــی، ثان ــه معن ــی )caco( ب دو لغــت یونان

بدتریــن و از واژه )topia( کــه اشــاره بــه مــکان دارد ســاخته 

ــه نمایــش درآمــدن ویژگی هــای  ــن وادی به جــای ب می شــود. در ای

ــات  ــی، خصوصی ــرۀ خاک ــن ک ــان های ای ــن اخلاق انس ــا و حُُس زیب

ــوان در آن مشــاهده کــرد«  منفــی و چه بســا زشــت بشری را می ت

.)578  :1999  ,Pearsall(

شــکل گیری اندیشه و هدف آرمان شهر

ــا«  ــا »یوتوپی ــور « ت ــاب »جمه ــی در کت ــم یونان ــون، حکی از افلاط

و...  بیکــن   فرانســیس   » جدیــد  »آتلانتیــس   ، مــور  تومــاس 

یــا  آل  ایــده  آرمان شــهری  توصیــف  بــه  کوشــیده‌اند  همگــی 

همان آرمان شــهر مطلوبشــان بپردازنــد. تصویــری کــه از شــهر 

آرمانــی، در ســیمای توصیفــی متفکــران یادشــده ارائــه گشــته 

اســت، برحســب مواضــع سیاســی و مذهبــی و فرهنگــی عصر 

آن هــا بــوده اســت. گاه، آرمان شــهر در اســاطیر گذشــته جســتجو 

ــن  ــت )عصر زری ــده اس ــرح ش ــخ، مط ــات و تاری ــان ادبی ــا زب و ب

بازآفرینــی  و  پیش بینــی  و  پیش گویــی  به صــورت  گاه،  و  (؛ 

ــس  ــده اســت )آتلانتی ــده درآم ــک، از آین ــک و ایدئولوژی تکنولوژی

جدیــد(. اگوســتین  در قــرن چهــارم در کتــاب شــهر خــدا، صلــح و 

ــهر  ــد، ش ــه می‌دان ــه¬ی فاضل ــی مدین ــی را دو ویژگ عدالت خواه

خــدا در آسمان¬هــا اســت و شــهرهای زمینــی هرقــدر بتواننــد بــه 

ــاستر، 1373:  ــوند قابل‌احترام ترند)ف ــر ش ــان نزدیک¬ت ــن دو آرم ای

ــت  ــل اس ــه کام ــهر و جامع ــک ش ــه ای از ی ــهر نمون 393(. آرمان ش

ــن نیازهــای بشری اعمال شــده اســت. ســازندگان  ــه در آن ریزتری ک

ــه  ــا دانشــی و آگاهــی مناســب پنداشــته ک آرمان شــهرها خــود را ب

ــان  ــی آرمانی ش ــان فراحس ــدل جه ــدار، م ــان پدی ــد در جه می توانن

را بازتولیــد کننــد و در راه تکمیــل، حفــظ و اعمال پــروژه خــود در 

صــورت لــزوم کوشــایند. رســیدن و دســت یابی بــر پایــه دو اندیشــه 

متفــاوت شــکل می گیــرد: 1- تفکــر مادی گــرا 2- تفکــر معنــوی گــرا. 

همان طــور کــه از نامشــان پیداســت بســیار متفــاوت بــا یکدیگرنــد. 

فلاســفه و اندیشــمندان غــرب تــا حــدودی به ســوی تفکــر مادی گــرا 

گرایــش دارنــد و اندیشــمندان شرقــی و اسلام گرایــان تفکــر معنــوی 

می داننــد.  خــود  دینــی  آموزه هــای  بــه  رســیدن  بــرای  راهــی 

ــا  ــاد ی ــه ایج ــتگی ب ــت از دل بس ــارت اس ــی  عب ــهر خواه آرمان ش

ــوری، 1387:  ــی آرمانی)آش ــم اجتماع ــک نظ ــاره ی ــردازی درب خیال پ

19(. طــرح مدينــه فاضلــه كوششــی اســت از طــرف فيلســوفان 

بــراي:

1- نشــان دادن كاســتی هاي جامعــه فعلــی خودشــان 2- ترســيم 

جامعــه ای مطلــوب كــه معايــب جامعــه فعلــی در آن رفــع شــده 3- 

درگير شــدن بــا نظريه هــاي سياســی بــدون درگيرشــدن بــا سیاســت 

واقعــی و در حــال جريــان جامعــه. بــه هــمين دليــل فيلســوفانی را 

كــه بــه طــرح مدينــه فاضلــه )اتوپيــا( پرداخته انــد مصلــح اجتماعــی 

ــور، 1388: 110( ــم پ ناميده اند.)ابراهی

ــد:  ــده ای معتقدن ــود دارد. ع ــز وج ــف نی ــرات مخال ــه نظ البت

ــز  ــه عاج ــود جامع ــع موج ــت وض ــخیص درس ــا از تش ــر این ه فک

ــت  ــود اس ــاًً موج ــه واقع ــه ک ــه آنچ ــی ب ــداٌٌ اعتنای ــا اب ــت. این ه اس

ندارنــد بلکــه در تفکرشــان، پیشــاپیش راهــی بــرای تغییــر وضعیتــی 

کــه موجــود اســت جســتجو می کنند)ورســلی، 1373: 35(.

آرمان شــهر از دیدگاه اندیشمندان

از منظر افلاطون 

بــه بــاور افلاطــون قــدم اول در راه تحقــق آرمان شــهر ایــن اســت 

ــه دســت  ــام امــور خــود را ب ــد زم ــراد جامعــه بای ــک اف ــه تک ت ک

ــان باشــد.  ــت آن ــنترل عقلانی ــل بســپارند و احساساتشــان در ک عق

ــی،  ــی تیموکراس ــام سیاس ــوع نظ ــار ن ــدام از چه ــون هیچ ک افلاط

تیرانــی، الیگارشــی و دموکراســی را تأمین کننــده ســعادت انســانی 

ــاد. او  ــود افت ــه خ ــه فاضل ــی مدین ــر طراح ــه فک ــس ب ــت، پ نیاف

ــام  ــد. نظ ــا نه ــن بن ــر روی زمی ــی ب ــی آسمان ــت حکومت می خواس

ــت: ــر را داراس ــت های زی ــی او کاربس آرمان

ــد« و  ــردن زادوول ــق »محــدود ک ــژاد بشر« از طری 1- »اصلاح ن

واگــذاری آن بــه بنگاهــی اجتماعــی کــه در آن مالکیــت خصوصــی 

لغــو و از آن جملــه ثــروت و حتــی زنــان و کــودکان به صــورت 

اشتراکــی اداره می شــد، بــود. افلاطــون در ايــن نظــام بــه سوســياليزم 

ــرادري در تعريــف خــود مي انديشــد  ــري و ب اقتصــادي، آزادي، براب

انســان  تــأمين ســعادت  تنهــا معيــار گــسترش اخلاق و  را  و آن 

مي‌دانســت.

ــه  ــردن كشــور و تشــکیل مدین ــا ك ــراي برپ ــردم ب ــع م 2- تجمی

ــر  ــه ب ــژادي، بلك ــه تشــابه  ن ــر اســاس هم جــواري و ن ــه ب ــه ن فاضل

اســاس نيــاز اقتصــادي افــراد شــکل می گیــرد و ايــن نيــاز هــم از دو 

ــرآوردن  ــراي ب ــس ب ــر ك ــدود ه ــي مح ــزد: يكي تواناي ــز برمی خی چي

ــه   ــراد  ك ــون اف ــتعدادهاي گوناگ ــر اس ــود و ديگ ــاي خ ــه نيازه هم
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ــازد. ــادر مي س ــاوتي ق ــاي متف ــه كاره ــان را ب آن

3- افلاطــون فــرد و خانــواده را در جامعــه مســتهلک می ســازد 

و ســعادت جمــع را غایــت مطلــوب می دانــد.

4- جنــگ نــاشي از زوال  اقتصــاد ســالم و ســاده جوامــع ابتدايي و 

ناگزيــر شــدن آن هــا از توســل بــه زور در بــرآوردن نيازهــاي خويــش 

 )1 مي بــرد:  نــام‌  ســه طبقه  از  خــود  آرمان شــهر  در  او  اســت. 

ــري  ــي را برت ــراي فرمانرواي ــان  کــه تنهــا شرط لازم و كافي ب فرمانرواي

در فضايــل می دانــد.2( يــاوران و پاســداران، خصوصيــت  پاســداران، 

ــام  ــن نظ ــت. اي ــي اس ــي و داراي ــي  خانوادگ ــا  در  زندگ اشتراك آن ه

اشتراكي در زندگــي خانوادگــي یعنــی كــه زنــان و كــودكان بــه همــگان 

تعلــق دارنــد  و پاســداران می بایســت از همــه آن هــا دفــاع کننــد.3(

ــام   ــه اول را باهــم ادغ ــوان دوطبق ــردم. ولي در اصــل مي ت ــوده م ت

كــرده  و مجموعــاًً جامعــه را بــه دوطبقــه پاســداران و تــوده مــردم 

تقســيم كــرد.

5- نظــام اشتراكي مالكيــت، امــوال آن هــا »وســايل زندگــي روزانــه 

ــه  ــد  و بقي ــايلي ندارن ــن، وس ــز اي ــداران ج ــه پاس ــت، چراک آن هاس

ــه طبقــه ســوم انتقال یافتــه  ــا غيرمنقــول( ب امــوال آن هــا )منقــول ي

ــان  ــن نش ــد. اي ــه درمی آی ــن طبق ــراد اي ــوصي اف ــك خص ــه تمل و ب

به هیچ وجــه   افلاطــون  موردنظــر  اشتراكي  نظــام  كــه  مي دهــد 

ــت  ــه مالكي ــچ روی ب ــون به هی ــه افلاط ــرا ك ــت زي ــم نيس كمونيس

اشتراكي وســايل توليــد معتقــد نيســت.«)عنايت، 1351: 44(. در 

ــردن  ــؤال ب ــر س ــرای زی ــی ب ــچ جای ــی هی ــده آل افلاطون ــه ای جامع

ــد،  ــان اعمال می کنن ــه آن ــری ک ــی فراگی ــام اجتماع ــا نظ ــاکمان ی ح

وجــود نــدارد. چراکــه آنــان دانــش بهتریــن ترتیبــات اجتماعــی 

و مصالــح اجتماعــی در کلیــت آن را بــا خــود دارنــد و بایــد از 

ــز، وحــدت و  ــن چی ــروی شــود...، ازنظــر افلاطــون مهم تری ــان پی آن

یکپارچگــی دولــت اســت کــه در آن هــر فــرد نقــش اجتماعــی خــاص 

ــه افلاطــون  ــه فاضل ــه در مدين ــه ديگــري ك ــد. نكت ــا کن خــود را ایف

اهميــت زيــادي  دارد، حكومــت فيلســوفان يــا فرزانــه ســالاری اســت 

ــا آن آغــاز مي شــود  و  ــه او  ب ــه فاضل كــه در حقيقــت هســتي مدين

بــا همان مبحــث نيــز همــه مطالــب موردنظــر افلاطــون بــه پايــان 

.)97 پــور،1388، ص  مي رســد)ابراهیم 

از منظر ارسطو 

در ميــان آراء ارســطو، آنچــه بيــش از همــه جامعه شناســان را 

ــه خــود مشــغول داشــته اســت، کاهــش برخوردهــاي طبقــاتي و  ب

 ,Shils(ــت ــه اس ــعادت جامع ــأمين س ــط در ت ــه متوس ــش طبق نق

ــراى  ــت را ب ــم و تربي 1960: 17(. ارســطو و افلاطــون، هــر دو تعلي

تحقــق مدينــه موردنظــر خــود و آرمان هــاى آن مى خواهنــد و 

ــد، گرچــه  ــش مى نگرن ــان خوي ــان زم ــول يون ــه ارزش هــاى موردقب ب

جامعــه اى  از  اســت  غیرواقعی تــر  افلاطــون،  فاضلــه«  »مدينــه 

كــه ارســطو در نظــر مى پرورانــد. ارســطو در بیانیــه آرمان شــهر 

ــون  ــوری چ ــه ام ــت ب ــام سیاس ــا ن ــود ب ــاله های خ ــی از رس در یک

تدبیــر منــزل و نقــش ثــروت در امــور اجتماعــی نیــز می پــردازد و از 

ایــن حیــث او را مؤســس علــم ثــروت ملــل نیــز می نامنــد. ارســطو 

ــواده  ــی خان ــه یعن ــر جامع ــدل کوچک‌ت ــه م ــرد و خصوصــاًً ب ــه ف ب

توجــه خاصــی دارد. ارســطو مهــار تدبیــر خانــواده را تنهــا بــه پــدر 

ــت و  ــع اس ــه واق ــدر در رأس بقی ــاور او پ ــه ب ــد. ب ــول می کن موک

خانــواده را در جهــت خیــر و صلاح هدایــت می کنــد و زن و فرزنــد 

ــد  ــدان موظف ان ــد. فرزن را کــه عقلشــان نمـو نکــرده تربیــت می کن

ستایشــگر پــدر باشــند و زن نیــز کــه بــا او برابــر نیســت بایــد پیــرو 

او باشــد. ازنظــر ارســطو بهتریــن شــکل اجــتماع، جامعــه ای اســت بــا 

وســعت و جمعیــت کــم کــه اعضــای آن مرکــب از ملاکان و دهقانان 

باشــد. افــراد آن همــه آزاده و صاحــب زندگــی و زن و فرزنــد بــوده و 

بــا فراغــت بــه کســب معرفــت بپردازنــد و زیردســت خــود بندگانــی 

داشــته باشــند کــه حوائجشــان را فراهــم نماینــد. آشــکارا پیداســت 

کــه دیــدگاه ارســطویی در هــر دو حــوزه اجتماعــی و فــردی بینشــی 

شووینیســتی  و انحصارگراســت. درواقــع می تــوان بــه ایــن اســتنتاج 

رســید کــه همان اقتــدار پــدر ســالارانه خانــواده مطلوب ارسطوســت 

کــه در شــکل کلان بــه برتری جویــی و خودکامگــی دولت شــهر 

ارســطو   .)30  :1383 نــژاد،  می انجامد)قهرمانــی  یونــان  آرمانــی 

ــا  شــکل صحیــح حكومــت را مدلــی می دانــد كــه در آن یــک نفــر ی

چنــد نفــر بــر اســاس منافــع مــشترك حكومــت می كننــد. چیــزی كــه 

ارســطو از آن می ترســد، آن اســت كــه حكومــت اكثریــتِِ مــردم در 

عمــل بــه حكومــت فقیرانــی تبدیــل شــود كــه در پــیِِ منافــع خــود 

هســتند. ایــن شــكل، در مقایســه بــا اَشَــكال فاســد دولــت، كمتریــن 

فســاد را دارد؛ امــا بااین همــه، مقصــود دولــت را كــه تأمیــن »خیــر 

-51 :1988 ,Everson(مــشترك همــگان اســت«، ازنظــر دور مــی دارد

.)62

از منظر توماس مور 

ــا«  ــام »اتوپی ــه ن ــهری ب ــگارش آرمان ش ــا ن ــور ب ــاس م ــهرت توم ش

ــه و  ــت مداران مواج ــاد سیاس ــتقبال زی ــا اس ــه ب ــت ک ــکل گرف ش

ــه‌ای  ــر لوح ــقلاب ب ــان ان ــره قهرمان ــور در زم ــام م ــد ن ــبب ش س

ــاب  ــن كت ــی، 1374: 7(. اي ــرار گیرد)کن ــکو ق ــدان سرخ مس در می

به طــور آشــكار تحــت تــأثير جمهــور افلاطــون قــرار دارد. بی تردیــد، 

ــت  ــور و اندیشــه پیشرف ــی در ظه ــل مهم آرمان شــهر اندیشــی عام

ــده اســت )نصر، 1382: 250( در بخــش دوم  ــد گردی در غــرب جدی
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ــه در  ــردازد ک ــش می پ ــهر خوی ــف آرمان ش ــه توصی ــور ب ــاب، م کت

ضمــن آن از جامعــه خویــش خــرده می گیــرد. ازایــن رو بــرای در امان 

ــز  ــان طن ــه زب ــه، ب ــاد از جامع ــه انتق ــای این هم ــدن از پیامده مان

متمســک می شــود. )زرین کــوب، 1362: 238( اتوپیــا، جزیــره ای 

ــن  ــاه آن سرزمی ــوس،  پادش ــه توســط یوتوپ ــی شــکل اســت ک هلال

ساخته شــده بــود. ایــن سرزمیــن طبیعــت را بــه ســود انســان تغییــر 

مــی داد و ســاکنان روســتایی و نافرهیختــه آن دیــار را متمــدن 

می ســاخت. راوی اتوپیــا، مــردی جهانگــرد بــه نــام هیئلــودی  یعنــی 

»یــاوه سرا« اســت کــه بــه همــراه دوســتانش از جزیــره و شــهر بــزرگ 

ــدن می کند)مــور،  ــوم، دی ــی و نامعل ــای خیال ــه معن ــورت  ب آن، آمائ

عرصه هــای  در  خاصــی  ویژگی هــای  از  شــهر  ایــن   .)29  :1373

ــت  ــوردار اس ــی برخ ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــناختی، اقتص جامعه ش

کــه می توانــد پاســخ گوی آرمــان و آرزوهــای بشری باشــد. اهمیــت 

ــه  ــه بعــد ب ــای مــور به قــدری اســت کــه از قــرن شــانزدهم ب اتوپی

بیــشتر زبان هــای اروپایــی ترجمــه شــد و مایــة بســیاری از ســخنان 

گردیــد کــه در تمـدن مــدرن اروپایــی مطــرح گردید)موســکا و بوتــو، 

1370: 163(. تومــاس مــور در تــأملات خــود بــدان جــا مي رســد كــه 

در شرايــط كمبــود منابــع و گرســنگي، رقابــت افــراد بــراي تخصيــص 

حــداكثر منابــع بــه خــود و منــع ديگــران از دســتيازي بــه آن،  عــملاًً 

دولــت را بــه نهــادي بــراي »اجبــار اقتصــادي « بــدل مي ســازد؛ زيــرا 

ــا«،  هــركسي مي دانــد كــه هرچقــدر هــم  »در هرجايــي غير از اتوپي

كــه جمهــور مــردم ســعادتمند باشــد،  اگــر او توشــه اي خصــوصي را 

ــر  ــاورد، از گرســنگي جــان خواهــد داد. ب ــراي خــودش فراهــم ني ب

ــد  ــه باي ــت ك ــاور اس ــن ب ــرش اي ــه پذي ــور ب ــاس، او مجب ــمين اس ه

ــا ديگــران هســتند  ــه همان ــردم، ك ــه م ــش باشــد و ن ــه فكــر خوي ب

ســياسي  شرايــط  اصلاح  بــراي  اتوپيــا   .)53  :1973  ,Habermas(

اجتماعــي اروپــاي آن زمــان كــه گرفتــار بحران هــا و نواقــص بســيار 

ــه  ــور كوركوران ــد به ط ــز نمي توان ــد، ولي هرگ ــد باش ــايد مفي ــود ش ب

ــل، 1365:  ــرار گيرد)راس ــا ق ــا و دولت‌ه ــوي ملت ه ــق و الگ سرمش

.)183

از منظر بیکن 

ــور  ــهر م ــمتر از آرمان ش ــلیم  ک ــام بنس ــه ن ــن ب ــی بیک ــهر آرمان ش

خشــک و ســخت گیر و برابری جوســت )روویــون، 1385: 146(. 

اتوپیــای فرانســیس بیکــن  دنیــای جوینــدگان علــم و دانــش اســت، 

دنیایــی کــه بی وقفــه در آن علــم و خــرد رشــد می کنــد و در 

ضمــن گهــگاه نیــز قدرتمنــد می شــود. ایــن جهانــی اســت کــه علــم 

ســازمان یافته بــر آن حکــم  می رانــد. در اینجــا منظــور از علــم، نقــد 

ــن  ــشتر از ای ــیار بی ــشتر و بس ــش بی ــار دان ــش و انتش مـی، افزای دائ

اســت. شــاید بــهتر اســت به جــای  علــم، بگوییــم فلســفه. ایــن اتوپیــا 

درواقــع مکمــل اتوپیــای افلاطــون اســت کــه فیلســوف را بــر جــای 

پادشــاه می نشــاند؛ امــا در عــوض ایــن اتوپیــا بــه دنبــال تحقــق ایــن 

ایــده اســت کــه نــه فیلســوف، بلکــه فلســفه علمــی پادشــاه شــود 

ــز، 1383: 139(. )ول

از منظر مارکس 

ــر و  ــخ باعــث تغیی ســاختار اقتصــادی خــاص جوامــع درگــذر تاری

ــان  ــوی آرم ــان را به س ــخ، آن ــل تاری ــت تکام ــده و حرک ــول ش تح

جهانــی کمونیســم ســوق خواهــد داد. ازجملــه موانــع جــدی کــه 

مارکــس در چشــم‌انداز تحقــق جامعــه می‌د یــد ناسیونالیســم 

ــود.  ــه ب ــق گرفت ــای عصر وی رون ــه در اروپ ــود ک ــی ب و ملی گرای

ــاد  ــم در تض ــی مارکسیس ــه آرمان ــا اندیش ــو ب ــی از آن س ملی گرای

ــک  ــوای ی ــر ل ــون در زی ــای گوناگ ــذارد ملیت ه ــه نمی گ ــت ک اس

نظــم سیاســی و همســان نگــر، گــرد هم‌آیند و لــذا او ناسیونالیســم 

ــا   ــرد پرولتاری ــی ک ــد و پیش بین ــورژوازی خوان ــه ب ــم خصیص را ه

ــی و ناسیونالیســتی  ــات مل ــد تعصب ــه لحــاظ طبیعــت خــود فاق ب

اســت و ایــن طبقــه سرانجــام بــا از میــان بــرداشتن ملیت هــا، 

آرمــان جهانــی سوسیالیســم را تحقــق خواهــد بخشید)راســل، 

ــی،  ــی و روان پریش ــواده، افسردگ ــاد خان ــی نه 1365: 255(. فروپاش

فقــدان امنیــت و ... از اساســی  ترین مشــکلات دامن گیــر مدینــه 

فاضلــه نظــام لیبرالیســتی اســت. مشــکلاتی کــه هــر یــک به تنهایــی 

کافــی اســت تــا ثابــت کنــد آرمان شــهر لیبرالیســم به هیچ وجــه 

ــا ايــن  ــدارد. ب ــرای کل جهــان هســتی را ن شایســتگی الگــو شــدن ب

شرايــط، مدينــه فاضلــه ماركــس، اهميــت و اعتبــار خــود را از دســت 

می دهد)ابراهیــم پــور، 1388: 110(.

ویژگی های داستان های آرمان شهری

ــد  ــی، چن ــی و اتوپیاپ ــی تخیل ــتان های علم ــتصر داس ــور مخ به ط

ــد: ویژگــی‌ دارن

وجــود  آن هــا  در  زمــان  )گذشــت‌  بی‌زمان‌انــد  شــهرها  الــف( 

ــول‌ و  ــه‌ تح ــازی ب ــر نی ــه کمال دیگ ــیدن ب ــا رس ــه ب ــدارد( چراک ن

ــر  ــا دیگ ــی ب ــهرها ارتباط ــد. ب( ش ــی آن ندارن ــت‌ دوره زمان گذش

نقــاط جهــان واقعــی ندارنــد، گویــی‌ کــه جهــان‌ پایان یافتــه‌ و 

همیــن یــک منطقــه باقی مانــده اســت. پ( شــهرها کامل‌انــد، 

بــه فعالیــت‌ و  نیســت. ت( تمایلــی  دیگــر تحولــی در آن هــا 

کار در آن هــا وجــود ندارنــد، گویــی همــه کارهــا خودبه خــود 

ــرای   ــردم‌ ب ــه‌ م ــدارد ک ــادی وجــود ن ــاز م ــا نی انجــام می شــوند؛ ی

آن کار کننــد. ث( مشــکل ارتباطــات بــرای مــردم ایــن مناطــق 
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ــل‌ از‌ اختراع  ــا قب ــن اتوپیاه ــیاری از ای ــه بس ــدارد؛ اگرچ ــود ن وج

ارتبــاط  از  تخیلــی  الگوهایــی  بنابرایــن  ارائه شــده‌اند؛  چــاپ، 

ارائه شــده‌ اســت. ارتبــاط‌ معمــول   میــان انســان ها در آن هــا 

اســت  بــوده  رودررو  ارتبــاط  دوره‌  ایــن  در  اروپاییــان  بــرای 

ــی از  ــهرانه یک ــتی آرمان ش ــر سوسیالیس ــدی،1377: 83(. تفک )محم

قوی تریــن عوامــل شــکل دهنده بــه آثــار علمــی تخیلــی اواخــر قــرن 

نوزدهــم بــود )ســیسری و جونیــور، 1383: 382(. به هرحــال میــراث 

ــی  ــیرهای  اجتماع ــاب تخــیلات و تفس ــی در ب ــی تخیل ــات علم ادبی

از کتــاب  جمهــور  افلاطــون  و اتوپیــای تومــاس مــور آغــاز می شــود 

ــر روان شــناس  ــدن 2 )1948(اث ــاب  وال ــای کاملاًً علمــی کت ــه دنی و ب

ــی  ــان کودک ــی پای ــای کاملاًً متعال ــکینر   و دنی ــی ب.اف.اس آمریکای

ــه  ــاری  ک ــه از آث ــک نمون ــر کلارک  می رســد. در ســینما »ی )1953(اث

مــورد اخــتلاف بــوده و بحث هــای زیــادی را برانگیختــه اســت  

ــی   ــس انگلیســی آنتون ــر  رمان نوی ــی )1961(اث ــال کوک ــتان پرتق داس

برجــس  اســت کــه اســتنلی کوبریــک نیــز فیلمــی بــه همیــن نــام از 

روی ایــن داســتان ســاخته اســت«)محمدی، 1377: 89(.

ویژگی های داســتان های پاد آرمان شهری

ايــن جوامــع، گونــه‌اي دنيــاي وانفســا و فاجعه بــار انســاني هســتند 

ــوان آن  ــه مي ت ــوند ك ــيم مي ش ــوم ترس ــد و ش ــي ب و در زمان هاي

را دوره بــد زمانگــی يــا دژگاهــي نــام گذاشــت. بــا ايــن تعريــف، 

ــه  ــك جامع ــه ي ــل و وارون ــه مقاب ــی نقط ــاد آرمان ــه پ ــك جامع ي

آرمــاني )آرمان شــهر( اســت. برخــي از موضوعــات پــاد آرمانــی 

محبــوب در داســتان ها عبارت‌انــد از: 1( جامعــه ای كــه در آن 

ــخصي( و  ــك ش ــای كوچ ــي آزادی ه ــدارد )حت ــود ن ــچ آزادي وج هي

ــد.2(  ــز انســان ها حكــم مي ران ــر همه چی ــي تمامیت خــواه ب حكومت

جامعــه اي كــه توســط رايانه هــا و ربات هــا اداره و كــنترل مي شــود. 

ــاره سرنگــوني امپراتوري هــاي جهــان در آينــده.3(  داســتان هايي درب

جامعــه اي كــه در آن همه چیــز و همه کــس هماننــد و يكســان 

ــراز احساســات و نمايانــدن جنبه هــاي فرهنگــي ممنــوع  اســت و اب

اســت.4( جامعــه اي كــه در آن انســان ها تنهــا نقــش خــوراك بــراي 

ــت  ــراي برداش ــان ها را ب ــه انس ــا اينك ــد ي ــر را دارن ــودات ديگ موج

انــدام و احشــاء آن هــا پــرورش مي دهنــد. جهــاني كــه در آن در پــي 

ــاًً  ــل بشر تقريب ــر، نس ــه ای ديگ ــا فاجع ــيماري ي ــته ای، ب ــگ هس جن

برافتــاده اســت.

آرمان شــهر و پاد آرمان شهر در سینمای معاصر

لحــاظ  بــه  را  آرمان شــهر  حــاضر،  عصر  نظریه پــردازان 

ــه در  ــه‌ای ک ــی، جامع ــوق اجتماع ــر حق ــت و از منظ محیط‌زیس

عدالــت کامــل اســت، معرفــی کرده‌انــد. به‌این ترتیــب، بنیــان 

چنیــن آرمان شــهری، در آموزه هــای غــرب مســیحیت، بــر پایــه 

ــی  ــای علم ــه فیلم ه ــت. مجموع ــده اس ــذارده ش ــان گرایی گ انس

ــه  ــد شــد، نمون ــی ســفر ســتاره‌ای  کــه از دهــه 1960 م، تولی تخیل

دقیقــی بــر ایــن رویکــرد بــه شمار می‌آینــد. در اعتقــادات و 

ــه  ــم و ب ــگ و هنر، نقــش مه ــی آرمان شــهر، فرهن آموزه هــای غرب

ــوم  ــه مفه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــاد جامع ــنگری آح ــزایی در روش س

حقیقــی اتوپیــا دارنــد. ایدئولــوژی آرمان شــهر، بــر هنرمنــدان، 

مــعماران، طراحــان و فیلم ســازان اروپــا و امریــکا در صدســال 

ســینمایی  جنبش هــای  اســت.  بــوده  تأثیرگــذار  بســیار  اخیــر، 

ــی دوم،  ــگ جهان ــس از جن ــا، پ ــینمای نئورئالیســت ایتالی ــون س چ

ــدرن  ــینمای م ــش س ــه 1990 م و جنب ــل در ده ــوو برزی ــینما ن س

ــه  ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــدی ب ــر، به طورج ــه اخی آلمان، در دو ده

مفهــوم آرمان شــهر بوده‌انــد. هم‌زمــان بــا مفهــوم آرمان شــهر، 

ــل  ــی مقاب ــتوپیا« مفهوم ــت. »دیس ــز رواج یاف ــد آن نی ــوم ض مفه

پافشــاری  از  هراس‌انگیــز  و  غم بــار  فضایــی  و  دارد  »اتوپیــا« 

ــر  ــه تصوی ــهر را ب ــاوت آرمان ش ــای متف ــه گونه ه ــتیابی ب ــر دس ب

می کشــد. از مهم تریــن آثــار ادبــی ایــن رویکــرد می تــوان بــه 

ــو«  ــای ن ــورج اورول، »دنی ــته ج ــون »1984« نوش ــی چ کتاب های

بــه قلــم آدوس هاکســلی و »پرتغــال کوکــی« نوشــته آنتونــی 

ــک  ــتنلی کوبری ــورد و اس ــکل راد ف ــه مای ــرد ک ــاره ک ــس اش برج

و  تخیلــی  فیلم هــای  اغلــب  برگرداندنــد.  فیلــم  بــه  را  آن هــا 

آینده نگــرِِ دهه هــای اخیــر ســینما را می تــوان ناظــر بــر ایــن 

رویارویــی میــان آرمان شــهر )اتوپیــا( و ناکجاآبــاد )دیســتوپیا( 

ــرادران  ــم مشــهور »ماتریکــس« )1999 م( ســاخته ب دانســت. فیل

ســال های  در  ســینما  جــدی  آثــار  مهم تریــن  از  واچوفســکی، 

ــوح در  ــا را به‌وض ــن دو دنی ــل ای ــای تقاب ــه مایه ه ــوده ک ــر ب اخی

ــر اســاس منطــق داســتانی ماتریکــس، چنیــن  خــود می پرورانــد. ب

ــه  ــود و ن ــب ب ــان ها مناس ــرای انس ــه ب ــاری، ن ــالت ب ــای کس دنی

اهــداف ماشــین ها را تأمیــن می کــرد. از دیگــر فیلم هایــی کــه 

ــنده  ــی نویس ــه جهان بین ــته ب ــهر را )بس ــی آرمان ش ــوم عموم مفه

و کارگــردان خــود( بازتــاب می‌دهنــد، می تــوان بــه »بلیدرانــر 

« )1982 م(، ســاخته ریدلــی اســکات ، »ویرانگــر « )1993 م( 

ــاخته  ــت « )2002 م( س ــزارش اقلی ــیلا  و »گ ــو برامب ــاخته مارک س

ــت. ــاره داش ــپیلبرگ  اش ــتیون اس اس

روش تحقیق

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش کیفــی و مبتنــی بــر تحلیــل محتــوای 

تفســیری اســت و بــا هــدف شناســایی و تبییــن عوامــل شــکل گیری 
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پــاد آرمان شــهر در ســینمای علمی–تخیلــی انجام شــده اســت. 

ــه‌ای شــامل  داده هــای پژوهــش از طریــق مطالعــه منابــع کتابخان

کتاب هــا، مقــالات علمــی و متــون نظــری مرتبــط بــا ســینمای 

آرمان شــهر  فلســفی  مباحــث  و  آینده پژوهــی  علمی–تخیلــی، 

از  تعــدادی  آن،  کنــار  در  و  گردآوری شــده  آرمان شــهر  پــاد  و 

ــه  ــن آینده نگران ــه دارای مضامی ــر ک ــن ژان ــاخص ای ــای ش فیلم ه

به صــورت  هســتند  آرمان شــهری  پــاد  ســاختارهای  بازنمایــی  و 

هدفمنــد انتخــاب و موردبررســی قرارگرفته‌انــد. در مرحلــه تحلیــل، 

ــم  ــن و مفاهی ــار، مضامی ــق آث ــه دقی ــاهده و مطالع ــا مش ــدا ب ابت

اصلــی مرتبــط بــا ســاختارهای پــاد آرمان شــهری از عنــاصر روایــی، 

فیلم هــا  اجتماعــی  ســاختارهای  و  شــخصیت ها  فضاســازی، 

اســتخراج شــده و ســپس ایــن مفاهیــم در قالــب مؤلفه هــای 

کلــی ماننــد بدبینــی نســبت بــه فنــاوری، ایدئولــوژی، بحران هــای 

زیســت محیطی، ســاختارهای اقتصــادی، مســئله زمــان، هویــت 

مجــازی و جســتجوی زیســتگاه های جدیــد طبقه بندی شــده‌اند. 

ــن  ــان ای ــاط می ــی، ارتب ــی و تطبیق ــردی تحلیل ــا رویک ــت ب درنهای

ــار منتخــب بررسی شــده  ــی آن هــا در آث مؤلفه هــا و نحــوه بازنمای

ــهر  ــاد آرمان ش ــکل گیری پ ــیوه ش ــا ش ــیر داده ه ــق تفس ــا از طری ت

ــردد. ــن گ ــی تبیی ــینمای علمی–تخیل در س

تحلیل داده ها

عوامل به وجود آورنده پاد آرمان شــهرها در ســینما

1( بدبینی نســبت به دانش و تکنولوژی

در رویکــردی بدبینانه تــر در »ســاعت مــرگ« برنــارد تاورنیــه 

)1980( پیشرفــت علــم کار را به جایــی رســانده کــه تمـام بیماری هــا 

ریشــه کن شــده بااین‌وجــود عمــر طولانــی و سلامتــی تبدیــل 

به نوعــی ملال از زیــستن شــده و حتــی منجــر بــه زمینه هــای 

ــتناکی  ــقوط دهش ــن س ــه چنی ــت. ب ــده اس ــی در بشر ش افسردگ

پیــش ازیــن توســط متفکریــن فلســفه تاریــخ زوال محتــوم دانســته 

شــده و برگرفتــه از میــل خودویرانگــری تمدن هــا از دوران باســتان 

.)4 :2005 ,Diamond( ــاصر یادشــده اســت ــا مع ت

2( بدبینی نســبت به ایدئولوژی محوری و انســان گرایی

ــی  ــو )1966(حکومت ــت 451«تروف ــده »فارنهای ــت ش ــم کال در فیل

ــی  ــه پلیس ــم موسس ــاوات و نظ ــظ مس ــرای حف ــواه ب ــد خ همانن

ــکارا  ــه آش ــاوت دارد ک ــه متف ــاب و اندیش ــر کت ــودی ه ــرای ناب ب

ــا  ــت. ب ــع چپ گراس ــویی در جوام ــور و مغزش ــه سانس ــه‌ای ب طعن

دیدگاهــی رادیکال تــر در فیلــم »دهمیــن قربانــی« الیــو پتری 

)1965( جامعــه‌ای در آینــده ترسیم شــده کــه حکومــت بــرای 

ــته و  ــب گماش ــک مراق ــرد ی ــر ف ــرای ه ــات ب ــت و ثب ــظ امنی حف

خلــوت شــخصی بــرای کســی معنایــی نــدارد، همچنیــن وودی آلــن 

ــه« )1973(  ــم »در خواب‌رفت ــش در فیل در اوان تجربه‌اندوزی های

آینــده‌ای می ســازد کــه حتــی دموکراســی آمریکایــی بــرای مقابلــه 

ــه  ــده ک ــت ش ــوری تکنوفاشیس ــه دیکتات ــل ب ــرج تبدی ــا هرج‌وم ب

ناگزیــر سیســتم پلیــس مخفــی و جاسوســی تبدیــل بــه امــری رایــج 

شــده کــرده اســت.

3( بدبینی نســبت به ماشینیسم

رویکــرد دیگــری کــه در آینده پژوهــی و بررســی ابعــاد فن ســالاری 

نقــش  مســئله  مطــرح می شــود  آرمان شــهر  آرمان شــهر/پاد  در 

ــود. در آرمان شــهر  مصنوعــات هوشــمند بشر در آینــده خواهــد ب

ــه  ــل ب ــی و متمای ــه خنث ــون)2012( ک ــان جانس ــر« رای ــم »لوپ فیل

ویران شــهر بــه تصویــر کشــیده می شــود، مســئله بدبینــی بــه 

ــت. ــهود اس ــم کاملاًً مش ماشینیس

4( بحران زیست محیطی

در ســال های اخیــر جوامــع بشر بــا دو رخــداد بی ســابقه کــه هــر 

دو نتایــج مســتقیم پیشرفــت و گــسترش صنعــت و فنــاوری بودنــد 

روبــه‌رو شــد کــه عبــارت بودنــد از: 1- شروع رونــد افزایشــی دمــای 

کــره زمیــن و تکاپــوی جوامــع بین المللــی عمومــی نســبت بــه حادتــر 

شــدن مســئله محیط زیســت و ضایعــات صنعتــی. 2- بحــران جــدی 

تولیــد نفــت در ســال 1973 کــه بــه نگرانــی از فرجــام ســوخت های 

فســیلی استراتژیــک بیــش از همیشــه دامــن زد. بلافاصلــه عواقــب 

ایــن دو بحــران بــه معــضلات ملحــوظ در آرمان شــهر گرایــی افــزوده 

ــای  ــی فعالیت ه ــوب فعل ــد معی ــه رون ــه ادام ــود، به نحوی ک می ش

ــرح  ــینما مط ــده در س ــکل عم ــه دو ش ــن ب ــره زمی ــر روی ک بشر ب

می شــود: 1( افزایــش جمعیــت و اتمــام منابــع اکوسیســتم )آب، 

اکســیژن، انــرژی(. 2( گــرم شــدن کــره زمیــن و تبعــات آن ازجملــه 

ــیشر  ــارد فل ــبز« ریچ ــکویت س ــم »بیس ــه ای. در فیل ــای گلخان گازه

ــای صنعــت محــور  ــار دنی ــرای اولیــن ب ــع ب ــه شــکلی بدی )1973( ب

آینــده از فــرط آلودگــی و کمبــود منابــع بــدون هیــچ زرق وبــرق و 

ــار بــه تصویــر کشــیده می شــود رقــت ب

5( اقتصاد سرمای‌هداری

در نیمــه دوم دهــه هشــتاد، شــبهاتی در مــورد کارآمــدی جاودانــه 

راوی  تــا  درمــی‌آورد  آینده نگــر  فیلم هــای  از  سر  آزاد،  بــازار 

آینــده‌ای باشــند کــه در آن ویران شــهر فاجعــه نــه از جنــگ، 

انفجــار و یــا بلایــای طبیعــی، بلکــه تنهــا از رکــود اقتصــادی 

ناشــی شــده اســت. در فیلــم کالــت »چــری 2000« اســتیو جارنــت 

)1987( و یــا »پلیــس آهنــی« )1987(پــل ورفهــون، »مــرد فــراری« 

پــل گلیــزر )1987( آینــده آمریــکا بــر اســاس ایــن مضامیــن 

می شــود. ترســیم  تیره‌وتــار 
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6( فــرا رفتن از بعد زمان

در عصر مقــدور شــدن ناممکن هــا و اعتمادبه نفــس بشر و ســقف 

منویــات فناورانــه امــکان تحقــق یــک رویــای دور از دسترس دیگــر 

یعنــی ســفر در زمــان را فزونــی بخشــید. عوامــل مؤثــر آن را چنیــن 

از  1( عبــور مجامــع علمــی و دانشــگاهی  می تــوان برشــمرد. 

ــتین  ــادن نســبی گرایی اینش ــا افت ــی.2( ج ــک کلاســیک نیوتون فیزی

کــه در سرعــت مافــوق نــور قابلیــت بی نهایتــی بــرای بشر مقــدور 

ــک  ــی کوبری ــا در اودیســه فضای ــن تنه ــش ازی ــه پی می ســاخت )ک

بــه آن اشاره شــده بــود(.3( مقبولیــت و گــسترش فیزیــک کوانتــوم 

 :1981 ,Moyer( ــرد ــات می ک ــوری اثب ــان را در تئ ــردش زم ــه گ ک

35-36(. 4( پیشرفــت علــوم کیهان شناســی و تنویــر ابعــاد جدیــدی 

از فضــای ســهموی ســیاه چاله ها.5( آشــنایی و کنجــکاوی عامــه 

مــردم بــه ایــن مفاهیــم. نمونــه بــارز توجــه آن فیلــم »اطلــس ابــر« 

ــد  ــم بلن ــاب مفاهی ــگری در ب ــرای پرسش ــکی ها )2012( ب واچوفس

ــه کار بــستن تمـام قــوای  ــا ب فلســفی و هســتی شناســانه مدنظــر ب

مــادی و معنــوی ســینمای معــاصر در روایتــی تودرتــو مرزهــای زمــان 

ــرده و  ــری را بازک ــزی از آینده نگ ــه پرانت ــوردد ک ــکان را درمی ن و م

شــایان تأمــل اســت.

7(هویت مجازی

جمع گرایــی هویــت مجــازی و فعل‌وانفعــالات مغــز و شــعور 

ــت  ــع اس ــن‌آوری در جوام ــب ف ــی از عواق ــا بخش ــی تنه مصنوع

ــال  ــای دیجیت ــران دنی ــستره بی ک ــروزه در گ ــز ام ــه انســان نی چراک

صاحــب هویتــی مضاعــف شــده اســت کــه سرشــت تجربــه 

ــت  ــن هوی ــر داده اســت ای ــادی تغیی ــا حــد زی ــری را ت اجتماع پذی

قالــب  در  بــوده  خــود  از  شــخص  بی‌واســطه  بیــان  مجــازی 

ــار  ــوات آوات ــا اص ــر ویدئوه ــامل تصاوی ــه ش ــازی ک ــبکه‌ای مج ش

ــات  ــورت ارتباط ــر ص ــخصی و ه ــایت های ش ــا و وب س پروفایل ه

درون شــبکه‌ای می باشــد )Drouin et al, 2012: 28(. در فیلــم 

ــا یــک هویــت  ســیمون  )اندرونیکــول 2002( بــه رابطــه انســانی ب

ــود. ــه ب ــورت گرفت ــاراتی ص ــازی اش مج

8( جســتجوی سیاره‌ای دیگر برای زندگی

ایــن   )2014( نــولان  کریســتوفر  ســتاره‌ای«  »میــان  فیلــم  در 

درون مایــه گریــز انســان از کــره زمیــن محملــی بــرای کشــف 

ابعــاد جدیــد هســتی در کائنــات شــده اســت.

بحث و یافته ها

تحلیــل منابــع نظــری و بررســی نمونه هــای منتخــب ســینمای 

علمی–تخیلــی نشــان می‌دهــد کــه پــاد آرمان شــهرها در ایــن

به مثابــه  بلکــه  تخیلــی،  صرفــاًً  جهانــی  به عنــوان  نــه  ژانــر 

بازنمایــی اغراق‌آمیــز روندهــای واقعــی در جوامــع معــاصر شــکل 

می گیرنــد. یافته هــا نشــان از مــوارد زیــر دارنــد.

ــیاری از  ــاوری: در بس ــش و فن ــت دان ــه پیشرف ــبت ب ــی نس  بدبین

ــت  ــاه و پیشرف ــرای رف ــزاری ب ــوان اب ــدا به عن ــاوری در ابت ــار، فن آث

بشر معرفــی می شــود، امــا در ادامــه پیامدهــای ناخواســته آن 

ــم »ســاعت مــرگ« نشــان  ــد فیل ــی مانن ــردد. نمونه های آشــکار می گ

می دهــد کــه حتــی دســتیابی به سلامــت کامــل و عمــر طولانــی نیــز 

می توانــد بــه بحران هــای روانــی و احســاس بی معنایــی در زندگــی 

انســان منجــر شــود. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه پیشرفــت علمــی، 

ــه  ــود ب ــد خ ــی، می توان ــانی و اخلاق ــاد انس ــدان ابع ــورت فق در ص

ــل شــود. ــروز بحران هــای وجــودی تبدی ــرای ب ــی ب عامل

ــنترل  ــر ک ــی ب ــای مبتن ــواه و نظام‌ه ــای تمامیت خ ایدئولوژی ه

اجتماعــی: فیلم هایــی ماننــد »فارنهایــت 451«، »دهمیــن قربانــی« 

ــه در آن  ــند ک ــر می کش ــه تصوی ــده ای را ب ــه« آین و »در خواب رفت

حکومت هــا بــرای حفــظ نظــم و ثبــات، بــه نظــارت گــسترده، 

متوســل  فــردی  آزادی هــای  محدودســازی  و  اندیشــه  سانســور 

ــای از  ــه به ــی ب ــم اجتماع ــاختارهایی، نظ ــن س ــوند. در چنی می ش

ــود. ــرار می ش ــردی برق ــتقلال ف ــری و اس ــوع فک ــان رفتن تن می

بدبینــی نســبت بــه ماشینیســم و ســلطه فناوری هــای هوشــمند: 

در برخــی آثــار، گــسترش ماشــین ها و سیســتم های پیشرفتــه نه تنهــا 

زندگــی انســان را آســان تر نمی کنــد، بلکــه به نوعــی وابســتگی و 

ازخودبیگانگــی منجــر می شــود. در چنیــن جهان هایــی، مــرز میــان 

انســان و ماشــین به تدریــج کمرنــگ شــده و انســان جایــگاه پیشــین 

خــود را در ســاختار اجتماعــی از دســت می دهــد.

بحران هــای زیســت محیطی: یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 

آینده نگرانــه در ســینمای علمی–تخیلــی اســت. افزایــش جمعیــت، 

ــه  ــع طبیعــی و آلودگــی گــسترده محیط زیســت ازجمل کاهــش مناب

ــد »بیســکویت ســبز«  ــی مانن ــه در فیلم های ــی هســتند ک موضوعات

بــه تصویــر کشــیده شــده اند. ایــن آثــار آینــده ای را ترســیم می کننــد 

ــط  ــع، شرای ــه مناب ــتم و مصرف بی روی ــب اکوسیس ــه در آن تخری ک

زیســتی انســان را بــا تهدیــدی جــدی مواجــه کــرده اســت.

ــه  ــه ب ــاری ک ــل آث ــت: تحلی ــان و علی ــق زم ــت در منط گسس

مقولــه ســفر در زمــان یــا ســاختارهای روایــی غیرخطــی می پردازنــد 

ــی نیســت،  ــرم روای ــا ف ــازی ب ــاًً ب ــه مســئله صرف نشــان می دهــد ک

ــخ و پیشرفــت  ــم مــدرن از تاری بلکــه بیانگــر نوعــی بحــران در فه

اســت. در فیلم هایــی ماننــد لوپــر و اطلــس ابــر، زمــان دیگــر خطــی 

و روبه پیشرفــت نیســت، بلکــه چرخــه‌ای، گسســته و بازگشــت پذیر 

ــه ســینمای علمــی– ــر نشــان می دهــد ک ــن ام ــر می شــود. ای تصوی

ــودی  ــی و صع ــت قطع ــده »پیشرف ــه ای ــبت ب ــاصر نس ــی مع تخیل
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بشر« دچــار تردیــد شــده اســت. در ایــن جهان هــا، آینــده نــه ادامــه 

طبیعــی اکنــون، بلکه بازتاب اشــتباهات تکرارشــونده گذشــته اســت؛ 

ــروژه  ــتلال در پ مـادی از اخ ــی، ن ــان روای ــتلال در زم ــن، اخ بنابرای

تمدنــی مــدرن اســت.

مهاجــرت ســیاره ای به مثابــه اعتراف بــه شکســت زمیــن: در 

ــد میان ســتاره ای، تــرک زمیــن و جســتجوی زیســتگاهی  ــاری مانن آث

ــه  ــی ب ــی ضمن ــه اعتراف ــی بشر، بلک ــروزی علم ــه نشــانه پی ــازه، ن ت

ــار  ــن آث ــل ای ــت. تحلی ــود اس ــت بوم خ ــظ زیس ــی او در حف ناتوان

ــوارد  ــای اســتعمار فضــا، در بســیاری از م ــه رؤی نشــان می دهــد ک

ــر  ــه پیش ت ــت ک ــت اس ــه از طبیع ــوی بهره برداران ــه همان الگ ادام

موجــب بحــران شــده اســت. بدیــن ترتیــب، ســینما پرسشــی بنیادیــن 

را مطــرح می کنــد: آیــا تغییــر مــکان بــدون تغییــر الگــوی اندیشــه، 

ــر شــود؟ ــی منج ــه رهای ــد ب می توان

بحــران هویــت و فروپاشــی ســوژه انســانی: در آثــار مرتبــط بــا 

هویــت مجــازی و هــوش مصنوعــی، انســان دیگــر ســوژه ی ثابــت و 

یکپارچــه مدرنیتــه نیســت. شــخصیت‌ها در مواجهــه بــا نســخه های 

ــی،  ــات مصنوع ــا جه ــمند ی ــازی های هوش ــود، شبیه س ــال خ دیجیت

ــان  ــئله نش ــن مس ــوند. ای ــود« می ش ــف »خ ــزل در تعری ــار تزل دچ

می دهــد کــه پــاد آرمان شــهر معــاصر صرفــاًً ســاختاری سیاســی 

ــز رخ  ــناختی نی ــتی ش ــطح هس ــه در س ــت، بلک ــادی نیس ــا اقتص ی

ــف انســان. ــران در تعری ــی بح ــد؛ یعن می ده

ــد  ــان می ده ــش نش ــی پژوه ــه نهای ــا: یافت ــی بحران ه هم افزای

عمــل  منفــرد  به صــورت  مؤلفه هــا  ایــن  آثــار،  اغلــب  در  کــه 

زیســت محیطی،  بحــران  سرمایــه داری،  تکنولــوژی،  نمی کننــد. 

ایدئولــوژی و بحــران هویــت در شــبکه ای پیچیــده بــه هــم پیونــد 

ــه  ــی، شــکل گیری نظمــی اســت ک ــن هم افزای ــد. نتیجــه ای می خورن

ــق خــود،  ــای عمی ــا در لایه ه ــه اســت، ام ــد و پیشرفت ــراًً کارآم ظاه

از معنــا، عدالــت و انســانیت تهــی شــده اســت؛ بنابرایــن پــاد 

ــده ای  ــده ی آین ــر اغراق ش ــوان »تصوی ــینمایی را می ت ــهر س آرمان ش

دانســت کــه از دل اکنــونِِ نامتــوازن زاده می شــود.«

نتیجهگیری

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه پــاد آرمان شــهر در 

ــت  ــای پیشرف ــی پیامده ــق بازنمای ــی از طری ــینمای علمی–تخیل س

نامتــوازن فنــاوری، ســاختارهای اقتصــادی و ایدئولوژیــک قــدرت، 

شــکل  هویتــی  دگرگونی هــای  و  زیســت محیطی  بحران هــای 

می گیــرد. تحلیــل فیلم هــای منتخــب آشــکار ســاخت کــه ایــن 

جهان ســازی های  آینده نگــر،  روایت هایــی  قالــب  در  عوامــل 

ــا فروپاشــیده، شــخصیت هایی دچــار ازخودبیگانگــی  کنترل شــده ی

ــر کشــیده می شــوند و  ــه تصوی ــر ب و ســاختارهای اجتماعــی نابراب

ــی  ــت علم ــه در آن پیشرف ــازند ک ــی را می س ــب جهان ــن ترتی بدی

ــدید  ــه تش ــانی، ب ــای انس ــق آرمان‌ه ــای تحق ــک به ج و تکنولوژی

انجامیــده  زیســت محیطی  و  اجتماعــی  اخلاقــی،  بحران هــای 

قــدرت  آثــار، ســلطه منطــق سرمایــه، تمرکــز  ایــن  اســت. در 

ــال،  ــای دیجیت ــین و فناوری ه ــه ماش ــان ب ــتگی انس ــی، وابس سیاس

تخریــب محیط‌زیســت و تزلــزل هویــت فــردی نــه به صــورت 

مجــزا، بلکــه در پیونــدی ســاختاری عمــل می کننــد و زمینــه خلــق 

ــوان  ــن می ت ــازند؛ بنابرای ــم می س ــهری را فراه ــران ش ــای وی فضاه

نتیجــه گرفــت کــه ســینمای علمی–تخیلــی از طریــق تخیــل روایــی، 

نگرانی هــای واقعــی بشر دربــاره آینــده تـمدن را بــه شــکلی 

نمادیــن و انتقــادی بازتــاب می‌دهــد و پــاد آرمان شــهر را به مثابــه 

ــوازن جوامــع  ــه مســیر توســعه نامت هشــداری فرهنگــی نســبت ب

ــم  ــس از بررســی مفاهی ــن پژوهــش پ ــد. ای ــاصر مطــرح می کن مع

آرمان شــهر و پــاد آرمان شــهر در ســینمای معــاصر بــه ایــن نتیجــه 

رســید کــه بدبینــی، تبعیــض، دور شــدن رهبران و جامعــه از اهداف 

ــوان  ــا آرمان شــهر به عن ــی زمینه ســاز بــستری مناســب اســت ت اصل

امــری خیالــی فــرض شــود، یــا آنکــه آرمان شــهرها موقتــی هســتند 

ــت  ــاد آرمان شــهر هدای ــه توســط رهبران اصــل خــود به ســوی پ ک

و رهنمــون می شــود.
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چکیده

بیــان مســئله: مالیخولیــا از مفاهیــم مهــم هنر اکسپرسیونیســم اســت کــه زمینــه ای بــرای بیــان احساســات 

ــرده اســت.  ــدرن فراهــم ک ــان م ــه تحــولات جه ــدان ب ــش هنرمن ــی، اضطراب هــای وجــودی و واکن درون

هنرمنــدان اکسپرسیونیســت بــا فاصلــه گــرفتن از بازنمایــی واقعیــت، بــه نمایــش جهــان ذهنــی و عاطفــی 

انســان پرداختنــد. ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر آثــار ادوارد مونــک، جیمــز انســور و امیــل نولــده، بــه بررســی 

ــناخت  ــش، ش ــی پژوه ــئله اصل ــردازد. مس ــتی می پ ــی اکسپرسیونیس ــا در نقاش ــی مالیخولی ــیوه بازنمای ش

عنــاصر بصری و بیانــی مؤثــر در انتقــال احساســاتی چــون انــدوه، اضطــراب، هــراس و بیگانگــی در آثــار 

ایــن هنرمنــدان اســت.

نقاشــی  در  مالیخولیــا  بصری  جلوه هــای  تحلیــل  و  شناســایی  پژوهــش،  هــدف  پژوهــش:  هــدف 

ــات  ــان احساس ــردازی در بی ــور و نمادپ ــت، ن ــدی، باف ــگ، ترکیب بن ــش رن ــی نق ــتی، بررس اکسپرسیونیس

درونــی و مقایســه رویکردهــای مونــک، انســور و نولــده در بازنمایــی ایــن مفهــوم اســت.

ســؤال پژوهش:تجربــه مالیخولیــا چــه نقشــی در شــکل گیری زبــان بصری و بیــان عاطفــی آثــار هنرمنــدان 

اکسپرسیونیســتی داشــته و ایــن مفهــوم در آثــار مونــک، انســور و نولــده چگونــه بازنمایــی شــده اســت؟

روش پژوهش:ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی ـــ تحلیلــی و بــر پایــه مطالعــات کتابخانــه ای انجام شــده 

اســت. داده هــا از طریــق بررســی منابــع علمــی، آثــار هنری و مقــالات تخصصــی گــردآوری و بــه شــیوه 

ــده اند. ــل ش ــی تحلی تطبیق

ــردی  ــه ای ف ــا تجرب ــا در هنر اکسپرسیونیســتی تنه ــه مالیخولی ــری: یافته هــا نشــان می دهــد ک نتیجــه گی

نیســت، بلکــه بازتابــی از بحران هــای وجــودی، اجتماعــی و فرهنگــی انســان مــدرن اســت. مونــک، انســور 

و نولــده هــر یــک بــا شــیوه ای متفــاوت، ایــن مفهــوم را بــه ابــزاری مؤثــر بــرای بیــان عاطفــی و انتقــادی 

ــد. ــل کرده ان در هنر مــدرن تبدی

واژگان کلیدی:مالیخولیا، اکسپرسیونیســم، ادوارد مونک، جیمز انســور، امیل نولده، مرگ، تنهایی
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AbstractAbstract
Problem Statement:Art has always been one of the most important means of expressing 
human experience; an experience that is not limited merely to observing the external world, 
but also encompasses human emotions, thoughts, and inner states. For this reason, a work 
of art can be regarded as the outcome of the intersection of the artist’s skill, perception, 
and lived experience; a circumstance that causes each work, in addition to possessing 
formal values, to carry traces of the psychological and emotional states of its creator. In 
other words, art is not merely a reflection of external reality, but also a representation 
of the inner world of human beings. Among these inner states, some experiences possess 
greater intensity and complexity and play a more prominent role in art. These psychological 
disturbances provide a unique context for one of the most complex psychological states of 
human beings, namely melancholy; one of the deepest forms of sorrow that has consistently 
served as a subject for artists seeking to depict existential and emotional turmoil.
Melancholy is a state accompanied by profound sadness, mental contemplation, isolation, 
and, at times, a persistent engagement with existential questions. The concept of melancholia, 
or melancholy, is not necessarily regarded solely as a negative state; rather, it can become 
a force for thinking, feeling, and artistic creation. This characteristic has made the concept 
particularly significant in the analysis of works of art and in understanding the origins of 
certain forms of creative expression. In some artistic movements, attention to the inner world 
of human beings has been emphasized more strongly than other aspects. This new approach 
to art did not emerge without reason. In the late nineteenth and early twentieth centuries, 
many artists felt that traditional methods of representing reality were no longer sufficient 
for expressing the human condition. The modern world was changing rapidly; cities were 
becoming increasingly crowded, human relationships appeared increasingly cold, and the 
anxiety of modern life was being felt more intensely. Within such an environment, artists 
preferred not to portray the world as calm and orderly, but rather to depict it as they had 
experienced it, and this tendency emerged in the artistic movement known as Expressionism; 
a movement whose objective was to express the intensity of emotions, anxieties, and inner 
crises. Through an emphasis on emotion, exaggeration of form, and, at times, the deliberate 
disruption of proportions, this style represented these psychological pressures; modern 
thought expressed them in various forms such as loneliness, meaninglessness, insecurity, 
and the existential concerns of its era.
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In this regard, the following question is raised:
1. Based on art historical sources and psychological 
approaches, how is melancholy defined and 
experienced within the context of Expressionist art, 
and in what ways is this melancholic atmosphere 
explored and conveyed to the viewer through 
visual elements in the works of Munch, Ensor, and 
Nolde?
This research aims to examine a different 
dimension of the various approaches to the study 
of melancholy by focusing on the works of Edvard 
Munch, James Ensor, and Emil Nolde. This diverse 
examination enables us to consider melancholy 
not as a single emotion, but rather as an emotional 
spectrum. The sense of loss and anticipation of 
absence represented through the visual elements 
depicted by these artists reveals an existential void 
that occupies a central position in the classical 
definition of melancholy.
Research Objectives
The objective of this research is to identify and 
analyze the visual manifestations of melancholy 
in Expressionist painting, to examine the role of 
color, composition, texture, light, and symbolism 
in expressing inner emotions, and to compare 
the approaches of Munch, Ensor, and Nolde in 
representing this concept.
Research Question
What role has the experience of melancholy 
played in the formation of the visual language 
and emotional expression of Expressionist artists, 
and how has this concept been represented in the 
works of Munch, Ensor, and Nolde?
Research Method
This research is qualitative in nature and has been 
conducted using a descriptive-analytical method. 
Data were collected through library research 
and by consulting reliable printed and digital 
sources, while the paintings were interpreted on 
the basis of an analysis of their visual elements. 
Accordingly, each work was initially analyzed 
at the descriptive level in terms of its overall 
image structure, composition, color, light, form, 
texture, line quality, pictorial space, and the 
arrangement of its elements. Subsequently, the 
relationship between these elements and their 
role in conveying psychological concepts was 
examined, with particular attention to how 
emotional colors, distortion of form, exaggeration 
of faces and figures, spatial organization, lighting, 

the quality of brushstrokes, and visual symbols 
were employed to create emotions such as sorrow, 
anxiety, loneliness, preoccupation with death, and 
existential crisis.
In the next stage, the findings obtained from the 
visual analysis were compared with the historical, 
cultural, and intellectual contexts of each artist, 
as well as with their lived experiences insofar as 
these have been documented in reliable sources, 
in order to prevent interpretations that were 
purely subjective. Finally, through a comparative 
approach, the results obtained from the reading of 
two selected works by each artist were compared 
with one another and subsequently with the works 
of the other two artists, so that the similarities and 
differences in their visual languages in representing 
melancholy could be revealed.
Conclusion
Ultimately, Expressionist melancholy should be 
regarded as something beyond a temporary inner 
feeling or a reflection of the individual temperament 
of the artist; it is a comprehensive and aesthetic 
response to the fundamental decline of modernity, 
an era that, despite its promise of enlightenment and 
rationality, in practice resulted in devastating wars, 
industrial alienation, and the proliferation of the 
banal. Under such circumstances, the destruction 
of classical form and harmony in Expressionist 
painting goes beyond a purely formal rebellion 
and becomes an ontological act of destruction. By 
disregarding perspective, altering bodily forms, 
and employing discordant and screaming colors, 
the artist completely dismantles the false order that 
modernity has imposed upon the face of the world 
in order to expose the chaos concealed beneath the 
surface of rationalized life.
This destruction is a language of protest against 
a condition that is no longer beautiful but 
truthful; a bitter and wounded truth that can be 
expressed only through visual dissonance. Thus, 
Expressionism removes melancholy from the 
introspective chamber of the Romantic subject and 
sends it onto the stage of history as a collective 
cry. Here, melancholy is transformed from an 
individual temperament into an affective-political 
condition, that is, a form of pre-discursive protest 
that, before discursive language can formulate it, 
flows through the striking yellow colors of Munch 
and Nolde and the mask-like faces of Ensor.
In this context, the painter assumes a shamanic 
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role; through the violent and inflammatory 
externalization of the most terrifying layers of 
the unconscious, the artist performs a ritual of 
collective healing and, without embellishing the 
wound, unfolds it upon the canvas to objectify 
the repressed pain of society through this harsh 
projection. For this reason, the works arising from 
this disposition represent not merely fluid sorrow, 
but also the anger embedded within the very 
structure of visual language, enabling art to express 
the unspeakable; those things that philosophy is 
incapable of articulating and that psychoanalysis 
requires years of interpretation to reach. This 
language, through its chaotic compositions and 
rough color surfaces, creates ambiguities that 
correspond precisely to the ontological ambiguity 
of modern human existence.
This bloodied, nervous, and screaming melancholy 
has not become outdated even after a century; 
rather, in an age of digital acceleration, climate 
crisis, and collective loneliness, it has re-emerged 
with renewed force and has retained its validity as 
one of the most powerful modes of representing 
the suffering of contemporary humanity. This 
is because its foundation rests upon an eternal 
paradox: protesting against the existing condition 
not through a bright utopia of the future, but 
through a courageous immersion in the darkest 
moments of the present.
In a world where false positivity and forced 
happiness have left us struggling for breath, these 
painted cries are not merely a death-oriented 
nostalgia, but rather a vital call for recovering 
the authenticity of suffering and, consequently, 
the authenticity of existence. In this way, 
Expressionism, by transforming melancholy 
from a passive incapacity into a violent aesthetic 
act, demonstrates that the most powerful forms 
of protest are sometimes located not in street 
slogans, but in the violence of a brushstroke 
and the dissonance of a color composition. This 
is precisely the secret behind the endurance of 
authentic protest art in confronting the endless 
anxieties of modern humanity.
Keywords
Melancholy; Expressionism; Edvard Munch; 
James Ensor; Emil Nolde; Death; Loneliness.
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مقدمه و بیان مسئله

ــانی  ــه انس ــان تجرب ــای بی ــن راه ه ــی از مهم تری ــواره یک  هنر هم

ــرون  ــان بی ــاهده جه ــه مش ــا ب ــه تنه ــه‌ای ک ــت ؛ تجرب ــوده اس ب

وضعیت هــای  و  افــکار  احساســات،  بلکــه  نمی شــود،  محــدود 

درونــی انســان را نیــز در برمی گیــرد. از همیــن رو، اثــر هنری 

زیســته  تجربــه  و  ادراک  مهــارت،  تلاقــی  حاصــل  می تــوان  را 

ــزون  ــر، اف ــر اث ــود ه ــبب می ش ــه س ــری ک ــت ؛ ام ــد دانس هنرمن

ــی و  ــالات روان ــانه‌هایی از ح ــل نش ــوری، حام ــای ص ــر ارزش ه ب

نه فقــط  هنر  به بیان‌دیگــر،  باشــد.  نیــز  خــود  خالــق  عاطفــی 

ــی انســان  ــان درون ــی جه ــه بازنمای ــی، بلک ــت بیرون ــاب واقعی بازت

اســت. در میــان ایــن حــالات درونــی، برخــی تجربه هــا از شــدت 

و پیچیدگــی بیــشتری برخوردارنــد و در هنری نقشــی پررنــگ ایفــا 

می کننــد. ایــن ناهنجاری هــای روانــی بــستری بی نظیــر بــرای 

پیچیده تریــن حالــت روانــی بشر به عنــوان مالیخولیــا فراهــم آورد 

؛یکــی از ژرف تریــن ســوداها کــه همــواره دســت مایه‌ی هنرمنــدان 

بــرای نشــان دادن آشــوب هــای وجــودی و عاطفــی بــوده اســت. 

ــی،  ــل ذهن ــق، تأم ــدوه عمی ــا ان ــه ب ــت ک ــی اس ــا وضعیت مالیخولی

انــزوا و گاه درگیــری مــداوم بــا پرســش های وجــودی همــراه 

اســت. عنــوان ملانکولــی یــا همان مالیخولیــا در بســیاری از مــوارد 

ــه  ــد ب ــت منفــی تلقــی نمی شــود، بلکــه می توان ــک وضعی ــاًً ی صرف

نیرویــی بــرای اندیشــیدن، احســاس کــردن و آفرینــش هنری تبدیــل 

ــوم در  ــن مفه ــه ای ــی موجــب شــده اســت ک ــن ویژگ ــود. همی ش

ــه  ــای خلاقان ــی بیان ه ــأ برخ ــناخت منش ــار هنری و ش ــل آث تحلی

اهمیــت ویــژه‌ای پیــدا کنــد. در برخــی جریان هــای هنری، توجــه 

بــه جهــان درونــی انســان بیــش از ســایر جنبه هــا برجســته شــده 

ــد. در  ــود نیام ــه وج ــل ب ــه هنر بی‌دلی ــازه ب ــگاه ت ــن ن ــت، ای اس

أواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم، بســیاری از هنرمنــدان 

احســاس می کردنــد کــه شــیوه های ســنتی نمایــش واقعیــت دیگــر 

ــا  ــدرن ب ــای م ــت. دنی ــی نیس ــان کاف ــت انس ــان وضعی ــرای بی ب

ــط  ــلوغ تر می شــدند، رواب ــرد ؛ شــهرها ش ــاد تغییرمی ک ــی زی سرعت

ــد  ــی جدی ــراب زندگ ــید و اضط ــر می‌رس ــه نظ ــر ب ــانی سردت انس

به جــای  بیــشتر حــس می شــد. در چنیــن فضایــی، هنرمنــدان 

اینکــه جهــان را آرام و منظــم نشــان دهنــد، ترجیــح دادنــد آن را 

همان طــور کــه زیســته‌اند، بــه تصویــر بکشــند و ایــن گرایــش در 

مکتــب هنری بــه نــام اکسپرسیونیســم پدیــدار آمــد؛ جریانــی کــه 

هــدف آن بیــان شــدت احساســات، اضطراب هــا و بحران هــای 

درونــی اســت و ایــن ســبک بــا تأکیــد بــر احســاس، اغــراق در فــرم 

و گاهــی بــه هــم ریــختن عمــدی تناســب ایــن فشــارهای روانــی بــه 

نمایــش گذاشــته‌اند؛ اندیشــه مــدرن آن را بــه شــکل های مختلفــی 

ــت عصر  ــی و اگزیستانسیالیس ــی و ناامن ــی، بی معنای ــد تنهای مانن

خــود اســت

در این راســتا سؤال زیر مطرح شده است:

1. بــا تکیه بــر منابــع تاریــخ هنر و رویکردهــای روان شــناختی، 

و  تعریــف  چگونــه  اکسپرسیونیســتی  هنر  بــستر  در  ملانکولــی 

تجربــه می شــود و ایــن حــال و هــوای مالیخولیایــی در آثــار 

ــه چــه صــورت  ــاصر بصری ب ــق عن ــده از طری ــک، انســور، نول مون

کاوش و بــه بیننــده منتقــل می شــود؟

ــار ادوارد  ــر آث ــز ب ــا تمرک ــت ب ــن اس ــر ای ــش ب ــن پژوه ــدف ای  ه

مونــش، جیمــز انســور، امیــل نولــده بــه جنبــه متفاوتــی از انــواع 

مطالعــه در مــورد مالیخولیــا بپردازیــم. ایــن وارســی متنــوع بــه مــا 

ایــن امــکان را می‌دهــد تــا آن را نــه یــک حــس واحــد بلکــه یــک 

طیــف عاطفــی در نظــر بگیریــم. حــس رکــورد، انتظــار فقــدان از 

ــر کشــیده‌اند  ــه تصوی ــدان ب ــن هنرمن ــه ای ــاصر بصری ک ــق عن طری

ــیک  ــف کلاس ــه در تعری ــذارد ک ــش می گ ــه نمای ــودی را ب خلأ وج

ــی نقــش محــوری دارد. ملانکول

ضرورت و اهمیت پژوهش:

 پژوهــش حــاضر بــه یکــی از خلأهــای موجــود در مطالعــات 

ــران  ــی بح ــون بازنمای ــرا تاکن ــردازد؛ زی ــتی می پ هنر اکسپرسیونیس

ــل  ــور و امی ــز انس ــک، جیم ــار ادوارد مون ــا در آث ــی مالیخولی روان
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مــشترک  شــاخص های  پایــه  بــر  و  تطبیقــی  به صــورت  نولــده 

بصری بررســی نشــده اســت. بیــشتر پژوهش هــای پیشــین بــر 

معرفــی ســبک، زندگــی هنرمنــدان یــا تحلیــل جداگانــه آثــار آنــان 

ــان  ــاوت بی ــیوه های متف ــه مقایســه ش ــمتر ب ــته‌اند و ک ــز داش تمرک

مالیخولیــا در زبــان تصویــری ایــن ســه هنرمنــد پرداخته‌انــد. 

در  عمدتــاًً  مالیخولیــا  بــا  مرتبــط  مطالعــات  دیگــر،  ســوی  از 

و  انجام شــده  ادبیــات  و  روان کاوی  روان شناســی،  حوزه هــای 

ــه  ــمتر موردتوج ــوم ک ــن مفه ــی ای ــاصر بصری در بازنمای ــش عن نق

ــت. ــه اس قرارگرفت

ــش  ــا اســتفاده از خوان ــه ب ــن پژوهــش در آن اســت ک ــت ای اهمی

ــاصر بصری همچــون  ــان عن ــاط می ــل تطبیقــی، ارتب ــر و تحلی تصوی

رنــگ، ترکیب بنــدی، نــور، فــرم، بافــت، دفرمه ســازی و نمادپــردازی 

را بــا مفهــوم مالیخولیــا تبییــن می کنــد و نشــان می‌دهــد کــه 

ــان  ــرای بی ــان بصری ب ــه از زب ــدان چگون ــن هنرمن ــک از ای ــر ی ه

می توانــد  رویکــرد  ایــن  گرفته‌انــد.  بهــره  روانــی  بحران هــای 

و  اکسپرسیونیســم  هنر  بیانــی  ظرفیت هــای  دقیق تــر  درک  بــه 

ــات  ــر و مطالع ــل تصوی ــوزه تحلی ــری در ح ــث نظ ــسترش مباح گ

میان‌رشــته‌ای هنر و روان شناســی کمــک کنــد. نتایــج ایــن پژوهــش 

ــا موضوعــات روان شــناختی  ــار هنری ب ــل آث ــرای تحلی ــی ب چارچوب

ــاره هنر  ــده درب ــد در پژوهش هــای آین فراهــم مــی‌آورد و می توان

ــدان  ــایر هنرمن ــی س ــات بصری و بررس ــد هنری، مطالع ــدرن، نق م

ــه  ــن، مقایس ــرد. همچنی ــرار گی ــتفاده ق ــت مورداس اکسپرسیونیس

و  شــباهت ها  شــناخت  امــکان  هنرمنــد،  ســه  آثــار  هم‌زمــان 

تفاوت هــای زبــان بصری آنــان را فراهــم ســاخته و بــه غنــای 

ادبیــات پژوهشــی مرتبــط بــا بازنمایــی بحران هــای روانــی در هنر 

می‌افزایــد.

 روش پژوهش

ــی- ــا روش توصیف ــی و ب ــات کیف ــوع تحقیق ــش از ن ــن پژوه  ای

ــه‌ای  ــه شــیوه‌ی کتابخان ــه اســت. داده هــا ب ــی صــورت گرفت تحلیل

و بــا مراجعــه بــه منابــع معــتبر چاپــی و دیجیتــال گــرداوری شــده 

ــردد.  ــش می گ ــاصر بصری خوان ــل عن ــه تحلی ــر پای ــی ها ب و نقاش

بدیــن ترتیــب، هــر اثــر ابتــدا در ســطح توصیفــی ازنظــر ســاختار 

کلــی تصویــر، ترکیب بنــدی، رنــگ، نــور، فــرم، بافــت، کیفیــت 

خــط، فضــای تصویــری و نحــوه اســتقرار عنــاصر تحلیل شــده کــه 

ــال  ــا در انتق ــش آن ه ــاصر و نق ــن عن ــان ای ــاط می ــه ارتب در ادام

مفاهیــم روان شــناختی موردبررســی قرارگرفتــه به گونــه‌ای کــه 

فــرم،  دگرگون ســازی  هیجانــی،  رنگ هــای  از  اســتفاده  نحــوه 

ــردازی،  ــا، نورپ ــازمان‌دهی فض ــا، س ــا و پیکره ه ــراق در چهره ه اغ

ــاتی  ــاد احساس ــری در ایج ــای تصوی ــم و نماده ــه قل ــت ضرب کیفی

بحــران  و  مرگ‌اندیشــی  تنهایــی،  اضطــراب،  انــدوه،  همچــون 

ــای  ــد، یافته ه ــه بع ــت. مرحل ــده اس ــه استفاده ش ــودی چگون وج

و  فرهنگــی  تاریخــی،  زمینه هــای  بــا  تحلیــل بصری  از  حاصــل 

فکــری هــر هنرمنــد و نیــز تجربه هــای زیســته آنــان تــا آنجــا کــه 

ــا از  ــده ت ــق داده ش ــت، تطبی ــده اس ــتند ش ــتبر مس ــع مع در مناب

ــری  ــا بهره گی ــت ب ــری شــود. نهای ــی جلوگی ــاًً ذهن تفســیرهای صرف

ــب  ــر منتخ ــش دو اث ــل از خوان ــج حاص ــی، نتای ــرد تطبیق از رویک

ــر  ــد دیگ ــار دو هنرمن ــا آث ــپس ب ــر و س ــا یکدیگ ــد ب ــر هنرمن از ه

ــان در  ــان بصری آن ــا شــباهت ها و تفاوت هــای زب مقایســه شــد ت

ــردد. ــکار گ ــا آش ــی مالیخولی بازنمای

ــد  ــر هنرمن ــه از ه ــی ک ــامل 6 نقاش ــش ش ــاری پژوه ــه آم  جامع

ــش_ ــان منتخب)مون ــه اســت. نقاش ــر موردبررســی قرارگرفت دو اث

ــد  انســور_نولده( از ســبک اکسپرسیونیســم کــه به صــورت هدفمن

بــرای بازنمایــی مالیخولیــا انتخاب شــده‌اند؛

اســاس  بــر  پژوهــش  ایــن  در  نمونه هــا  انتخــاب  منطــق   

نمونه گیــری هدفمنــد و بــا توجــه بــه میــزان ارتبــاط آثــار منتخــب بــا 

مفهــوم مالیخولیــا در بــستر هنر اکسپرسیونیســم انجام شــده اســت. 

ــل  ــور و امی ــز انس ــک، جیم ــه، ادوارد مون ــد موردمطالع ــه هنرمن س

ــی و هنری  ــاوت فرهنگ ــای متف ــده زمینه ه ــک نماین ــر ی ــده، ه نول

در شــکل گیری بیــان اکسپرسیونیســتی هســتند؛ به گونــه ای کــه 

مونــک از نــروژ، انســور از بلژیــک و نولــده از آلمان، امــکان بررســی 

تأثیــر شرایــط اجتماعــی، فرهنگــی و اندیشــه های فلســفی متفــاوت 

ــاب  ــن انتخ ــد. ای ــم می کنن ــا را فراه ــی مالیخولی ــوه بازنمای ــر نح ب

موجــب می شــود مفهــوم مالیخولیــا تنهــا در یــک بــستر جغرافیایــی 

و فرهنگــی بررســی نشــود، بلکــه وجــوه متنــوع آن در تجربه هــای 

ــرد. ــل قــرار گی ــد مــورد تحلی بصری و فکــری ســه هنرمن

 از هــر هنرمنــد دو اثــر شــاخص انتخاب شــده اســت تــا تحلیــل 

ــکان  ــد و ام ــدود نمان ــر مح ــک اث ــای ی ــه ویژگی ه ــا ب ــش تنه پژوه

ــردی  ــی و تفاوت هــای ف ــداوم اندیشــه، رویکردهــای بیان بررســی ت

هــر هنرمنــد در بازنمایــی مالیخولیــا فراهــم شــود. ایــن شــیوه 

ــل تطبیقــی، نشــان می دهــد  ــار تحلی انتخــاب، ضمــن افزایــش اعتب

ــی  ــای متفاوت ــدان دارای نموده ــن هنرمن ــار ای ــا در آث ــه مالیخولی ک

اســت و نمی تــوان آن را بــه یــک تجربــه روانــی یــا تصویــری واحــد 

ــل داد. تقلی

ــه ابعــاد مختلــف  ــه ای انتخاب شــده اند ک ــار منتخــب به گون  آث

ــن  ــک، ای ــار ادوارد مون ــازند؛ در آث ــکار س ــا را آش ــوم مالیخولی مفه

مفهــوم بیــشتر در قالــب تجربــه ای فــردی، اضطــراب وجــودی، 

ــار  ــد؛ در آث ــدا می کن مـود پی ــانی ن ــی انس ــدان و تنهای ــاس فق احس
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جیمــز انســور، بــا مضامینــی چــون مرگ اندیشــی، پوچــی، نقــد 

اجتماعــی و اســتفاده از نمادهایــی ماننــد ماســک و اســکلت پیونــد 

ــوی،  ــای معن ــق تجربه ه ــده، از طری ــل نول ــار امی ــد؛ و در آث می یاب

ــاب  ــا بازت ــی رنگ ه ــان احساس ــدرت بی ــی و ق ــمکش های درون کش

ــر و  ــی جامع ت ــکان بررس ــا ام ــاوت رویکرده ــن تف ــد. ای ــدا می کن پی

ــا در هنر اکسپرسیونیســتی را فراهــم  ــر مفهــوم مالیخولی ــه ت چندلای

بــالای  ظرفیــت  دارای  انتخاب شــده  آثــار  همچنیــن،  می ســازد. 

تحلیــل بصری هســتند و عنــاصر شــاخص اکسپرسیونیســتی همچــون 

و  هیجانــی  رنگ هــای  ناپایــدار،  و  نامتعــادل  ترکیب بندی هــای 

ــای  ــرم، بافت ه ــازی ف ــدید، دگرگون س ــای ش ــع، نورپردازی ه غیرواق

خشــن و نمادپردازی هــای تصویــری در آن هــا حضــور برجســته دارد. 

ــی داشــته  ــی پژوهــش همخوان ــا چارچــوب تحلیل ــن ویژگی هــا ب ای

ــوه  ــاصر بصری و نح ــان عن ــاط می ــد ارتب ــی نظام من ــکان بررس و ام

بازنمایــی مفاهیــم روان شــناختی ماننــد مالیخولیــا را فراهــم می کنــد.

پیشینه پژوهش

 در ایــران، مطالعــات مالیخولیــا در هنر عمدتــاًً در قالــب مقــالات 

انجام شــده  ارشــد  کارشناســی  پایان نامه هــای  و  دانشــگاهی 

اســت.

عنــوان  بــا  مقالــه ای  در  حیــدری)۱۳۹۴(  محمدحســین   

ــیس  ــش و فرانس ــار ادوارد مون ــا در آث ــی مالیخولی ــی تطبیق »بررس

ــد  ــن دو هنرمن ــار ای ــا در آث ــه مالیخولی ــد ک ــان می ده ــن«، نش بیک

به صــورت تحریــف بــدن و فضــای تهــی تجلــی می یابــد. او بــر 

زهــرا  دارد.  تأکیــد  شکســته  خطــوط  و  سرد  رنگ هــای  نقــش 

ــوان  ــا عن ــورد)۱۳۹۶( در پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد خــود ب رهن

»مالیخولیــا در نقاشــی اکسپرسیونیســم آلمانــی و بازتــاب آن در 

ــار مونــش و کیــرشنر  ــه مطالعــه ی مــوردی آث ــران« ب هنر معــاصر ای

پرداختــه و ســپس تأثیــر آن را بــر هنرمنــدان معــاصر ایرانــی چــون 

ــورد  شــهلا حســینی و مرتضــی گــودرزی بررســی کــرده اســت. رهن

ــم  ــا مفاهی ــشتر ب ــی بی ــا در هنر ایران ــه مالیخولی ــرد ک ــه می گی نتیج

عرفانــی )غــم فــراق( و اجتماعــی ترکیــب می شــود.

ــت  ــام »طبیع ــا ن ــه ای ب ــا )۱۳۹۸( در مقال ــعودی نی ــی مس  عل

مالیخولیایــی در آثــار جیمــز انســور و پرویــز تناولــی« بــه مقایســه ی 

اســتفاده از نقــاب و طنــز ســیاه در دو فرهنــگ متفــاوت پرداختــه 

ــد  ــرای نق ــا ب ــد از مالیخولی ــر دو هنرمن ــه ه ــد ک ــان می ده و نش

اجــتماع اســتفاده می کننــد امــا انســور رویکــردی پوچ گرایانــه و 

تناولــی رویکــردی هویت طلبانــه دارد.

ــوان  ــا عن ــه ای ب ــم طاهــری)۱۴۰۰( در مقال ــادی و مری  رضــا قب

»مالیخولیــا و امــر والا در نقاشــی ژرژ روئــو« بــا بهره گیــری از 

می کننــد  اســتدلال  لیوتــار،  و  کانــت  زیبایی شــناختی  نظریــه ی 

کــه مالیخولیــا در روئــو به واســطه ی رنگ هــای تیــره و خطــوط 

ــه ای والا بــدل می شــود کــه هم زمــان رنــج و لــذت  ناهنجــار، تجرب

برمی انگیــزد. را 

 در زمینــه ی آثــار انســور، پژوهــش دبــورا ســیلورمن)۲۰۰۳( بــا 

ــه  ــور( ب ــز انس ــی از جیم ــی لاکان ــی: خوانش ــاب و پوچ ــوان )نق عن

تحلیــل روانکاوانــه ی مالیخولیــا در نقاشــی های وی پرداختــه اســت. 

ســیلورمن معتقــد اســت کــه نقاب هــای انســور نمایانگــر ابــژه 

هســتند کــه هرگــز بــه دســت نمی آینــد و همیــن ناتوانــی مالیخولیــا 

می آفرینــد. را 

مالیخولیا

 در قــرن نوزدهــم و بیســتم ایــن حالــت از یــک خلــط بــدن 

ــر  ــت وجــودی )ب ــک حال ــه ی ــوس( ب ــراط و جالین ــت بق ــه روای )ب

اســاس فلســفه شــوپنهاور  وکی یرکگــور ( تبدیــل شــد. بــرای 

ــی  ــک افسردگ ــه ی ــا ن ــا، مالیخولی ــت های شمال اروپ اکسپرسیونیس

بالینــی، بلکــه نوعــی آگاهــی تراژیــک از تنهایــی، مــرگ و پوچــی 

بــود کــه از طریــق رنــگ، خــط و بافــت بــه بیننــده منتقــل 

می شــد.

 مالیخولیــا در ایــن هنرمنــدان زبــان بصری مــشترک بــرای بحــران 

ــار  ــکوت و انتظ ــی از س ــی، فضای ــت و در نقاش ــوده اس ــه ب مدرنیت

ــک  ــا ی ــه ب ــری، ن ــن اث ــر چنی ــده در براب ــازد. بینن ــد می س ــی امی ب

ــود:  ــه می ش ــودن مواج ــی از ب ــا ارتعاش ــه ب ــی، بلک ــتان عاطف داس

ــا و  ــس رنگ ه ــا در تنف ــش را گذاشــت ام ــوان نام ــه نمی ت حســی ک

ســایه ها جــاری اســت. ایــن مالیخولیــای نــاب، زبــان خــاص خــود را 

دارد: زبانــی از مکــث، فقــدان، حالتــی از تعلیــق و ســکون ســنگین 

ــتی  ــی هس ــه غم ــذر، بلک ــی زودگ ــه اندوه ــت ن ــن حال ــت؛ ای اس

ــی و  ــان آگاه ــرز می ــوژه را در م ــه س ــت ک ــن اس ــانه و مزم شناس

بی عملــی نگــه مــی دارد. ایــن هنرمنــدان نه فقــط محتــوای غمگیــن، 

ــر  ــاختند. اگ ــا س ــرای مالیخولی ــدی ب ــان بصری کاملاًً جدی ــه زب بلک

امپرسیونیســت ها نــور را نقاشــی می کردنــد، آن هــا درد جــان را بــه 

ــر کشــیدند. تصوی

درک مالیخولیا در نقاشــی:

ــد  ــی در پیون ــتلزم تأمل ــاده، مس ــس س ــک ح ــی ی ــر از بازنمای  فرات

میــان تاریــخ فلســفه، پزشــکی کهــن و زیبایی شناســی بصری اســت. 

ایــن مفهــوم در ســیر تحــول نقاشــی، از یــک »طبــع« جسمانــی و 

ــدرن،  ــودی« م ــت وج ــک »حال ــا ی ــانس ت ــی در دوره‌ی رنس کیهان

همــواره به مثابــه‌ی آیینــه‌ای بــرای روح زمانــه عمــل کــرده اســت. 
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ــم. ــی آن می پردازی ــه بررســی مبان ــه، ب در ادام

۱. مالیخولیا بهمثابه طبع و کیهان شناســی:

ــع  ــا طب ــط ی ــار خل ــی از چه ــا یک ــامدرن، مالیخولی  در دوران پیش

ــر  ــه ســبب تغیی ــود؛ ب )ســودا( در پزشــکی بقراطــی- جالینوســی ب

ــت  ــدون عل ــرد ب ــرده و ف ــروز پیداک ــا ب ــز مالیخولی ــت مغ در کیفی

ــبب  ــه س ــده ک ــدوه ش ــم و ان ــرس، غ ــی، ت ــار بدگمان ــری دچ ظاه

ــه بســتگی دارد در کــدام قســمت  ــد ک ــط ســودا می‌دانن آن را خل

ــی،  ــژاد، اصفهان ــی ن ــور، کمال ــف پ ــدا کند.)یوس ــع پی ــدن تجمی ب

بــا ویژگی هایــی چــون سردی و  ایــن طبــع  شــمس: ۱، ۱۳۹۵(. 

ــن  ــود. » در ای ــراه ب ــق هم ــر عمی ــی و تفک ــدوه، تنهای ــکی، ان خش

بــیماری، افــکار و عقایــد از مســیر طبیعــی خــود بــه ســمت فســاد 

و خــوف تغییــر می یابــد، به طوری کــه اکثر طبیبــان دوره تمــدن 

ــع  ــوب کشــکری، ربی ــا رازی، یعق ــن زکری ــد ب ــد محم ــی، مانن اسلام

بــن احمــد اخوینــی بخــاری، حســن بــن نــوح قمــری بخــاری، علــی 

بــن عبــاس اهــوازی، ابوالقاســم خلــف ابــن عبــاس زهــراوی، حســین 

بــن عبداللــه بــن ســینا و علــی بــن ابــی حــزم ابــن نفیــس قرشــی، 

ــل«، ــل«، »ذََهــاب العق ــا را »اخــتلاط عق مالیخولی

افعــال عقــل«، »تشــوش فکــر« و  »فســاد ذکــر«، »فســاد 

ــی  ــیفایی، ۱۴۰۲: ۳(. در نقاش ــته اند. «)س ــون«، دانس ــوش ظن »تش

ــر  ــا دســت ب ــی ب ــت چهره های ــب در هیئ ــا اغل ــن دوره، مالیخولی ای

ــه دوردســت و در  ــره ب ــه و نگاهــی خی ــه، چشــم هایی گودرفت چان

ــی  ــی بازنمای ــی و هندس ــی، نجوم ــای علم ــده از نماده ــی آکن فضای

بلکــه  روانــی،  ناراحتــی  یــک  نه فقــط  تصاویــر  ایــن  می شــد. 

ــان،  ــاور آن زم ــه ب ــه ب ــد ک ــان می دادن ــی (را نش ــای زحل )مالیخولی

هــم می توانســت اســتعدادهای والای هنری و فلســفی ایجــاد کنــد و 

مـد. یـدی بینجاـ نـون و ناامـ بـه جـ هـم ـ ـ

۲. مالیخولیا و بحران معرفت در رنســانس:

ــه  ــی آن، بازگشــت مجــدد ب ــش رنســانس در مراحــل ابتدای  »جنب

ــان  ــی و هنری دوران یون ــم فرهنگــی، اندیشــگی، ادب ــراث عظی می

ــانس  ــای رنس ــن مؤلفه ه ــی از اصلی تری ــت؛ یک ــتان اس و روم باس

در کشــف موقعیــت جدیــد انســانی و هم نوایــی آن بــا نیروهــای 

طبیعــی، در جهــت اعتبــار زدایــی ازآنچــه خــارج از ســاخت خــرد 

انســانی اســت، خلاصــه می شــود.«)محمدی وکیــل، 1404:5(. رواج 

بی باکانــه ی روحیــه ی انتقــادی در عصر رنســانس و اشــتیاق وافــر بــه 

کشــف افق هــای تــازه ی اندیشــه کــه از شــاخصه های بنیادیــن ایــن 

دوره شــناخته می شــود، بــا سرعــت ســبب شــد تــا قرون وســطی، بــا 

ناخوشــایندی و تحقیرآمیــزی پایــان یابــد. ) محمــدی وکیــل، ۱۴۰۱: ۵ 

ــا در  ــا ظهــور انســان گرایی و پیشرفــت علــوم تجربــی، مالیخولی (. ب

نقاشــی بــار فلســفی تــازه ای یافــت. ایــن بــار بــه بحــران ناشــی از 

حــدود معرفــت بشری پیونــد خــورد. نقاشــان ایــن دوره، انســان عــالم 

و هنرمنــدی را بــه تصویــر کشــیدند کــه در میــان ابزارهــای علــم و 

ــتگی و  ــار از سرشکس ــش سرش ــا نگاه ــت، ام ــه ور اس ــت غوط صنع

تردیــد اســت. ایــن نــه صرفــاًً یــک طبــع، بلکــه آگاهــی از فاصلــه ی 

میــان آرمــان و واقعیــت و انــدوه متافیزیکــی ناشــی از ادراک 

ــاد  ــد و تض ــردازی تن ــتفاده از نورپ ــود. اس ــل ب ــای عق محدودیت ه

ــی  ــر تنــش درون ــار، ب ــن آث ــان روشــنایی و تاریکــی در ای شــدید می

ــی  ــع، نقاش ــرد. درواق ــد می ک ــدی تأکی ــد و ناامی ــان امی ــان می انس

ایــن دوره مالیخولیــا را به مثابــه ی حکمــت اندوهگیــن ترســیم کــرد؛ 

حکمتــی کــه از دانایــی ناقــص و تلاش نافرجــام بــرای شــناخت کل 

برمی خیــزد.

ــه نمـاد و نشــانی از  ــا در نقاشــی معــاصر: بازگشــت ب 3. مالیخولی

بحــران هویــت:

تاریخــی،  وقایــع  از  حاصــل  ترومــای  ماهیــت  »اصلی تریــن   

ــه رخ‌داده  ــی ك ــته و زمان ــه درگذش ــش از آن ک ــه بی ــت ك ــن اس ای

ــده خــود را آشــكار می ســازد.«)  ــد، در آین ــروز یاب اســت مجــال ب

مالیخولیــا  معــاصر،  جریان هــای هنری  در   .)۱۴۰۰:2 کولاســکارا، 

ــته  ــای گذش ــی نماده ــی و بازخوان ــرا تاریخ ــردی ف ــا رویک ــب ب اغل

ظاهــر می شــود. نقاشــان معــاصر از قالب هــای انتزاعــی، کلاژ و 

ترکیب هــای چندرســانه ای بــرای بازســازی مالیخولیــای ازدســت رفته 

ــه بحــران هویــت جهــان، فراموشــی  ــار ب ــن ب ــد. ای اســتفاده می کنن

تاریــخ و تنهایــی اشــاره دارد. تصاویــر تــار و مبهــم، چهره هــای 

ــته هایی در  ــه گذش ــه ب ــانی ک ــوژه انس ــونده و س ــو و تکرارش مح

ــرد  ــده و ف ــل ش ــده متص ــه ش ــناخته مواج ــای ناش ــا واقعه ه آن ب

آســیب دیده، پیشــینه ناخوشــایندی را بــر دوش می کشــد و یــا 

خــود، تبدیــل بــه نشــانه هایی از آن گذشــته می شــود؛ چنیــن امــری 

كــه ورای ابعــاد تفكــر باشــد و مواجــه آن بــا ســوژه همــراه بــا یــك 

ــد.        ــاد کن ــی ایج ــا روح ــک تروم ــد ی ــد، می توان ــی باش ــوك ناگهان ش

) کولاســکارا، ۱۴۰۰: ۲(

ــی  ــن، اســتفاده از بافت هــای خشــن و رنگ هــای خاک  همچنی

و ســوخته، بــه مالیخولیــا جنبــه ای خاکــی و زمینــی می بخشــد کــه 

ریشــه در زخم هــای اجتماعــی و سیاســی دارد.

اکسپرسیونیسم

ــن  ــی ممک ــه در هرزمان ــت ک ــی اس ــرش ذهن ــم نگ اکسپرسیونیس

ــه‌ای از  ــه مجموع ــاص ب ــخ خ ــی پاس ــود ؛به نوع ــدار ش ــت پدی اس

عوامــل معیــن کــه بیــان خــود هنرمنــد، شــور مذهبــی، تمایــل بــه 

ــس،1399 182(.: ــت دارد. )فرن ــه ارجعی ــول و خفی ــور غیرمعق ام

ــار  ــتين ب ــم را نخس ــطلاح اکسپرسیونیس ــی اص ــدان آلمان  »منتق
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ــا  ــه ب ــري ك ــان ديگ ــه و نقاش ــاي اولي ــزم ه ــا، كوبي ــورد فووه در م

ــد)۱۹۱۱( ــف بودن ــت مخال ــد طبيع ــه تقلي ــم و هرگون امپرسیونیس

بــه كاربردنــد.« )خلیلــی چوپانلــو، ۱۳۹۴: ۲(. هویــت و جوهــره 

ــبک  ــک س ــاًً ی ــه صرف ــی( را ن ــم )هیجان نمای ــش اکسپرسیونیس جنب

ــن  ــه شمار آورد. ای ــک نســل ب ــش روحــی ی ــد واکن هنری، بلکــه بای

جنبــش در آلمانِِ اوایــل ســده ی بیســتم مــیلادی زاده شــد و تــا اواخــر 

ــزی  ــت. جوهــره ی آن، برون ری ــه یاف دهــه ی 1299 خورشــیدی ادام

ــوم،  ــه روی ب ــد ب ــی هنرمن ــار درون ــده و فش ــات سرکوب ش احساس

صحنــه یــا پــرده ی ســینما بــود. متلاشــی کــردن فــرم، کاربــرد انتزاعــی 

رنــگ، هیجانــات قدرتمنــد و مهم تــر از همــه روی گردانــدن از 

ـــ منــادی آگاهــی ای تــازه و رویکــردی در نقاشــی بــود کــه  محــاکات ـ

ــس، 1399،11(. ــال کرد.)فرن ــم آن را دنب ــات ه ادبی

اســتفاده  »اکسپرسیونیســت«  واژه  از  بســیاری  »منتقــدان 

ــد کــه  ــان کنن ــا شــدت و حــدت خــاص کار نقاشــانی را بی ــد ت کردن

ــر  ــرات، فرات ــه تأث ــت منفعلان ــم، از ثب ــیدند از امپرسیونیس می کوش

رونــد، به ســوی خلاقیتــی خشــن تر، متلاطم تــر، نیرومندتــر کــه 

ــس، 1399:  ــوگ می بینیم.«)فرن ــار ونگ ــن را در آث ــه ای ــش از هم بی

ــرار داشــت:  ــا امپرسیونیســم ق ــل کامــل ب ــش در تقاب ــن جنب 11( ای

اگــر امپرسیونیســت بــه دنبــال ثبــت لحظــه ای و گــذرای نــور بــود، 

اکسپرسیونیســت بــه دنبــال ثبــت حالتــی پایــدار از وحشــت، 

اضطــراب و خشــم بــود. بــستر تاریخــی و فلســفی: فریــاد در برابــر 

تمـدن

تأکیــد  ایــن جنبــش  پیدایــش  بــرای   چهــار عامــل اصلــی 

ــزرگ آلمان  ــی شــدن: انســان در شــهرهای ب ــد: بحــران صنعت کرده ان

ــر و  خــود را در دام ماشــین ها و بوروکراســی یافــت. خشــونت، فق

ازخودبیگانگــی طبقــه ی کارگــر، منبــع الهــام بســیاری از نقاشــی ها 

و نمایشــنامه ها شــد.

 جنــگ جهانــی اول و پیامدهایــش: هرج ومــرج، قتل عــام و 

ــاور رســاند کــه  ــن ب ــه ای ــد را ب فروپاشــی ارزش هــای ســنتی، هنرمن

ــدارد. ــزی ن ــونت چی ــز دروغ و خش ــی ج مـدن غرب ت

 تاریخ فلسفه:

 نیچــه: مفهــوم مــرگ خــدا و فــرا انســان بــه هنرمنــد جرئــت بخشــید 

تــا ارزش هــای کهنــه را بــه هــم ریــزد و از درون ویرانه هــا، هنری بــر 

ســازد کــه راســتین و برهنــه باشــد. او را پیــر معنــوی اکسپرسیونیســم 

ــد. نامیده ان

ــی  ــای جنس ــوس، عقده ه ــودآگاه، کاب ــد: ناخ ــکاوی فروی  روان

ــد  ــدند. هنرمن ــتی ش ــار اکسپرسیونیس ــت آث ــاصر ثاب ــوب، عن و سرک

ــکاوی، هراس هــای پنهــان خــود را  ــیمار روی تخــت روان همچــون ب

ــرد. ــانی می‌ک ــرون افش ب

 وان گــوگ و گوگــن از پیشــگامان اکسپرسیونیســم بودنــد؛ 

وان گــوگ آگاهانــه بــه اغــراق و تغییــر صــور طبیعــی پرداخــت تــا 

ــوی  ــه نح ــط را ب ــد و خ ــان کنی ــی را بی ــتناک آدم ــات دهش هیجان

بــکار گرفــت کــه بیانگرتریــن احســاس هنرمنــد در برابــر طبیعــت را 

بنمایانــد. گوگــن بــا کشــف هنر بــدوی و هنر قومــی توجــه و علاقــه 

ــاز،1399:  اکسپرسیونیســت های ســده بیســت را جلــب کــرد. )پاک ب

.)128

جنبشــی  به عنــوان  را  اکسپرسیونیســم  اســاس  همیــن  بــر   

برجهــان  را  وحشــت(  خیــال،  )احســاس،  درونــی  جهــان  کــه 

ــا  ــا مالیخولی ــاًً ب ــت می بخشــد، ذات ــی( اولوی ــت عین ــی )واقعی بیرون

اکسپرسیونیســم  نظریه پــرداز  هینه مــن،  پــاول  دارد.  هم خوانــی 

می گویــد: اکسپرسیونیســت هنرمنــدی اســت کــه پیــش از هــر 

چیــز، حالــت روحــی خــود را و نــه پدیدارهــای خارجــی را بــر بــوم 

مــی آورد ایــن حالــت روحــی کــه اغلــب بــا انــدوه، ناامیدی، گسســت 

و اضطــراب همــراه اســت در اکسپرسیونیســم چــون مضمــون 

ــای  ــد. رنگ ه ــل می کن ــی( عم ــک بیان ــم روش )تکنی ــوژه( و ه )س

ناهماهنــگ و تنــد )زرد ســمی، قرمــز خونــی، آبــی تیــره(، خطــوط 

ــکل های  ــپکتیو و ش ــا پرس ــای فشرده و ن ــده، فضاه ــته و پرش شکس

بدشــکل و اغراق آمیــز، همگــی ابزارهــای انتقــال حــس مالیخولیایــی 

هســتند. » اکثراًً ســال 1920 را ســال پایانــی جنبــش اکسپرسیونیســم 

می دانســتند، امــا بعــد از ســال 1920 دهــم می تــوان آثــار مســتقل 

فــردی را به عنــوان) آثــار اکسپرسیونیســتی( پذیرفــت؛ بااین حــال 

ــم،  ــه فیل ــم ب ــه اکسپرسیونیس ــال 1937 ک ــوان س ــع می ت به طورقط

موســیقی پرداختــه را پایانــی بــر جنبــش اکسپرسیونیســتی محســوب 

ــیفی، ۱۴۰۱: ۱۰(. ــرد. «) س ک

مضامین مالیخولیایی در اکسپرسیونیســم

۱. چهــره‌ی بی حالت یا واپیچیده:

 مالیخولیــا در چهره هــای ماســک ماننــد و خالــی از احســاس 

ــده از  ــا چهره هــای واپیچی ــاز و خامــوش( ی ــگاه مــات، دهــان ب )ن

ــد.  ــی می یاب ــرون‌زده( تجل ــم های ب ــاد، چش ــای گش درد )دهان ه

صــورت دیگــر آینــه‌ی روح نیســت، بلکــه ســدی اســت میــان درون 

ــرون. و بی

2. تنهایی در فضای شــهری:

 کافه هــای خلــوت، خیابان هــای خالــی از انســان، پنجره هــای 

بســته و پیکرهــای تــک افتــاده در میــان مــعماری خصمانــه. ایــن 

فضاهــا مالیخولیــا را بــه )آگورافوبیــا: تــرس از فضــای بــاز( یــا 

ــد. ــد می دهن ــته( پیون ــای بس ــرس از فض ــا )ت کلاستروفوبی
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۳. مرگ و پوسیدگی:

ــود،  ــر می ش ــته ظاه ــشتر از گذش ــم بی ــه در اکسپرسیونیس جمجم

امــا دیگــر نمـاد حکمــت نیســت، بلکــه حضــور فیزیکــی مــرگ در 

ــای در  ــکلت ها و پیکره ــرگ، اس ــص م ــت. رق ــره اس ــی روزم زندگ

ــه )جنــون( و فســاد وصــل می کننــد. ــا را ب ــه، مالیخولی حــال تجزی

۴. عشــق ناکام و روابط شکسته:

و  سرد  بوســه های  افتاده‌انــد،  جــدا  هــم  از  کــه  زوج هایــی   

از  اینجــا  در  مالیخولیــا  را نمی بیننــد.  یکدیگــر  کــه  نگاه هایــی 

می گیــرد. سرچشــمه  ارتبــاط  و  عشــق  در  ناتوانــی 

ادوارد مونک: مالیخولیا به مثابه زخم شــخصی و وجودی

 ادوارد مونــک، نقــاش نــروژی، بــا عبــور از مرزهــای سمبولیســم و 

ــرخلاف  ــود. او ب ــم گش ــوی اکسپرسیونیس ــم، دروازه‌ای به س رئالیس

بســیاری از معاصرانــش کــه بــه دنبــال بازنمایــی دقیــق جهــان 

ــی  ــفتگی های درون ــان و آش ــق روان انس ــه عم ــد، ب ــرون بودن بی

او پرداخــت آثــار مونــک نــه روایتگــر یــک داســتان کــه تجســمی 

ــرگ  ــی، عشــق و م ــی چــون اضطــراب، تنهای مســتقیم از حس های

هســتند. ایــن رویکــرد، بعدهــا توســط هنرمنــدان اکسپرسیونیســت 

آلمانــی ماننــد کــرخنر و هــکل بــه اوج خــود رســید، امــا ریشــه آن 

سـت. نـک اـ هـای موـ در نوآوریـ

تکنیــک  مونــک،  دســتاوردهای  مهم تریــن  از  یکــی   

ــک  ــود. مون ــی ب ــالات عاطف ــان ح ــرای بی ــا« ب ــکنی فض »ساخت ش

ــان  ــرای بی ــن داشــت ب ــوگ و گوگ ــار وان گ ــه آث ــه ب ــا شــناختی ک ب

ــای  ــه رنگ ه ــرس، تشــویش ب ــرت، ت ــاتی چــون عشــق و نف احساس

ــو  ــاز، 1395:128(در تابل ــان روی آورد)پاک ب ــوط پیچ ــه و خط پرمای

مشــهور جیــغ او با اســتفاده از خطــوط مواج و رنگ هــای غیرطبیعی 

)نارنجــی درخشــان در آسمان در برابــر آبــی تیــره(، حــس وحشــت و 

انــزوای انســانی را چنــان مانــدگار کــرد کــه بــه نمـاد اضطــراب مــدرن 

بــدل شــد. ایــن اثــر هیــچ روایــت مشــخصی نــدارد؛ بلکــه مســتقیماًً 

ــاره  ــک خــود درب ــد. مون ــه می کن ــده حمل ــی بینن ــه سیســتم عصب ب

ــا  ــد... همه ج ــود ش ــان آسمان خون آل ــود: ناگه ــته ب ــو نوش ــن تابل ای

ــت. ــت گذش ــادی از طبیع ــود... فری ــش ب ــعله های آت ش

 نــگاه مونــک بــه چهره انســان نیــز انقلابی بــود. در آثــاری چون 

ــای  ــان ۱۸۹۲( او چهره ه ــان کارل یوه ــروب در خیاب ــر 1: غ )تصوی

گذرنــدگان را بــه ماســک هایی بــی روح و شــبح وار تبدیــل کــرد 

ــن  ــوند. ای ــره می ش ــده خی ــمت بینن ــه س ــی ب ــای ته ــا نگاه ه ــه ب ک

ــی  ــاخص های اصل ــی از ش ــه یک ــا ب ــره، بعده ــت از چه ــلب هوی س

اکسپرسیونیســم تبدیــل شــد کــرخنر در تابلــوی خیابــان برلیــن دقیقــاًً 

از همیــن تکنیــک بــرای بــه تصویــر کشــیدن تنهایــی انســان در شــهر 

مــدرن بهــره بــرد.

و  نقاشــی  در  مونــش  ادوارد  اصلــی  ویژگی هــای  از  »یکــی 

طرح هایــش، ایــن اســت کــه پرســوناژ مشــخصی را در قســمت 

ــو  ــده جل ــه کامل کنن ــر را ک ــای کوچک ت ــر و فیگوره ــه اث پیش زمین

هســتند، در پس زمینــه قــرار می دهــد.«) مشــتاق، 1390: 89(

تصویر 1، ادوارد مونش، غروب در خیابان کارل یوهان، موزه هنرهای کد، 1892

https://www.wikiart.org/en/edvard-munch/evening-on-karl-johan-:مأخذ(

)1892-street
Figure 1. Edvard Munch, Evening on Karl Johan Street, 

KODE Art Museum, 1892.

نقاشــی غــروب در خیابــان کارل یوهــان اثــر ادوارد مونــش، 

بــرخلاف تفســیرهای صرفــاًً روان شــناختی، بازتابــی از بحــران هویــت 

و تحــولات اجتماعــی اســلو در اواخــر قــرن نوزدهــم اســت. مونــش 

در ایــن اثــر، خیابــان اصلــی شــهر را در غــروب بــه تصویــر می کشــد؛ 

تــوده ای از مــردم طبقــه متوســط بــا چهره هــای ماســک وار و 

ــد. فضــای  ــده حرکــت می کنن ــه ســمت بینن ــه ب ــی ک نگاه هــای خال

نقاشــی بــا رنگ هــای سرد و قلم موهــای رهاشــده، حــس اضطــراب 

و بیگانگــی را تشــدید می کنــد. ایــن تابلــو نمـادی از انــزوای انســان 

مــدرن در میــان ازدحــام شــهری می داننــد و اســتدلال می کننــد 

کــه مونــش بــا مســطح ســازی فضــا و حــذف مشــخصه های فــردی، 

تــوده ای شــدن و ازخودبیگانگــی را بــه تصویــر کشــیده اســت. وی 

بــه تأثیــر فلســفه کیرکگــور بــر مونــش اشــاره می کنــد کــه مفهــوم 

می نهــد..  جمعــی  هنجارهــای  برابــر  در  را  وجــودی  اضطــراب 

ایــن هنرمنــد کــه بیانگــر  نقاشــی های غمــزده و آزاردهنــده ی 

ــی  ــمبولی از روان پریش ــورت س ــتند، به ص ــای او هس ــی و دنی زندگ

ــک  ــط ی ــر نه فق ــن اث ــتاق، ۱۳۹۰: ۸۹(. ای ــد.) مش ــج او درآمدن و رن

ــی و  ــی سیاس ــران نمایندگ ــه بح ــی ب ــه واکنش ــی، بلک ــی ذهن نقاش

ــه  ــتناد ب ــا اس ــن ب ــت. برم ــروژ اس ــهری در ن ــی ش ــور بوروکراس ظه

هنرمنــد  کــه  می دهــد  نشــان  مونــش  روزانــه  یادداشــت های 

ــان کارل یوهــان را نمـاد وجــدان عمومــی سرکوبگــر  ــت خیاب جمعی

فصلنامه علمیݡ مؤسسه آموزش عالیݡ فردوس 

Ferdows-hona r-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

92

شمـاره بیست و چهار

بهار  1405



ــو  ــن تابل ــور غــروب در ای ــد. ن ــود می کن ــد کــه فردیــت را ناب می دی

ــره شــخصیت ها  ــر چه ــه ب ــه مایعــی ســمی اســت ک ــر ک ــه دلپذی ن

ــن  ــش در ای ــد. مون ــا می کن ــجماد عاطفــی را الق ــده و ان ســایه افکن

اثــر از تکنیــک منظــره روانــی اســتفاده کــرده؛ یعنــی فضــای بیرونــی 

ــر  ــه تأثی ــا اشــاره ب ــی. حجــازی ب ــه ی انعــکاس حــالات درون به مثاب

نمادگرایــی فرانســوی بــر مونــش، پنجره هــای روشــن ســاختمان های 

ــره ی نظــم  ــگاه خی ــه ن ــد، بلک ــه نشــانه ی امی ــت را ن پشــت جمعی

ــردی نظــارت دارد.  ــر اضطــراب ف ــه ب ــد ک ــی تفســیر می کن بورژوای

درنهایــت، آنچــه عصر در خیابــان کارل یوهــان را بــه اثــری شــاخص 

ــینی،  ــی )شهرنش ــل اجتماع ــان عوام ــق هم زم ــد، تلفی ــل می کن تبدی

طبقــه متوســط، بحــران هویــت( و عوامــل روان شــناختی )اضطــراب، 

تنهایــی( در قالبــی نمادیــن اســت کــه بــا قلمــی عصبــی و رنگ هــای 

سرد، بیننــده را در فضایــی میــان واقعیــت و کابــوس قــرار می دهــد.

 تکنیــک مونــک: بــا اســتفاده از ضربــات رهــا و خشــن قلم مــو 

ــوم و  ــا م ــن ب ــب روغ ــثلاًً ترکی ــا )م ــیمیایی رنگ ه ــت کاری ش و دس

ــرای انتقــال آشــفتگی  ــزاری ب ــه اب ــو را ب شــن(، بافــت فیزیکــی تابل

درونــی بــدل کــرد بــرخلاف نقاشــان کلاســیک کــه بــوم را صــاف و 

ــک خراش هــا، برآمدگی هــا و لکه هــای  یکدســت می خواســتند، مون

ناهنجــار را می پذیرفــت تــا رنــج جســمی و روحــی را عریــان 

کنــد. » در نقاشــی های مونــک مثــل نقاشــی های گوگــن، رنــگ 

و فــرم بــه مدل هــای تصویــری عواطــف تبدیــل می شــوند. در 

خودانــگاره و جهان بینــی فاجعه آمیــزی کــه در قالــب پیکرهــای 

بی حرکــت غــروب خیابــان کارل یوهــان، آوا یــا مــرگ در اتــاق بــیمار 

روبــه روی مــا قــرار می گیــرد، به احتمال زیــاد »ماتاتیســم ســیاه« 

بــار  بازمی شناســیم؛ ولــی در تصاویــر مونــک  سمبولیســم ها را 

ــن  ــده شــده اســت.«) بکــولا، ۱۳۹۳:138( ای ــه دور افکن ــی آن ب ادب

ــد  ــت هایی مانن ــط اکسپرسیونیس ــا توس ــادی، بعده ــی م تجربه گرای

کاندینســکی  و نولــده بــه شــکل های نظریه پــردازی شــده ای دنبــال 

شــد.

ــزوای اجتماعــی: در جامعــه ای ســنتی و  ــی: ان ــراژدی خانوادگ ت

مذهبــی نــروژ، زندگــی بوهمیایــی و روابــط عاطفــی شکســت خورده 

ــاس  ــدن و احس ــرد ش ــث ط ــو( باع ــی تال ــا میل ــه اش ب ــد رابط )مانن

تنهایــی عمیــق شــد.

تأثیــر بــر آثــار: ایــن تجربیــات مســتقیماًً در آثــاری چــون جیــغ 

)اضطــراب وجــودی(، مدونــا )ترکیــب عشــق و مــرگ( و دختر 

بــیمار )خاطــره مــرگ خواهــر( به صــورت بصری ظاهــر شــدند. 

ــی فیزیکــی  ــک حــس، بلکــه واقعیت ــا را نه فقــط ی ــک مالیخولی مون

ــر کشــید. مونــک در کودکــی شــاهد مــرگ  ــه تصوی و خفقــان آور ب

مــادر و ســپس خواهــر محبوبــش ســوفی براثــر بــیماری ســل بــود. 

در خاطراتــش می نویســد: بــیماری، جنــون و مــرگ فرشــتگانی 

بودنــد کــه بــر گهــواره ام ایســتاده اند و مــرا طــول زندگــی همراهــی 

ــیمار( ــه ب ــر 2: بچ ــد. )تصوی کردن

تصویر 2: ادوارد مونش، بچه بیمار، نگارخانه ملی، 1886

)1885-https://www.wikiart.org/en/edvard-munch/the-sick-child:مأخذ(
Figure 2. Edvard Munch, The Sick Child, National Gallery, 

1886.

نقاشــی بچــه بــیمار اثــر ادوارد مونــک نــروژی کــه ســبک 

اکسپرسیونیســتی داشــت و شــدیداًً در دوران کودکــی از بــیماری 

رنج بــرده و مــرگ خواهــرش را کــه بــه او وابســته بــود تجربــه 

کــرده است.)ســید عامــری،1402: 2( ایــن نقاشــی خواهــر بزرگ تــر 

در  کــه  می دهــد  نشــان  بــیماری  بــستر  در  را  ســوفی  مونــک، 

درگذشــت.  ســل  بــیماری  براثــر  پانزده ســالگی  در   ۱۸۷۷ ســال 

ــز  ــای قرم ــا موه ــت؛ دختری ب ــود اس ــنگین و غم آل ــاق س ــای ات فض

و چهــره ای رنگ پریــده روی تخــت نشســته و نگاهــش خالــی و 

ــره شــده اســت. زن  ــارش نشســته اســت، خی ــه کن ــی ک به ســوی زن

بــا چهــره ای پوشــیده و خمیــده، دســتان دختر را گرفتــه اســت. 

ــود کــه  ــوان یــک نقــاش سر بــرآورده ب ــک هنگامی کــه به عن مون

دربــاره  خــود  تئوری هــای  تدویــن  حــال  در  فرویــد  زیگمونــد 

ــه  ــرگ نمون ــاره م ــیفتگی هایش درب ــا ش ــک ب ــود و مون روان کاوی ب

خوبــی محســوب می شــد بــرای مســائلی کــه فرویــد داشــت کشــف 

می کــرد. )مشــتاق،1390:140(مونک در ایــن اثــر بــه دنبــال بازنمایــی 

واقع گرایانــه نبــود، بلکــه می خواســت حــس انــدوه، ناتوانــی و 

ــات قلم مــوی خشــن  ــد. او از ضرب ــه مــرگ را منتقــل کن نزدیکــی ب

و خــراش دهــی ســطح بــوم بــا تــه قلم‌مــو، چاقــوی پالــت یــا حتــی 
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ناخــن اســتفاده کــرد تــا بافتــی زخــم ماننــد و ناهمــوار ایجــاد کنــد. 

ایــن تکنیــک مســتقیماًً از نقاشــی دیــواری رومــی و ســقف کلیســای 

ــوان  ــک آن را به عن ــه مون ــود، بلک ــده ب ــه نش ــام گرفت ــتین اله سیس

ــداع کــرد. رنگ هــای  ــرای نشــان دادن حافظــه ی زخمــی اب راهــی ب

ــوه ای  ــی و قه ــز خاک ــی، قرم ــبز زیتون ــاًً س ــدود، عمدت ــره و مح تی

ــره در  ــی تی ــبز زیتون ــد. س ــه می کنن ــر و خف ــا را دلگی ــوخته، فض س

ــاد و  ــه فس ــاره ای ب ــه اش ــات، بلک ــذف جزئی ــط ح ــه نه فق پس زمین

پوســیدگی ناشــی از بــیماری دارد و لبــاس قرمــز خاکــی زن نشســته 

بــه داغ و تــب و همچنیــن عشــق ســوگوار اشــاره می کنــد. راینهولــد 

ــاد  ــی را ایج ــی، فضای ــب رنگ ــن ترکی ــه ای ــد ک ــر اســتدلال می کن هل

ــد،  ــه می کن ــرگ را تجرب ــه م ــی ب ــس نزدیک ــده ح ــه بینن ــد ک می کن

ــت  ــیار بی حال ــورت دختر بس ــود. ص ــت ش ــتقیماًً روای ــه مس بی آنک

و مــات اســت و انــگار نگاهــش بــه درون خــودش برگشــته اســت. 

ــاق را  ــن ات ــت: م ــود نوش ــخصی خ ــه ی ش ــود در دفترچ ــک خ مون

نقاشــی نکــردم، تنهــا خاطــره ی آن را کشــیدم. دختر نــه روی تخــت 

ــود. ــاده ب کــه در ذهــن مــن افت

فلســفه  به کارگیــری  شــاهد  مونــک  کارهــای  »در 

اگزیستانسیالیســم هســتیم کــه ایــن موضــوع در نظریــه روانــکاوی 

فرویــد نیــز به خوبــی بــا ابعــاد گوناگونــی ازجملــه »آسیب شناســی 

وجــودی« آورده شــده اســت.«) ســلطانی، ۱۴۰۰:1( از دیــدگاه 

روان کاوانــه، ایــن اثــر نــه تصویــری از واقعیــت عینــی، بلکــه 

بازنمایــی حافظــه ی آســیب دیده اســت. صــورت بی حرکــت و مــات 

دختر و نــگاه خالــی زن، نشــان دهنده ی ناتوانــی در ســوگواری 

ــزه ی  ــو در زمــان نمایــش در نمایشــگاه پایی ــن تابل کامــل هســتند. ای

۱۸۸۶ اســلو )کریســتیانیا( بــا تمســخر شــدید مطبوعــات روبــرو 

ــر  ــن اث ــت: ای ــتبر ۱۸۸۶ نوش ــوستن در ۲۵ اک ــه ی آفتنپ ــد. روزنام ش

ــت  ــوم اس ــر ب ــی ب ــه خراش های ــه هنر؛ بلک ــت و ن ــی اس ــه نقاش ن

کــه هیــچ معنایــی نــدارد. امــا مونــک در پاســخ نامه ای بــه سردبیــر 

ــم  ــه می خواه ــم، بلک ــی کن ــی نقاش ــم اتاق ــن نمی خواه ــت: م نوش

فضــای حــزن و بــیماری را منتقــل کنــم. شــکل ظاهــری بــرای 

ــر  ــن اث ــر ای ــت دارد. تأثی ــا احســاس اهمی ــدارد، تنه ــت ن مــن اهمی

ــت.  ــه اس ــل( قابل توج ــروه پ ــم آلمان )گ ــش اکسپرسیونیس ــر جنب ب

ارنســت لودویــگ کیــرشنر، رهبر گــروه پــل، در ســال ۱۹۰۶ در 

نمایشــگاهی از آثــار مونــک در درســدن بــا بچــه بــیمار آشــنا شــد. او 

در دفتر خاطــرات خــود نوشــت: ایــن نقاشــی بــه مــن نشــان داد کــه 

چگونــه زشــتی بــیماری می توانــد بــه زیبایــی تراژیــک بــدل شــود. 

کیــرشنر متعاقبــاًً در آثــاری ماننــد زن بــیمار از تکنیــک خــراش دهــی 

و تضــاد رنگــی مونــک تقلیــد کــرد. مونــک نســخه های متعــددی از 

ایــن اثــر خلــق کــرد؛ ازجملــه یــک نســخه ی چــاپ ســنگی در ســال 

ــم را  ــای ملای ــم جــای رنگ ه ــیاه ضخی ــه در آن خطــوط س ۱۸۹۶ ک

ــورت دختر ــد و ص گرفتن

تقریبــاًً بــه یــک ماســک بی حــس تبدیــل شــد. او توضیــح 

داد کــه در چــاپ ســنگی، رنــگ را حــذف کــردم تــا جوهــر انــدوه 

ــدرن و  ــن نمونه هــای هنر م ــی از اولی ــر یک ــن اث ــر شــود. ای خالص ت

ــان از  ــود و همچن ــوب می ش ــم محس ــیر اکسپرسیونیس ــر مس آغازگ

قوی تریــن بیانــات بصری دربــاره ی غــم و فقــدان بــه شمار مــی رود. 

ــت  ــک حقیق ــعوری و ی ــیماری ش ــک ب ــک، ی ــرای مون ــا ب مالیخولی

بــدون  نوشــت:  دفتر خاطراتــش  در  او  بــود.  شــناختی  هســتی 

ــودم.  ــان ب ــدون بادب ــل یــک کشــتی ب ــیماری، مــن مث اضطــراب و ب

ــد. ــت او ش ــور خلاقی ــا موت مالیخولی

جیمز انســور: انزوا، مرگ اندیشی و نبوغ در حاشیه

 انســور چهــره شــاخصی بــرای بررســی ایــن موضــوع اســت. 

زندگــی و هنر او را آکنــده از وســواس مــرگ، انــزوا و بدبینــی 

ــور  ــدان، انس ــه منتق ــه گفت ــی: ب ــرگ و پوچ ــواس م ــد. وس می‌دانن

از "شــب ســیاه ابــدی، مــرگ در زیرخــاک بی رنــگ" می ترســید. هنر 

ــن  ــرگ، ای ــه م ــت ک ــال می دانس ــود، بااین ح ــذت او ب ــن ل بزرگ تری

لــذت را هــم از او خواهــد گرفــت. این هــا افــکار مــردی اســت کــه 

ــای  ــانه ها و نماده ــار از نش ــه و هنرش سرش ــن را نپذیرفت ــلی دی تس

مــرگ اســت. او در بیانــی بدبینانــه می گفــت: بدن هــای مــا از 

ده ســالگی رو بــه افــول می رونــد. مــا محکــوم  بــه ســقوط هســتیم 

ــای  ــه مالیخولی ــه صعــود و منتقــدان ایــن افسردگــی شــدید را ب و ن

ــد. ــر کردن ســیاه تعبی

انــزوا و حس آزار و اذیت:

 انســور کــه تقریبــاًً تـمام عمــرش را در اوســتنده گذرانــد، از 

تنگ نظــری مــردم شــهرش بــه تنــگ آمــده بــود و آن هــا را جماعتــی 

از صدف هــا می نامیــد کــه نمی خواهنــد نقاشــی ببیننــد. ایــن 

ــدید و  ــت ش ــس آزار و اذی ــه ح ــخر، ب ــدن و تمس ــس درک نش ح

هــم ذات پنــداری بــا مســیح انجامیــد. بیــشتر هنر او بــه تمســخر و 

ــی شــدن خــودش، اختصــاص دارد. ــژه قربان ــودن، به‌وی ــی ب قربان

 نگاه به درون و بیان گروتســک:

ــی داشــت.  ــه کاوش درون ــادی ب ــل زی ــک، تمای ــد مون  انســور مانن

آنچــه می بینیــم، تفســیری امپرسیونیســتی و ذهنــی از چشــم‌انداز 

درونــی اوســت. وی نخســت بــا پیگیــری اهــداف آرمانــی شــده در 

نقاشــی خــود موفــق می شــود خودشــیفتگی

زخم خــورده و عزت نفــس آســیب‌دیده‌اش را مرهــم نهــد، امــا 
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ــن  ــای موه ــار در نقاب ه ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــرد جبران ــن کارک ای

ــت  ــواده اس ــات خان ــان تعارض ــیده و پنه ــی پوش ــر ول ــه بیان گ ک

شــده  آرمانــی  ســاختار  جــای  بــر  خودنمایــی  و  فرومی پاشــد 

ــا  ــگ ام ــی او رنگارن ــکار درون ــولا، ۱۳۹۳: ۱۴۳(. اف ــیند.) بک می نش

ــار  ــد؛ او شــیفته ماهیــت غیرعقلانــی رفت ــه تاریکــی بودن متمایــل ب

ــا  ــران را تماش ــا آن دیگ ــه ب ــود ک ــیطانی ای ب ــکاوی ش ــان و کنج انس

اســکلت ها و ماســک ها تصویــری  از  اســتفاده  بــا  او  می کنیــم. 

ــرد.  ــق می ک ــی خل ــذال زندگ ــی و ابت ــک از پوچ ــک و مضح گروتس

ــل  ــن دلی ــه ای ــول کیفیــت هنری انســور در نیمــه دوم عمــرش، ب اف

اســت کــه هنر او کــه مدت هــا از حــس آزار و ناکامــی تغذیــه 

ــت داد. ــود را از دس ــش خ ــهرت، آت ــه ش ــیدن ب ــا رس ــرد و ب می ک

 شرایــط اجتماعــی و شــخصی: شــهر ســاحلی اوســتنده: انســور 

در محیطــی بورژوایــی و راکــد بــزرگ شــد. مغــازه ای کوچــک مملــو 

ــل او  ــه تخی ــت ک ــب داش ــیای عجی ــی و اش ــک های کارناوال از ماس

ــار اولیــه اش بــه دلیــل ســبک خشــن و مضامیــن  را تغذیــه کــرد. آث

طنزآمیــز تلــخ، از ســوی آکادمــی و منتقــدان رد شــد و تــا دهه هــا 

منــزوی و ناشــناخته باقــی مانــد.

نــگاه بدبینانــه بــه جامعــه: انســور را بــه مذهــب ســازمان یافته، 

سیاســت و اخلاقیــات بورژوایــی بدبیــن بــود. جنــگ جهانــی اول نیــز 

بــر ناامیــدی او افــزود.

گروتســک،  عنــاصر  بــا  را  مالیخولیــا  او  آثــار:  بــر  تأثیــر   

ماســک های مســخره و جمعیت هــای بــی چهــره نشــان داد؛ ماننــد 

ــونت  ــه و خش ــو جامع ــل( هج ــه بروکس ــیح ب ــر:3ورود مس )تصوی

)تصویر:4ماســک های مــرگ(. مالیخولیــا در آثــارش طعــم تلــخ 

ــی در  ــوع حت ــدرن دارد. » موض ــی م ــار از پوچ ــیاه و انزج ــز س طن

ــطح  ــن س ــا چندی ــد؛ پیکره ــی می مان ــم باق ــارش مبه ــن آث قوی تری

ــای  ــب تلاش ه ــن ترتی ــد و بدی ــغال می کنن ــان اش ــت را هم زم واقعی

تصنعــی منطــق مــا بــرای تحمیــل نوعــی نظــم را خنثــی می ســازند.«

 تصویر 3، جیمز انسور، ورود مسیح به بروکسل، موزه جی پال گتی،1888

103RXX/)https://www.getty.edu/art/collection/object :ماخذ(
Figure 3. James Ensor, Christ’s Entry into Brussels in 1889, 

J. Paul Getty Museum, 1888. 

ــز  ــر جیم ــال ۱۸۸۹ اث ــل در س ــه بروکس ــیح ب ــوی ورود مس تابل

انســور، رنگ روغــن روی بــوم، ابعــاد ۲۵۷ در ۳۷۸ ســانتیمتر، محفوظ 

در مــوزه ســلطنتی هنرهــای زیبــای بلژیــک( یکــی از تأثیرگذارتریــن 

ــار پیش درآمــد اکسپرسیونیســم و طلایــه دار هنر مــدرن بــه شمار  آث

مــی رود. انســور در ایــن اثــر، بــا نگاهــی تلــخ و هجوآمیــز، جامعــه 

ــم را  ــده نوزده ــر س ــک اواخ ــی بلژی ــای مذهب ــورژوازی و نهاده ب

بــه ســخره گرفتــه اســت. مســیح به عنــوان تنهــا پیکــری کــه نقــاب 

نــدارد چنــدان بــه چشــم نمی آیــد. او آن قــدر کوچــک کشــیده شــده 

کــه عظمــت جســمی و حتــی معنــوی اش در برابــر حجــم گــسترده 

شرکت کننــدگان در رژه هیــچ اســت. همچنیــن محــل قرارگیــری 

ــه  ــم را ب ــه چش ــر ک ــپکتیو تصوی ــی از پرس ــی در بخش ــیح، یعن مس

ســمت پس زمینــه هدایــت می کنــد همگــی از اهمیــت ســوژه 

مســیح می کاهــد. ) آفریــن، 1399: 17( بــرای فهــم عمــق ایــن نقــد 

اجتماعــی، بایــد بــه عنــاصر بصری اثــر توجــه کــرد.

ــن و  ــی زهرآگی ــت رنگ ــو، پال ــم گیر تابل ــی چش ــتین ویژگ  نخس

ناهماهنــگ آن اســت. انســور از رنگ دانه هــای ارزان و ناپایــدار 

اســتفاده کــرده تــا حســی از فســاد و پوســیدگی را در جامعــه مــدرن 

ــود،  ــاب دهــد. ایــن رنگ هــای ســمی )ســبز اســیدی، زرد زهرآل بازت

ــس  ــختن ح ــرای برانگی ــداًً ب ــنگین( عم ــکی س ــی و مش ــز خون قرم

انزجــار و آشــفتگی به کاررفته انــد. در تحلیل هــای رایــج تاریــخ 

ــه و ــای وارون مـاد دنی ــا ن ــن رنگ ه هنر، ای

اســت  قــرار  کــه  می شــوند  معرفــی  کارناوالــی  بی نظمــی 

بکشــند. بــه چالــش  را  بورژوایــی  هنجارهــای 

 دومیــن عــنصر بصری، ضرب قلم هــای خشــن و ضخیــم اســت 

کــه ســطح بــوم را پوشــانده اســت. انســور بــا تکنیــک تنــد و نــاآرام 

ــانده  ــوم نش ــر ب ــار ب ــا فش ــه و ب ــورت لایه لای ــگ را به ص ــود، رن خ

اســت. ایــن شــیوه تشــدیدکننده حــس حرکــت و آشــفتگی جمعیــت 

اســت و بیان گــر خشــم و یــأس هنرمنــد در برابــر ریــاکاری اجتماعــی 

بــه شمار مــی رود.

 ســومین جنبــه برجســته، چهره هــای نقــاب دار و ازدحــام 

متراکــم جمعیــت اســت. »درواقــع ایــن نقاب هــا خــود ) مــن( 

واقعــی اشــخاص هســتند کــه ســعی می کننــد روح بــیمار و افــت زده 

خــود را بپوشــانند. «)ســیفی، 1401:2(. بیــشتر شــخصیت های تابلــو 

ــر صــورت  ــا پارچــه ب به جــای چهــره، نقاب هایــی از جنــس کاغــذ ی

دارنــد کــه نمـاد ازخودبیگانگــی افــراد در جامعــه مــدرن اســت. بــا 

ــض  مـاد نق ــا ن ــن نقاب ه ــن، ای ــاوال باختی ــریِِ کارن ــری ازنظ بهره گی

سلســله مراتب و رهــا شــدن از قیــد هویت هــای ثابــت هســتند 

و انســور بــا ایــن شــیوه، نمایشــی از مســخ و پوچــی جامعــه ارائــه 

می‌دهــد.
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 چهارمیــن ویژگــی، پرســپکتیو فشرده و غیرواقعــی تابلــو اســت. 

انســور از هرگونــه قاعــده کلاســیک پرســپکتیو خطــی سر بــاز زده و 

ــن  جمعیــت را در ردیف هــای فشرده و روی هــم انباشــته اســت. ای

ــود  ــده می ش ــه در بینن ــی و سرگیج ــس خفگ ــاد ح ــل ایج ــر عام ام

ــر  ــرج ب ــه هرج و م ــی و غلب ــم اجتماع ــی نظ ــانه ای از فروپاش و نش

عقلانیــت بورژوایــی تفســیر شــده اســت.

کنایه آمیــز  نوشــتارهای  و  نمادهــا  مهــم،  عــنصر  پنجمیــن   

ــز  ــگ قرم ــا رن ــیال ب ــاد سوس ــارت زنده ب ــو عب ــالای تابل ــت. در ب اس

آنارشیســتی  و  سوسیالیســتی  جنبش هــای  بــه  کــه  نوشته شــده 

ــویی  ــانه هم س ــعار نش ــن ش ــاره دارد. ای ــم اش ــده نوزده ــر س اواخ

انســور بــا نقــد نظــام سرمایــه داری اســت و به عنــوان طعنــه ای بــه 

ــده می شــود.  ــه سیاســت مداران خوان ــی و ریاکاران شــعارهای توخال

پرچم هــای قرمــز، کلاه هــای مضحــک و اســقف کارتونــی نیــز 

همگــی به نقــد کلیســا و قــدرت سیاســی می پردازنــد.

 مــرگ و صورتک هــا یکــی از برجســته ترین آثــار جیمــز انســور 

نقــاش نمادگــرا و اکسپرسیونیســت بلژیکــی اســت)تصویر 4(

تصویر 4، جیمز انسور، ماسک ها و مرگ، موزه هنرهای زیبا در لیژ بلژیک،1897
Figure 4. James Ensor, Masks and Death, La Boverie 

Museum, Liège, Belgium, 1897.

ایــن اثــر در ســال ۱۸۹۷ )نســخه نهایــی( تکمیــل شــد، امــا طــرح 

ــی را در  ــن نقاش ــور ای ــردد. انس ــال ۱۸۸۹ بازمی گ ــه س ــه آن ب اولی

ــیده  ــوغ رس ــه اوج بل ــخصی او ب ــبک ش ــه س ــرد ک ــق ک دوره ای خل

ــه  ــخ ک ــز تل ــی و طن ــک، نمادگرای ــم گروتس ــی از رئالیس ــود: ترکیب ب

ــد.  ــت ها ش ــور رئالیس ــت ها و س ــش اکسپرسیونیس ــا الهام بخ بعده

ایــن نقاشــی در مــوزه ســلطنتی هنرهــای زیبــای بلژیــک )بروکســل( 

ــار مجموعــه نقاب هــا  نگهــداری می شــود. یکــی از مشــهورترین آث

و مــرگ انســور محســوب می شــود. آنچــه در آثــارش مــوج می زنــد، 

ــه یــک ارزش والا و اصــل  یــکسره تابــع نمایــش روانــی اســت کــه ب

تصویــری ارمانــی موجــب شــده اســت. )ســیفی، 1401: 5(

ــان  ــلوغ و فشرده را نش ــه ش ــک صحن ــی ی ــدی نقاش  ترکیب بن

می دهــد. در مرکــز، اســکلت مــرگ )بــا داس و کفــن( ایســتاده 

و  زده  ماســک  چهره هــای  از  انبوهــی  را  او  اطــراف  اســت. 

ــای  ــک فض ــد در ی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــه کرده ان ــب احاط عجی

بســته و تنــگ )احــتمالاًً یــک اتــاق یــا کوچــه( فشرده شــده اند. 

ــزی  ــور مرک ــول مح ــه وار ح ــچ و حلق ــورت مارپی ــدی به ص ترکیب بن

و  اغراق آمیــز  پرســپکتیو  از  انســور  اســت.  ســازمان یافته  مــرگ 

ــون را  ــا حــس خفگــی و جن ــد ت فشرده ســازی فضــا اســتفاده می کن

ــد. ــا کن الق

 پالــت رنگــی اثــر به شــدت کــدر، خاکــستری، زرد کثیــف، ســبز 

زهرآگیــن، قرمــز غلیــظ و قهــوه ای ســوخته اســت. ایــن رنگ هــا حس 

ــی  ــور به صــورت غیرطبیع ــد. ن ــت می کنن ــرگ را تقوی ــی و م بی رمق

و پراکنــده از یــک منبــع مرکــزی پخــش می شــود و ســایه های 

تیــز ایجــاد می کنــد کــه یــادآور نــور صحنــه تئاتــر )همان طــور کــه 

ــدید  ــت ش ــت. کنتراس ــوند( اس ــتفاده می ش ــر اس ــک ها در تئات ماس

بیــن نواحــی روشــن )مثــل جمجمــه و ماســک های ســفید( و تیــره 

ــده ای  ــک و آزاردهن ــای دراماتی ــکلت( فض ــاس اس ــه و لب )پس زمین

می ســازد.

 فضــای نقاشــی به عمــد مســطح، فشرده و بــدون عمــق ترســیم 

ــه مرکــز فشــار  شــده اســت. چهره هــا و ماســک ها از هــر طــرف ب

می آورنــد و مــرز میــان پیش زمینــه و پس زمینــه تقریبــاًً محــو 

می شــود. ایــن ویژگــی، نقاشــی را از واقع گرایــی کلاســیک دور کــرده 

و بــه دنیــای ذهنــی و روان رنجــور نزدیــک می کنــد. انســور بــا ایــن 

ــی( اســت و  ــی )روان تکنیــک نشــان می دهــد کــه مــرگ هــم درون

هــم بیرونــی )جسمانــی(.

ــزار درو( و کفــن  ــا داس )اب  اســکلت مــرگ در مرکــز نقاشــی ب

پوســیده، نمــاد کلاســیک مــرگ اســت امــا انســور مــرگ را نــه 

ــی  ــده زندگ ــوان مســخره کنن ــه به عن ــناک، بلک ــان ترس ــوان پای به عن

ــرداشتن  ــا گام ب ــدن ی ــر می کشــد: اســکلت در حــال رقصی ــه تصوی ب

اســت و انــگار بــا ماســک ها معاشــقه می کنــد. برخــی پژوهشــگران 

ــا  ــه ب ــت ک ــور اس ــود انس ــع خ ــکلت درواق ــن اس ــه ای ــد ک معتقدن

ــد. ــازی می کن ــرگ ب م

 ماســک ها در نقاشــی انســور عــنصر محــوری هســتند. »یکــی 

ــات  ــعه ارتباط ــرب، توس ــک در غ ــری ماس ــل به کارگی ــر از دلای دیگ

آنــان بــا فرهنگ هــای شرقیــان، به خصــوص توجــه بــه فرهنــگ 

خــاور دور و آفریقائیــان بــوده است.«)ســلطان کاشــفی، 1393: 8(. 

آن هــا نه تنهــا صورتک هــای کارناوالــی و ســنتی )ماننــد ماســک های 

ــاردی گــراس( بلکــه چهره هــای گروتســک  ــا جشــن های م ــزی ی ونی

و تحریف شــده ای هســتند کــه پوچــی، دورویــی، حماقــت و تــرس 
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ــد. ــاب می دهن ــان را بازت انس

ــرای  ــک ها ب ــت: ماس ــال 1902 نوش ــه ای در س ــور در مقال  انس

مــن حقیقــت را آشــکار می کننــد، نــه آن را پنهــان. در تصویــر مــرگ 

نشــان  متنــوع  واکنش هــای  حــال  در  ماســک ها  و صورتک هــا، 

ــد، برخــی  ــه می کنن ــد، برخــی گری داده می شــوند: برخــی می خندن

نشــان دهنده  تنــوع  ایــن  برخــی خشــمگین.  و  وحشــت زده اند 

چندگانگــی روان انســان و ماهیــت نمایشــی زندگــی اجتماعی اســت.

 ایــن نقاشــی را می تــوان تفســیری از تضــاد میــان مــرگ و زندگی 

ــه انســور در زادگاهــش  ــک )ک ــی بلژی در چارچــوب ســنت کارناوال

اوســتنده هرســاله شــاهد آن بــود( دانســت. کارنــاوال جشــن زندگــی 

و شــادی اســت، امــا همیشــه ســایه مــرگ بــر آن ســنگینی می کنــد. 

ــه  ــادی پرس ــردم ع ــان م ــرگ در می ــه م ــد ک ــان می ده ــور نش انس

ــد.  ــان می دهن ــش نش ــه او واکن ــان ها( ب ــک ها )انس ــد و ماس می زن

ــورژوازی  ــاکاری ب ــادی از ری ــر را انتق ــن اث ــگران ای ــی پژوهش برخ

قــرن نوزدهــم می داننــد: مردمــی کــه در پــس ماســک های تظاهــر 

ــد. ــرگ حقیقــت آن هــا را افشــا می کن ــد و م ــی می کنن زندگ

جایــگاه در آثــار انســور و تاریــخ هنر: مــرگ و صورتک هــا 

ــاره  ــور درب ــی های انس ــهور از نقاش ــه مش ــک چهارگان ــی از ی بخش

ــل،  ــه بروکس ــیح ب ــون ورود مس ــاری چ ــامل آث ــه ش ــت ک ــرگ اس م

رقــص مــرگ و ســقوط شورشــیان فرشــتگان نیــز می شــود. ایــن 

ــد. ــرگ معروفن ــه م ــه چهارگان ــر ب ــار اث چه

 ایــن نقاشــی ازنظــر ســبکی تأثیــر عمیقــی بــر اکسپرسیونیســم 

)به ویــژه کارهــای کروناویــل، جــورج گــروس و اتــو دیکــس( و 

ــت(  ــه ماگری ــد نقاشــی های ماکــس ارنســت و رن سورئالیســم )مانن

داشــته اســت. ماســک های انســور مســتقیماًً الهام بخــش نقاب هــای 

ــن  ــد بوکلی ــار آرنول ــک در آث ــوران گروتس ــن و جان ــیس بیک فرانس

بوده‌انــد.

ــی  ــرای هنرمندان ــام ب ــع اله ــر منب ــن اث ــز ای ــاصر نی  در هنر مع

ــوری  ــن )در عکاســی های ماســک زده( و یوکین ــد ســیندی شرم مانن

ــت ). ــوده اس ــال( ب ــی های دیجیت ــو )در نقاش ماتس

 تکنیــک رنگ آمیــزی لکــه ای انســور از ضربه هــای قلم مــوی 

ــت  ــر باف ــه اث ــه ب ــد ک ــتفاده می کن ــگ اس ــای رن ــم و لخته ه ضخی

ــاًً ســه بعدی می دهــد. ایــن تکنیــک بعدهــا  فیزیکــی و حــس تقریب

ــد. ــه ش ــه کار گرفت ــت ها ب ــوگ و اکسپرسیونیس ــط ونگ توس

اخــتلاط ســبک ها: در ایــن نقاشــی، انســور عنــاصری از رئالیســم 

ــره اســکلت(، سمبولیســم )در ماســک ها(، اکسپرسیونیســم  )در چه

)در اغــراق عواطــف( و حتــی کمیــک استریــپ اولیــه )در حالت های 

نمایشــی چهره هــا( را باهــم ترکیــب کــرده اســت.

از  مجموعــه ای  انســور  واقعــی:  ماســک های  از  اســتفاده   

ماســک های واقعــی از کارناوال هــای محلــی بلژیــک )اوســتنده( 

ــی در  ــیای نقاش ــوان اش ــا را به عن ــود و آن ه ــرده ب ــداری ک را خری

اســتودیوی خــود نــگاه می داشــت. ایــن امــر بــه نقاشــی او وجهــی 

ــک  ــا ســود جــستن از صورت ــژه محــور می دهــد. وی ب ــری و اب تئات

یــا یــه کار گیــری ماکیــاژ بــه روی پوســت بــه منویاتــش دســت پیــدا 

می کــرد. )ســلطان کاشــفی،1393: 8(.

امیل نولده:

مالیخولیای دوگانه: شــکوه رنگ ها در سایه زوال

ــدوی و  ــه هنر ب ــی، ب ــینه دهقان ــا پیش ــی ب ــده دانمارکی-آلمان  نول

ــی آلمان  ــه داشــت. »از پیشــگامان هنر مل ــی علاق مســیحیت عرفان

کــه ازنظــر رنــگ )تصویــر 5(تأثیــر بســزایی بــر اکسپرسیونیســت ها 

داشــت و گویایــی و نیــروی بیــان اســتعاره رنــگ، وی را بــه 

نولــده  امیــل  کلــه  پــل  بــود.  کشــانده  نقاشــی  سمت‌وســوی 

را  کلــه  نولــده،  و  زیرزمیــن(( می نامیــد  دنیــای  ))اهریمــن  را 

پروانــه سرگشــته در کهکشــان می‌دانســت. اگرچــه هــدف هــر 

ــود. «) مشــتاق،  ــی طبیعــت ب ــب واقعیــت درون ــه قل دو، نفــوذ ب

ــین  ــه آتش ــز، بلک ــه رقت انگی ــارش ن ــا در آث 1390: 128(. مالیخولی

ــده در  ــگاه مالیخولیایــی نول ــی ن و پرخاشــگرانه اســت. هســته اصل

برخــورد او بــا طبیعــت، به ویــژه گل هــا، دیــده می شــود. او در 

کتاب)ســال های نبرد( می نویســد: رنگ هــای گل هــا بــا نیرویــی 

ــی  ــاًً ناگهان ــر مــرا به ســوی خــود می کشــیدند و تقریب مقاومت ناپذی

مشــغول نقاشــی شــدم. اولیــن نقاشــی های کوچــک باغچــه ام 

ــا  ــن رنگ ه ــوص ای ــا و خل ــکوفای گل ه ــای ش ــدند. رنگ ه ــق ش خل

را دوســت داشــتم. مــن گل هــا را در سرنوشتشــان دوســت داشــتم: 

جوانــه زدن، شــکوفا شــدن، درخشــان فــروغ افکنــدن، پژمــرده شــدن 

ــدن. ــه ش ــوی آب انداخت ــه ای در ج ــه گوش ــت ب و درنهای

نولــده توصیــف می کنــد کــه نقاشــی هایش از گل هــا عمیق تــر، 

باشــکوه تر دریافــت شــده و او را از مالیخولیــا ســیراب تر. ایــن 

صحبــت مســتقیماًً مالیخولیــا را بــه یــک دوره زمانــی و مکانــی 

ــد. ــد می زن ــد پیون ــی هنرمن ــخص در زندگ مش

انــزوای برســاخته: تنهایــی واقعــی یــا مهاجــرت داخلــی: یکــی از 

پیچیده تریــن اَشَــکال انــزوا و رنــج در زندگــی نولــده، نــه صرفــاًً یــک 

حــس درونــی کــه روایــت "مهاجــرت داخلــی" و تنهایــی او در دوران 

نازی هاســت. منابــع پژوهشــی، به ویــژه پــروژه دکتر برنهــارد فولــدا 

از دانشــگاه کمبریــج، بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه ایــن تصویــر 

یــک اســطوره برســاخته اســت.

تناقــض در روایــت: بــرای مدتــی طولانــی پــس از ۱۹۴۵، نولــده 

ــط"  ــارش "منح ــه آث ــی ک ــد، کس ــاب می آم ــا به حس ــی نازی ه قربان
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اعلام شــد و از کار منــع گردیــد، بااین حــال تردیدهــای موجهــی 

ــاره ایــن داســتان وجــود دارد. درب

ــرد  ــت می ک ــا حمای ــکارا از نازی ه ــود و آش ــتیز ب ــده یهودس نول

سوسیالیســم  ناســیونال  بــا  نولــده  بی وقفــه  همدلــی  باوجــود 

ــد تحــت  ــه تجســم هنرمن ــده ب ــگ، نول ــس از جن ــا ســال ۱۹۴۵، پ ت

ــن  ــه ای ــخ ب ــال پاس ــه دنب ــروژه او ب ــد. پ ــل ش ــب و آزار تبدی تعقی

پرســش اســت کــه افســانه هنرمنــدی کــه طردشــده بــود، "مهاجــرت 

ــید. ــی می کش ــزوا نقاش ــرد و در ان ــه ک ــی" را پیش داخل

از  بــا رازهــای بی پایــان جــدای   تعمــق در دریــا: گفتگــو 

سیاســت، بــه ارتبــاط تنگاتنــگ نولــده بــا دریــا اشــاره می کننــد کــه 

ــد. در نمایشــگاه  ــان می کن ــق را نمای ــی و تعم ــری از تنهای ــد دیگ بُعُ

امیــل نولــده کالبدشناســی نــور و آب در گالــری باســتیان لنــدن، آثــار 

دریایــی نولــده این گونــه توصیف شــده اند: دریــا کــه نولــده در 

ــش های  ــای پرس ــا ژرف ــد ب ــط هنرمن ــد... توس ــی هایش می جوی نقاش

ــت...  ــن پرسش هاس ــه ای ــا آین ــت. دری ــورده اس ــد خ ــفی پیون فلس

نولــده گفتگویــی بی پایــان از اسرار را بــه تصویــر می کشــد. در 

ایــن آثــار، او از طریــق ترکیب بندی هــای رنــگ اکسپرســیو، فضایــی 

و  بــی نفســی  از  نیرومنــد دیدگاه هــای مکمــل  از )هم نشــینی 

مالیخولیا(خلــق می کنــد.

آثار شاخص: تصویر 6: شام آخر

تصویر 7: رقص دور گاو طلایی

ــد  ــر رامبران ــوس اث ــیح در امائ ــو مس ــرده، تابل ــن پ ــای ای »تماش

یاشــام واپســین لئونــاردو داوینچــی را بــه یــاد مــی آورد ولــی حالــت 

روانــی و تأثیــر پــرده نولــده بــا حالــت آرام و خوددارانــه هــر دو اثــر 

ــدن،1396: 162-161(  پیشــین تفــاوت دارد.« )گــروه انتشــاراتی فای

امیــل نولــده در ســال ۱۹۰۹ در اوج بحران هــای روحــی و اجتماعــی 

آلمان پیــش از جنــگ جهانــی اول، ایــن تابلــو را خلــق کــرد. او کــه از 

خانــوادۀ پروتســتان مذهــب روســتایی در شمال آلمان برخاســته بــود، 

در ایــن دوره به شــدت تحــت تأثیــر جنبش هــای اصلاح طلبانــه 

ــم  ــی اکسپرسیونیس ــد بورژوای ــای ض ــن جریان ه ــی و همچنی مذهب

قــرار داشــت.

امیــل نولــده در خاطــرات خــود نوشــته اســت کــه شــام 

آخــر را در حالــی نقاشــی کــرد کــه خــود را در اتاقــی تاریــک 

ــان  ــخصیت ها ج ــه ش ــوری از درون ب ــا ن ــود و ب ــرده ب ــوس ک محب

می بخشــید. ایــن رویکــرد مســتقیماًً بــا اصــول اکسپرسیونیســم 

عرفانــی همخوانــی دارد. چهره هــای بــا چشــم های گودرفتــه و 

از  از طریــق تقــدس زدایــی  دســت های درهم بافتــه مالیخولیــا 

چهــره مســیح چهره هــای اغراق آمیــز و زمخــت کــه حــس هــراس و 

غــم را برمی انگیــزد. بــرخلاف برداشــت ســطحی کــه رنگ هــای تنــد 

ــن  ــای نمادی ــریِِ رنگ ه ــده ازنظ ــدارد، نول ــی می پن ــاًً هیجان را صرف

اســتفاده کــرده اســت کــه ریشــه در ســنت رمانتیــک آلمانــی و آثــار 

ــه دارد. ــگ گوت ــان ولفگان یوه

موقعیــت تاریخــی اثر پس از جنگ جهانی دوم:

تابلــوی شــام آخــر نولــده در دوران نازیســم به عنــوان هنر منحــط 

طبقه بنــدی شــد و در ســال ۱۹۳۷ از موزه هــا مصــادره گردیــد. 

ــود  ــازی ب ــزب ن ــوی از ح ــان عض ــده هم‌زم ــود نول ــال، خ بااین ح

و از نژادپرســتی دفــاع می کــرد – تناقضــی کــه هنــوز موضــوع 

ــت  ــه مالکی ــگ ب ــس از جن ــو پ ــن تابل ــت. ای ــان اس ــث محقق بح

ــده شــد. ــده بازگردان ــاد نول بنی

تصویر 6، امیل نولده، شام آخر، مونیخ،1910

)https://www.nolde-stiftung.de( :ماخذ
Figure 6. Emil Nolde, The Last Supper, Munich, 1910.

تصویر 5، امیل نولده، باغ گل، موزه نولده،1908

) https://www.nolde-stiftung.de( :ماخذ
Figure 5. Emil Nolde, Flower Garden, Nolde Museum, 1908.
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تصویر7، امیل نولده، رقص دور گاو طلایی، موزه نولده،1910

)https://www.nolde-stiftung.de( :ماخذ
Figure 7. Emil Nolde, Dance Around the Golden Calf, Nolde 

Museum, 1910.

داســتان گوســاله طلایــی در کتــاب مقــدس )ســفر خــروج، بــاب 

۳۲( روایــت می شــود: در غیــاب موســی کــه بــرای دریافــت الــواح 

بــر کــوه ســینا رفتــه بــود، قــوم بنی اسرائیــل از هــارون می خواهنــد 

خدایــی مــادی برایشــان بســازد. هــارون طلاهــای آنــان را ذوب 

ــص و  ــه رق ــوم ب ــردای آن روز ق ــازد و ف ــاله ای می س ــرده و گوس ک

ــک  ــه  ی ــه را به مثاب ــن واقع ــده ای ــوند. نول ــغول می ش ــی مش پایکوب

آییــن خلســه آور و بــدوی بازنمایــی می کنــد. وی در آثــار گرافیکــی، 

آبرنــگ و رنگ روغــن خــود کــه موضوعاتــی از قبیــل خلســه ی 

روحانــی و پرســتش شرک آمیــز را بــه تصویــر می کشــیدند و بــه 

دنبــال دســتیابی به گونــه ای بیــان درنــده خــوی بــدوی بــود کــه بــه 

ــا نباشــد.)گروه  هیــچ طریقــی وامــدار گذشــتگان تاریخــی هنر اروپ

ــدن، 1396:941( ــاراتی فای انتش

 »نولــده بــا قلم زدن هــای خشــن و رنگ هــای تنــد زرد و قرمــز، 

ــه  ــود بی خودان ــی از خ ــه در حالت ــد ک ــان می ده ــی را نش جمعیت

بــه گــرد مجســمه ای از گاو طلایــی می چرخند.«)مرزبــان، 1395: 

312(. در ایــن تابلــو نــه اثــری از وقــار مذهبــی هســت و نــه 

ــد کوشــیده اســت هیجــان و  زیبایی شناســی کلاســیک؛ بلکــه هنرمن

ــاب دهــد. ــه شــکل بصری بازت ــی را ب شــور ابتدای

ــود و از اصــول  ــه ب ــروه دای بروک ــدت گ ــده عضــو کوتاه م  نول

ایــن گــروه یعنــی بازگشــت بــه غرایــز و اســتفاده از رنگ هــای 

نــاب و غیرطبیعــی بهــره گرفــت. »در تابلــوی رقــص دور گاو طلایــی 

نولــده از ســه رنــگ غالــب زرد کرومــی، قرمــز و آبــی پــروس بــرای 

ایجــاد تنــش بصری اســتفاده کــرده اســت. ایــن پالــت رنگــی نه تنهــا 

نمــاد گنــاه و هــوس اســت، بلکــه بــا تکنیــک ضربــه قلم هــای 

ــه  ــه ســطح نقاشــی می بخشــد ک ــر و خشــن ب ــی زب برجســته، بافت

حــس اضطــراب و جنــون را افزایــش می دهــد« )عبــدی، 1396: 43(

قــرن  اوایــل  در  گرایــی:  بــدوی  و  تاریخــی  پیش زمینــه   

ــی  ــر هنر آفریقای ــت تأثی ــدت تح ــی به ش ــدان اروپای ــتم، هنرمن بیس

ــن و  ــه روســیه و ژاپ ــز در ســفری ب ــده نی ــد. نول و اقیانوســیه بودن

بعدهــا بــه آســیا و جزایــر اقیانــوس آرام، بافرهنگ هــای بومــی آشــنا 

شــد. » نولــده در ایــن تابلــو نیمرخ هــای چهره هــا را به صــورت 

ــل  ــی قبای ــای آیین ــادآور نقاب ه ــه ی ــرده ک ــیم ک ــک هایی ترس ماس

ــد  ــرای پیون ــان دهنده تلاش او ب ــی نش ــن ویژگ ــت. ای ــی اس آفریقای

ــا انرژی هــای جادویی-آیینــی  دادن تــم مذهبــی یهودی-مســیحی ب

غیراروپایــی اســت. گاو طلایــی در اینجــا نــه یــک بــت کــه کانــون 

ــژاد، 1398: 145( ــت.«)دبیری ن ــدوی اس ــی ب ــور جمع ــک ش ی

ــت  ــه وضعی ــده ب ــش نول ــو را واکن ــن تابل ــدان ای ــی منتق  برخ

تفســیر کرده انــد.  اول  از جنــگ جهانــی  پیــش  آلمان  اجتماعــی 

جامعــه ای کــه در چنــگال مادی گرایــی و بحــران هویــت اســیر 

ــی  مـاد مادی گرای ــی ن ــن نقاش ــی در ای ــاله طلای ــت. »گوس ــده اس ش

افسارگســیخته و دنیاپرســتی اســت. نولــده بــا اســتفاده از رنــگ زرد 

ــق  ــان آور خل ــی و خفق ــی جهنم ــرارت بصری آن، فضای ــص و ح خال

ــدرن اســت.«  ــه هشــداردهنده خطــر بت پرســتی م ــرده اســت ک ک

)نــوذری،1394: 208(

ــروه دای  ــه در نمایشــگاه گ ــش اولی ــان نمای ــن نقاشــی در زم  ای

بروکــه در درســدن )۱۹۱۰( باعــث جنجــال شــد. برخــی آن را وهــن 

ــم  ــی آن را اوج اکسپرسیونیس ــتند و برخ ــیحی دانس ــات مس مقدس

ــداری  ــول نگه ــده در زیب ــاد نول ــر در بنی ــروزه اث ــتودند. ام آلمان س

می شــود. همــه از مالیخولیــا به عنــوان دور شــدن از واقعیــت مرئــی 

بــرای رســیدن بــه واقعیــت درونــی ســتفاده کرده انــد. رنــگ در هــر 

چهــار هنرمنــد از کارکــرد توصیفــی خارج شــده و بــه حامــل عاطفــه 

محــض بــدل شــده اســت. خطــوط خشــن و ضربــات قلــم عصبــی، 

ــاب  ــه خــود بازت ــاده نقاشــی اســت ک ــا م ــد ب ــگ هنرمن نشــانه جن

مالیخولیــای ذهنــی اســت.

نتیجهگیری:

ــر از  ــزی فرات ــد چی ــت را بای ــای اکسپرسیونیس ــت، مالیخولی درنهای

ــد  ــردیِِ هنرمن ــات ف ــاب خلقی ــا بازت ــی مقطعــی ی یــک حــس درون

ــه  ــناختی ب ــار و زیباش ــی تمام عی ــده، واکنش ــن پدی ــرد؛ ای ــی ک تلق

ــا وعــده‌ی روشــنگری  ــه اســت، عصری کــه ب ــن مدرنیت زوال بنیادی

و عقلانیــت، در عمــل بــه جنگ هــای ویرانگــر، ازخودبیگانگــی 

صنعتــی و تکثیــر امــر مبتــذل انجامیــد. در چنیــن وضعیتــی، 

تخریــب فــرم و هارمونــی کلاســیک در نقاشــی اکسپرسیونیســتی از 

یــک شــورش فرمــال صرف فراتــر مــی‌رود و بــه ویرانگــری هســتی 
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ــپکتیو،  ــرفتن پرس ــده گ ــا نادی ــد ب ــود؛ هنرمن ــدل می ش ــناختی ب ش

ــاد  ــار و فری ــای ناهنج ــری رنگ ه ــا و به کارگی ــر دادن اندام ه تغیی

ــر چهــره‌ی جهــان کشــیده،  ــه ب ــی را کــه مدرنیت ــه، نظــم کاذب گون

پس‌زمینــه ی  در  پنهــان  هرج‌ومــرج  تــا  فرومی‌ریــزد  یــکسره 

ــان اعتراض  ــب، زب ــن تخری ــازد. ای ــان س ــل زده را عری ــی عق زندگ

بــه وضعیتــی اســت کــه دیگــر نــه زیبــا کــه راســتین اســت؛ 

راســتینی تلــخ و زخمــی کــه تنهــا در ناهنجــاری بصری قابــل 

ابــراز اســت. بدیــن ترتیــب، اکسپرسیونیســم مالیخولیــا را از اتــاق 

ــه ی  ــد و به مثاب ــرون می کش ــک بی ــوژه‌ی رمانتی ــه‌ی س درون نگران

یــک فریــاد جمعــی بــه صحنــه‌ی تاریــخ می فرســتد؛ مالیخولیــا در 

اینجــا از یــک طبــع شــخصی بــه یــک موقعیــت سیاســی عاطفــی 

ــش  ــه پی ــی شــکلی از اعتراض پیشــاگفتمانی ک ــدل می شــود، یعن ب

از آنکــه زبــان اســتدلالی بتوانــد آن را صورت بنــدی کنــد، در 

ــاب‌واره ی  ــای نق ــده، چهره ه ــک ونول ــده‌ی مون ــای زرد زنن رنگ ه

ــاش نقشــی شــمن‌وار  ــان، نق ــن می ــردد. در ای انســور جــاری می گ

ــاب آور  ــونت‌آمیز و الته ــزی خش ــرون ری ــا بی ــد؛ او ب ــدا می کن پی

درمــان  آییــن  خویــش،  ناخــودآگاه  لایه هــای  هراســناک ترین 

ــد،  ــه زخــم خــود را بیارای ــذارد و بی‌آنک ــه اجــرا می گ جمعــی را ب

ــن برون‌افکنــی خشــن،  ــا از رهگــذر ای ــوم می گشــاید ت ــر ب آن را ب

ــل،  ــن دلی ــه همی ــت بخشــد. ب درد سرکوب شــده‌ی جامعــه را عینی

ــم  ــه خش ــیال، بلک ــدوه س ــط ان ــش نه فق ــن من ــده از ای ــار برآم آث

خــود ســاختار زبــان بصری هنر بــرای گــفتن ناگفتنی هاســت؛ همان 

چیزهایــی کــه فلســفه از گفتنشــان عاجــز اســت و روان کاوی بــرای 

رســیدن بــه آن هــا ســال ها تحلیــل می‌طلبــد و ایــن زبــان، بــا 

ترکیب بندی هــای آشــفته و ســطوح زمخــت رنگــی، ابهاماتــی را 

ــدرن  ــناختی انســان م ــام هســتی ش ــا ابه ــاًً ب ــه دقیق ــد ک می‌آفرین

ــاد  ــی و فری ــود، عصب ــای خون‌آل ــن مالیخولی ــد. ای ــی دارن هم خوان

ــه در  ــده، بلک ــه نش ــا کهن ــرن، نه تنه ــک ق ــس از ی ــی پ ــه، حت گون

عصر شــتاب دیجیتــال، بحــران اقلیمــی و تنهایــی جمعــی، بــا 

ــی  ــوان یک ــارش را به عن ــد و اعتب ــود را بازمی نمای ــر خ ــی تازه ت قوت

ــظ  ــاصر حف ــان مع ــی درد انس ــیوه های بازنمای ــن ش از نیرومندتری

ــر پارادوکســی جــاودان اســتوار  ــه اســاس آن ب ــرده اســت، چراک ک

اســت: اعتراض بــه وضعیــت موجــود، نــه با آرمان شــهر روشــن آینده، 

بلکــه بــا غوطــه وری شــجاعانه در دل تاریک تریــن لحظه هــای 

اکنــون. در جهانــی کــه ســویه های مثبــت کاذب و شــادمانگی 

ــای نقاشــی  ــن فریاده ــه، ای ــه شماره انداخت ــسمان را ب ــاری، نف اجب

شــده، نــه یــک نوســتالژی مرگ اندیشــانه، بلکــه فراخوانــی حیاتــی 

بــرای بازیابــیِِ اصالــت رنــج و درنتیجــه، اصالــت هســتی هســتند؛ و 

ــی  ــک ناتوان ــا از ی ــل مالیخولی ــا تبدی ــم ب ــان، اکسپرسیونیس بدین س

ــد  ــان می ده ــن، نش ــناختی خش ــش زیبایی ش ــک کن ــه ی ــل ب منفع

کــه نیرومندتریــن اعتراض هــا، گاه نــه در شــعارهایِِ خیابانــی کــه در 

خشــونت یــک ضرب قلــم و ناهماهنگــی یــک ترکیــب رنــگ، جــای 

می گیرنــد و ایــن همان راز مانــدگاری هــن اعتراضــی اصیــل در بــرای 

ــت. ــدرن اس ــان م ــان انس ــای بی پای هراس ه
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تقدیر و تشکر:

ــان در  ــنجی های ایش ــی و نکته س ــای علم ــمند، حمایت ه ــای ارزش ــاس راهنمایی ه ــی، به پ ــه گروس ــم عاطف ــز، سرکار خان ــتاد عزی از اس

تمامــی مراحــل انجــام ایــن تحقیــق صمیمانــه سپاســگزارم.

نویسندگان اعلام می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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چکیده
ــن را در  ــا اهریم ــزد ب ــان ای ــه نبرد می ــت ک ــاطیری اس ــای اس ــک آیین ه ــی ی ــا کش ــئله: اژده ــان مس بی

ــه شــاهان و  ــزدان ب ــخ حماســی وارد می شــود و ای ــه تاری ــخ اســاطیری ب ــردارد؛ بعدازآنکــه بشر از تاری ب

پهلوانــان تبدیــل می گردنــد، آییــن اژدهــا کشــی نیــز تجســمی از نبرد بیــن انســان و پیکــره جانــوری اژدهــا 

می شــود. آییــن مزبــور در منظومه هــای حماســی مختلفــی همچــون شــاهنامه فردوســی ذکرشــده اســت. 

هنرمنــدان مکاتــب مختلــف نگارگــری نیــز بــه بازآفرینــی اژدهــا کشــی در آثــار خویــش پرداخته انــد. از 

دســته آثــار مذکــور می تــوان بــه نســخه 953ه.ق پاریــس متعلــق بــه عهــد صفــوی اشــاره کــرد. هنرمنــدان 

ــی  ــگاره بازآفرین ــه ن ــوان را در س ــه پهل ــه س ــق ب ــی متعل ــا کش ــن اژده ــس آیی ــاهنامه 953ه.ق پاری ش

ــه  ــگاره ب ــان ســه ن ــی در می ــات بصری متفاوت ــور جزئی ــن مزب ــودن آیی ــه ب ــه یگان ــا توجــه ب ــد؛ ب کرده ان

ــل اســت. ــاصر تجســمی قابل تأم ــه از منظــر عن ــد ک چشــم می آی

ــاهنامه 953ه.ق  ــی در ش ــا کش ــن اژده ــی بصری آیی ــیشرو بررس ــش پ ــدف از پژوه ــدف پژوهش:ه ه

پاریــس بــوده کــه به منظــور واکاوی ارتبــاط عنــاصر تجســمی بــا منزلــت پهلوانــان اژدهــا کــش در اجــرای 

ــور انجام شــده اســت. ــن مزب آیی

ســوال پژوهــش:  هنرمنــد نگارگــر شــاهنامه 953ه.ق پاریــس از چــه تمهیــدات بصری هایــی بــرای نمایــش 

آییــن اژدهــا کشــی پهلوانــان در منزلت هــای متفــاوت بهــره بــرده اســت؟

ــردآوری  ــیوه گ ــوده و ش ــی ب ــی- تحلیل ــای توصیف ــوع پژوهش ه ــیشرو از ن ــه پ ــش: مطالع روش پژوه

ــت. ــه ای اس ــات آن کتابخان اطلاع

ــا  ــان ب ــان پهلوان ــی در می ــا کش ــن اژده ــه آیی ــان دارد ک ــه اذع ــن نکت ــر ای ــق ب ــج تحقی نتیجهگیری:نتای

ــوده و  ــاوت ب ــان، متف ــت پهلوان ــاس منزل ــر اس ــور ب ــداف مزب ــت؛ اه ــده اس ــف انجام ش ــداف مختل اه

ــش انجام شــده اســت. ــه خــاص خوی ــه گون ــوان ب ــرای هــر پهل ــز ب ــن نی ــات اجــرای آیی بدین ســان جزئی

واژگان کلیــدی: اژدهــا کشــی، شــاهنامه فردوســی، شــاهنامه 953 ه. پاریــس، رســتم، گشتاســب، بهــرام، 

منزلــت.
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Abstract Abstract 
Problem Statement:The dragon is an evil creature in Iranian mythology and has traditionally 
symbolized evil and the demonic realm. In mythological narratives, deities confronted the 
dragon in their struggle against evil; with the gradual development of human thought and 
the emergence of the epic tradition, the human hero came to replace the deity, while the 
dragon assumed the role of the embodiment of evil. Within the epic tradition, however, not 
every hero attained the status required to engage in such a confrontation. Dragon-slaying 
consequently came to constitute an important rite within the Iranian heroic tradition, one 
performed only by certain heroes.
Ritual practices generally involve specific ritual implements as well as distinctive forms of 
ritual attire. The significance attributed to such practices encouraged artists to depict scenes 
of dragon-slaying in various artistic contexts. The Safavid period, regarded as a golden age 
of Iranian miniature painting, produced a number of significant works depicting dragon-
slaying scenes. Among these is the 953 AH Paris Shahnameh, produced during the reigns 
of Shah Ismail I and Shah Tahmasp. Its miniatures, owing to their visual clarity, provide an 
appropriate source for visual investigation. Three of its miniatures depict the rite of dragon-
slaying.
The central question of this study is: What visual devices did the miniaturist of the 953 
AH Paris Shahnameh employ to represent the dragon-slaying rite performed by heroes of 
different ranks and statuses? The study assumes that, according to the status of the heroes 
in the respective narratives, the miniaturist represented the dragon-slaying rite differently 
in each case and employed specific visual and representational devices to convey these 
distinctions. The present study therefore seeks to examine the visual representation of 
dragon-slaying in the 953 AH Paris Shahnameh, with particular emphasis on the relationship 
between visual elements and the status of the dragon-slaying heroes in the performance of 
the rite.
Research Objectives
The primary objective of this study is to examine the visual representation of the dragon-
slaying rite in the 953 AH Paris Shahnameh and to investigate the relationship between its 
visual and representational elements and the status of the heroes who perform the rite.
Research Question
What visual devices did the miniaturist of the 953 AH Paris Shahnameh employ to represent 
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the dragon-slaying rite performed by heroes of 
different ranks and statuses?
Research Method
In terms of its objective, the present study is 
descriptive-analytical, while in terms of its 
nature, it adopts a qualitative approach. To 
investigate and reinterpret the ritual and symbolic 
dimensions of dragon-slaying in the miniatures of 
the 953 AH Paris Shahnameh, the study employs 
content analysis and thematic interpretation. The 
discussion begins with an account of the dragon-
slaying rite, followed by an introduction to the 
statistical population of the study. The visual 
elements are then examined individually, with 
particular attention to their symbolic identification. 
Tables are also employed as part of the qualitative 
analysis to classify the documentary evidence and 
present its details systematically.
Conclusion
From the perspective of Iranian mythology, the 
dragon is an evil and demonic creature. Dragon-
slaying, in turn, constitutes an ancient rite that 
evokes a struggle against the self. Rituals are 
performed in the presence of a principal figure or 
figures, sometimes accompanied by spectators. 
They may also involve specific implements, attire, 
mounts, temporal settings, and even music.
These elements can be identified in the miniatures 
depicting dragon-slaying in the 953 AH Paris 
Shahnameh. The principal figures are Rostam, 
represented as the son of the ruler of Sistan and 
as a shaman; Goshtasp, the Zoroastrian prince; 
and Bahram, the Zoroastrian king. Rostam is 
accompanied by Rakhsh as his companion and 
fellow combatant, while attendants appear as 
spectators in Bahram’s scene. Goshtasp has no 
accompanying figures.
Although different weapons are depicted, the 
weapon used to kill the dragon is particularly 
significant. Rostam and Goshtasp are shown with 
a sword and shield; the shield serves a defensive 
function, making the sword the principal weapon 
of dragon-slaying. In Bahram’s encounter, the 
dragon is killed with a spear. Rostam and Goshtasp 
confront the dragon on foot, whereas Bahram is 
accompanied by his war mount.
The three miniatures share the depicted helmet as 
a principal element of martial attire, suggesting 
its significance within the dragon-slaying rite. 
The temporal setting, however, differs: Rostam’s 

encounter takes place at night, while those of 
Goshtasp and Bahram occur during the day. 
Night symbolizes the world of the dead, while the 
mountain reinforces this association as a symbol 
of passage into that realm. Rostam, acting as a 
shaman and seeking to heal Kay Kavus, must 
therefore enter the world of the dead in pursuit of 
a sacred objective.
Rostam’s more complete martial attire—including 
the Babr-e Bayan, leopard-head helmet, arm 
guards, greaves, and boots—can be understood in 
relation to this objective. Since he does not know 
what awaits him during the Seven Labors (Haft 
Khan), greater protection through both weaponry 
and attire is required. His need for a companion in 
the rite is similarly reflected in Rakhsh’s presence. 
The placement of the pictorial frame at the upper 
part of the folio, unlike the other two miniatures, 
may also relate to the distinctive nature of Rostam’s 
rite.
In Goshtasp’s dragon-slaying rite, the objective is 
to assist Ahrun. His martial attire and weapons are 
consequently defined by this purpose, without the 
need for a mount, companion, or spectator.
In Bahram’s rite, a mythological deity confronts evil 
or, from an epic perspective, a just king confronts 
the dragon. The objective is either victory over evil 
or, alternatively, the triumph of Iran and resistance 
to the Indian invasion. Given the elevated status 
of the principal figure and the importance of 
the objective, the ritual implements differ from 
those in the preceding scenes. The presence of 
spectators further emphasizes the elevated nature 
of the objective and the performance of the rite 
by a king. The square frame of the final miniature 
may likewise be associated with this elevated 
purpose, as the square functions symbolically as 
an expression of power.
Thus, the miniaturist of the 953 AH Paris 
Shahnameh appears to have organized the 
representation of dragon-slaying according to the 
objective of each rite, aligning the identity and 
status of the principal figure with that objective. 
Through the deliberate selection and arrangement 
of visual and representational elements, the artist 
distinguished different forms of the dragon-slaying 
rite and effectively represented heroes occupying 
different levels of status.
Keywords
Dragon-slaying; Ferdowsi’s Shahnameh; 953 AH 
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Paris Shahnameh; Rostam; Goshtasp; Bahram; 
Status.
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مقدمه و بیان مسئله

اژدهــا موجــودی اهریمنــی در تاریــخ اســاطیری ایــران بــوده 

مقابلــه  به منظــور  ایــزدان  اســت.  اهریمــن  و  از شر  نـمادی  و 

بــا آن می پرداخته‌انــد؛ در ســیر تکامــل  بــه نبرد  بــا اهریمــن 

ایــن نبرد  انســان در  تاریــخ حماســی،  بــه  بینــش بشر و ورود 

جایگزیــن ایــزد و اژدهــا در مقــام اهریمــن قــرار می گیــرد. در 

ــن نبردی  ــه چنی ــه ورود ب ــه مرتب ــی ب ــر پهلوان ــی ه ــخ حماس تاری

ــن  ــک آیی ــی ی ــا کش ــل اژده ــن دلی ــه همی ــت و ب ــیده اس نمی‌رس

ــان در  ــا برخــی از پهلوان ــه تنه ــی اســت ک ــب پهلوان مهــم در مکت

آیین هــا  در  بیاورنــد.  به جــای  را  آن  اعمال  توانســته‌اند  ایــران 

ــت.  ــته اس ــود داش ــز وج ــی نی ــاس آیین ــی و لب ــزار آیین ــاًً اب عموم

آییــن اژدهــا کشــی ازجملــه بن مایه هــای اســاطیری اســت؛ در 

ــه  ــا اژدهــا به مثاب ــی ب ــوان از آزمــون رویاروی ــن گــذر پهل ــن آیی ای

ــگاه  ــی می شــود. باوجــود جای ــوان تلق نشــانی از درجــه کمال پهل

ویــژه ایــن بن مایــه در روایــات اســاطیری و بازتــاب گــسترده 

آن در نگارگــری، پژوهش هــای مربوطــه عمدتــاًً بــه جنبه هــای 

بررســی  از  و  پرداخته‌انــد  نبرد  صحنه هــای  ســبکی  و  روایــی 

ــن  ــرای آیی ــوع اج ــا ن ــوان ب ــاط پهل ــی آن و ارتب ــای نمادین جنبه ه

می یابــد  ازآن‌رو ضرورت  حــاضر  پژوهــش  ورزیده‌انــد.  غفلــت 

ــه  ــر ب ــی اســاطیری در قالــب تصوی ــی روایت ــر بازخوان کــه علاوه ب

ــر  ــن منظ ــاند و از ای ــدد می‌رس ــز م ــی نی ــات اسطوره شناس مطالع

ــخ هنر و اسطوره شناســی عمــل  ــان تاری ــه حلقــه اتصــال می به مثاب

ــرد. ــد ک خواه

تــا  شــده  آن  موجــب  آیین هــا  دســته  ایــن  ارزشــمندی   

کشــی  اژدهــا  صحنه هــای  بازنمایــی  بــه  مختلــف  هنرمنــدان 

بپردازنــد. عهــد صفــوی به عنــوان دوره طلایــی نگارگــری ایــران، 

ــاری ارزشــمند در حــوزه صحنه هــای اژدهــا کشــی اســت؛  دارای آث

در ایــن میــان می تــوان بــه شــاهنامه 953ه.ق پاریــس اشــاره کــرد. 

شــاهنامه مزبــور، متعلــق بــه دوره حکمرانــی شــاه اسماعیــل اول و 

ــری،  ــوح تصوی ــت وض ــه جه ــای آن ب ــت. نگاره ه ــب اس شاه تهماس

ــگاره  منبعــی مناســب بــرای پژوهش هــای بصری هســتند. ســه ن

آن آییــن اژدهــا کشــی را نشــان می دهــد. حــال ســؤال ایــن اســت 

کــه »هنرمنــد نگارگــر شــاهنامه 953ه.ق پاریــس از چــه تمهیــدات 

بصری ای بــرای نمایــش آییــن اژدهــا کشــی پهلوانــان بــا منزلت هــای 

مختلــف بهــره بــرده اســت؟« فــرض بــر آن اســت کــه نگارگــر 

شــاهنامه 953ه.ق پاریــس بــر اســاس منزلــت پهلوانــان در روایــات 

ــه شــیوه ای متفــاوت از یکدیگــر  ــن اژدهــا کشــی را ب ــف، آیی مختل

نمایــش داده اســت و بــرای ایــن منظــور از تمهیــدات بصری و 

تجســمی بهره منــد گشــته اســت. هــدف از پژوهــش پــیشرو بررســی 

بصری آییــن اژدهــا کشــی در شــاهنامه 953ه.ق پاریــس بــوده کــه 

ــان  ــت پهلوان ــا منزل ــمی ب ــاصر تجس ــاط عن ــور واکاوی ارتب به منظ

ــت ــده اس ــور انجام ش ــن مزب ــرای آیی ــش در اج ــا ک اژده

پیشینه پژوهش

از میــان تحقیقــات صــورت گرفتــه مرتبــط بــا نبرد اژدهــا در 

»تحلیــل  مقالــه  بــه  می تــوان  پاریــس  953ه.ق  شــاهنامه 

ویژگی هــای حماســی نگارگــری هفت خــان رســتم در شــاهنامه 

953ه.ق پاریــس« )زمانــی، 1404( اشــاره کــرد. همان طــور کــه از 

ــان  ــی هفت خ ــه بررس ــده ب ــت نگارن ــدا اس ــش هوی ــوان پژوه عن

رســتم در شــاهنامه مصــور مذکــور پرداختــه و اژدهــا کشــی رســتم 

در خــان ســوم را نیــز به طــور مفصــل از منظــر نگارگــری حماســی 

موردبررســی قــرار داده اســت؛ در پژوهــش مزبــور نامــی از آییــن 

اژدهــا کشــی ذکــر نمی شــود و نگارنــده بــه وجــوه ایــن آییــن نیــز 

ــای  ــا اژده ــای نبرد ب ــر نگاره ه ــن دیگ ــد. همچنی ــاره‌ای نمی کن اش

شــاهنامه 953ه.ق پاریــس در جامعــه آمــاری نگارنــده قــرار 

ــوان »خشــونت در مجالــس رزم  ــا عن ــرد. پژوهشــی دیگــر ب نمی گی

ــران  ــری ای ــتی نگارگ ــطوره‌ای دوالیس ــای اس ــر نگاره ه ــد ب ــا تأکی ب

از منظــر اسلاوی ژیــژک خشــونت اســطوره‌ای« )نــوری و موســوی 

ــر و شر  ــه رزم خی ــگر ب ــه پژوهش ــیده ک ــت رس ــه ثب ــر، 1399( ب ل

ــه اســت امــا به صــورت تحلیــل بصری  ــی پرداخت در نگارگــری ایران

ــت.  ــرده اس ــق نک ــی تحقی ــا کش ــن اژده ــای آیی ــر روی نگاره ه ب

953ه.ق  شــاهنامه  وی،  موردتوجــه  آثــار  میــان  در  همچنیــن 
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ــی  ــوان »بررس ــت عن ــر تح ــه‌ای دیگ ــرد. مقال ــرار نمی گی ــس ق پاری

تأثیــرات تفکــرات شــیعی در کاربســت نقــش اژدهــا در آثــار هنری 

ایــران« )نایــب زاده و ســامانیان، 1395( نیــز بررســی نقــش اژدهــا 

را از منظــر مذاهــب و فرهنگ هــای مختلــف بررســی می کنــد 

امــا مــوارد بررســی او نگاره هــای شــاهنامه 953ه.ق پاریــس 

ــران و  ــای ای ــا در بافته ه ــوم اژده ــش و مفه ــه »نق ــت. مقال نیس

ــگ  ــر دوره مین ــران و اواخ ــوی ای ــر دوره صف ــد ب ــا تأکی ــن ب چی

و اوایــل چینــگ« )نایــب زاده و ســامانیان، 1395( نیــز منبــع 

ــاری  ــدگان جامعــه آم ــه گرچــه نگارن ــی مناســبی اســت ک مطالعات

خــود را نگارگــری قــرار نداده‌انــد امــا اطلاعــات تصویــری مناســبی 

ــد.  ــا می‌دهن ــه اژده ــری نقش مای ــوزه تصویرگ ــب در ح ــه مخاط ب

دســته‌ای دیگــر از مقــالات نیــز در مــورد آییــن اژدهــا کشــی 

ــی  ــد »سلاح آیین ــد، مانن ــه می کنن ــب عرض ــه مخاط ــی را ب اطلاعات

اژدهــا کشــی«)فرزانه قصرالدشــتی و قلعــه خانــی، 1399( کــه بعــد 

ــا  ــان اژده ــردن پهلوان ــام ب ــی و ن ــا کش ــورد اژده ــح در م از توضی

ــور  ــا همان ط ــردازد؛ ام ــی می پ ــا کش ــن اژده ــزار آیی ــه اب ــش ب ک

کــه ذکــر شــد مــورد مطالعاتــی پژوهشــگر نســخ تصویــری و 

ــوان »اژدهــا در  ــا عن ــز ب ــه‌ای نی ــوده اســت. مقال ــل بصری نب تحلی

ــامانیان،  ــب زاده و س ــن« )نای ــران و چی ــگ ای ــطوره ها و فرهن اس

1394( بــه اســطوره اژدهــا کشــی و دیــدگاه فرهنگ‌هــای مختلــف 

در مــورد اژدهــا اشــاره دارد امــا همچــون منبــع پیشــین نمونــه‌ای 

ــت. ــداده اس ــرار ن ــورد واکاوی بصری ق ــری را م تصوی

روش پژوهش

ازنظــر  ازنظــر هــدف، توصیفــی- تحلیلــی و  پژوهــش حــاضر 

ــی  ــت واکاوی و بازخوان ــده در جه ــت. نگارن ــی اس ــت، کیف ماهی

ابعــاد آیینــی و نمادیــن اژدهــا کشــی در نگاره هــای شــاهنامه 

953ه.ق پاریــس از روش تحلیــل محتــوا و تفســیر موضوعــی 

ــا  ــن اژده ــی از آیی ــدا شرح ــتا ابت ــن راس ــت. در ای ــرده اس ــره ب به

ــاری را معرفــی  ــال آن جامعــه آم ــه دنب ــه می‌دهــد و ب کشــی ارائ

می نمایــد. در ادامــه نگارنــده بــه تفکیــک عنــاصر و شناســایی 

نمادیــن عنــاصر بصری می پــردازد و در راســتای تحلیــل کیفــی 

از جــداول نیــز بــرای طبقه بنــدی مســتندات و ارائــه جزئیــات 

بهره منــد شــده اســت.

 مبانی نظری

‌1-اژدها

ــینه  ــت. پیش ــانه‌ای اس ــود افس ــک موج ــه ی ــر عام ــا در نظ اژده

ــه تاریــخ اســاطیری بازمی گــردد. در اوســتا  حضــور ایــن موجــود ب

واژه )اژی1( بــه معنــای مــار اســت)کلانتر و همــکاران، 1398: 

ــن  ــرده و ای ــق ک ــن خل ــا را اهریم ــار و اژده ــش م 253(. در بنده

ان2« هســتند)فرنبغ دادگــی، 1390: 52- 98(.  رفــستَرر دو موجــود »َخَ

ــه  ــده ک ــا« یادش ــام »اژده ــا ن ــی ب ــز از هیولای ــت نی ــاد یش در زامی

ــه دســت آوردن آن  ــرای ب ــردد و ب ــزدی3« می گ رَِّهِ ای ــال »ف� ــه دنب ب

می جنگــد )هینلــز، 1385: 93(. اژدهــا بــا مــار یکــی بــوده و هــر دو 

وجــودی شــیطانی دارنــد امــا درگــذر زمــان و تغییــر اســاطیر، مــار 

وجهــی دیگــر نیــز بــه خــود گرفتــه اســت ) کوپــر، 1379: 19-17(. 

عــنصر اولیــه وجــودی اژدهــا، آب می باشــد )نایــب زاده و ســامانیان، 

1394: 239(. در فرهنــگ چینــی نیــز اژدهــا ابرهــا را بــارور می کنــد 

ــاران اژدهــا  ــاران برکــت بــه زمیــن برکــت می دهــد؛ ب ــا بــارش ب و ب

بــه بــاران شــدید گفتــه می شــود )Werner, 2005: 301-302(؛ امــا 

در اکثر مذاهــب، اژدهــا یــک نیــروی اهریمنــی اســت و انســان در 

نقــش یــک پهلــوان در جــدال بــا اژدهــا قــرار می گیــرد و ایــن امــر 

نشــانی از تطهیــر نفــس اســت )نایــب زاده و ســامانیان، 1395: 76(. 

در تمـدن هنــد و بابــل، اژدهــا نمـاد ســیل های ویرانگــر، تاریکــی و 

خشک ســالی اســت و در تمـدن ایــران از اژدهــا به عنــوان نمـادی از 

ــی، 1352: 176- 177(.  ــود ) کوباچ ــاد می ش ــی ی ــای اخلاق شرارت ه

در مذهــب اسلام نیــز شمایــل اژدهــا در علم هــای مخصــوص مراســم 

ــش  ــن نق ــود دارد؛ ای ــان وج ــین )ع( و یارانش ــام حس ــوگواری ام س

ریشــه در تاریــخ اســاطیری و تاریــخ دیــن داشــته و نمـادی از اعتقــاد 

ــر اژدهــای ســتم  ــداری و هوشــیاری در براب ــه »وحدانیــت« و »بی ب

ــه  ــردم عام ــی از م ــت. برخ ــی، 1386: 13( اس ــدادی« )همایون و بی

ــال:  ــد؛ به طــور مث ــاد دارن ــه اژدهــا اعتق ــف ب ــز در نواحــی مختل نی

درزمانــی کــه خورشــیدگرفتگی رخ می دهــد گروهــی بــر ایــن بــاور 

هســتند کــه اژدهــا خورشــید را بلعیــده اســت؛ همچنیــن برخــی از 

ــد  ــع چشــم زخم اســتفاده می کنن ــرای دف ــدان اژدهــا ب ــردم، از دن م

)نایــب زاده و ســامانیان، 1395: 6-7(. در مناطــق کویــری نیــز مــردم 

محلــی معتقــد هســتند اژدهــا در اعماق چــاه اســت و تــه چــاه را 

ــب زاده و ســامنیان، 1394:  ــد )نای ــه چشــم اژدهــا شــبیه می دانن ب

239(. اژدهــا به عنــوان یکــی از موجــودات اســاطیری در ایــران 

دارای خویشــکاری بــوده و کار او آب دزدی و مــرگ بخشــی اســت. 

ایــن نــوع خویشــکاری بــا آب و دام و خــاک ارتبــاط مســتقیم دارد 

)موصلــی و همــکاران، 1403: 17(. در حماســه، زیســتگاه اژدهــا 

کــوه اســت و تنهــا پهلــوان می تــوان بــه آن وارد شــود )نایــب زاده 

و ســامانیان، 1394: 17(. عقایــد مختلــف مبنــی بــر شروریــت اژدهــا 

ــمرده  ــم ش ــز مه ــا نی ــردن اژده ــود ک ــه ناب ــود ک ــب آن می ش موج

گــردد.
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2- اژدها کشی

اژدهــا، ذاتــاًً موجــودی اهریمنــی اســت و خشــونت در ذات 

ــه‌ای  ــاطیری، از نقط ــخ اس ــی در تاری ــا کش ــه اژده ــت؛ ریش اوس

آغــاز می شــود کــه اژدهــا، آب را اســیر خویــش کــرده اســت و بــه 

ــه نبرد  ــزدی ب ــرد، ای ــن را فرامی گی ــالی زمی ــل خشک س ــن دلی همی

ــد و آب آزاد می شــود  ــود می کن ــا اژدهــا مــی‌رود و اژدهــا را ناب ب

ــی،  ــه خان ــتی و قلع ــه قصرالدش ــردد )فرزان ــیراب می گ ــن س و زمی

1399: 194(. بخشــی از روایــات اســاطیری نیــز دربردارنــده خشــم 

اژدهــا بــر انســان اســت کــه بــه دنبــال آن پهلوانــی در پــی مبــارزه با 

اژدهــا عــزم خویــش را جــزم می کنــد. بــر ایــن اســاس نبرد بــا اژدهــا 

بخشــی از مکتــب مبــارزات پهلوانــی در حماســه ها اســت )نــوری و 

ــراف آن  ــای اط ــران و تمدن ه مـدن ای ــوی لر، 1399: 188(. در ت موس

آئیــن اژدهــا کشــی وجــود داشــته )کلانتر و همــکاران، 1398: 253( 

کــه در ایــن  آئیــن ، اعتقــاد بــه بلعیــده شــدن نــور و روشــنی توســط 

ــد  ــی، بع ــی از تاریک ــاده، 1382: 192(. گاه ــود دارد )ای ــا وج اژده

ــردگان  ــان م ــا جه ــن ی ــان زیری ــوان جه ــور، به عن ــدن ن ــده ش از بلی

یــاد می شــود و »بــرای صعودهــا و ســفر بــه جهــان زیریــن عمومــاًً 

ــته  ــود داش ــه وج ــا هفت طبق ــه ی ــت مرحل ــذر از هف ــه گ ــاور ب ب

اســت.«)فرزانه قصرالدشــتی و همــکاران، 1402: 300( بــر ایــن 

اســاس اژدهــا کشــی در تاریــخ اســاطیری تعبیــری از مراحــل تکامــل 

شــخصیت آدمــی در راســتای رســیدن بــه شــناخت و معرفــت بــوده 

و بــه همیــن جهــت انســان بــا اژدهــا کــه همان نفــس سرکــش اســت 

روبــرو می گردد)سرکاراتــی، 1357: 145(؛ بنابرایــن هفــت مرحلــه 

ــر  ــرای فائــق آمــدن ب ــه تکاملــی، ب ــای گــذر از هفــت مرتب ــه معن ب

نفــس اســت. در تاریــخ اســاطیری و حماســی ایــران، پهلــوان بــرای 

ــد یــک سری اعمال را انجــام بدهــد؛ دســته ای از  قهرمــان شــدن بای

اعمال جسمانــی بــوده کــه نمـادی از شــجات و توانایــی خارق العــاده 

قهرمــان اســت و دســته دیگــر اعمالــی معنــوی کــه بــا هــدف تشرف 

ــا  ــاس اژده ــن اس ــر ای ــود)کمبل، 1389: 189- 190(. ب ــام می ش انج

کشــی عملــی معنــوی بــوده کــه در ادبیــات حماســه فعلــی ظاهــری 

بــرای آن متصــور شــده اند و بدین ســان اژدهــا کشــی نمــادی از 

قــدرت و شــجاعت پهلــوان اســت؛ بــرای ایــن نبرد ســخت، سلاحــی 

خــاص وجــود دارد. گــرز سلاح نبرد ایــزدان بــا اهریمنــان اســت 

)حســن زاده و نیک پنــاه، 1399: 249(. واژه »گــرز4« بــه معنــای 

ارج و بزرگــی می باشــد )پــورداوود، 1382: 84- 85(. در باورهــای 

اســطوره ای ایرانــی، گــرز سلاح ایــزدان بــرای کــشتن اژدهــا بــوده و 

صاعقــه نمـاد کشــته شــدن اژدهایــی در کیهان اســت )باقــری، 1376: 

27(. گــرز به عنــوان کارآمدتریــن سلاح درنبرد خیــر و شر بــوده و 

ــرز  ــه ها، گ ــه حماس ــا دگردیســی اســطوره ها ب ــت ب ــن جه ــه همی ب

ــن زاده  ــود )حس ــدل می ش ــان مب ــرای پهلوان ــروف ب ــزاری مع ــه اب ب

و نیک پنــاه، 1399: 248(. ســاختار گــرز بــا فلــز شــکل می گیــرد 

ــز شــناخته  ــز و بخشــنده فل ــان فل ــز نگهب و امشاســپند شــهریور نی

ــروز نبرد  ــا پی ــد ت ــا می نمای ــی عط ــان، توانای ــه پهلوان ــود؛ او ب می ش

شــوند)کوورجی کویاجــی، 1380: 327(. بدین ســان فلــز در اســاطیر 

دارای قداســت اســت و اگــر کســی فلــز را آزار دهــد، شــهریور بــر 

ــاه،  ــد )حســن زاده و نیک پن ــود می نمای او غضــب نمـوده و وی را ناب

.)250  :1399

ــن محســوب  ــک آیی ــر شــد ی ــه ذک ــا کشــی همان طــور ک اژده

می شــود کــه در برخــی از متــون اســاطیری و حماســی ازجملــه 

ــی از آن پرداخته شــده اســت. در شــاهنامه  ــه روایات در شــاهنامه ب

اژدهــا کشــی اولیــن بــار بــه دســت فریــدون انجــام می گیــرد؛ او بــه 

ــی  ــا مخلوق ــدون تنه ــا اژی دهــاک مــی رود. در اوســتا فری ــه ب مقابل

ــا اژی دهــاک رود؛ از فریــدون  ــه نبرد ب ــا ب اســت کــه آفریده شــده ت

ــتا،  ــود )اوس ــاد می ش ــت ی ــس از زرتش ــرد پ ــن  ف ــوان پیروزتری به عن

1391: 137(؛ بنابرایــن نبرد فریــدون بــا اژی دهــاک نمـادی از مقابلــه 

ــادی جمیــل و همــکاران، 1395:  ــا اهریمــن اســت )عب اهورامــزدا ب

72(. در بنــد92 زامیادیشــت فریــدون بــا گــرز خویــش اژی دهــاک را 

 ,Humbach&Ichaporia(.کــه همان ضحــاک اســت نابــود می کنــد

1998: 59(گــرزِِ گاو سِرِ فریــدون را رســتم و خاندانــش به عنــوان 

ــان  ــن پهلوان ــته اند و همچنی ــز داش ــت نی ــش از زرتش ــان پی پهلوان

زرتشــتی همچــون لهراســب، گشتاســپ و بهــرام مالــک چنیــن 

گــرزی بوده انــد. آییــن اژدهــا کشــی در خانــدان رســتم اولیــن 

ــه  ــرزی گاوسر ب ــا گ ــدر زال ب ــام پ ــود. س ــاز می ش ــام آغ ــا س ــار ب ب

ــد)فرزانه  ــا را می کش ــی رود و اژده ــف م ــای رود کش ــا اژده نبرد ب

قصرالدشــتی و قلعــه خانــی، 1399: 190(. رســتم نیــز در همان 

ــا اژدهایــی بــه نــام ببر بیــان می جنگــد. »ببربیــان،  دوران کودکــی ب

ــوان احــتمال را داد  اژدهایــی دریایــی و دوزیســت اســت ]...[ می ت

ــه  ــا ب ــن اژده ــشتن ای ــرای ک ــتم ب ــر رس ــای کهن ت ــه در روایت ه ک

ــکاران، 1402: 296(  ــتی و هم ــه قصرالدش ــد.«) فرزان ــه باش آب رفت

درون آب رفتن و یــا گــذر از آن عملــی آیینــی و نمــادی از ورود 

بــه حالــت بی وجــودی یــا همان پیــش کیهانــی اســت )الیــاده، 

ــارزه  ــا اژدهــا مب ــز ب ــش نی 1382: 211(. رســتم در هفت خــان خوی

می کنــد. همچنیــن اســفندیار دیگــر پهلــوان ایرانــی نبردی بــا اژدهــا 

ــده  ــوارد یادش ــر م ــد. علاوه ب ــه می نمای ــود تجرب ــان خ در هفت خ

ــرد. ــز یادک ــور نی ــرام گ ــب و به ــی گشتاس ــا کش ــوان از اژده می ت

3- اژدها در شــاهنامه 953ه.ق پاریس

شــاهنامه 953ه.ق پاریــس مربــوط بــه دوره حکمرانــی شــاه 

اسماعیــل اول و شاه طهماســب صفــوی اســت کــه نگارگــری آن 
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حــدود ســال 930ه.ق آغــاز شــد ‌و در حــدود ســال 988ه.ق 

پایــان یافــت )ریشــار، 1383: 177(. ایــن نســخه هفتــاد نــگاره 

ــه  ــه دســت افاغن ــان ب ــس از تصرف اصفه ــور پ دارد. شــاهنامه مزب

توســط »ژان لوتــر« در 1152 ه.ق خریداری شــده اســت )همان( 

 SUPP. ــایی ــد شناس ــا ک ــس ب ــی پاری ــه مل ــون در کتابخان و هم اکن

PERS. 489- 1513 نگهــداری می شــود. مکتــب هنری نگاره هــا 

ــه  ــوط ب ــگاره مرب ــک ن ــن و ی ــز و قزوی ــب تبری ــه مکت ــوط ب مرب

ــن  ــگاره آیی ــه ن ــای آن س ــان نگاره ه ــت. از می ــان اس ــب اصفه مکت

اژدهــا کشــی را نشــان می دهــد؛ کــه بــه ترتیــب شــامل: نبرد رســتم 

بــا اژدهــا در خــان ســوم )تصویــر1(، نبرد گشتاســپ بــا اژدهــا 

ــود. ــر4( می ش ــا )تصوی ــا اژده ــرام ب ــر2(، نبرد به )تصوی

)تصویر1( نبرد رستم و اژدها ) شاهنامه 953ه پاریس، برگ 72v)تصویر2( نبرد 

)274r ،گشتاسب با اژدها )شاهنامه 953ه پاریس
Figure 1. Rostam’s Battle with the Dragon (953 AH Paris 

Shahnameh, fol. 72v)
Figure 2. Goshtasp’s Battle with the Dragon (953 AH Paris 

Shahnameh, fol. 274r)

)405r تصویر3( نبرد بهرام و اژدها )شاهنامه 953ه پاریس، برگ(
Figure 3. Bahram’s Battle with the Dragon (953 AH Paris 

Shahnameh, fol. 405r)

توصیف نگاره

ــه خــان ســوم رســتم  ــوط ب ــگاره مرب ــگاره نبرد رســتم و اژدهــا: ن ن

اســت؛ از خانــدان رســتم به عنــوان حــاکمان سیســتان در شــاهنامه 

یــاد می شــود )سرخــوش کرتیــس، 1373: 43(. »در گــستره ادب 

از  تــر  گونــه  انســان  و  بنام تــر، شــگفت تر  اســطوره ای  پارســی 

رســتم وجــود نــدارد. ابرقهرمانــی کــه هنــوز در عصر فروپاشــی 

ــان حفــظ  ــر ایرانی ــگاه خــود را در ضمی نهادینه هــای فرهنگــی، جای

کــرده اســت.« )حلبــی و فرهــادی، 1399: 571( امــا روایــت رســتم 

ــردن  ــی آزاد ک ــه وی در پ ــاز می شــود ک ــن آغ و هفت خــان این چنی

ــای  ــو ســپید، پ ــه دســت دی ــد سردار اســیر شــده ب ــکاووس و چن کی

ــا اژدهــا پیــکار  در وادی ســختی می گــذارد. در خــان ســوم رســتم ب

953ه.ق  شــاهنامه  هنرمنــد  می ســازد.  نابــود  را  او  و  می کنــد 

ــگاره، نیمــه  ــه را بازآفرینــی کــرده اســت: ن پاریــس این چنیــن صحن

بــالای بــرگ شــاهنامه را فراگرفتــه و در بــالای نــگاره چهارســتون از 

ابیــات قــرار دارد. ابیــات، وصفــی از زمــان نابــودی اژدهــا بــه دســت 

ــق  ــی مطل ــاس نســخه تصحیح شــده خالق ــر اس ــه ب ــتم اســت ک رس

بدیــن شرح می باشــد:

»بــزد تیــغ و انداخــت از تن سرش فرو ریخت چون رود زهر از برش

 زمین شــد به زیر تنش ناپدید یکی چشــمه‌ی خون از او بردمید

 چو رســتم بدان َاَژدهای دُُژم نگه کرد، برزد یکی تیزدم« 

)خالقی مطلق، 1369: 28(

کادر اصلــی نــگاره غالــب مســتطیل افقــی دارد و فضــا متشــکل 

ــه کــوه، باریکــه دشــت سرســبز، بتــه  ــر ســتاره، تپ از پهنــه آسمان پ

ــان اســت  ــره نمای ــه رنــگ تی گل، قلوه ســنگ ها و رودی از آب کــه ب

ــره  ــان تی ــدن به مرورزم ــید ش ــر اکس ــر اث ــی ب ــگ اصل ــع رن )درواق

گشــته اســت( صحنــه نبرد مربــوط بــه پیکره هــای جانــوری رخــش 

ــری سر  ــل قرارگی ــد. مح ــتم می باش ــانی رس ــره انس ــا و پیک و اژده

رخــش روی خــط فرضــی تقــارن نــگاره اســت. در ســمت چــپ خــط 

ــرار دارد.  ــا گره خــورده ق ــره اژده ــه در پیک ــره اســب ک ــارن، پیک تق

ــود.  ــده می ش ــمت دی ــن س ــا در همی ــت اژده ــا و دم و یکدس دوپ

در ســمت راســت خط تقــارن، سر رخــش، سر اژدهــا و یکدســت 

اژدهــا قــرار دارد. اژدهــا شــاخ دار بــوده و بدنــش پوشــیده از فلــس 

ــی  ــه کم ــگاره درحالی ک ــت ن ــمت راس ــتم در س ــره رس ــت. پیک اس

ــت.  ــده اس ــیم ش ــو آورده ترس ــمت جل ــه س ــود را ب ــدن خ سر و ب

ــه  ــیر را ب ــرش شمش ــت دیگ ــت دارد؛ در دس ــه یکدس ــپری ب وی س

ــراوش  ــون ت ــا خ ــردن اژده ــت. از گ ــرده اس ــا ب ــردن اژده ــمت گ س

می کنــد. تیــردان، دســته تیرهــا و غلاف شمشــیرش از کمــر وی آویــز 
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اســت. )تصویــر4( در پاییــن ســمت چــپ نیــز دو ســتون تک بیتــی 

ــرار دارد. از اشــعار ق

)72v تصویر4( نگاره نبرد رستم و اژدها )شاهنامه 953ه پاریس، برگ(
Figure 4. Miniature Depicting Rostam’s Battle with the 

Dragon (953 AH Paris Shahnameh, fol. 72v)

ــی  ــا حوال ــدی ت ــا ق ــتین بلند ب ــی آس ــه پیراهن ــس ب ــتم ملب رس

زانــو اســت و روی آن پوشــش نبرد خویــش، ببر بیــان را بــر تــن 

ببر  رســتم،  ببری  پوســت  خفتــان  فردوســی  شــاهنامه  در  دارد. 

بیــان خوانــده می شــود کــه به عنــوان یــک جامــه واحــد بــرای 

رســتم به کاررفتــه اســت )اکبری مفاخــر، 1395: 201(. علاوه بــر 

ــا واژه  ــان در شــاهنامه فردوســی مترادف ب ــوم واژه ببربی ــن مفه ای

ــان می‌باشــد)Khalegh- Motlagh,1988:325(. در حماســه های  ژی

گورانــی »ببر/ بــور« به عنــوان خفتــان اســت و »بیــان پوســتی جــدا 

کــه بــر شــانه رســتم انداختــه می شــده اســت )اکبری مفاخــر، 1395: 

203(. اگــر »بیــان« جــدا از »بــور یــا ببر« باشــد پوشــش رســتم یادآور 

پوشــش مادهــا اســت کــه بــر روی لبــاس اصلی خــود پوستی)پوســت 

می انداختند)دیاکونــوف،  شــانه  بــر  گوســفند(  یــا  یوزپلنــگ 

ــتان واژه  ــی باس ــه در فارس ــت ک ــایان ذکر اس 1345: 336-337(. ش

ــودآور، 1380: 167(  ــد )س ــان« می باش ــای »خدای ــه معن ــان« ب »بی

و جالب توجــه اســت کــه »آناهیتــا« الهــه آب هــا نیــز پوششــی 

آبان یشــت،  در  آناهیتــا  بــه  مربــوط  سرود  در  دارد.  این چنیــن 

ــر  ــده و ب ــد توصیف ش ــتین های بلن ــد و آس ــی بلن ــا لباس ــا ب آناهیت

 ,Gropp(َـز بــر شــانه ها افکنــده اســت روی ایــن ردا، تن پوشــی از خ�

1992: 752(. »آناهيتــا الهــه آب از همــه بيــشتر بــه پهلوانــان حماسي 

ــي داده  ــت م ــان پاســخ مثب ــه درخواســت های آن ــوده و ب ــک ب نزدی

اســت.« )امیــد ســالار،1362: 452( خفتــان ببربیــان کــشتن اژدهــای 

ــد. ــادآوری می نمای ــتم را ی ــت رس ــه دس ــان ب ــی ببربی دریای

پوشــش سر رســتم شــامل کلاه خــودی بــا گردن پــوش اســت کــه 

ــه  ــت کلاه کل ــرار دارد. حکای ــگ ق ــه پلن ــبیه کل ــی ش روی آن کلاه

پلنگــی رســتم در شــاهنامه ذکــر نشــده و آنچــه گــره از راز تصویــر 

کلاه بــاز می کنــد، روایــت »گورانــی هفت خــوان رســتم« اســت، در 

ایــن روایــت حماســی غــرب ایــران »پس ازآنکــه رســتم سر دیــو ســپید 

ــپید را  ــو س ــه دی ــد کل ــودرز می گوی ــه گ ــد ب ــدا می کن ــن ج را از ت

خالــی کنــد و پوســت را از کلــه بیــرون کشــد تــا در روز جنــگ آن را 

بــر سر بگــذارد و ازآنجاکــه خفتــان وی پوســت ببر اســت، )پوســت( 

کلــه دیــو ســپید نیــز خلعتــی بــرای سرش باشــد تــا همــه بداننــد کــه 

او کُُشــندۀ دیــو ســپید اســت ]... [ گــودرز دارو و گیاهانــی چنــد را 

جوشــانده، در )پوســت( کلــه دیــو می ریــزد.« )اکبری مفاخــر، 1395: 

250- 251( هنگامی کــه رســتم کلــۀ آماده شــده بــرای پوشــش را 

روی سر می گــذارد همچــون کلــۀ پلنــگ دیــده می شــود )همان: 

252(. در نــگاره نبرد رســتم و اژدهــا، رســتم پــری جقــه وار بــر روی 

ــر پوشــاک رزم رســتم  ــرده اســت. از دیگ ــش نصب ک کلاه خــود خوی

ــز اشــاره کــرد. ــد و ســاق پوش نی ــه چکمــه، ســاعد بن ــوان ب می ت

)72v تصویر5( پوشش رستم )شاهنامه 953ه پاریس، برگ(

Figure 5. Rostam’s Attire (953 AH Paris Shahnameh, fol. 72v)

نــگاره نبرد گشتاســب بــا اژدهــا: نــگاره مزبــور مربــوط بــه نبرد 

ــا اژدهــا اســت. گشتاســب از خانــدان  گشتاســب فرزنــد لهراســب ب

ــرای  ــرد، ب ــت را می پذی ــن زرتش ــه دی ــوده و بعدازآنک ــا ب نوذری ه

دیــن و گــسترش آن تلاش می نمایــد )حیــدری و صحرائــی، 1395:89(. 

گشتاســب دارنــده فــره ایــزدی اســت )بویــس، 1381: 157(. ماجــرای 
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اژدهــا کشــی گشتاســب بــه دوران قبــل از پادشــاهی او بازمی گــردد؛ 

ــود،  ــد می ش ــیدن ناامی ــاهی رس ــه پادش ــب از ب ــه گشتاس ــی ک زمان

دل  در  را  او  مهــر  سرنوشــت  می کنــد.  ســفر  خویــش  دیــار  از 

کتایــون دختر قــیصر روم می انــدازد و بدیــن  ترتیــب بــا کتایــون 

ازدواج می کنــد؛ امــا قــیصر از انتخــاب دخترش دلخــور می شــود 

ــی  ــا آزمایش ــش را ب ــر دختران ــتگاران دیگ ــرد خواس ــم می گی و تصمی

ســخت بیازمایــد. اهــرن یکــی از افــراد گــردان روم بــود کــه خواســتار 

ــه  ــیصر وی را ب ــود؛ ق ــیصر روم می ش ــر از ق ــا دختری دیگ ازدواج ب

کــشتن اژدهــای ســاکن در کــوه ســقیلا کــه موجــب تــرس و وحشــت 

مــردم شــده بــود، می آزمایــد. ماجــرا به گونــه ای پیــش مــی رود کــه 

گشتاســب از ایــن نبرد آگاه می شــود و او به جــای اهــرن بــه نبرد بــا 

ــی،1396: 370- 376(. اژدهــا مــی رود )یغمای

»سبک خنجر اندر دهانش نهاد ز دادار نیکی دهش کرد یاد

 بزد تیزدندان بدان خنجرش همه تیغ ها شد به کام اندرش

 همی ریخت زو زهر تا گشت سست به زهر و به خون کوه 

یکسر بشست.« 

)خالقی مطلق، 1375: 43(

این چنیــن گشتاســب آییــن اژدهــا کشــی را به جــا مــی آورد. 

نــگاره در بخــش پایینــی بــرگ شــاهنامه و در کادر مســتطیل افقــی 

ــعر در  ــت ش ــار بی ــب از چه ــتون مرک ــت. دو س ــده اس ــیم ش ترس

ــگاره متشــکل از:  ــگاره قــرار دارد. ن ــالای ن گوشــه راســت و چــپ ب

ــوی  ــت صحنه از جل ــی پش ــب جدای ــه موج ــوده ک ــوه ب ــه ک دو تپ

صحنــه شــده اســت. در جلــوی تپــه  کوه هــا گیاهــان، بتــه گل، 

پیکــره  دشــت،  باریکــه  تیــره،  رنــگ  بــه  رودی  قلوه ســنگ ها، 

جانــوری و پیکــره انســانی دیــده می شــوند. تپــه کوه هــا بــه 

دو فــرم طراحی شــده اند یکــی ســاده و دیگــری بــا صخره هــای 

اســفنجی ماننــد. اگــر خــط فرضــی تقارنــی از بــالا بــه پاییــن نــگاره 

رســم شــود کــوه صخــره اســفنجی در ســمت چــپ قــرار می گیــرد. 

اژدهــا نیــز بــر روی یکــی از صخره هــای کــوه مزبــور ایســتاده 

اســت. بــدن اژدهــا به صــورت نیمــه طراحی شــده و تنهــا سر و یــک 

پــای او دیــده می شــود. اژدهــا شــاخ دارد. بدنــش نیــز فلــس ماننــد 

ــه  ــت نیم ــب در حال ــارن، گشتاس ــت خط تق ــمت راس ــت. در س اس

ــا دســت  خــم مشــاهده می شــود. وی ســپری در یکدســت دارد و ب

دیگــرش شمشــیر را بــه داخــل دهــان اژدهــا بــرده اســت. از دهــان 

ــزان  ــر وی آوی ــیر از کم ــد. غلاف شمش ــراوش می کن ــون ت ــا خ اژده

اســت. )تصویــر6( دو ســتون تک بیتــی از اشــعار نیــز در پاییــن 

ــرار دارد. ــگاره ق ســمت چــپ ن

)274r ،تصویر6( نبرد گشتاسب با اژدها )شاهنامه 953ه پاریس(
Figure 6. Goshtasp’s Battle with the Dragon (953 AH Paris 

Shahnameh, fol. 274r)

پوشــش تــن گشتاســب متشــکل از پیراهــن و آســتین بلند و 

شــلوار اســت. کلاه خــودی گوش پــوش دار نیــز بــر سر دارد. کفشــی 

ــر 7( ــت. )تصوی ــده اس ــای او طراحی ش ــز به پ نی

)274r ،تصویر7( پوشش گشتاسب )شاهنامه 953ه پاریس(
Figure 7. Goshtasp’s Attire (953 AH Paris Shahnameh, fol. 

274r)

ــم  ــرام پنج ــه به ــوط ب ــگاره مرب ــا: ن ــرام و اژده ــگاره نبرد به ن

پادشــاه ساســانی و فرزنــد یزدگــرد اســت. »هیــچ پادشــاه ساســانی 

ــده اســت.  ــرام پنجــم برخــوردار نگردی ــد به ــی مانن از وجاهــت مل

ــی  ــع از زندگ ــیقی دان و بــه کمال متمت ــاعر، موس ــکارگر، ش وی ش

بــود.« )گیرشــمن، 1390: 338( »ایــزد بهــرام« ایــزدی زرتشــتی اســت 
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ــد. )عباچــی و  ــور می کن ــران ظه ــخ اســاطیری ای ــه در اواخــر تاری ک

ــه دگردیســی  ــد مرتب ــس از چن ــرام پ ــزد به همــکاران، 1396: 70( ای

در هیبــت یــک انســان بــه دوره تاریخــی پــای می گــذارد و منزلــت 

ایــزدی وجــودی اش موجــب بــر تخــت شــاهی نشــستن وی می شــود 

)همان: 62(. بهــرام مهــارت بســیار در شــکار داشــته و دیــدگاه وی 

بــه شــکار همچــون یــک مکتــب رزمــی بــوده اســت )بــری، 1394: 

ــود: ــاز می ش ــن آغ ــا این چنی ــرام و اژده ــتان نبرد به 57(. داس

آوازه نخجیــر بهــرام بــه گــوش دیگــر ممالــک می رســد و آنــان 

بــه خیــال اینکــه بهــرام به قصــد تفریــح بــه شــکار پرداختــه و 

ــی  ــزم لشکرکش ــت، ع ــته اس ــارج گش ــتش خ ــت از دس ــام حکوم زم

ــود  ــمن آگاه می ش ــه دش ــون از حمل ــرام چ ــد؛ به ــران می کنن ــه ای ب

تاج وتخــت را بــه بــرادرش نرســی می ســپارد و راهــی نبرد می گــردد 

]...[ بــه هنــد وارد می شــود و پیــش شــنگل هنــدی مــی رود. خــود 

ــد ]....[ ــی می نمای ــران معرف ــاه ای ــتاده ش را فرس

ــرای  ــن وجــود داشــته اســت؛ شــنگل ب ــی در آن سرزمی  اژدهای

ــن  ــه ای ــه آن ک ــه بهان ــد و ب ــاره ای می اندیش ــرام، چ ــازی به نابودس

ــکار  ــه پی اژدهــا موجــب رعــب و وحشــت مــردم شــده، بهــرام را ب

ــه  ــی، 1396: 483- 488(. هنگامی ک ــد )یغمای ــا فرامی خوان ــا اژده ب

ــد: ــا را می بین ــرام اژده به

 »کمان را به زه کرد و بگزید تیر که پیکانش را داده بد زهر و شیر

 بران اژدها تیرباران گرفت چپ و راســت جنگ ســواران گرفت!

 بــه پــولادِِ پیــکان دهانش بدوخت همی خاره از زهر او برفروخت

 دگــر چارچوبــه بزد بر سرش فروریخت با زهر خون از برش«

 )خالقی مطلق،1384: 577(

 این چنین بهرام پیروز میدان می شــود.

نــگاره بهــرام و اژدهــا دارای کادری مربعــی اســت. دو ســتون پنــج 

ــتون  ــرار دارد و چهارس ــپ ق ــت و چ ــمت راس ــالای س ــی در ب بیت

یــک بیتــی نیــز در پاییــن نــگاره حاشــیه‌ای را بــه وجــود آورده‌انــد. 

گیاهــان،  تپــه،  پشــت  فضــای  کــوه،  تپــه  از  متشــکل  نــگاره 

پیکره هــای جانــوری اســب و اژدهــا، پیکره هــای انســانی ملازمــان 

ــز در  ــر قــرار دارد. بهــرام نی ــه تصوی و بهــرام اســت. کــوه در میان

مرکــز نــگاره ســوار بــر اســب ترســیم شــده اســت. او خــود را کمــی 

خــم نمـوده و نیــزه‌ای را بــا دو دســت بــه گــردن اژدهــا فروکــرده 

ــزان می باشــد. ــردان، دســته تیرهــا، کمان از کمــر او آوی اســت. تی

ــه شــود پیکــره اژدهــا  اگــر خــط تقارنــی فرضــی در نظــر گرفت

ــود.  ــده نمی ش ــا دی ــای اژده ــرار دارد؛ دم و پاه ــپ ق ــمت چ در س

ــد اســت و همچنیــن بــر سرش شــاخ دارد. از  بــدن اژدهــا فلس مانن

دهــان او نیــز گویــی زهــری تــراوش کــرده و گــردن او خونیــن دیــده 

ــد و تنهــا سر و ســینه  می شــود. ملازمــان در پشــت کــوه قــرار دارن

ــه بهــرام  ــان قابل رؤیــت اســت. ســه ملازم در ســمت راســت و ب آن

ــز چــون حرکــت شــعاعی در  ــر نی ــار ملازم دیگ ــد. چه ــگاه می کنن ن

ــره  ــپ صخ ــمت چ ــر س ــوند. دو نف ــاهده می ش ــره مش ــالای صخ ب

به طــرف چــپ نــگاه می کننــد و دو نفــر ســمت راســت صخــره بــه 

ــر8( ــد. )تصوی ســمت راســت نظــاره کرده ان

)405r تصویر 8( نبرد بهرام و اژدها ) شاهنامه 953ه پاریس، برگ(
Figure 8. Bahram’s Battle with the Dragon (953 AH Paris 

Shahnameh, fol. 405r)

ــاه  ــر تــن دارد. قــد پیراهــن کوت بهــرام پیراهــن آســتین بلندی ب

بــوده و یقــه آن از ســمت راســت بــه ســمت پهلــوی چــپ متمایــل 

اســت؛ مشــابه ایــن پیراهــن بــر تــن ســورنا سردار اشــکانی نیــز دیــده 

می شــود )Kawami, 1396: 738(. شــلواری نیــز مشــابه شــلوار 

گشتاســپ بــر پــای وی طراحی شــده اســت. کمربنــدی بــر روی کمــر 

ــوش  ــودی گوش پ ــرام کلاه خ ــش سر به ــود. پوش ــده می ش ــرام دی به

دار اســت کــه در بــالای آن پرچمــی کوچــک قــرار دارد. )تصویــر9( 

ــان  ــرم کلاهشــان مشــخص اســت. جملگــی آن ــا ف ــز تنه ــان نی ملازم

ــه   ــری جق ــان پ ــی از آن ــته اند و برخ ــر سر گذاش ــی ب ــه کلاه عمام

ــر 9 ( ــد. )تصوی ــود نصب کرده ان ــه کلاه خ ــد ب مانن
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)تصویر 9( پوشش بهرام ) شاهنامه 953ه پاریس، برگ 405r( )تصویر 10( عمامه کلاه 

ملازمان )همان(
Figure 9. Bahram’s Attire (953 AH Paris Shahnameh, fol. 

405r)Figure 10. The Turbans and Helmets of the Attendants 

(ibid.)

ــا  ــت اژده ــا محوری ــگاره ب ــه ن ــس س ــاهنامه 953ه.ق پاری ش

کشــی دارد کــه مربــوط بــه رســتم، گشتاســپ و بهــرام اســت. ســه 

شــخصیت یادشــده در روایــات اژدهــا کشــی در مراتب هــای مختلف 

دربــاری قــرار دارنــد؛ رســتم فرزنــد حاکــم سیســتان، گشتاســپ یــک 

ــن  ــت؛ بنابرای ــی اس ــاه ایران ــک پادش ــرام ی ــی و به ــاهزاده ایران ش

ــا  ــی نگاره ه ــخصیت های اصل ــاری را ش ــاوت درب ــت متف ــه منزل س

ــا  ــخصیت های اصلــی ب ــور، ش ــا می نماینــد. در نگاره هــای مزب ایف

یــک حریــف مــشترک از منظــر ماهیــت وجــودی مقابلــه می کننــد؛ 

ــر کشــیده  ــه تصوی ــن ب ــد ماهیــت وجــودی اژدهــا را این چنی هنرمن

ــدن، دارای شــاخ و  ــا فلس هــای روی ب ــگ ب ــوری تیره رن اســت: جان

ــا  ــدن اژده ــی ب ــد. بازنمای ــاز می باش ــش ب ــگاره دهان ــه ن ــر س در ه

ــن اســاس اژدهــا  ــر ای ــردد ب ــش اســاطیری شرق دور بازمی گ ــه بین ب

ــره  ــار دوپیک ــت )Hamm, 2004: 34(. در کن ــس اس دارای 117 فل

ــشترک  ــورت م ــاه به ص ــوه و گی ــون ک ــاصری چ ــا، عن ــی نگاره ه اصل

وجــود دارد. همچنیــن عنــاصر تصویــری متفاوتــی ماننــد رود، بتــه 

گل، دشــت دیــده می شــود؛ علاوه بــر ایــن پیکــره ملازمــان نیــز در 

ــگاره دیگــر  ــه در دون ــد ک ــا اژدهــا حضــور دارن ــرام ب ــگاره نبرد به ن

ــابهات  ــا و تش ــت تفاوت ه ــی جه ــه جدول ــتند. در ادام ــب هس غای

ــدول1( ــود. )ج ــه می ش ــا ارائ ــری نگاره ه ــاصر تصوی عن

بــر اســاس جــدول بــالا کادر دونــگاره نبرد رســتم و اژدهــا و نبرد 

ــره انســانی  گشتاســب و اژدهــا کادر مســتطیل شــکل اســت و پیک

ــده اند  ــده ش ــه چی ــه ای در صحن ــر به گون ــی تصوی ــوری اصل و جان

ــا در  ــت؛ ام ــم اس ــگاره حاک ــمت ن ــر دو س ــارن ب ــی متق ــه توازن ک

نــگاره نبرد بهــرام و اژدهــا تــوازن نامتقــارن وجــود دارد. در هــر ســه 

ــت  ــکل، باف ــرار نقاطــی یک ش ــا تک ــوه ب ــر روی ک ــد ب ــگاره هنرمن ن

ــتم  ــگاره نبرد رس ــا در ن ــت ام ــاخته اس ــان س ــوه را نمای ــره ای ک صخ

ــا تکــرار  ــز ب ــر بافــت صخــره ای، بافــت گیاهــی نی و اژدهــا علاوه ب

خطــوط بــر روی دشــت ایجادشــده اســت. در نــگاره نبرد گشتاســپ 

و اژدهــا نیــز علاوه بــر بافــت صخــره ای کــوه ســمت راســت، بافتــی 

اســفنجی بــر کــوه ســمت چــپ دیــده می شــود. در نــگاره اول نیــز 

بــا قرارگیــری قلوه ســنگ های یک شــکل بــا فواصــل یکســان ریتمــی 

یکنواخــت شــکل گرفته و در نــگاره دوم نیــز بــا قرارگیــری گیاهانــی 

بــا فواصــل یکســان در روی کــوه ریتــم یکنواخــت  یک شــکل 
)جدول1( عناصر فرعی تصویری در نگاره )نگارنده، 1405(

Table 1. Secondary Visual Elements in the Miniature (Author, 1405)

بته گل گیاه رود دشت کوه پیکره جانوری

) غیر از اژدها(

پیکره انسانی

) غیر از شخصیت 

اصلی(

نام نگاره

--------- رستم و اژدها

---------- ---------- گشتاسب و اژدها

---------- ---------- ---------- بهرام و اژدها

ــوری  ــه دودســته جان ــوان ب ــگاره را می ت ــری در ن ــاصر تصوی عن

و طبیعــی تقســیم کــرد؛ در بخــش جانــوری انســان و حیــوان و در 

بخــش طبیعــی کــوه، آب و گیــاه و ... در صحنــه دیــده می شــوند. بــر 

اســاس جــدول تنهــا در نــگاره نبرد بهــرام و اژدهــا پیکــره انســانی ای 

ــراز شــخصیت اصلــی وجــود دارد )ملازمــان(. پیکــره جانــوری  به غی

به غیــراز اژدهــا نیــز در دونــگاره نبرد رســتم و اژدهــا و نبرد بهــرام و 

اژدهــا مشــاهده می شــود )اســب(. عنــاصر طبیعــی مــشترک در هــر 

ســه نــگاره کــوه و گیاهــان اســت. رود و گل نیــز تنهــا در دونــگاره 

نبرد رســتم و اژدهــا و نبرد گشتاســب و اژدهــا مشــاهده می گــردد.

بــر عنــاصر تصویــری،  در هــر هنرهــای تجســمی ای علاوه 

هنرمنــد از مبانــی تجســمی نیــز بــرای القــای حــس تصویــری 

ــت و  ــم، باف ــارن، ریت ــط تق ــد خ ــاصری مانن ــود، عن ــد می ش بهره من

ــی  ــاط اصل ــع نق ــه درواق ــی ک ــخصیت های اصل ــری ش ــل قرارگی مح

ــه  ــده ارائ ــوارد یادش ــرای م ــی ب ــه جدول ــتند. در ادام ــر هس تصوی

)2 )جــدول  می گــردد. 
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مشــاهده می شــود؛ امــا در نــگاره آخــر نــوع قرارگیــری ملازمانــی بــا 

پوشــش یکســان، ریتمــی موجــی بــه نــگاره بخشــیده اســت. محــل 

ــت  ــمت راس ــگاره در س ــر دون ــپ در ه ــتم و گشتاس ــری رس قرارگی

اســت امــا بهــرام در مرکــز نــگاره قــرار دارد. پیکــره اژدهــا نیــز در 

هــر ســه نــگاره در ســمت چــپ می باشــد. هــر ســه نــگاره در زمــره 

نگاره هــای حماســی قــرار می گیرنــد. نگارگــری حماســی عنــاصر 

تصویــری مخصــوص بــه خــود را ازجملــه حریــف قدرتمنــد، پوشــاک 

ــرای  ــی ب ــزار رزم و مرکــب رزم را دارد کــه در ادامــه جدول رزم و اب

ــه می شــود. )جــدول3( ــوارد یادشــده ارائ م

بــر اســاس جــدول بــالا رســتم کامل تریــن پوشــش رزم را کــه بــه 

دو بخــش پوشــاک رزم خــاص خویــش )ببر بیــان و کلاه کلــه پلنگــی( 

ــد، ســاق پوش را  و پوشــش رزم عمومــی چــون کلاه خــود، ســاعد بن

دارد؛ امــا دو شــخصیت دیگــر بــا جامگانــی معمولــی شــامل پیراهــن 

و شــلوار تنهــا بــا کلاه خــود بــه نبرد اژدهــا رفته انــد. در نــگاره اول و 

ســوم نیــز مرکــب رزم وجــود دارد. همان طــور کــه هویداســت از در 

هیــچ نــگاره ای از گــرز به عنــوان ابــزار اژدهــا کشــی استفاده نشــده 

ست. ا

ــوده  ــی ب ــا کش ــگاره اژده ــه ن ــی س ــت اصل ــه محوری ــا آن ک ب

ــت. در  ــاوت اس ــا آن متف ــاطیری ب ــوان اس ــی پهل ــوع رویاروی ــا ن ام

ــا  ــه اژده ــوم ب ــان س ــا و در خ ــذر از خان ه ــتم درگ ــگاره اول رس ن

ــون  ــت و چ ــرگ اس ــا م ــان ب ــی قهرم ــان رویاروی ــد. هفت خ می رس

ــرگ  ــه کام م ــی ب ــدارد گوی ــان ن ــل و حریف ــناختی از مراح ــچ ش هی

و  قصرالدشــتی  )فرزانــه  می شــود  متولــد  دوبــاره  و  مــی رود 

بنیادی تریــن اعمال در آیین هــا  همــکاران، 1401: 6(. همچنیــن 

گــذر از خان هــا اســت )واحــد دوســت، 1387: 231(. ایــن در 

حالــی اســت کــه در دونــگاره بعــدی مبــارزه گشتاســپ و بهــرام بــا 

ــه ای  ــود و به گون ــت می ش ــف روای ــی از حری ــا پیش آگاه ــا ب اژده

ــده  ــوری درن ــکار جان ــه ش ــی ب ــا آگاه ــان ب ــر دو قهرم ــاوت ه متف

ــوع از  ــن ن ــت و ای ــاطیری اس ــن اس ــک آیی ــز ی ــکار نی ــد. ش می رون

شــکار، قهرمــان را بــا فضــای اســاطیری هماهنــگ می نمایــد )الیــاده، 

1397: 36(؛ بنابرایــن دو نــوع آییــن متفــاوت در ســه نــگاره مزبــور 

دیــده می شــود کــه گرچــه محوریــت هــر ســه اژدهــا کشــی اســت؛ 

یکــی آییــن شــکار اســاطیری بــوده و دیگــری آییــن رفتن بــه جهــان 

مــردگان در هفت خــان اســت. رفتن بــه جهــان مــردگان از آیین هــای 

ــا  ــتم و اژده ــگاره نبرد رس ــا در ن ــن فض ــد5. همچنی ــمنی می باش ش

تاریــک اســت؛ تاریکــی بــا جهــان مــردگان ارتبــاط دارد و علاوه 

ــه  ــی اســت )فرزان ــش کیهان ــط پی مـادی از شرای ــن، تاریکــی ن ــر ای ب

ــاًً  ــمنی عموم ــن ش ــکاران، 1402: 301(. در آیی ــتی و هم دقصرالدش

فــرد بــرای شــفای بــیمار بــه جهــان مــردگان مــی رود تــا روح بــیمار 

را پیــدا و نجــات دهــد6؛ نابینایــی بــیماری ای بــوده کــه بــه دســت 

)جدول2( مبانی تجسمی موجود در نگاره )نگارنده، 1405(

Table 2. Visual and Representational Principles Present in the Miniature (Author, 1405)

نگاره محل قرارگیری اژدها محل قرارگیری جنگاور ریتم بافت توازن  کادر

نگاره

سمت چپ سمت راست دارد صخره ای گیاهی متقارن مستطیل

سمت چپ سمت راست دارد صخره ای اسفنجی متقارن مستطیل

سمت چپ مرکز دارد صخره ای نامتقارن مربع
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ــا امــر  شــمن قابل درمــان اســت )دومزیــل، 1380: 95(. بهبــود نابین

)فرزانــه دقصرالدشــتی و همــکاران،  مقــدس شــمرده می شــود 

1402: 299(. در هفت خــان رســتم، کیــکاووس نابینــا شــده و رســتم 

بعــد از کــشتن دیــو ســپید خون جگــر دیــو را بــه چــشمان کیــکاووس 

ــردد. ــدگان او بازگ ــه دی ــور ب ــا ن ــزد ت می ر ی

اژدهــا یــا پیکــره جانــوری اصلــی در هــر ســه نــگاره در ســمت 

چــپ قــرار دارد؛ کــه نمـادی از وجــود منفــی اژدهــا اســت) نایــب 

زاده و ســامانیان، 1395: 78(. همان طــور کــه پیش تــر نیــز ذکــر 

ــزازی، 1381: 398(؛  ــت) ک ــن اس ــان و اهریم مـاد زی ــا ن ــد اژده ش

همچنیــن نمـاد هــراس می باشــد) مســکوب، 1374: 39(. رنــگ تیــره 

اژدهــا در هــر ســه نــگاره قطعــاًً در راســتای تصویرســازی ماهیــت 

ــا در  ــراز اژده ــوری به غی ــور جان ــت. حض ــده اس ــاب ش شر او انتخ

ــد  ــش اســاطیری دارن ــز نشــانه ای هســتند. اســب ها نق ــگاره نی دون

و مفهومــی از هــوش و فراســت، بخشــندگی و پیــروزی را القــاء 

می کننــد )ســجادی راد، 1392: 105(. در آیین هــای شــمنی، فــرد 

ــاده،  ــود )الی ــر اســب می ش ــوار ب ــردگان س ــان م ــه جه ــرای رفتن ب ب

1388: 646(. علاوه بــر ایــن در خــان ســوم رســتم به واســطه رخــش 

از حضــور اژدهــا اطلاع می یابــد و درواقــع رخــش هــم رزم وی اســت 

)فرزانــه دقصرالدشــتی و همــکاران، 1402: 302(. در هــر ســه نــگاره 

ــن دارد  ــش نمادی ــوه نق ــتان ک ــای باس ــود دارد؛ در آیین ه ــوه وج ک

گاهــی نمـاد عــروج و صعــود اســت و گاهــی نمـادی از رفتن بــه جهان 

ــی  ــی مخصوص ــز معان ــت نی ــود آب و دش ــد. وج ــردگان می باش م

را دارنــد؛ در هفت خــان رســتم اژدهــا در دشــتی ســکونت دارد 

ــانی از  ــد نش ــر می توان ــن ام ــت. ای ــی وی در رود اس ــل زندگ و مح

ــامانیان، 1394:  ــد)نایب زاده و س ــا باش ــط اژده ــب آب توس تصاح

18(. وجــود گل و گیاهــان نیــز در نگاره هــا بــا طبیعــت و زیســتگاه 

ــد. ــدا می کن ــاط پی ارتب

مـود  ــدی ن ــوان جمع بن ــن می ت ــده چنی ــوارد یادش ــاس م ــر اس ب

کــه: نــگاره مربــوط بــه رســتم در بــالای بــرگ شــاهنامه تصویرگــری 

شــده و دونــگاره بعــدی در پاییــن بــرگ ترسیم شــده اند. در هــر ســه 

نــگاره کــوه و گیاهــان به صــورت مــشترک دیــده می شــود و اژدهــا 

در ســمت چــپ نــگاره مشــاهده می گــردد. کلاه خــود به عنــوان 

پوشــش رزم بــر سر هــر ســه شــخصیت اصلــی طراحی شــده اســت. 

عنــاصری تجســمی نیــز در هــر ســه نــگاره در قالــب بافــت، ریتــم 

ــا و  ــتم و اژده ــگاره نبرد رس ــان دون ــا می ــود دارد؛ ام ــوازن وج و ت

گشتاســب و اژدهــا اشتراکات دیگــری نیــز وجــود نمایــان اســت: کادر 

هــر دو مســتطیلی و عنــاصر تصویــری به گونــه ای در نــگاره چیدمــان 

شــده اند کــه تصویــر دارای تــوازن متقــارن هســت. در هــر دونــگاره 

ــت و  مـادی از طبیع ــه ن ــود؛ ک ــده می ش ــه گل دی ــت و بت آب و دش

همچنیــن آب دزدی اژدهــا و در صــورت نابــود نشــدن اژدهــا، زمیــن 

نیــز خشــک می گــردد. ابــزار جنگــی مــشترک بیــن هــر دو، شمشــیر 

و ســپر اســت. در دونــگاره اول ریتــم بصری یکنواخــت وجــود دارد 

ــتم و  ــگاره رس ــت. در ن ــده اس ــارن اجراش ــورت متق ــوازن به ص و ت

اژدهــا بافتــی گیاهــی نیــز مشــاهده می شــود؛ در نــگاره گشتاســپ 

ــشتر  ــه فضاســازی بی ــه ب ــی اســفنجی ترســیم شــده ک و اژدهــا بافت

ــمت  ــانی در س ــر انس ــن دوپیک ــر ای ــت. علاوه ب ــانده اس ــدد رس م

راســت طراحی شــده اند. میــان نــگاره رســتم و اژدهــا بــا نــگاره 

بهــرام و اژدهــا نیــز تشــابهاتی دیگــر وجــود دارد در هــر دونــگاره 

)جدول3( عناصر رزم )نگارنده، 1405(

Table 3. Martial Elements (Author, 1405)

مرکب رزم ابزار رزم پوشش رزم نام نگاره

اسب
شمشیر

سپر

 تیر و تیردان

کلاه خود گردن پوش

کلاه کله پلنگی

خفتان ببربیان

ساعد بند و ساق پوش

رستم و اژدها

---------------------
شمشیر

سپر کلاه خود گوش پوش دار گشتاسپ و اژدها

اسب
نیزه

کمان

 تیر و تیردان

کلاه خود گوش پوش دار بهرام و اژدها
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ــز در  ــردان نی ــر و تی ــزار جنگــی تی ــده می شــود، اب پیکــره اســب دی

ــردن  ــه گ ــی ب ــخصیت اصل ــر دو ش ــت. ه ــان اس ــگاره نمای ــر دون ه

اژدهــا آســیب رســانده اند امــا ابــزار نابــودی اژدهــا متفــاوت اســت 

رســتم بــا شمشــیر و بهــرام بــا نیــزه ایــن کار را انجــام می دهــد. در 

نــگاره آخــر شــخصیت بهــرام در مرکــز نــگاره قــرار دارد امــا رســتم 

در ســمت راســت دیــده می شــود. تــوازن نیــز به صــورت نامتقــارن 

ــده می شــود و علاوه  ــم به صــورت موجــی دی اجراشــده اســت، ریت

بــر ایــن ملازمانــی نیــز همــراه بهــرام هســتند.

نتیجهگیری

اژدهــا از منظــر اســاطیر ایرانــی موجــودی اهریمنــی اســت. اژدهــا 

ــکار  ــوده کــه درواقــع نوعــی پی ــن‌ باســتانی ب ــز یــک آیی کشــی نی

ــا  ــخصیت ی ــور ش ــا حض ــا ب ــد. آیین ه ــی می کن ــس را تداع ــا نف ب

شــخصیت های اصلــی برگــزار می شــوند؛ البتــه گاهــی افــرادی 

می کننــد.  همراهــی  را  اصلــی  شــخصیت  نظاره گــر،  به عنــوان 

ــز  ــی موســیقی نی ــان و حت ــاس و مرکــب، زم ــزار، لب در آیین هــا اب

اســتفاده می شــود. ایــن امــر در نگاره هــای مربــوط بــه آییــن 

ــن تقســیم بندی  ــس چنی اژدهــا کشــی در شــاهنامه 953ه.ق پاری

می شــود: شــخصیت اصلــی در آییــن‌ اژدهــا کشــی نگاره هــای 

ــمن،  ــتان و ش ــم سیس ــد حاک ــام فرزن ــتم در مق ــامل: رس ــور ش مزب

گشتاســپ شــاهزاده زرتشــتی، بهــرام پادشــاه زرتشــتی اســت. 

ــوان هــم رزم و  ــد از رخــش به عن ــن عبارت ان ــن آیی ــان در ای همراه

همــراه رســتم، ملازمــان به عنــوان نظاره گــر بهــرام و گشتاســب نیــز 

همراهــی نــدارد. در مــورد ابــزار نیــز چنیــن بایــد گفــت کــه گرچــه 

ابــزار جنگــی متفاوتــی همــراه پهلوانــان بــوده امــا آن سلاحــی 

ــه  ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــود موردتوج ــته می ش ــا آن کش ــا ب ــه اژده ک

ــده  ــپر دی ــیر و س ــب شمش ــتم و گشتاس ــت رس ــب در دس ــه ترتی ب

می شــود کــه قطعــاًً ســپر نقــش دفاعــی را ایفــا می کنــد و بنابرایــن 

سلاح اصلــی کــشتن اژدهــا، شمشــیر اســت. در نــگاره بهــرام و 

اژدهــا نیــز جانــور اهریمنــی بــا سلاح نیــزه کشــته می شــود. رســتم 

و گشتاســپ مرکــب رزم ندارنــد و پیــاده بــه مقابلــه بــا اژدهــا 

ــشترک  ــاس رزم م ــت. لب ــرام اس ــب رزم به ــب مرک ــا اس ــد، ام رفته ان

ــود  ــن کلاه خ ــود طراحی شــده و بنابرای ــگاره کلاه خ ــر ســه ن در ه

پوشــش اصلــی آییــن اژدهــا کشــی در نگارگــری اســت. زمــان اژدهــا 

کشــی در نــگاره رســتم شــب هنگام و در تاریکــی بــوده امــا اژدهــا 

کشــی دو پهلــوان دیگــر در روز انجــام می شــود. بــه نقــش نمادیــن 

عنــاصر نیــز بایــد توجــه نمـود، شــب نمـادی از جهــان مــردگان اســت 

و وجــود کــوه به عنــوان نمـادی از رفتن بــه جهــان مــردگان، تأکیــدی 

مضاعــف بــر ایــن امــر اســت. پیش تــر ذکــر شــد کــه رســتم در مقــام 

یــک شــمن و به منظــور هدفــی قدســی کــه شــفای کیــکاووس اســت 

ــن اســاس تکه هــای  ــر ای ــذارد. ب ــدم بگ ــردگان ق ــان م ــه جه ــد ب بای

ــر هــدف وی  ــی ب ــد دلیل ــز می توان ــتم نی ــاوت پوشــش رزم رس متف

ــان و کلاه  ــش ببربی ــر پوش ــور علاوه ب ــگاره مزب ــتم در ن ــد؛ رس باش

ــت  ــتم اس ــس رزم رس ــری مجال ــنامه تصوی ــه شناس ــی ک ــه پلنگ کل

ــن  ــود بنابرای ــز ب ــه نی ــاق بند و چکم ــد، س ــاعد بن ــش س دارای پوش

در انجــام آییــن اژدهــا کشــی بــا هــدف رفتن بــه جهــان مــردگان و 

امــر قدســی بایــد لبــاس رزمــی کامل تــر بــر تــن کــرد؛ لازم بــه ذکــر 

ــوان ازآنچــه در انتظــارش اســت خبر  ــه در هفت خــان، پهل اســت ک

ــزار نبرد و  ــر اب ــشتری از منظ ــت بی ــا حفاظ ــد ب ــن بای ــدارد بنابرای ن

پوشــش نبرد در صحنــه حضــور یابــد. بــا توجــه بــه ایــن امــر نیــاز بــه 

هــم رزم نیــز بــرای شــخصیت اصلــی در اجــرای آییــن اژدهــا کشــی 

احســاس می شــود. قرارگیــری کادر تصویــر در بــالای بــرگ شــاهنامه 

ــن  ــای آیی ــت تفاوت ه ــه جه ــد ب ــر می توان ــگاره دیگ ــرخلاف دون ب

اژدهــا کشــی رســتم بــا دیگــر پهلوانــان باشــد.

در آییــن اژدهــا کشــی گشتاســب، هــدف یاری رســاندن بــه 

اهــرن اســت و بــا توجــه بــه ایــن هــدف پوشــاک رزم و ابــزار جنــگ 

ــرای  ــری ب ــراه و نظاره گ ــب و هم ــه مرک ــاز ب ــده و نی او تعریف ش

او نیســت.

ــه نبرد  ــاطیری ب ــزد اس ــک ای ــرام، ی ــی به ــا کش ــن اژده در آیی

ــه  ــادل ب ــاه ع ــک پادش ــی ی ــر حماس ــا از منظ ــی رود ی ــن م اهریم

مقابلــه بــا اژدهــا می پــردازد. هــدف در حالــت اولــی پیــروزی بــر شر 

بــوده و در حالــت دومــی هــدف پیــروزی ایــران و مقابلــه بــا حملــه 

هندویــان اســت؛ شــخصیت اصلــی منزلــت والا دارد هــدف نیــز والا 

ــود.  ــین می ش ــوارد پیش ــاوت از م ــن متف ــزار آیی ــن اب ــت بنابرای اس

ــن  ــام آیی ــدف و انج ــی ه ــر والای ــی ب ــز دلیل ــران نی ــود نظاره گ وج

توســط شــاه اســت. تفــاوت کادر نــگاره آخــر نیــز دلیلــی بــر والایــی 

ــب  ــن ترتی ــت. بدی ــدرت اس مـاد ق ــع ن ــد، کادر مرب ــش می باش هدف

در پرتــو آنچــه ذکــر شــد چنیــن نتیجه گیــری می شــود کــه هنرمنــد 

نگارگــر شــاهنامه953ه.ق پاریــس آییــن اژدهــا کشــی را بــر اســاس 

ــا آن  ــز متناســب ب ــی نی هــدف دســته بندی کــرده و شــخصیت اصل

هــدف هماهنــگ اســت بنابرایــن هنرمنــد ســعی بــر آن داشــته تــا 

ــی  ــب منزلت ــوناژهایی در مرات ــا پرس ــی را ب ــا کش ــن اژده ــواع آیی ان

گوناگــون را بــا بهــره گرفتنــد از عنــاصر تصویــری و تجســمی به طــور 

شایســته ای بــه نمایــش بگــذارد.

فصلنامه علمیݡ مؤسسه آموزش عالیݡ فردوس 
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